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گزینه 2 1
عبارت: »در چگونه جهانی زندگی می‌کنیم؟«، یکی از سؤال‌های اصلی )نه 
روزمرّه‌ی( هر نوجوان و جوانی است. هر پاسخی که به این سؤال داده شود، 
در بینش و روش زندگی انسان مؤثر است. یعنی در نگاه وی به زندگی تأثیر 

می‌گذارد و به برنامه‌ها و تصمیم‌های او جهت می‌دهد.
نکته‌ی طلایی پاسخ این سؤال: »در چگونه جهانی زندگی می‌کنیم؟« از 
دیدگاه وحی، آیه‌ی شریفه‌ی: »خلق الله السّماوات و الأرض بالحقّ...« است.

گزینه 3 2
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

گزینه 1 3
آیه‌ی شریفه‌ی: »الذّي خلق فسوّى و الذّي قدّر فهدى«، با توجه به دو کلمه‌ی 
ر«، بیانگر این است که: »هر یک از موجودات جهان دارای  »فَسَوَّى« و »قَدَّ
ساختار منظم ویژه‌ی خود هستند.« و با توجه به کلمه‌ی »هدی«، بیانگر آن است 

که: »هر موجودي به گونه‌اي ساخته شده كه هدف خاصی را دنبال می‌‌کند.«
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌های )2( و )4( نادرست است، زیرا 
قسمت اول گزینه‌ی )2( و قسمت دوم گزینه‌ی )4(، مفهوم عبارت شریفه‌ی: 
آیه‌ی  مفهوم   ،)3( گزینه‌ی  اول  قسمت  است.  باطلا«  هذا  خلقت  ما  »ربنا 

شریفه‌ی: »إنّ فی خلق السماوات و الأرض ...« می‌باشد.

گزینه 2 4
قدّر  الذّي  و  فسوّى  خلق  »الذّي  شریفه‌ی:  آیه‌ی  سه  هر  مشترک  مفهوم 
فهدى«، »و ترى الجبال تحسبها جامدهًْ و هی تمرّ مرّ السّحاب صنع الله الذّی 
أتقن کلّ شیء إنهّ خبیر بما تفعلون« و »إناّ كلّ شيء خلقناه بقدر«، این است که 

»هر كي از موجودات جهان داراي ساختار منظم ويژه‌ی خود است.«
پیام مشترک، هر  این  داشتن  بر  آیه، علاوه  این سه   توضیح بیش‌تر 
یک از آن‌ها نیز دارای یک مفهوم اختصاصی می‌باشند. مفهوم خاص آیه‌ی: 
»الذّي خلق فسوّى و الذّي قدّر فهدى«، تعیین هدفی خاص برای هر یک از 
مخلوقات است. و مفهوم خاص آیه‌ی: »و ترى الجبال تحسبها جامدهًْ و ...«، 
اتقان صنع به معنای محکم و استوار بودن نظام آفرینش می‌باشد و مفهوم 

خاص آیه‌ی: »إناّ كلّ شيء خلقناه بقدر«، تقدم خلقت بر تقدیر است.

گزینه 4 5
قرآن کریم مردم را دعوت می‌کند که به پدیده‌های پیرامون خود )انّ فی 
پدیده‌هایی  النّهار( نظر کنند،  و  اللیّل  السّماوات و الارض و اختلاف  خلق 
زندگی  در  انسان‌ها  که   ... و  ماه  خورشید،  روز،  و  شب  شد  و  آمد  چون 
روزانه‌ی خود مشاهده می‌کنند. این مشاهده و تفکر سبب خواهد شد که 
انسان حکیمانه بودن جهان را با عقل و استدلال و منطق بپذیرد، زیرا در 

پدیده‌های جهان برای کسانی که بیندیشند، نشانه‌هایی است.

ترکیبی  تست‌های  به  دادن  پاسخ  شیوه‌ی  بهترین  تمرین تست‌زنی   
به پاسخ صحیح برسیم.  تا  نادرست است  و چند قسمتی، حذف گزینه‌های 
قسمت سوم گزینه‌ی )2( و )3( نادرست است، زیرا قرآن کریم ما را به تفکر 
در پدیده‌های پیرامون خود )روزمرّه( دعوت می‌کند نه شگفت انگیز. قسمت 
اول گزینه‌‌ی )1( نادرست است، زیرا پذیرش از روی عقل و استدلال و منطق، 

ویژگی »أولی‌الألباب« است نه »مؤمنان«.

گزینه 3 6
ویژگی  اولین  است:  شده  ذکر  خردمندان  برای  ویژگی  دو  آیات،  این  در 
و علی  قعودا  و  قیاما  الله  )الذین ‌یذکرون  یاد همیشگی خداوند  خردمندان 
)و  زمین  و  آسمان‌ها  آفرینش  در  تفکر  آنان،  ویژگی  دومین  و  جنوبهم( 

یتفکّرون فی خلق السّماوات و الارض( است.
 )4( و   )1( گزینه‌های  اول  قسمت  گزینه‌ها  سایر  نادرستی  دلیل 
و  مؤمنان  نه  است  خردمندان  ویژگی  تفکر  و  ذکر  زیرا  است،  نادرست 
في  إنّ  بالحقّ  الأرض  و  السّماوات  الله  »خلق  شریفه‌ی:  آیه‌ی  براساس 
هستي،  نظام  آفريده شدن  حيكمانه  و  به حق  در  للمؤمنين«،  ذلك لآيهًْ 
اتقان  بیانگر   ،)1( گزینه‌ی  دوم  قسمت  است.  ايمان  اهل  براي  نشانه‌اي 

صنع است.

گزینه 1 7
ما  )ربنا  آفرینش  نظام  بودن  عبث  و  بیهودگی  رد  الف‌ـ  مورد:  سه  این 
خلقت هذا باطلا(، ب‌ـ تسبیح خداوند )سبحانک( ج‌ـ نیایش به درگاه او 
قیاما  این دو ویژگی: »‌یذکرون الله  نتیجه‌ی  بازتاب و  النّار(،  )فقنا عذاب 
و الارض«  السّماوات  یتفکّرون فی خلق  قعودا و علی جنوبهم« و »و  و 

اولواالالباب است.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت اول گزینه‌های )2( و )4( نادرست 
است، زیرا مفهوم عبارت قرآنی: »ربنا ما خلقت هذا باطلا«، مردود شمردن 
بی‌فرجام یافتن مخلوقات جهان است نه فقط انسان. قسمت دوم گزینه‌ی )3(، 

ویژگی خردمندان را به ترتیب بیان نکرده است.

گزینه 3 8
شریفه‌ی:  عبارت  مفهوم  که  خلقت،  نظام  در  آفرینی  عبث  یافتن  مردود 
»ربنا ما خلقت هذا باطلا« است، معلول و بازتاب یاد خدا و تفکر در آیات 
سوی  از  الهی(  نشانه‌های  در  پیشه‌کردن  )خردمندی  الهی  نشانه‌های  و 

خردمندان است.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت اول گزینه‌های )1( و )2( نادرست 
است، زیرا  مردود یافتن عبث آفرینی در نظام خلقت، نتیجه‌ی تفکر در آیات 
الهی است نه صفات الهی. مفهوم قسمت دوم گزینه‌ی )4( بیانگر اتقان صنع 

است نه مردود یافتن عبث آفرینی در نظام خلقت.

گزینه 1 9
صاحبان خرد )اولوا الألباب( که با یاد همیشگی خداوند و تفکر در آیات الهی 
به عبث نبودن خلقت جهان )ربنا ما خلقت هذا باطلا( پی برده‌اند، ابتدا خداوند 
را تسبیح گفته )سبحانک( و سپس از او می‌خواهند که از عذاب آتش در امان 

بمانند. )فقنا عذاب النّار(
 نکته‌ی طلایی در مورد اولوا الألباب، تقدم و تأخر این کلمات را به ذهن 
خود بسپارید: »ذکر خدا ـ تفکر در پدیده‌های روزمرّه ـ درک و بیان باطل 

نبودن خلقت ـ تسبیح خداوند ـ تقاضای دوری از عذاب«
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گزینه 3 10

این قسمت آیه: »تحسبها جامدهًْ و هی تمرّ مرّ السّحاب ـ آن‌ها را ساکن و جامد 
می‌پنداری در حالی که مانند ابرها در حرکت‌اند.«، ویژگی کوه‌ها می‌باشد. این 
آیه، بیانگر دو مفهوم است: الف‌ـ هر كي از موجودات جهان داراي ساختار منظم 

ويژه‌ی خود است. ب‌ـ اتقان صنع و محکم و استوار بودن نظام آفرینش.
آیات که در  از  این سبک سؤالات حفظی  به  پاسخ  برای   روش مطالعه 
کنکورهای 95 و 96 آمده است، سعی کنید واژگان کلیدی آیه که با رنگی متفاوت 
در کتاب جامع مشخص شده‌اند را به ذهن خود بسپارید و از طریق این واژگان با 
مفاهیم آن آیه ارتباط برقرار کنید. در این آیه، دو کلمه‌ی »جبال« و »صنع« برای 

شما باید یادآور مفاهیم اصلی این آیه، یعنی »نظم« و »اتقان صنع« باشد.

گزینه 2 11

آیه‌ی شریفه‌ی: »و ترى الجبال تحسبها جامدهًْ و هی تمرّ مرّ السّحاب صنع 
الله الذّی أتَقن کلّ شیء إنهّ خبیر بما تفعلون«، بیانگر »اتقان صنع« به معنای 
»محکم و استوار بودن نظام آفرینش« و همچنین بیانگر این مفهوم: »استحكام، 

نظم و هدفمندي مخلوقات نشانه‌ي حيكمانه بودن نظام خلقت است.«
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت اول گزینه‌ی )1( مفهوم این آیه 
نمی‌باشد. قسمت اول گزینه‌ی )3( و قسمت دوم گزینه‌ی )4( مفهوم آیه‌ی: 

»ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت ...« است.

گزینه 1 12
آیه‌ی شریفه‌ی: »الذّي خلق فسوّى و الذّي قدّر فهدى«، بیانگر تقدم خلقت 
)خلق( بر سامان بخشی )فسوّی( است. و براساس همین آیه، خداوند ساختار 
منظم و خاصی به هر موجود اختصاص داده و هر یک را به سوی هدف خاصی 
هدایت می‌کند. ولی آیه‌ی شریفه‌ی: »إناّ كلّ شيء خلقناه بقدر«، به تقدم 

»سامان بخشی و تقدیر« بر »خلقت مخلوقات« اشاره دارد.
 نکته‌ی طلایی اکثر دانش‌آموزان سؤال می‌کنند، بالاخره نفهمیدیم که آیا 
خلقت مقدم است یا سامان بخشی؟ در پاسخ باید بگوییم که اصل و اساس نظام 
آفرینش بر تقدم تقدیر به معنای »سامان بخشی، تعیین ویژگی یا طرح و نقشه« 
بر »آفرینش مخلوقات« است. یعنی خداوند ابتدا ویژگی یا طرح و نقشه‌ی هر 
موجودی را تعیین می‌کند و سپس آن ویژگی‌ها و طرح و نقشه را اجرا می‌کند. 
آیه‌ي شریفه‌ی: »إناّ كلّ شيء خلقناه بقدر«، به مرحله‌ی تعیین ویژگی اشاره دارد 
ولی آیه‌ی شریفه‌ی: »الذّي خلق فسوّى و الذّي قدّر فهدى«، به مرحله‌ی اجرا 
و پیاده کردن طرح و نقشه‌ی هر مخلوق اشاره دارد. یعنی در این مرحله، خداوند 
ابتدا خلق می‌کند و سپس ویژگی‌هایی که از قبل مشخص شده را پیاده می‌کند. 

یعنی این آیه، به مراحل اجرای طرح و نقشه‌ی اولیه‌ی مخلوقات اشاره دارد.

گزینه 1 13
آیه‌ی: »إناّ كلّ شيء خلقناه بقدر«، بیانگر این مطلب است که »هر يک از موجودات 
جهان دارای ساختار منظم ويژه‌ی خود هستند.« این پیام، مفهوم مشترک همین آیه 
و دو آیه‌ی: »الذّي خلق فسوّى و الذّي قدّر فهدى« ،»و ترى الجبال تحسبها جامدهًْ 
و هی تمرّ مرّ السّحاب صنع الله الذّی أتقن کلّ شیء إنهّ خبیر بما تفعلون« می‌باشد.

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت اول گزینه‌های )2( و )4(، مفهوم آیه‌ی 
شریفه‌ی: »الذّي خلق فسوّى و الذّي قدّر فهدى« می‌باشد. قسمت دوم گزینه‌ی )3(، 
بیانگر ردّ عبث آفرینی جهان است نه تعیین نظم و ساختار معینی برای مخلوقات.

گزینه 3 14

براساس آیه‌ی: »خلق الله السّماوات و الأرض بالحقّ إنّ في ذلك لآيهًْ للمؤمنين«، به 
حق آفریده شدن آسمان‌ها و زمین )خلق السّماوات و الأرض بالحقّ(، نشانه‌اي براي 
اهل ايمان )مؤمنين نه أولوا الألباب( است. براساس این آیه، وقتي به روابط مستحكم 
و نظم استوار جهان مي‌نگريم، در ميي‌ابيم كه جهان بر »حق و درستی« استوار است.

روز  و  و شد شب  آمد  و  زمین  و  آسمان‌ها  آفرینش  در  نکته‌ی طلایی   
نشانه‌هایی برای خردمندان است ولی در به حق آفریده شدن آسمان‌ها و زمین، 

نشانه‌ای برای مؤمنان است.

گزینه 3 15

آیه‌ی شریفه‌ی: »خلق الله السّماوات و الأرض بالحقّ إنّ في ذلك لآيهًْ للمؤمنين«، 
با توجه به کلمه‌ی »بالحق« و عبارت قرآنی: »ربنّا ما خلقت هذا باطلا« نیز با توجه 
به رد عبث آفرینی جهان، بیانگر هدفمندی جهان می‌باشند. با توجه به این دو آیه، در 
می‌یابیم که هدف، شاخصه‌ی اصلی مجموعه‌هاي بزرگ و کوچک جهان محسوب 
می‌شود و آن‌ها را به یک نظام تبدیل می‌کند و با بودن آن )شاخصه‌ي هدفمندي(، 
مجموعه‌ي فعاليت‌ها، »ثمربخش«، »هدفمند« و در كي كلام، »حق« مي‌گردد.

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت دوم گزینه‌ی )1( نادرست است، 
چراکه بدون هدف، هر یک از اجزا به تنهایی ناقص و ناتمام )نه تمام و کامل( 
می‌باشند.  آیه‌ی گزینه‌های )2( و )4(، بیانگر ساختار معین مخلوقات و اتقان 

صنع می‌باشد نه هدفمندی مخلوقات.

گزینه 2 16
پیام مشترک آیات گزینه‌های )1( و )3( و )4(، این حقیقت است که هر كي از 

موجودات جهان داراي ساختار منظم ويژه‌ی خود است.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها پیام گزینه‌ی )2( این است که وقتي به 
روابط مستحكم و نظم استوار جهان مي‌نگريم، در ميي‌ابيم كه جهان بر »حق 

و درستی« استوار است.

گزینه 1 17

پیام  آیه‌ی شریفه‌ی: »و ترى الجبال تحسبها جامدهًْ و هی تمرّ مرّ السّحاب 
صنع الله الذّی أتقن کلّ شیء إنهّ خبیر بما تفعلون«، این است که استحكام، 

نظم و هدفمندي مخلوقات، نشانه‌ي حکمت و تدبیر است.
بیانگر   ،)4( و   )2( گزینه‌های  آیه‌ی  گزینه‌ها  سایر  نادرستی  دلیل 
استحکام، نظم و هدفمندی مخلوقات نمی‌باشند. آیه‌ی شریفه‌ی: »ما ترى فی 
خلق الرّحمن من تفاوت فارجع البصر ...« در این دو گزینه، بیانگر نبودن تفاوت و 
فطور و همچنین این مفهوم است که هر يک از مخلوقات و مجموعه‌ی آن‌ها که 
نظام واحد جهان را تشکيل می‌دهند، دارای انسجام کامل و پيوستگی دقيق برای 
رسيدن به هدف می‌باشند. قسمت دوم گزینه‌ی )3(، مفهوم آیه‌ی شریفه‌ی: »ما 

ترى فی خلق الرّحمن من تفاوت فارجع البصر ...« است.

گزینه 4 18
پیام آیه‌ی شریفه‌ی: »انّ فی خلق السّماوات و الارض و اختلاف اللیّل و النّهار 
به  را  این است که »كسي مي‌تواند حقيقت جهان  الالباب«،  لایات لاولی 

درستي دريابد كه اهل تعقل و خردورزی باشد.«
 توضیح منظور از حقیقت جهان، همان هدف‌مندی و حکیمانه بودن خلقت است 
که درک آن از طریق خردورزی یعنی عقل و استدلال و منطق امکان‌پذیر است.

گزینه 1 19
قرآن كريم از انسان‌ها مي‌خواهد كه درباره‌ي تصوير حيكمانه بودن نظام جهان بينديشند 
و با عقل و استدلال و منطق آن را بپذيرند. از اين‌رو مردم را دعوت ميك‌ند به پديده‌هاي 
پيرامون خود نظر كنند؛ پديده‌هايي چون آمد و شد شب و روز و ... كه انسان‌ها در 
زندگي روزانه‌ي خود مشاهده ميك‌نند و تفكر در آن‌ها براي هر كس امكان‌پذير است.

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت اول گزینه‌های )2( و )4( نادرست 
است، زیرا نظر در پدیده‌های روزمره نه شگفت‌انگیز و خارق العاده، زمینه ساز 

پذیرش منطقی حقیقت جهان است.
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گزینه 1 20
برای پذیرفتن حيكمانه بودن نظام جهان از روی عقل و استدلال و منطق، قرآن 
کریم مردم را دعوت ميك‌ند به پديده‌هاي پيرامون خود نظر كنند. با وجود تمام 
نشانه‌هایی که در جهان آفرینش و در پیرامون ما انسان‌ها وجود دارد، هر کس 
خردمندی پیشه نکند و به درستی نیندیشد )علت یا زاینده(، زیان آن را خواهد 
دید و جایگاه خود در جهان را نخواهد شناخت. )معلول یا مولود( بیت »این همه 
نقش عجب بر در و دیوار وجود / هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار«، نیز 

بیانگر سرانجام همین افراد است.
 نکته‌ی طلایی فرجام عدم توجه به پیام آیه‌ی شریفه‌ی: »انّ فی خلق 
السّماوات و الارض و اختلاف اللیّل و النّهار لایات لاولی الالباب«، در بیت: 
»این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود / هر که فکرت نکند نقش بود بر 

دیوار«، خسران‌زدگی و جهل از جایگاه خود در جهان ترسیم شده است.

گزینه 3 21
مسئولیت  همکاری،  نبودن  نظم،  فقدان  »بی‌هدفی،  خیالی،  جهان  برای 

ناپذیری« را می‌توان ذکر کرد.
 تمرین تست‌زنی بهترین روش برای این نوع تست‌ها، حذف گزینه‌های 
نادرست است. در این روش، کافی است در هر گزینه، یک عبارت مخالف 
با موضوع خواسته شده را پیدا کرده و آن گزینه را حذف نمود تا به پاسخ 
رسید. در گزینه‌ی )1(، ضوابط مستمر و مداوم و در گزینه‌ی )2(، غایت‌مندی 
و در گزینه‌ی )4(، »غایت‌مندی، تکمیل کار‌ یک‌دیگر، وظیفه‌ی معین«، از 

ویژگی‌های جهان واقعی می‌باشد.

گزینه 3 22
»داشتن اجزای خاص و معین، آرایش مخصوص، خواص ویژه، پیوستگی و 
ارتباط میان وظایف و مسئولیت‌ها«، کامل‌ترین ویژگی‌های یک مجموعه‌ی 

منظم است که در این گزینه آمده است.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها در گزینه‌های )1( و )2( کامل بودن هر 

یک از اجزا و در گزینه‌ی )4(، خواص مشترک نادرست است.

گزینه 2 23
در پاسخ به اولین فرض که »همه‌ی ‌این هماهنگی‌ها و همکاری‌ها خودبه‌خود 
همه‌ی  عملی  »رویه‌ی  گفت:  باید  می‌افتند«،  اتفاق  قبلی  نقشه‌ی  بدون  و 
انسان‌ها آن است که نظم خودبه‌خودی و اتفاقی را نمی‌پذیرند و پیش آمدن 
این همکاری و نظم براساس حساب احتمالات نیز بسیار ضعیف و نزدیک به 

صفر است.« )بنابراین عاقلانه نیست که ‌این نظر را بپذیریم.(

گزینه 3 24
فرض دوم در پیدایش موجودات این است که »خود اجزا از ‌این آگاهی برخوردارند 
و متناسب با آن هدف گرد هم می‌آیند و همکاری را آغاز می‌کنند.« این نظر را 
دانشمندان قبول نمی‌کنند و نمی‌پذیرند که یک سلول با آگاهی از نقش و جایگاه 
خود در بدن وظیفه‌ی خود را تشخیص دهد و در محل و جایگاه خود قرار گیرد.

گزینه 2 25
وجود سازماندهی بین انسان و مجموعه‌های جهان به گونه‌ای است که منجر به یک 
نتیجه‌ی معین می‌شود و این نشان‌دهنده‌ی طرح و نقشه‌ای قبلی است و چون این 
طرح و نقشه‌ی قبلی از خود اجزا نیست از یک وجود برتر بیرونی به نام خداوند است.

اگر  زیرا  است،  نادرست   )4( گزینه‌ی  گزینه‌ها  سایر  نادرستی  دلیل 
بپذیریم که این طرح و نقشه از ناحیه‌ی خود اجزاست، نظر دوم را در پیدایش 

یک مجموعه‌ی منظم پذیرفته‌ایم و این نظر را دانشمندان قبول نمی‌کنند.

گزینه 1 26
نظر مورد قبول در پیدایش مجموعه‌های منظم جهان این است که بپذیریم وجودی آگاه 
و مدبر و حکیم، ابتدا هدف را در نظر می‌گیرد و متناسب با آن، اجزا را به وجود می‌آورد و با 
طرح و نقشه و برنامه‌ی معین، همکاری‌ها را شکل می‌دهد تا هدف و غایت محقق شود.

 نکته‌ی طلایی طرح مورد قبول در پیدایش مجموعه‌ها به ترتیب عبارت 
است از: »هدف ـ پیدایش اجزاء ـ طرح و نقشه و برنامه‌ی معین ـ شکل دادن 

همکاری‌ها ـ تحقق هدف«.

گزینه 4 27
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

گزینه 3 28
براساس آیه‌ی شریفه‌ی: »إناّ كلّ شیء خلقناه بقدر«، خداوند تمامی مخلوقات را 
براساس یک طرح و نقشه آفریده است. امام علی)ع( در خطبه‌ی 90 نهج‌البلاغه 
می‌فرمایند: »او خداوندی است که موجودات را آفرید، بدون این که از هیچ 
نمونه‌ی آماده و پیش ساخته‌ای ایده بگیرد و از کار خالق دیگری تقلید کند«، 
مفهوم این فرمایش امام علی)ع( که خلقت جهان بدیع بوده و در آفرینش آن از 

طرح و نقشه‌ی قبلی استفاده نشده و در کار آفرینش تقلید نکرده است.

گزینه 1 29
در  خداوند  حکمت  نشانه‌های  و  صنع  آثار  علی)ع(،  امام  فرمایش  مطابق 
بودن  نشانه  و  آیت  هویداست.  بی‌نظیرش  خلقت  و  بی‌سابقه  نوآوری‌های 
همه‌ی موجودات، بر حکمت و تدبیر الهی دلالت دارد. چرا که به تعبیر امام 
علی)ع(، همه‌ی موجودات حتی اگر جامد و بی زبان باشند، با زبان بی زبانی 

خالق خود را معرفی می‌کنند و تدبیر خدا را باز می‌گویند.
 نکته‌ی طلایی از دیدگاه امام علی)ع(: نوآوری‌های خلقت، نشانگر صنع و 

حکمت الهی است.

گزینه 2 30
امام علی)ع( در خطبه‌ی 90 نهج‌البلاغه می‌فرماید: »خدای متعال همه‌ی مخلوقات 
را براساس مقیاس، نظم مشخص، اندازه‌های مخصوص و متناسب با هر یک از آن 
مخلوقات آفرید.« هر دو آیه‌ی شریفه‌ی: »الَّذی خلق فسوّى و الذّی قدّر فهدى« 
و »إنا كلّ شيء خلقناه بقدر«، بیانگر ساختار منظم مخلوقات است. ولی خلقت 
متناسب با »مقیاس، نظم مشخص، اندازه‌های مخصوص و متناسب با هر یک از 
آن مخلوقات« که بیانگر هدایت خاصه‌ی مخلوقات است از آیه‌ی شریفه‌ی‌: »الَّذی 
خلق فسوّى و الذّی قدّر فهدى« مفهوم می‌گردد. در ضمن گزینه )4( به دلیل 

عبارت متناسب با جثه مخلوقات که در سخن امام علی)ع( نیامده، نادرست است.
 توضیح به استعدادهای خاصی که خداوند در ساختمان هر یک از مخلوقات 

نهاده تا به هدف خاص از خلقت خود برسند، هدایت خاصه‌ گفته می‌شود.

گزینه 3 31
امام علی)ع( در خطبه‌ی 90 نهج‌البلاغه: »خداوند در آفرینش  این فرمایش 
مخلوقات طوری اندازه‌ها را برقرار کرد که محکم و استوار بمانند و از هم 
فرونپاشند.« و آیه‌ی شریفه‌ی: »صنع الله الذّی أتقن كلّ شیء«، به محکم و 

استوار بودن مخلوقات )اتقان صنع( اشاره دارند.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت دوم گزینه‌ی )1( نادرست است، زیرا 
آیه‌ی شریفه‌ی: »إنا كلّ شيء خلقناه بقدر«، ‌به ساختار منظم مخلوقات اشاره دارد 
ولی آیه‌ی شریفه‌ی: »صنع الله الذّی أتقن كلّ شیء«، علاوه بر بیان »ساختار 
منظم مخلوقات« به »محکم و استوار بودن مخلوقات )اتقان صنع(« نیز اشاره دارد.
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گزینه 2 32
امام علی)ع( در خطبه‌ی 90 نهج‌البلاغه می‌فرماید: »خداوند هر چیزی را مطابق 
برنامه‌ای دقیق به بهترین شکل طراحی کرد و آن‌گاه بدان نظم و ظرافت بخشید 
و آن را در مسیر انجام وظیفه و دست‌یابی به هدف خاص وی هدایت کرد.« 
این قسمت از فرمایش امام علی)ع(: »آن را در مسیر انجام وظیفه و دست‌یابی به 
هدف خاص وی هدایت کرد.«، بیانگر هدایت خاصه‌ی موجودات و مفهوم آیه‌ی 

شریفه‌ی: »الذّی خلق فسوّى و الذّی قدّر فهدى« است.
 توضیح بیش‌تر مراحل خلقت و هدایت خاصه‌ی مخلوقات از نظر امام علی)ع( 
به ترتیب عبارت است از: »1ـ مقیاس، نظم مشخص، اندازه‌های مخصوص و 

متناسب با هر یک از آن مخلوقات 2ـ برقراری اندازه‌ها برای اتقان صنع
3ـ مطابق برنامه‌ای دقیق طراحی به بهترین شکل 4ـ نظم و ظرافت بخشیدن 

5ـ هدایت به هدف خاص«

گزینه 3 33
براساس خطبه‌ی 90 نهج‌البلاغه: »همه‌ی این کارها )خلقت و سامان بخشی 
از  هیچ‌یک  که  بود  جهت  بدان  آنان(  خاص  هدف  به  هدایت  و  مخلوقات 
مخلوقات از محدوده و چهارچوب تعیین شده از جانب خداوند تجاوز نکند و 
برای رسیدن به مقصد مورد نظر و کمال نهایی کوتاهی ننماید و اگر خداوند 
به او دستوری داد، انجام دادنش بر وی دشوار نباشد و سرکشی نکند.« یعنی 

گزینه‌ي )3( جزء این اهداف نمی‌باشد.
نکته‌ی طلایی این سه هدف: »1ـ عدم تجاوز مخلوقات از محدوده و 
چهارچوب تعیین شده از جانب خدا 2ـ عدم کوتاهی برای رسیدن به کمال 
خود 3ـ عدم سرکشی در برابر دستورات خدا«، از نظر امام علی)ع( معلول نظم 

و هدایت خاص مخلوقات است.

گزینه 2 34
براساس خطبه‌ی 90 نهج‌البلاغه: »همه‌ی این کارها )مقیاس، نظم مشخص، 
اندازه‌های مخصوص و متناسب با هر یک از آن مخلوقات ـ برقراری اندازه‌ها 
برای اتقان صنع ـ مطابق برنامه‌ای دقیق طراحی به بهترین شکل ـ نظم و 
ظرافت بخشیدن ـ هدایت به هدف خاص(، به منظور تحقق این سه هدف بود که 
هیچ‌یک از مخلوقات از محدوده و چهارچوب تعیین شده از جانب خداوند تجاوز 
نکند و برای رسیدن به مقصد مورد نظر و کمال نهایی کوتاهی ننماید و اگر خداوند 

به او دستوری داد، انجام دادنش بر وی دشوار نباشد و سرکشی نکند.«

گزینه 1 35
خداوند به تصور باطل آن دسته از انسان‌ها که می‌پندازند کوه‌ها ثابت هستند، 
حالی‌که  در  هستند  ساکن  که  می‌پنداری  می‌بینی  را  کوه‌ها  »و  می‌فرماید: 
همچون ابرها در حرکتند ساخته‌ي آن خدايي است كه هر چيزي را استوار 

ساخته است همانا او بدانچه می‌کنید آگاه است.«

گزینه 4 36
در پاسخ به اين سؤال كه: »چگونه اجزاي مجموعه‌هاي منظم جهان، متناسب با 
هدفي كه دارند، كنار ‌كيديگر جمع مي‌شوند«، مي‌توان گفت خداوند آگاه و مدبر و 
حکیم، ابتدا هدف را در نظر می‌گیرد و متناسب با آن، اجزا را به وجود می‌آورد و با طرح 
و نقشه و برنامه‌ی معین، همکاری‌ها را شکل می‌دهد تا هدف و غایت محقق شود.

 تمرین تست زنی برای پاسخ دادن به این تست، بهتر است از روش 
حذف گزینه‌های نادرست کمک بگیریم. قسمت اول گزینه‌های )1( و )2( 
نادرست است، زیرا رویه‌ی عملی همه‌ی انسان‌ها آن است که نظم خود به 
خودی و اتفاقی را نمی‌پذیرند. قسمت دوم گزینه‌ی )3(، تنها به هدف‌مندی 

نظام جهان اشاره دارد.

گزینه 3 37
بدون  آفرید،  را  امام علی)ع( می‌فرماید: »او خداوندی است که موجودات 
این‌که از هیچ نمونه‌ی آماده و پیش ساخته‌ای ایده بگیرد و از کار خالق 
دیگری که پیش از وی جهانی را آفریده باشد، تقلید کند.«، مفهوم این 
فرمایش امام علی)ع( که خلقت جهان بدیع بوده و در آفرینش آن از طرح 
و نقشه‌ی قبلی استفاده نشده این است که خداوند تقلید نکرده است نه 
باشد، چراکه براساس  اینکه نظام جهان بدون طرح و نقشه ساخته شده 
آیه‌ی: »إناّ كلّ شیء خلقناه بقدر«، هر خلقتی براساس یک طرح و نقشه 

)تقدیر( است.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )2( نادرست است، زیرا خداوند 
این جهان را بر إساس طرح و نقشه آفریده است نه اینکه این أمر را مردود 

بشماریم.

گزینه 3 38
انسان‌های صاحب خرد، پس از یاد خدا و تفکر در خلقت آسمان‌ها و زمين در 
میي‌ابند که: »خداوند هيچ چيزی را به باطل نيافريده است.« سپس با عبارت: 
»سبحانک« به تسبیح خداوند پرداخته و پس از آن، با بیان عبارت: »فقنا 

عذاب النّار«، به نیایش به درگاه او می‌پردازند.

گزینه 3 39
آیه‌ی شریفه‌ی: »الذی خلق فسوی و الذی قدر فهدی«، بیانگر این حقیقت 
است که خداوند موجودات بسياري را خلق کرده )الذّي خلق( و هر يک را 
براي »هدفي خاص« آفريده و متناسب با آن هدف، نظم و ساختار معینی 
خاصي«  هدايت  »شيوه‌ي  اين‌رو  از  است.  بخشيده  کدام  هر  به  )فسوّى( 
هدف  به  مخصوصي«  »راه  از  و  قدّر(  الذّي  )و  فرموده  معين  آن‌ها  براي 

مي‌رساند. )فهدى(

گزینه 1 40
روابط ثابتی که باید بین اشیا حاکم باشد، ناشی از قانون و قانون‌مندی جهان 
منظم جهان که  پیدایش مجموعه‌های  در  اولین فرض  به  پاسخ  در  است. 
»همه‌ی ‌این هماهنگی‌ها و همکاری‌ها خودبه‌خود و بدون نقشه‌ی قبلی اتفاق 
آن است که نظم  انسان‌ها  رویه‌ی عملی همه‌ی  باید گفت که  می‌افتند«، 
خودبه‌خودی و اتفاقی را نمی‌پذیرند و پیش آمدن این همکاری و نظم براساس 
حساب احتمالات نیز بسیار ضعیف و نزدیک به صفر است.«، بنابراین عاقلانه 

نیست که ‌این نظر را بپذیریم.

گزینه 2 41
 این مفهوم که: »خالقی آگاه، خبیر و حکیم، متناسب با هدفی که در نظر دارد، 
اجزا را به وجود می‌آورد و با طرح و نقشه و برنامه‌ی معین، همکاری‌ها را شکل 
می‌دهد تا آن هدف و غایت محقق شود«، بیانگر هدایت خاصه‌ی مخلوقات 
است که آیه‌ی شریفه‌ی: »الذی خلق فسوی و الذی قدر فهدی«، به بهتربن 

وجه این مقصود را بیان می‌کند.

گزینه 2 42
این سخن امام علی)ع( که می‌فرمایند: »خدای متعال در آفرینش موجودات 
طوری اندازه‌ها را برقرار کرد که محکم و استوار بمانند و از هم فرو نپاشند«، 
و آیه‌ی شریفه‌ی: »صنع الله الذی اتقن کل شیء انه خبیر بما تفعلون«، به 

محکم و استوار بودن مخلوقات )اتقان صنع( اشاره دارند.
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گزینه 2 43
امام علی)ع( در خطبه‌ی 90 نهج البلاغه می‌فرمایند: »هر یک از موجوداتی که خدا 
آفریده، برهان آفریدگاری و دلیل خداوندی اوست.« در آیه‌ی شریفه‌ی: »و من ءایاته 
ان تقوم السماء و الارض بامره«، نیز هر یک از مخلوقات، آیه و برهانی بر وجود 
خدا معرفی شده است. این فرمایش امام علی)ع(: »خدای متعال همه‌ی مخلوقات را 
براساس نظم مشخص و متناسب با هر یک از آن‌ها آفرید«، به نظم و ساختار معین 
مخلوقات اشاره دارد. آیه‌ی شریفه‌ی: »صنع الله الذی اتقن کل شیء«، نیز بیانگر 
این است که هر كي از موجودات جهان داراي ساختار منظم ويژه‌ی خود است.

گزینه 1 44
در این سخن امام علی)ع(: »خداوند در آفرینش مخلوقات طوری اندازه‌ها )علت( را 
برقرار کرد که محکم و استوار بمانند و از هم فرونپاشند.«، عامل استحکام و استوار 
ماندن مخلوقات »اندازه‌ها« معرفی شده که عدم فروپاشی آن‌ها را موجب شده 
است، و آیه‌ی: »انا کل شیء خلقناه بقدر«، نیز به همین عامل )اندازه‌ها( اشاره دارد.

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )2(، به محکم و استوار بودن 
مخلوقات اشاره دارد نه علت و عامل این استواری و استحکام مخلوقات.

گزینه 4 45
اندازه‌ها  آفرینش مخلوقات طوری  امام علی)ع(: »خداوند در  این سخن   در 
را برقرار کرد که محکم و استوار بمانند و از هم فرو نپاشند«، به دو عامل 
»الذّي خلق  آیات شریفه‌ی:  است.  اشاره شده  »اتقان صنع«  و  »اندازه‌ها« 
فسوّى و الذّي قدّر فهدى« و »إناّ كلّ شيء خلقناه بقدر«، بیانگر آفرینش 
مخلوقات براساس اندازه‌های مشخص است. آیه‌ی شریفه‌ی: »و ترى الجبال 
تحسبها جامدهًْ و هی تمرّ مرّ السّحاب صنع الله الذّی أتقن کلّ شیء ...«، نیز 
به محکم و استوار بودن مخلوقات یا اتقان صنع که نتیجه‌ی این اندازه‌های 

معین است، اشاره دارد.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )4(، به نبودن تفاوت و فطور در 
نظام خلقت اشاره دارد که در این قسمت از سخن امام علی)ع( به آن اشاره 

نشده است.

گزینه 2 46
امام علی)ع( می‌فرماید: »خدای متعال پس از آفرینش مخلوقات، براساس مقیاس 
و نظم مشخص، در آفرینش آن‌ها طوری اندازه‌ها را برقرار کرد که محکم و استوار 
بمانند. سپس هر چیزی را مطابق برنامه‌ای دقیق به بهترین شکل طراحی کرد و 
آن‌گاه بدان نظم و ظرافت بخشید و آن را در مسیر انجام وظیفه و دست‌یابی به 
هدف خاص وی هدایت کرد. همه‌ی این کارها بدان جهت بود که اگر خداوند به 

او دستوری داد، انجام دادنش بر وی دشوار نباشد و سرکشی نکند.«

گزینه 2 47
قرآن كريم از انسان‌ها مي‌خواهد كه درباره‌ي تصويرحيكمانه بودن نظام جهان 
بينديشند و با عقل و استدلال و منطق آن را بپذيرند. از اين‌رو مردم را دعوت 
ميك‌ند به پديده‌هاي پيرامون خود نظر كنند؛ پديده‌هايي چون آمد و شد شب و روز، 
خورشيد و ... كه انسان‌ها در زندگي روزانه‌ي خود مشاهده ميك‌نند و تفكر در آن‌ها 
براي هر كس امكان‌پذير است. با وجود تمام نشانه‌هایی که در جهان آفرینش و در 
پیرامون ما انسان‌ها وجود دارد، هر کس خردمندی پیشه نکند و به درستی نیندیشد، 

زیان آن را خواهد دید و جایگاه خود در جهان را نخواهد شناخت.
 توضیح خردمندی پیشه نکردن در آیات الهی علت است و به خسران‌زدگی 
و نشناختن جایگاه خود در جهان منجر )منتج( می‌شود. قسمت دوم گزینه‌ی 
)1( نادرست است، زیرا خردورزی نکردن در آیات الهی، علت خسران‌زدگی و 

نشناختن جایگاه خود در جهان است نه نتیجه‌ی آن.

گزینه 3 48
این فرمایش حضرت علی)ع(: »هر چیزی را مطابق برنامه‌ای دقیق به بهترین شکل 
طراحی کرد و آن‌گاه بدان نظم و ظرافت بخشید«، مفهوم این قسمت: »صورکم 
فاحسن صورکم«، از آیه‌ی شریفه‌ی: »خلق السماوات و الارض بالحق و صورکم 

فاحسن صورکم و الیه المصیر« می‌باشد. )توضیح بیش‌تر در درس بعد(

گزینه 4 49
 خردمندان پس از یاد دائمی خداوند و تفکر در آفرینش، عبارت: »ربنّا ما خلقت 
هذا باطلا« را بر زبان می‌آورند که بیانگر رد بیهودگی جهان و هدف‌دار بودن 
سراسر گيتي است و پس از آن درخواست خود را که عبارت شریفه‌ی: »فقنا 

عذاب النّار« است، بیان می‌کنند.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت دوم سایر گزینه‌ها نادرست است.

گزینه 1 50
عناصر موجود در طبيعت، كه هر كدام ساختمان و آثار خاص خود را دارند، در 
دسته‌ها و شكل‌های مختلف با هم همكاري ميك‌نند كه حاصل آن پيدايش 
موجودات جديد با ساختمان جديد و با خواص و آثار تازه است. هر كي از اين 
همكاري‌ها از نظم و قانونمندي خاصی پيروي ميك‌ند و نتايج معيني )هدف 
خاصي نه وظیفه‌ی معینی( را در پي دارد كه آن‌را از ساير سامان‌دهي‌ها و 

همكاري‌ها جدا ميك‌ند.

گزینه 2 51
آيه‌ي‌شریفه‌ی: »و ترى الجبال تحسبها جامده و هی تمرّ مرّ السّحاب صنع الله الذّی 
أتقن کلّ شیء إنهّ خبیر بما تفعلُون«، بیانگر اتقان صنع و همچنین این دو مفهوم 
است: »هر یک از موجودات جهان دارای ساختار منظم و ویژه‌ی خود است.« و 
»استحكام، نظم و هدفمندي مخلوقات نشانه‌ي حکمت و تدبیر خداوند است.«

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )1(، مفهوم عبارت شریفه‌ی: 
»ربنّا ما خلقت هذا باطلا« می‌باشد. گزینه‌ی )3(، مفهوم آیه‌ی شریفه‌ی: »ان 
فی خلق السماوات و الارض و اختلف اللیل و النهار« می‌باشد. گزینه‌ی )4(، 

مفهوم آیه‌ی شریفه‌ی: »الذی خلق فسوی و الذی قدر فهدی« می‌باشد.

گزینه 1 52
 در سخن امام علی)ع(، جمله‌ي: »اندازه‌هاي مخصوص و متناسب را برقرار 
كرد«، با آيات شريفه‌ي: »اناّ كلّ شيء خلقناه بقدر« و »الذّي خلق فسوي و 
الذّي قدر فهدي«، هم‌مفهوم است. و با توجه به عبارت: »محكم و استوار«، 
آيه‌ي شريفه‌ي: »صنع الله الذّي اتقن كل شيء« و با توجه به عبارت: »به 
بهترين شكل طراحي كرد«، آيه‌ي شريفه‌ي: »خلق السّماوات و الأرض بالحقّ 

و صوّركم فاحسن صوركم« نتيجه مي‌شود.
ترکیبی،  تست‌های  به  دادن  پاسخ  شیوه‌ی  بهترین   تمرین تست‌زنی 
حذف گزینه است تا به پاسخ صحیح برسیم. قسمت دوم گزینه‌های )2( و )3( 

و قسمت سوم گزینه‌ی )4( با توجه به توضیحات قبل نادرست است.

گزینه 3 53
بهترین روش در پاسخ دادن به این تست‌، حذف گزینه است تا به پاسخ صحیح 
برسیم. با توجه به قسمت آخر سؤال، عدم تفکر در آیات الهی یا خردمندی پیشه 
نکردن به نشناختن جایگاه خود در جهان می‌انجامد، پس گزینه‌های )1( و )4( 
حذف می‌شوند. گزینه‌ی )2( هم حذف می‌شود چون مفهوم آیه‌ی: »خلق الله 
السماوات و الارض بالحق« هدفمند بودن جهان است نه وجود ساختار معین 
در مخلوقات. آیه‌ی شریفه‌ی: »و تری الجبال تحسبها جامدهًْ و هی تمر ...«، 
بیانگر این است که هر یک از موجودات دارای نظم و ساختار معینی هستند.
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گزینه 3 54
وجودی آگاه و مدبر و حکیم، ابتدا هدف را در نظر می‌گیرد و متناسب با آن، 
اجزا را به وجود می‌آورد و با طرح و نقشه و برنامه‌ی معین، همکاری‌ها را 
شکل می‌دهد تا هدف و غایت محقق شود. خردمندان ابتدا به تسبیح خدا 
)سبحانک( می‌پردازند و سپس از خداوند می‌خواهند که آنان را از آتش دوزخ 

دور نگهدارد. )فقنا عذاب النار(

گزینه 4 55
در  تفکر  با  و  زمین  و  آسمان‌ها  خلقت  در  کردن  نظر  از  پس  خردمندان 
هیچ  خداوند  یعنی  باطلا«،  هذا  خلقت  ما  »ربنّا  که:  یابند  می  در  آن‌ها 
چیزی را باطل یعنی بیهوده و بی هدف نیافریده است. پیوستگی، ارتباط 
و هماهنگی در یک مجموعه آن گاه معنا دارد که »هدف« و »غایت« 

در کار باشد.

گزینه 2 56
عبارت شریفه‌ی: »ربنّا ما خلقت هذا باطلا«، سخن خردمندان و بازتاب این 
دو مورد است: اول: در همه حال به یاد خدا هستند و در هیچ حال از یاد او 
غافل نمی‌شوند. )‌یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم( دوم: آن‌ها در 
السّماوات  آفرینش آسمان‌ها و زمین تفكر میك‌نند. )و یتفکّرون فی خلق 

و الارض(

گزینه 1 57
بدون »هدف«، پیوستگی، ارتباط و هماهنگی معنا ندارد و اساساً مجموعه‌ی 
دارای نظام، شکل نمی‌گیرد. همکاری و پیوستگی و نظام، همواره برای آن 
است که به هدف معینی منجر شود و به سرانجام روشنی برسد. کلمه‌ی حق 
در آیه‌ی شریفه‌ی: »خلق السّماوات و الأرض بالحقّ ...«، بیانگر هدف‌مندی 

و غایت‌مندی نظام خلقت است.
بیانگر   ،)3( گزینه‌ی  دوم  قسمت  گزینه‌ها  سایر  نادرستی  دلیل 
هدف‌مندی جهان خلقت نمی‌باشد. در ضمن عبارت شریفه‌ی: »ربنّا ما خلقت 
هذا باطلا«، که در ادامه‌ی همین آیه آمده است به ردّ بیهودگی و عبث بودن 

نظام خلقت می‌پردازد.

گزینه 1 58
اصلی  سؤال‌های  از  یکی  می‌کنیم؟«،  زندگی  جهانی  چگونه  »در  عبارت: 
هر نوجوان و جوانی است که در نگاه وی به زندگی تأثیر می‌گذارد و به 
برنامه‌ها و تصمیم‌های او جهت می‌دهد. عبارت قرآنی: »خلق الله السّماوات 
و الأرض بالحقّ...«، در پاسخ به این سؤال که »در چگونه جهانی زندگی 

می‌کنیم؟«، جهان را ثمربخش و هدفمند معرفی می‌نماید.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت دوم گزینه‌ی)3(، درباره‌ی ماهیت 

و چگونگی نظام جهان سخن نمی‌گوید.

گزینه 3 59
این سه مورد: الف‌ـ رد بیهودگی و عبث بودن نظام آفرینش )ما خلقت هذا 
باطلا(، ب‌ـ تسبیح خداوند )سبحانک( ج‌ـ  نیایش به درگاه او )فقنا عذاب 
بازتاب و نتیجه‌ی این دو مورد: »‌یذکرون الله قیاما و قعودا و علی  النّار(، 
جنوبهم« و »و یتفکّرون فی خلق السّماوات و الارض« برای اولواالالباب 

یا خردمندان است.
 روش مطالعه برای پاسخ دادن به این گونه تست‌ها، باید عین عبارت‌های 

آیات را حفظ نمایید.

گزینه 1 60
براساس خطبه‌ی 90 نهج‌البلاغه: »خدای متعال همه‌ی مخلوقات را براساس 
مقیاس، نظم مشخص، اندازه‌های مخصوص و متناسب با هریک از آن مخلوقات 
آفرید. و در آفرینش آن‌ها طوری اندازه‌ها را برقرار کرد که محکم و استوار بمانند 
از  ... . همه‌ی این کارها بدان جهت بود که هیچ‌یک  از هم فرونپاشند و  و 
مخلوقات از محدوده و چهارچوب تعیین شده از جانب خداوند تجاوز نکند و برای 
رسیدن به مقصد مورد نظر و کمال نهایی کوتاهی ننماید و اگر خداوند به او 

دستوری داد، انجام دادنش بر وی دشوار نباشد و سرکشی نکند.«

گزینه 3 61
قرآن كريم در آیه‌ی شریفه‌ی: »إنّ فی خلق السّماوات و الارض و اختلاف اللیّل 
و النّهار لایات لاولی الالباب«، از انسان‌ها مي‌خواهد كه درباره‌ي حيكمانه بودن 
نظام جهان بينديشند و با عقل و استدلال و منطق آن را بپذيرند. از اين‌رو مردم 
را دعوت ميك‌ند به پديده‌هاي پيرامون خود که تفكر در آن‌ها براي هر كس 
امكان‌پذير است، نظر كنند. باوجود اين نشانه‌ها، هركس خردمندي پيشه نكند 
و به درستي نينديشد زيان آن را خواهد ديد و جايگاه خود در جهان را نخواهد 
شناخت. سعدي مي‌گويد: »اين همه نقش عجب بر در و ديوار وجود / هر كه 

فكرت نكند، نقش بود بر ديوار«

گزینه 4 62
وقتي به روابط مستحكم و نظم استوار جهان مي‌نگريم، در ميي‌ابيم كه 
جهان بر »حق و درستی« استوار است. و این مفهوم، پیام آیه‌ی شریفه‌ی: 

»خلق الله السّماوات و الأرض بالحقّ إنّ في ذلك لآيهًْ للمؤمنين« است.
نادرست است است، زیرا  دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )1( 
»روابط مستحکم و نظم استوار جهان« )که هدف ندارد(، زمینه‌ساز به حق 
بودن و هدفمند بودن جهان است ولی استحكام، نظم و هدفمندي مخلوقات 

)که هدف دارد(، نشانه‌ي حکمت و تدبیر خداوند )اتقان صنع( است.

گزینه 1 63
با توجه به کلمه‌ی »أولی‌الالباب« در آیه‌ی شریفه‌ی: »انّ فی خلق السّماوات 
و الارض و اختلاف اللیّل و النّهار لایات لاولی الالباب«، این مفهوم برداشت 
می‌شود که: »كسي مي تواند حقيقت جهان را به درستي دريابد كه اهل تعقل 

و خردورزی باشد.«

گزینه 1 64
هر جا استحکام و نظمی در مخلوقات به چشم می‌خورد، جای پایی از )معلول( 
بصیرت  از  بهره‌مند  جان  عمق  در  هدف‌مندی(  )نه  الهی  تدبیر  و  حکمت 
)خردمند(می‌نشیند. آیه‌ی شریفه‌ی: »ربنّا ما خلقت هذا باطلًا سبحانک فقنا 

عذاب النّار«، به حکیمانه بودن نظام خلقت اشاره دارد.
 تمرین تست‌زنی برای پاسخ دادن به این‌گونه تست‌ها، در مرحله‌ی اول، 
باید صورت سؤال را به درستی و با دقت خواند و به کلمات استفاده شده در آن 
و معنی این کلمات توجه بیش‌تری کرد. به طور مثال در هنگام پاسخ به این 
سؤال باید از خود پرسید که در نظم و  استحکام مخلوقات، جای پایی از هدف 

دیده می‌شود یا حکمت و تدبیر الهی؟

گزینه 2 65
آیه‌ی شریفه‌ی: »إناّ كلّ شيء خلقناه بقدر« و دو آیه‌ی: »الذّي خلق فسوّى و الذّي 
قدّر فهدى«، »و ترى الجبال تحسبها جامدهًْ و هی تمرّ مرّ السّحاب صنع الله الذّی 
أتقن کلّ شیء إنهّ خبیر بما تفعلون«، به این حقیقت اشاره دارند که هر كي از 
موجودات جهان داراي ساختار منظم ويژه‌ی خود )یا قانون‌مندی خاص خود( است.
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گزینه 1 66
آیه‌ی شریفه‌ی: »اناّ کل شیء خلقناه بقدر«، بیانگر این حقیقت است که هر كي 
از موجودات جهان داراي ساختار منظم ويژه‌ی خود )یا قانون‌مندی خاص خود( 
است. و آیه‌ی شریفه‌ی: »صنع الله الذّی أتقن کلّ شیء«، این مفهوم را می‌رساند 

که خدای متعال هر چیزی را محکم و استوار ساخته است.

گزینه 4 67
در آیه‌ی شریفه‌ی: »الذّی خلق فسوّی و الذّی قدرّ فهدی«، به تقدم »خلقت 
آیه‌ی  که  حالی  در  است.  اشاره شده  آنان«  بخشی  بر »سامان  مخلوقات« 
شریفه‌ی: »اناّ کل شی خلقناه بقدر«، بر عکس آن، به تقدم »تعیین ویژگی و 

سامان بخشی« بر »خلقت مخلوقات« اشاره دارد.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها برای توضیح بیش‌تر به پاسخ تست 12 

مراجعه شود.

گزینه 3 68
مفهوم آیه‌ی شریفه‌ی: »ربنّا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النّار«، 

این است که بيهودگی و عبث بودن در موجودات جهان راه ندارد.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )2( و )4(، با توجه به کلمه‌ی 

»حق«، بیانگر هدف‌مند بودن جهان است.

گزینه 2 69
خلق  فی  »انّ  شریفه‌ی:  آیه‌ی  در  »أولی‌الالباب«  کلمه‌ی  به  توجه  با 
این  الالباب«،  النّهار لایات لاولی  و  اللیّل  اختلاف  و  الارض  و  السّماوات 
مفهوم برداشت می‌شود که: »كسي مي تواند حقيقت جهان را به درستي 

دريابد كه اهل تعقل و خردورزی باشد.«

گزینه 1 70
عبارت شریفه‌ی: »ربنّا ما خلقت هذا باطلا«، سخن خردمندان و بازتاب ذکر 

خدا و تفکر در آفرینش است.
خردمندان  سخن   ،)2( گزینه‌ی  گزینه‌ها  سایر  نادرستی  دلیل 
پس از هدفدار یافتن نظام خلقت و گزینه‌های )3( و )4(، از ویژگی‌های 

خردمندان است.

گزینه 2 71
با توجه به ادامه‌ی آيه‌ي شريفه‌ي: »و تري الجبال تحسبها جامده و هي تمرّ 
مرَّ السّحاب صنع الله الذی اتقن کل شیء ...«، این آیه، بیانگر استواري و 
استحکام نظام آفرينش )اتقان صنع( است. و آيه‌ي شريفه‌ي: »ربنّا ما خلقت 

هذا باطلا«، بیانگر حيكمانه بودن و هدفداري خلقت است.

گزینه 2 72
شاخصه‌ی اصلی مجموعه‌های بزرگ و کوچک همان هدف است که بدون 
امام علی)ع(:  فرمایش  ندارد. مطابق  معنا  و هماهنگی  ارتباط  پیوستگی،  آن 
»هر یک از موجوداتی که خداوند آفریده، برهان آفریدگاری و دلیل خداوندی 
اوست، حتی اگر آن موجود جامد و بی زبان باشد؛ چرا که آن هم با زبان 
بی‌زبانی خالق خود را معرفی می‌کند و تدبیر خدا را بازمی‌گوید... خداوند در 
آفرینش مخلوقات طوری اندازه‌ها را برقرار کرد که محکم و استوار بمانند و 

از هم فرونپاشند.«
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها با توجه به فرمایش امام علی)ع(، قسمت 

دوم گزینه‌ی )1( نادرست است.

گزینه 1 73
با توجه به عبارت شریفه‌ی: »ربنّا ما خلقت هذا باطلا«، که بیانگرهدف‌مندی نظام خلقت 
است، این مفهوم برداشت می‌گردد که شاخصه‌ی اصلی مجموعه‌ی منظم »هدف« 
است که در همه‌ی اجزا و فعالیت‌های آن مجموعه حضور دارد و به آن‌ها معنی می‌بخشد.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها سایر گزینه‌ها مفهوم این آیه نمی‌باشند.

گزینه 1 74
دو ویژگی خردمندان به ترتیب عبارتند از: 1ـ یاد همیشگی خدا در همه‌ی حالات 2ـ تفکر 
در آفرینش آسمان‌ها و زمین. خردمندان پس از یاد خدا و تفکر در نظام آفرینش می‌گویند: 
»ربنّا ما خلقت هذا باطلا« که سخن از قانون‌مندی و هدف‌مندی نظام جهان است.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت دوم گزینه‌ی )3( بعد از این مرحله است.

گزینه 3 75
آیه‌ی شریفه‌ی: »و تری الجبال تحسبها جامده و هی تمرّ مرّ السحاب صنع الله 
الذّی اتقن کلّ شی ـ و کوه‌ها را می‌بینی و آن‌ها را ساکن و جامد می‌پنداری در 
حالی که مانند ابرها در حرکت‌اند. این آفرینش الهی است که هر چیزی را متقن 
آفریده است.«، به »اتقان صنع و محکم و استوار بودن نظام آفرینش« اشاره دارد.

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )1( به نبودن تفاوت و فطور در نظام 
عالم و گزینه‌ی )2(، به وجود ساختار معین و هدف خاص در مخلوقات و گزینه‌ی )4(، 
به تفکر در آیات و نشانه‌های روزمره‌ی الهی برای درک حقیقت جهان اشاره دارد.

گزینه 1 76
شاخصه‌ی اصلی مجموعه‌ی منظم، هدف یا غایت است که عبارت شریفه‌ی: 

»ربنّا ما خلقت هذا باطلا«، بیانگر هدف‌مندی نظام جهان است.

گزینه 1 77
در آیات این درس، دو ویژگی برای خردمندان ذکر شده است: اول: در همه 
حال )قیاما و قعودا و علی جنوبهم( به یاد خدا )‌یذکرون الله( هستند و در هیچ 
حال از یاد او غافل نمی‌شوند. دوم: آن‌ها در آفرینش آسمان‌ها و زمین تفكر 

میك‌نند. )و یتفکّرون فی خلق السّماوات و الارض(
تفکر  چراکه  است،  نادرست   )3( گزینه‌ی  نادرستی سایر گزینه‌ها  دلیل 
در آفرینش آسمان‌ها و زمین، ویژگی دوم خردمندان است. گزینه‌های )2( و )4( 
نادرست است، چراکه این آیه ویژگی خردمندان است، نه متفکران در نظام آفرینش.

گزینه 1 78

پیام آیه‌ی شریفه‌ی: »و ترى الجبال تحسبها جامدهًْ و هی تمرّ مرّ السّحاب 
صنع الله الذّی أتقن کلّ شیء إنهّ خبیر بما تفعلُون«، بیانگر اتقان صنع است 

یعنی خدای متعال هر چیزی را محکم و استوار ساخته است.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )2(، نتیجه‌ی ذکر و تفکر برای خردمندان 
است و بیانگر هدف‌مندی جهان می‌باشد. آیه‌ی گزینه‌ی )3(، بیانگر نبودن خلل و 
شکاف در نظام هستی است. آیه‌ی گزینه‌ی )4(، نشانه‌هایی برای »اولی‌الألباب« است.

گزینه 4 79
براساس خطبه‌ی 90 نهج‌البلاغه: »همه‌ی این کارها )آفرینش همراه با نظم و 
هدایت به هدف خاص مخلوقات( بدان جهت بود که هیچ‌یک از مخلوقات از 
محدوده و چهارچوب تعیین شده از جانب خداوند تجاوز نکند و برای رسیدن به 
مقصد مورد نظر و کمال نهایی کوتاهی ننماید و اگر خداوند به او دستوری داد، انجام 
دادنش بر وی دشوار نباشد و سرکشی نکند«، این مفهوم دریافت می‌شود که عدم 
تجاوز مخلوقات از محدوده‌ و چهارچوب تعیین شده از جانب خداوند حاکی از آن 
است که هر مخلوقی در نظام موجود جایگاه خاص با ویژگی‌های خاص خود را دارد.
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گزینه 1 80
شاخصه‌ی اصلی مجموعه‌ی منظم هدف است و عبارت شریفه‌ی: »ربنّا ما 
خلقت هذا باطلا«، نیز بیانگر غایت‌مندی و هدف‌مندی نظام جهان است. 
عبارت قرآنی: »و الیه یرجعون«، نتیجه‌ی هدف‌مندی جهان را حرکت تکاملی 

جهان به سوی خداوند معرفی می‌کند.

گزینه 2 81
طبق آیه‌ی مذکور، در آفرینش آسمان‌ها و زمین نشانه‌هایی برای خردمندان 
است که دو ویژگی یاد خدا و تفکر در آفرینش دارند. از این دو خصوصیت بارز 

خردمندان، ویژگی اصلی آن‌ها متفکر بودنشان است.

درس دوم: با کاروان هسیت

تعداد سوالات سراسریتعداد سوالات آزمایشیتعداد سوالات تالیفی
351926

تعداد سوالات سراسری96تعداد سوالات سراسری95تعداد سوالات سراسری94
444

گزینه 3 82
در آیات قرآن کریم از جمله در آیه‌ی شریفه‌ی: »ما خلقنا السّماوات و الأرض و 
ما بينهما إلّ بالحقّ و أجل مسمّى ...«، آفرینش جهان براساس »حق«، یعنی 

ثمربخش و هدف‌مند و ناشی از حکمت الهی معرفی شده است.
 واژگان کلیدی این آیه حق: بیانگر ثمر بخش و هدفمند بودن جهان، 
حکیمانه بودن نظام خلقت است. أجل مسمی: بیانگر سرآمدی معین، نظم 

موقتی و علت به حق بودن جهان است.

گزینه 1 83
براساس آیه‌ی شریفه‌ی: »ما خلقنا السّماوات و الأرض و ما بينهما إلّ بالحقّ و 
أجل مسمّى«، تمام مخلوقات اين جهان به »حق و هدفمند« آفريده ‌شده‌اند و 
براساس عبارت »أجل مسمّى«، تمامی مخلوقات جهان، داراي سرآمد و پایانی  

معین می‌باشند که این مفهوم بیانگر نظم موقتی آنان است.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )2(، به قرار دادن لوازم رسیدن به 
هدف در ساختمان مخلوقات و سیر تکاملی کاروان هستی به سوی خداوند اشاره 
دارد. عبارت قرآنی: »ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت« در گزینه‌ی )3(، که 
به معنای نبودن بی نظمی در خلقت است، بیانگر نظم دائمی جهان است. در 
حالی‌که عبارت قرآنی: »أجل مسمّى«، در گزینه‌ی )1(، بیانگر نظم و قانون‌مندی 
موقتی در بین مخلوقات است. گزینه‌ی )4(، به تحت قانون‌مندی واحد بودن تمام 

مخلوقات و حرکت تکاملی کاروان هستی به سوی خداوند اشاره دارد.

گزینه 3 84
با استناد به آیه‌ی: »ما خلقنا السّماوات و الأرض و ما بينهما إلّ بالحقّ و أجل مسمّى و الذّين 
كفروا عمّا أنذروا معرضون«، كافران كه منكر معادند از آن‌چه انذار داده م‏ىشوند )يعنى 
از به حق بودن جهان و سرآمد معین داشتن آن( اعراض مك‏ىنند و روى برم‏ىگردانند.

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت اول گزینه‌های )1( و )2( نادرست 
است، چراکه وجود سرآمدی معین )أجل مسمّى( برای موجودات در  دنیا مورد 
نظر است نه آخرت. قسمت دوم گزینه‌ی )4( نادرست است، زیرا براساس این 

آیه، کافران از انذار الهی روی‌گردانند نه منافقان.

گزینه 1 85
با استناد به آیه‌ی شریفه‌ی: »يسبّح لله ما في السّماوات و ما في الأرض له 
الملك و له الحمد«، تمامی مخلوقات موجود در آسمان‌ها و زمين، به صورت 
تکوینی خداوند را تسبیح می‌کنند. و براساس این آیه، علت انحصار هر گونه 
حمد و ستایشی )و له الحمد( به درگاه خداوند متعال، فرمانروایی و حاکمیت 

مطلق  خداوند )له الملك( بر نظام خلقت است.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت اول گزینه‌ی )3( نادرست است، 
زیرا در این آیه، سخن از تمام مخلوقات )ما في السّماوات و ما في الأرض( 
است نه فقط موجودات مختار. قسمت دوم گزینه‌های )2( و )4( با توجه به 

ادامه‌ی آیه نادرست است.

گزینه 3 86
و  السّماوات  آيه‌ي: »خلق  از  فأحسن صوركم«  این قسمت: »صوّركم  پیام 
الأرض بالحقّ و صوّركم فأحسن صوركم و إلیه المصیر«، این حقیقت است 
که هركي از مخلوقات در بهترين شکل و ترکیب خلق شده‌اند و خداوند آنچه 
را كه لازمه‌ی رساندن آن‌ها به هدف‌شان )لوازم و مقدمات رسیدن به هدف ـ 

هدایت خاصه( بوده، در خلقت آنان قرار داده است.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت اول گزینه‌های )2( و )4( نادرست 
است، چراکه معنای عبارت »صورکم« در این آیه، شکل و ترکیب است نه نظم 
و ترتیب. قسمت سوم گزینه‌ی )1( نادرست است، زیرا مفهوم این آیه، نبودن 

تفاوت و فطور در نظام عالم است.

گزینه 2 87
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

 واژگان کلیدی این آیه بالحق: هدف‌مند و حکیمانه بودن نظام خلقت. 
صورکم: قرار دادن لوازم و مقدمات رسیدن به هدف در ساختمان مخلوقات. 

إلیه المصیر: سیر تکاملی جهان به سوی خدا

گزینه 2 88
 در آیه‌ی شریفه‌ی: »ما خلقنا السّماوات و الأرض و ما بينهما إلّ بالحقّ و أجل 
مسمّى...«، دو تعبیر »به حق آفریده شدن )بالحقّ(« و »سرآمد معینی داشتن 
)أجل مسمّى(« آسمان‌ها و زمین، بیانگر هدف‌مندی و غایت‌مندی نظام آفرینش 
که ناشی از حکمت الهی است، می‌باشد. علت به حق بودن نظام آفرینش این 

است که سرآمدی مشخص و هدفی معین )أجل مسمّى( دارد.
 تمرین تست‌زنی برای پاسخ به این نوع تست‌ها، فقط باید به شیوه‌ی حذف 
گزینه‌های نادرست عمل کنیم. با توجه به توضیحات داده شده، این آیه بیانگر 
حکیمانه بودن خلقت است. بر این اساس، قسمت سوم تمامی گزینه‌ها به‌جز گزینه‌ی 
)2( نادرست است. در ضمن قسمت اول گزینه‌های )1( و )3( نیز نادرست است، زیرا 

این آیه به سیر تکاملی جهان اشاره ندارد.

گزینه 4 89
با استناد به آیه‌ی شریفه‌ی: »أفغیر دین الله یبغون و له أسلم من فی السّماوات 
و الارض طوعا و کرها و إلیه یرجعون«، تسلیم بودن موجودات در برابر خداوند 
)له اسلم من فی السّماوات و الارضِ طوعاً و کرهاً( به این معناست که همه‌ی 
مخلوقات عالم تحت قانون مندی واحد الهی عمل می‌کنند و به سوی خداوند 
که مقصد نهایی آن‌ها است )إليه يرجعون(، روان می‌باشند. در گزینه‌ی )2(، 

حرکت مخلوقات به سوی سعادت أخروی نادرست است.
کردن  عمل  الهی  واحد  قانون  تحت  أسلم:  آیه  این  کلیدی  واژگان   
مخلوقات ـ  طوعا و کرها: تسلیم بودن تمامی مخلوقات در برابر خداوند به 
صورت »ارادی یا جبری« ـ إلیه یرجعون: سیر تکاملی جهان به سوی خداوند
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گزینه 3 90
براساس آيه‌ي شریفه‌ی: »خلق السّماوات و الأرض بالحقّ و صوّركم فأحسن 
صوّركم  )و  شکل  بهترین  به  آدمی  صورت‌گری  المصیر«،  إلیه  و  صوركم 
فأحسن صوركم( به این معناست که خداوند لوازم و مقدمات رسیدن به هدف 
را در وجود انسان و سایر مخلوقات قرار داده تا به سوی خداوند که کمال 

مطلق است، )و إلیه المصیر( در حرکت باشند.
 نکته‌ی طلایی دو عبارت قرآنی: »و إلیه المصیر« و »و إلیه یرجعون«، هر 
دو به معنای سیر تکاملی کاروان هستی به سوی خداوند می‌باشد با این تفاوت 
بالحقّ و صوّركم  السّماوات و الأرض  از عبارت قرآنی:»خلق  اولی پس  که 
فأحسن صوركم« آمده و دومی پس از عبارت قرآنی: »أفغیر دین الله یبغون و 

له أسلم من فی السّماوات و الارض طوعا و کرها« آمده است.

گزینه 1 91
فی  من  أسلم  له  و  یبغون  الله  دین  »أفغیر  شریفه‌ی:  آیه‌ی  در  خداوند 
از  به کسانی که غیر  إلیه یرجعون«،  السّماوات و الارض طوعا و کرها و 
دین خدا را می‌جویند، دو مورد را یادآوری می‌کند: 1ـ تسلیم بودن همه‌ی 
مخلوقات در برابر خدا به صورت ارادی و غیر ارادی 2ـ بازگشتن همه‌ی 

مخلوقات به سوی او
 نکته‌ی طلایی یادآوری تسلیم بودن و بازگشت همه‌ی مخلوقات به سوی 
خداوند، به کسانی که غیر از دین الهی را می‌جویند )أفغیر دین الله یبغون(، بیانگر 
این مطلب است که پیروی از دین الهی، مسیر اختیاری انسان در حرکت هماهنگ 

با نظام هستی به سوی خداوند است.

گزینه 4 92
و  السّماوات  له أسلم من فی  و  یبغون  آیه‌ی شریفه‌ی: »أفغیر دین الله  در 
الارض طوعا و کرها و إلیه یرجعون«، تعبیر قرآنی: »طوعا و کرها«، حالت 
تسلیم بودن همه‌ی مخلوقات در برابر خداوند را به صورت ارادی و غیر ارادی 

بیان می‌کند که این أمر مقدمه‌ی »و إلیه یرجعون« است.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )3( نادرست است، زیرا با توجه 
به عبارت شریفه‌ی: »أسلم من فی السّماوات و الارض«، تسلیم بودن همه 

مخلوقات مورد نظر است نه فقط کسانی‌که غیر از دین الهی را می‌جویند.

گزینه 4 93
 خداوند در آیه‌ی شریفه‌ی: »... ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع 
نبودن  انکاری،  )پرسش(  استفهام  بیان  با  فطور«،  من  تری  هل  البصر 
انسان‌ها  به  را  نظام جهان  در  )فطور(  و خلل و شکاف  )تفاوت(  بی‌نظمی 
و  مخلوقات  از  یک  هر  که  می‌کند  بیان  را  موضوع  این  و  کرده  یادآوری 
دارای  می‌دهند،  تشکیل  را  جهانی  واحد  نظام‌های  که  آن‌ها  مجموعه‌ی 
انسجام کامل و پیوستگی دقیق برای رسیدن به هدف می‌باشند. گزینه‌ی 
بينهما  ما  و  الأرض  و  السّماوات  خلقنا  »ما  شریفه‌ی:  آیه‌ی  مفهوم   ،)1(
شریفه‌ی:  آیه‌ی  مفهوم   ،)2( گزینه‌ی  است.  مسمّى...«  أجل  و  بالحقّ  إلّ 
»أفغیر دین الله یبغون و له أسلم من فی السّماوات و الارض طوعا و کرها 
»أفغیر  شریفه‌ی:  آیه‌ی  دو  مفهوم   ،)3( گزینه‌ی  است.  یرجعون«  إلیه  و 
دین الله یبغون و له أسلم من فی السّماوات و الارض طوعا و کرها و إلیه 
یرجعون«  و »خلق السّماوات و الأرض بالحقّ و صوّرکم فأحسن صورکم 

و إلیه المصیر« می‌باشد.
 واژگان کلیدی این آیه نبودن تفاوت: نبودن بی‌نظمی در خلقت، ارتباط 
مخلوقات با یکدیگر، خلق جهان برپايه‌ی يک تعاون و مددرسانی به يکديگر ـ 
فارجع البصر: نگاه عمیق‌تر، دقیق‌تر و همراه با تفکر ـ نبودن فطور: نبودن خلل 

و شکاف در نظام هستی، پیوستگی میان ارکان هستی

گزینه 2 94
با استناد به آیه‌ی شریفه‌ی: »أفغیر دین الله یبغون و له أسلم من فی السّماوات 
و الارض طوعا و کرها و إلیه یرجعون«، تسلیم بودن موجودات در برابر خداوند 
)له اسلم من فی السّماوات و الارضِ طوعاً و کرهاً( به این معناست که همه‌ی 
مخلوقات عالم تحت قانون مندی واحد الهی عمل می‌کنند و به سوی خداوند 

که مقصد نهایی آن‌ها است )إليه يرجعون(، روان می‌باشند.
 واژگان کلیدی این آیه أسلم: تحت قانون واحد الهی عمل کردن مخلوقات 
ـ  طوعا و کرها: تسلیم بودن تمامی مخلوقات در برابر خداوند به صورت »ارادی 

یا جبری« ـ إلیه یرجعون: سیر تکاملی جهان به سوی خداوند.

گزینه 2  95
 مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

گزینه 2 96
این  بیان‌گر  فأحسن صورکم«  صوّرکم  »و  عبارت:  سؤال،  مورد  آیه‌ی  در 
حقیقت است که خداوند موجودات را به بهترين شکل و ترکیب خلق کرده 
و آنچه را كه لازمه ی رساندن آن‌ها به هدف بوده، در خلقتشان قرار داده 
است و عبارت: »وَ إلیه المصیر« نیز حاکی از حرکت کاروان هستی به سوی 

خداوند است.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )2(، مفهوم آیه‌ی شریفه‌ی: »ما 

ترى فی خلق الرّحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور« است.

گزینه 3 97
پیام آیه‌ی شریفه‌ی: »ما ترى فی خلق الرّحمن من تفاوت فارجع البصر هل 
ترى من فطور«، این است که هر يک از مخلوقات و مجموعه‌ی آن‌ها که 
نظام واحد جهان را تشکيل می‌دهند، دارای انسجام کامل و پيوستگی دقيق 

برای رسيدن به هدف می‌باشند.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌)1(، به حمد و تسبیح تکوینی خداوند 
توسط مخلوقات در سراسر هستی و گزینه‌ی )2(، به به حق بودن و سرآمدی 
معین داشتن هر یک از مخلوقات و گزینه‌ی )4(، به تحت قانون‌مندی واحد 

الهی بودن همه‌ی مخلوقات اشاره دارند.

گزینه 3 98
پیام مشترک دو آیه‌ی شریفه‌ی: »خلق السّماوات و الأرض بالحقّ و صوّرکم 
فأحسن صورکم و إلیه المصیر« و »أفغیر دین الله یبغون و له أسلم من فی 
که  است  حقیقت  این  یرجعون«،  إلیه  و  کرها  و  الارض طوعا  و  السّماوات 

»کاروان هستی همان طور که از خداست، رو به سوی خدا نیز دارد.«
 نکته‌ی طلایی این دو آیه و بیت: »ما زبالاييم و بالا مي‌رويم / ما ز درياييم 
و دريا مي‌رويم«، به حركتي رو به رشد و رو به تكامل جهان به سوی خدا اشاره 
دارند. حركتي كه فتح همه‌ي قله‌هاي كمال و زيبايي را هدف قرار داده است.

گزینه 2 99
و  طوعاً  الارضِ  و  السّماوات  فی  من  اسلم  »له  شریفه‌ی:  عبارت  براساس 
کرهاً«، همه‌ی موجودات خواه و ناخواه، تسلیم فرمان خداوند هستند و این 
تسلیم بودن به این معناست که همه‌ی مخلوقات عالم تحت قانون‌مندی واحد 
الهی عمل می‌کنند و به سوی خداوند که مقصد نهایی آن‌ها است )و الیه 

يرجعون(، روان می‌باشند.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )4( نادرست است، زیرا قرب الهی مقصد 
نهایی انسان است نه همه‌ی مخلوقات که تنها با اعمال اختیاری او به‌دست می‌آید.
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گزینه 3 100
خداوند به کسانی که غیر از دین خدا را می‌جویند )افغير دين الله يبغون(، 
این دو مورد را یادآوری می‌کند: 1ـ تسلیم بودن ارادی و غیر ارادی همه‌ی 
مخلوقات در برابر خدا )و له اسلم من في السماوات و الارض طوعا و كرها( 2ـ 

بازگشت همه‌ی مخلوقات به سوی اوست. )و الیه يرجعون(

گزینه 4 101
مجموعه‌ي نظام‌مند، مجموعه‌ا‌ي است که اجزای آن به گونه‌اي سامان يافته‌اند كه 
فعاليت دسته‌جمعي آن‌ها منتهی به هدفی معین )نه هدفی متعالی( شود. شاخصه‌ی 
اصلی مجموعه‌ی منظم هدف است که آیه‌ی شریفه‌ی: »مَا خلقنا السّماوات و 

الأرض و ما بينهما إلّ بالحقّ و اجل مسمی«، به این شاخصه اشاره دارد.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها هدف متعالی در گزینه‌های )1( و )3( یک 
امر اکتسابی و مخصوص انسان است و در مورد سایر مخلوقات نادرست است. 
آیه‌ی گزینه‌ی )2(، به نبودن تفاوت و فطور در بین مخلوقات اشاره دارد و به 

شاخصه‌ی اصلی مجموعه‌ی منظم که هدف است اشاره ندارد.

گزینه 3 102
نظام‌هاي موجود از نظام‌هاي كوچك شروع مي‌شوند و به نظام‌هاي بزرگ و 

بزرگ‌تر مي‌رسند. 
برعکس   )3( گزینه‌ی  در  مفهوم،  این  نادرستی سایر گزینه‌ها  دلیل 

بیان شده است.

گزینه 3 103
تمام نظام‌ها و مجموعه‌های این جهان از نظام‌های کوچک شروع می‌شوند و 
به نظام‌های بزرگ‌تر می‌رسند و منتهی به یک نظام کل بزرگ می‌شوند که این 
موضوع بیانگر پیوستگی بین نظام‌ها و مجموعه‌هاست. و آیه‌ی شریفه‌ی: »ما 
ترى فی خلق الرّحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور«، با اشاره به 
نبودن بی‌نظمی )تفاوت( و خلل و شکاف )فطور( در نظام هستی، بیانگر انسجام 

و پیوستگی در بین موجودات و وجود یک نظام واحد جهانی است.
مفهوم  زیرا  است،  نادرست   )1( گزینه‌ی  گزینه‌ها  سایر  نادرستی  دلیل 
پیوستگی را نمی‌رساند. گزینه‌ی )2( نادرست است، زیرا نظام‌های تو در تو یک 
هدف دارند نه هدف‌های متفاوت. گزینه‌ی )4( نادرست است، زیرا نظام‌های تو در 
تو متناقض نیستند، بلکه در راستای رسیدن به یک هدف، با هم همکاری می‌کنند.

گزینه 1 104
هل  البصر  فارجع  تفاوت  من  الرّحمن  خلق  فی  ترى  »ما  شریفه‌ی:  آیه‌ی 
ترى من فطور«، این موضوع را یادآوری می‌کند که هر یک از مخلوقات و 
مجموعه‌های آن‌ها که نظام واحد جهانی را تشکیل می‌دهند، دارای انسجام 

کامل و پیوستگی دقیق برای رسیدن به هدف می‌باشند.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )2( نادرست است، زیرا با گسترش 
و بزرگ‌تر شدن دایره‌ی نظام، نظم و قانون‌مندی بیش‌تری )نه كمتري( لازم 
است که نظام‌های کوچک‌تر را در درون خود جای دهد. گزینه‌ی )3( نادرست 
است، زیرا فعالیت هر عضو نه تنها در خدمت همان قسمت )نه تمام قسمت‌ها( 
است، بلکه در خدمت نهایی‌ترین هدف نیز هست. گزینه‌ی )4( نادرست است، زیرا 
نظام‌های تودرتو که یک مجموعه را می‌سازند، فعالیت هماهنگ )نه ناهماهنگ( یا 

سازمان یافته‌ای انجام می‌دهند که در پایان منجر به هدف نهایی می‌شود.

گزینه 2 105
نظام‌های بزرگ از به هم پیوستن نظام‌های کوچک شکل می‌گیرند. هرچه 

دایره‌ی نظام، بزرگ‌تر می‌شود نظم و قانون‌مندی گسترده‌تری لازم است.

گزینه 1 106
وقتي به كره‌ي زمين نگاه ميك‌نيم موجودات بی‌شماری را مشاهده ميك‌نيم كه هر 
كدام سامان خاص خود را دارند و همه به هم وابسته‌اند و كي مجموعه‌ي عظيم را 
در این کره شکل داده‌اند و سبب شده‌اند كه حيات و زندگي بر روي كره‌ي زمين 
ادامه یابد و در پرتو این حیات، انسان‌ها بتوانند زندگي فردي و اجتماعي خود را 

سامان دهند و برای رسيدن به هدف‌هاي خود برنامه‌ريزي كنند.
زیرا  است،  نادرست   )4( و   )2( گزینه‌ی  گزینه‌ها  سایر  نادرستی  دلیل 
پیوستگی و ارتباط موجودات به تنهایی باعث تکامل حیات اجتماعی نمی‌شود بلکه 
باعث تداوم حیات بر روی کره‌ی زمین می‌شود و تداوم حیات زمینه‌ساز سامان 
بخشی زندگی فردی و اجتماعی می‌شود. گزینه‌ی )3( نادرست است، زیرا پیوستگی 

و ارتباط موجودات باعث تکامل معنوی انسان که امری اختیاری است نمی‌شود.

گزینه 3 107
با توجه به عبارت: »و اليه المصير« که در ادامه‌ي آیه‌ی »خلق السّماوات و الأرض 
بالحقّ و صوّرکم فأحسن صورکم و اليه المصير« آمده است، این مفهوم قابل درک 
است که »کاروان هستی، همان طور که از خداست، رو به سوی خدا نيز دارد.«

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )1(، به تسبیح تکوینی مخلوقات و 
گزینه‌ی  )2(، به انسجام و پیوستگی بین مخلوقات و گزینه‌ی )4(، به اتقان صنع به 

معنای استواری و استحکام مخلوقات اشاره دارند.

گزینه 2 108
با استناد به آیات قرآن، جهان به بهترین شکل و در بهترین نظم آفریده شده )و صوّركم 
فأحسن صوركم( و هیچ گونه خلل و شکاف و بی‌نظمی در آن راه ندارد )ما ترى 
فی خلق الرّحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور( و به سوی خداوند که 
کمال مطلق است در حرکت است. )إليه يرجعون در ادامه‌ی آیه‌ی شریفه ی: »أفغیر 
دین الله یبغون و له أسلم من فی السّماوات و الارض طوعا و کرها و إلیه یرجعون«(

 تمرین تست‌زنی  برای پاسخ سریع و درست به این‌ تست، باید از روش 
حذف گزینه‌های نادرست استفاده کنید.

گزینه 1 109
دو آیه‌ی: »خلق السّماوات و الأرض بالحقّ و صوّركم فأحسن صوركم و إلیه المصیر« 
و »أفغیر دین الله یبغون و له أسلم من فی السّماوات و الارض طوعا و کرها و إلیه 
یرجعون«، و بیت: »ما زبالاييم و بالا مي‌رويم / ما ز درياييم و دريا مي‌رويم«، به یکی 
بودن مبدأ و مقصد هستی و سیر تکاملی جهان در حرکت به سوی خداوند اشاره دارند.

گزینه 4 110
این دو مورد: »خلق السّماوات و الأرض« و »اختلاف ألسنتکم و ألوانکم«، از 

نشانه‌ها‌ی خداوند برای دانایان )عالمِین و نه عالمَین( است.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها خواب در شب و روز و تلاش برای کسب 
نعمت‌های الهی در گزینه‌ی )1(، نشانه‌ای برای افراد شنواست. آمدن برق که ترس 
به همراه داشته و امید نزول باران را به دنبال دارد در گزینه‌ی )2(، نشانه‌‌ای برای 
افراد عاقل است و خروج از قبرها در گزینه‌ی )3(، به مرحله‌ی دوم قیامت اشاره دارد.

گزینه 1 111
بنابر آیه‌ی شریفه‌ی: »و من آیاته منامکم باللیّل و النّهار و ابتغاؤکم من فضله 
إنّ فی ذلک لآیات لقوم یسمعون«، خواب انسان در شب و روز و روزی طلبی 
و کسب فضایل الهی، نشانه‌هایی برای مردم شنوا )لقوم یسمعون( است و 

بیانگر حکیمانه بودن خلقت جهان می‌باشد.
نکته‌ی طلایی در اندیشه‌ی اسلامی، افراد شنوا کسانی هستند که تابع 

عقل و حجت باطن می باشند.
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گزینه 2 112
در این آیه، آمدن برق که ترس به همراه داشته و امید نزول باران را به دنبال دارد، 
نشانه‌ای برای عاقلان و بیانگر نظام‌مندی و غایت‌مندی و حکیمانه‌ بودن خلقت است.

عبارت شریفه‌ی: »و   ،)1( گزینه‌ی  در  دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها 
من آیاته منامکم باللیّل و النّهار و ابتغاؤکم من فضله«، نشانه‌ای برای افراد 
السّماوات و  شنواست. در گزینه‌ی )4(، عبارت شریفه‌ی: »و من آیاته خلق 

الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم«، نشانه‌ای برای دانایان است.

گزینه 4 113
در آیه‌ی شریفه‌ی: »و من آیاته یرِیکم البرق خوفا و طمعا و ینزّل من السّماء 
ماء فیحیی به الأرض بعد موتها ...«، آمدن برق که ترس )خوف( به همراه 
داشته و امید نزول باران )طمع( را به دنبال دارد، نشانه‌‌ای برای افراد عاقل و 

بیانگر حکیمانه بودن خلقت جهان می‌باشد.
 جمع‌بندی آفرینش آسمان‌ها و زمین و اختلاف زبان‌ها و رنگ‌ها، نشانه‌ای 
برای دانایان )لقوم یعلمون( است. 2ـ در خواب شب و روز و تلاش برای به دست 
آوردن روزی، نشانه‌ای برای مردم شنوا )لقوم یسمعون( است. 3ـ در آمدن برق و 
پس از آن نزول باران و رستاخیز طبیعت، نشانه‌ای برای عاقلان )لقوم یعقلون( است.

گزینه 1 114
در آیه‌ی شریفه‌ی: »و من آیاته ان تقوم السماء و الارض بامره ثم اذا دعاکم دعوه 
من الارض اذا انتم تخرجون«، عبارت شریفه‌ی: »اذا دعاکم دعوهًْ من الارض 
اذا انتم تخرجون«، به معاد جسمانی و خروج انسان ها از قبرها در قیامت اشاره 

می‌کند و عبارت: »و من آیاته«، بیانگر حکیمانه‌ بودن خلقت است.

گزینه 2 115
آیه‌ی شریفه‌ی: »و من آیاته خلق السّماوات و الأرض و ما بثّ فیهما من 
دابهًّْ و هو على جمعهم إذا یشاء قدیر«، ناظر بر توانایی خداوند بر گردآوری 
مخلوقات )هو على جمعهم إذا یشاء قدیر( در قیامت و مبیّن حکیمانه بودن 

خلقت )و من آیاته( است.

گزینه 1 116
در گزینه‌ی )1(، عبارت قرآنی: »منامکم باللیّل و النّهار و ابتغاؤکم من فضله« 
به دلیل اینکه از آیات الهی است، بیانگر حکیمانه بودن خلقت و عبارت قرآنی: 
»ما خلقنا السّماوات و الأرض و ما بينهما إلّ بالحقّ و أجل مسمّى«، به دلیل 

داشتن کلمه‌ی حق، بیانگر حکیمانه بودن خلقت است.
 نکته‌ی طلایی این عبارت‌ها بیانگر حکیمانه بودن خلقت است: 1ـ به عبث و 
باطل خلق نشدن جهان 2ـ به حق آفریده شدن جهان 3ـ سیر تکاملی مخلوقات 

به سوی خداوند )إلیه یرجعون( 4ـ آیاتی که عبارت: »و من آیاته« دارند.

گزینه 3 117
مطابق آيه‌ی شریفه‌ی: »ما ترى فی خلق الرّحمن من تفاوت فارجع البصر هل 
ترى من فطور«، وقتی می‌گوييم در جهان تفاوت نيست، به اين معناست که اشيای 
جهان، اشيايی دور و پراکنده و بی ربط با يکديگر نيستند. بلکه موجودات جهان 
خلقت به طوری با هم ارتباط دارند که نتيجه‌ی فعاليت يک موجود به موجودات 
جهان ديگر می‌رسد و همين امر سبب می‌شود که کلّ اين موجودات بتوانند به هدفی 
که برای آن خلق شده اند، برسند و ديگران نه تنها مانع او نشوند، بلکه به او کمک 
کنند. يعنی جهان برپايه‌ی يک تعاون و مدد رسانی به يکديگر خلق شده است.

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )1(، به محکم و استوار بودن 
مخلوقات یا إتقان صنع اشاره دارد. گزینه‌ی )2(، سیمای خردمندان را بیان 

می‌کند و گزینه‌ی )4(، به قانون‌مندی واحد در نظام جهان اشاره دارد.

گزینه 1 118
بنابر آیه‌ی شریفه‌ی: »و من آیاته منامکم باللیّل و النّهار و ابتغاؤکم من فضله 
إنّ فی ذلک لآیات لقوم یسمعون«، خواب انسان در شب و روز و روزی طلبی 
و کسب فضایل الهی، نشانه‌هایی برای مردم شنوا )لقوم یسمعون( است و 

بیانگر حکیمانه بودن خلقت جهان می‌باشد.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها در گزینه‌ی )2(، عبارت قرآنی: »فيحيي 
به الارض بعد موتها«، به فصل بهار که نمونه‌ای از قیامت است و در گزینه‌ی 
)3(، عبارت قرآنی: »اذا انتم تخرجون« و در گزینه‌ی )4(، عبارت قرآنی: »و هو 

علي جمعهم اذا يشاء قدير« به قیامت اشاره دارند.

گزینه 4 119
در پاسخ به این سؤال که: »کسی که مي‌داند جهان از خداست و رو به سوی او 
دارد، این عقيده چه تأثیری در زندگی او خواهد داشت؟«، باید گفت تفاوت بينش 
انسان‌ها به جهان به تفاوت عمل آن‌ها در زندگى مى انجامد. اگر انسان درک کند 
که او و جهان رو به سوى خدا دارند و به اين موضوع يقين داشته باشد، به خود و 
کارهاى خود توجه ديگرى خواهد کرد و فرصت‌هاى زندگى و عمر را به آسانى از 

دست نخواهد داد و خود را آماده‌ی حضور در پيشگاه الهى خواهد کرد.

گزینه 3 120
و  السماوات  فی  من  اسلم  له  و  یبغون  الله  دین  »افغیر  شریفه‌ی:  آیه‌ی 
آنان  بازگشت  و  مخلوقات  تمامی  بودن  خدا  تسلیم  به  اشاره  با  الارض«، 
را  یبغون(  الله  دین  )افغیر  الهی  غیر  راه  از  طلبی  دین  خداوند،  سوی  به 
تحت  عالم  مخلوقات  همه‌ی  که  است  حقیقت  این  بیانگر  و  می‌کند.  رد 
قانون‌مندی واحد الهی )أسلم( عمل می‌کنند و به‌سوی خداوند که مقصد 

نهايی آن‌هاست، روان می‌باشند.
 نکته‌ی طلایی براساس این آیه، با پیروی از دین الهی، می‌توان هماهنگ 

با نظام هستی به سوی خداوند حرکت کرد.

گزینه 2 121
اختلاف  و  الارض  و  السماوات  خلق  آیاته  من  »و  شریفه‌ی:  آیه‌ی  مفهوم 
السنتکم و الوانکم ان فی ذلک لایات للعالمین«، این است که این دو مورد: 
»خلق السّماوات و الأرض« و »اختلاف ألسنتکم و ألوانکم«، از نشانه‌ها‌ی 

خداوند برای دانایان )عالمِین و نه عالمَین( است.

گزینه 3 122
در آیه‌ی شریفه‌ی: »خلق السّماوات و الأرض بالحقّ و صوّرکم فأحسن صورکم و 
إلیه المصیر«، عبارت قرآنی: »و صوّرکم فأحسن صورکم«، بیانگر این حقیقت است 
که هر يک از مخلوقات در بهترين شکل و ترکيب خلق شده‌اند و آن چه را که 
لازمه‌ی رساندن آن‌ها به هدف بوده خداوند در خلقتشان قرار داده است. و مفهوم 
آیه‌ی شریفه‌ی: »الذی خلق فسوی و الذی قدر فهدی«، این است که خداوند 

مخلوقات را در مسیر انجام وظیفه و دست‌یابی به هدف خاص هدایت می‌کند.

گزینه 1 123
مشاهده  را،  بي‌شماري  موجودات  ميك‌نيم،  نگاه  زمين  كره‌ي  به  وقتي 
ميك‌نيم كه هركدام سامان خاص خود را دارند و همه به هم وابسته‌اند و 
كي مجموعه‌ي عظيم را در اين كره شكل داده‌اند و سبب شده‌اند كه حيات 
و زندگي بر روي كره‌ي زمين ادامه يابد و در پرتو اين حيات، انسان‌ها بتوانند 
زندگي فردي و اجتماعي خود را سامان دهند و براي رسيدن به هدف‌هاي خود 

برنامه‌ريزي كنند. سایر گزینه‌ها، این مفهوم را بیان نمی‌کنند.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها سایر گزینه‌ها از نظر علمی نادرست است.
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گزینه 4 124
در آیه‌ی شریفه‌ی: »ما خلقنا السماوات و الارض و ما بینهما الا بالحق و اجل 
آغاز هستی، خداوند و سرآمد آن، »اجل مسمی« معرفی  ....«، سر  مسمی 

شده است.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها لازم به تذکر است که در آیه‌ی شریفه‌ی: 
»خلق السّماوات و الأرض بالحقّ و صوّرکم فأحسن صورکم و إلیه المصیر«، 

مبدأ و مقصد »کاروان هستی« تعیین شده است.

گزینه 4 125
فارجع  تفاوت  من  الرّحمن  خلق  فی  ترى  »ما  شریفه‌ی:  آيه‌ی  مطابق 
نيست،  تفاوت  جهان  در  می‌گوييم  وقتی  فطور«،  من  ترى  هل  البصر 
با  ربط  بی  و  پراکنده  و  دور  اشيايی  جهان،  اشيای  که  معناست  اين  به 
ارتباط  هم  با  طوری  به  خلقت  جهان  موجودات  بلکه  نيستند.  يکديگر 
دارند که نتيجه‌ی فعاليت يک موجود به موجودات دیگر جهان می‌رسد 
که  هدفی  به  بتوانند  موجودات  اين  کلّ  که  می‌شود  سبب  امر  همين  و 
او نشوند، بلکه به  برای آن خلق شده‌اند، برسند و ديگران نه تنها مانع 
او کمک کنند. يعنی جهان برپايه‌ی يک تعاون و مددرسانی به يکديگر 

خلق شده است.

گزینه 1 126
فأحسن  صوّرکم  و  بالحقّ  الأرض  و  السّماوات  »خلق  شریفه‌ی:  آیه‌ی  دو 
صورکم و إلیه المصیر« و »أفغیر دین الله یبغون و له أسلم من فی السّماوات 
و الارض طوعا و کرها و إلیه یرجعون« و بیت »ما ز بالاييم و بالا مي‌رويم 
/ ما ز درياييم و دريا مي‌رويم«، بیانگر این حقیقت هستند که کاروان هستی، 

همان‌طور که از خداست، رو به سوی خدا نيز دارد.

گزینه 3 127
عبارت: »فارجع البصر« در آیه‌ی شریفه‌ی: »ما ترى فی خلق الرّحمن من 
تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور«، ما را به تفکر عمیق‌تر در جهان 
دعوت می‌کند و نتیجه‌ی این بصیرت عمیق‌تر را رد هر گونه خلل و شکاف 

در نظام جهان اعلام می‌کند.

گزینه 3 128
براساس آیه‌ي شریفه‌ی: »و من ءایاته یریکم البرق خوفا و طمعا و ینزل من 
السماء ماء ....«، آمدن برق که ابتدا بیم )خوف( به همراه دارد ولی امید نزول 
باران )طمع( را نیز به دنبال دارد، ، نشانه‌ای برای عاقلان و افراد دوراندیش 

بوده و بیانگر حکیمانه‌ بودن خلقت است.

گزینه 3 129
آیه‌ی شریفه‌ی: »افغیر دین الله یبغون و له اسلم من فی السماوات و 
الارض«، بیانگر این است که همه‌ی مخلوقات عالم تحت قانون‌مندی 
نهايی  مقصد  که  خداوند  به‌سوی  و  می‌کنند  عمل  )أسلم(  الهی  واحد 
آن‌هاست، روان می‌باشند. و آیه‌ی شریفه‌ی: »ما ترى فی خلق الرّحمن 
من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور«، بیانگر آن است که هر 
را تشکيل  واحد جهان  نظام  از مخلوقات و مجموعه‌ی آن‌ها که  يک 
می‌دهند، دارای انسجام کامل و پيوستگی دقيق برای رسيدن به هدف 

می‌باشند.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت دوم گزینه‌ی )1(، به محکم و 

إستوار بودن نظام خلقت یا اتقان صنع اشاره دارد.

گزینه 4 130
فی خلق  ترى  »ما  قرآنی:  عبارت  مفهوم  خلقت،  نظام  در  بی‌نظمی  نبودن 
الرّحمن من تفاوت« می‌باشد. و توجه به دین خدا از راه قانون‌مندی واحد الهی، 
مفهوم آیه‌ی شریفه‌ی: »افغیر دین الله یبغون و له اسلم من فی السماوات و 

الارض« است.

گزینه 4 131
براساس آیه‌ی شریفه‌ی: »افغیر دین الله یبغون و له اسلم من فی السماوات 
و الارض«، با پیروی از دین الهی، می‌توان هماهنگ با نظام هستی به سوی 
و  بالحقّ  الأرض  و  السّماوات  »خلق  شریفه‌ی:  آیه‌ی  کرد.  حرکت  خداوند 
صوّرکم فأحسن صورکم و إلیه المصیر« و بیت: »ما ز بالاييم و بالا مي‌رويم 
/ ما ز درياييم و دريا مي‌رويم«، بیانگر این است که کاروان هستی، همان‌طور 

که از خداست، رو به سوی خدا نيز دارد.

گزینه 3 132
با توجه به آیه‌ی مذکور درمی‌یابیم که »تمام مخلوقات این جهان به حق 
آفریده شده‌اند و دارای هدف و سرآمد معین می‌باشند.« و »به این خاطر جهان 
خلقت حق است که آینده‌ی روشن و هدف معین دارد.« حق بودن آفرينش به 

معناي هدف‌مندي آن است كه از حكمت الهي منشأ مي‌گيرد.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزينه‌ي )1( نادرست است، زیرا در این 
آیه، سخن از سرآمدی معین است نه سرآغاز معین برای جهان. گزينه‌ي )2( 
نادرست است، زیرا وجود آینده‌ی روشن و هدف معین برای همه‌ی مخلوقات 
علت به حق بودن جهان خلقت است نه بر عکس. گزينه‌ي )4( نادرست است، 
و  زمین«  و  آسمانها  آفرینش  در  از »نگرش عمیق  آیه، سخن  این  در  زیرا 

»روابط مستحکم و نظم استوار جهان« نیست.

گزینه 4 133
و  السّماوات  في  أسلم من  له  و  يبغون  الله  دين  »أفغير  آيه‌ي شريفه‌‌ي:  در 
الأرض طوعاً و كرهاً و إليه يرجعون«، تعبیر قرآنی: »طوعا و کرها«، بیانگر 
تسلیم بودن تمامی مخلوقات در برابر خداوند به صورت »ارادی یا جبری« 
است. این آیه، بیانگر این حقیقت است که همه‌ي موجودات آسمان‌ها و زمين 
تحت قانون‌مندي واحد الهي عمل ميك‌نند و به‌سوی خداوند که مقصد نهايی 
آن‌هاست، روان می‌باشند. ‌ و بيت: »ما ز بالاييم و بالا مي‌رويم / ما ز درياييم 
و دريا مي‌رويم«، بيانگر آن است كه همه‌ي جهان از خداست و به‌سوي او كه 

كمال مطلق است، حركت ميك‌ند.

گزینه 1 134
پیام آيه‌ي شريفه‌ي: »و من ءاياته خلق السّماوات و الارض و ما بثّ فيهما من 
دابهًّْ و هو علي جمعهم اذا يشاء قديرٌ«، این است که استوار بودن آسمان‌ها و 
زمین به امر خدا )أن تقوم السّماء و الأرض بأمره( و زنده شدن انسان‌ها در روز 
حساب )إذا أنتم تخرجون(،‌ از نشانه‌های حکمت خداوند و بیانگر غایت‌مندی 

جهان و بیانگر حکیمانه بودن نظام خلقت است.

گزینه 4 135
كافران )و الذّين كفروا( كه منكر معادند از آنچه انذار م‏ىشوند )يعنى از به حق آفریده 
شدن و سرانجام مشخص داشتن جهان( اعراض مك‏ىنند، و روى برم‏ىگردانند )عمّا 
أنذروا معرضون(. هر دو آیه‌ی شریفه‌ی: »و من ءایاته ان تقوم السماء و الأرض 
بامره ...« و »و من ءایاته خلق السماوات و الأرض و مابث فیهما ...«، به توانایی 

خداوند در برچیدن بساط حیات مادی و برپایی معاد اشاره دارند.
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گزینه 3 136
براساس آیه‎ی شریفه‎ی: »ما خلقنا السّماوات و الأرض و ما بينهما إلّ بالحقّ و 
أجل مسمّى و الذّين كفروا عمّا أنذروا معرضون«، كافران )و الذّين كفروا( كه منكر 
معادند، از آنچه انذار داده م‏ىشوند )به حق آفریده شدن جهان و داشتن سرآمدی 

معین( اعراض مك‏ىنند، و روى برم‏ىگردانند. )عمّا أنذروا معرضون(
 روش مطالعه برای پاسخ دادن به این گونه تست‎ها باید آیه‎ها را حفظ 
نمود.گزینه‎ی )1(، بخشی از آیه‎ی شریفه‎ی: »أفغیر دین الله یبغون و له أسلم 
من فی السّماوات و الارض طوعا و کرها و إلیه یرجعون« است. . گزینه‎ی 
بالحیاهًْ  لقاءنا و رضوا  الذّین لا یرجون  آیه‎ی شریفه‎ی: »إنّ  از  )2(، بخشی 
الدّنیا و اطمأنوّا بها و الذّین هم عن آیاتنا غافلون أولـئک مأواهم النّار بما کانوا 
یکسبون« در درس 5 است. گزینه‎ی )4(، بخشی از آیه‎ی شریفه‎ی: »قل هل 
ننبّئکم بالأخسرین أعمالا الذّین ضلّ سعیهم فی الحیاهًْ الدّنیا و هم یحسبون 
أنهّم یحسنون صنعا أولئک الذّین کفروا بآیات ربهّم و لقائه فحبطت أعمالهم 

فلا نقیم لهم یوم القیامهًْ وزنا« در درس 5 می‌باشد.

گزینه 4 137
براساس آیه‎ی شریفه‎ی: »ما خلقنا السّماوات و الأرض و ما بينهما إلّ بالحقّ و أجل 
مسمّى و الذّين كفروا عمّا أنذروا معرضون«، نظم حاکم بر پدیده‌ها و قانون‌مندی 
آن‌ها امری موقتی )اجل مسمّی( است و مدّت زمان پدیده‌های هدف‌مند آفرینش 
با این سامان بودن همیشگی نیست. كافران )و الذّين كفروا( كه منكر معادند، از 
آنچه انذار داده م‏ىشوند )به حق آفریده شدن جهان و داشتن سرآمدی معین( 

اعراض مك‏ىنند، و روى برم‏ىگردانند. )عمّا أنذروا معرضون(
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‎ی )1( و )3( مفهوم آیه‌‎ی شریفه‎ی: 
»خلق السّماوات و الأرض بالحقّ و صوّرکم فأحسن صورکم و إلیه المصیر« 
می‎باشد. گزینه‎ی )2(، مفهوم آیه‎ی شریفه‎ی: »أفغیر دین الله یبغون و له أسلم 

من فی السّماوات و الارض طوعا و کرها و إلیه یرجعون« است.

گزینه 2 138
فأحسن  صوّرکم  و  بالحقّ  الأرض  و  السّماوات  »خلق  شریفه‎ی:  آیه‎ی  در 
صورکم و إلیه المصیر«، عبارت قرآنی: »و صوّرکم فأحسن صورکم«، بیانگر 

سرشت متعالی انسان است.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )1( به هدف‌مند بودن جهان و 
علت آن، گزینه‌ی )3(، به علت آگاهی خداوند از وسوسه‌های نفس أماره و 

گزینه‌ی )4(، به  تسبیح تکوینی مخلوقات اشاره دارند.

گزینه 4 139
در آیه‎ی شریفه‎ی: »و من آیاته أنَ تقوم السّماء و الأرض بأمره ثمّ إذا دعاکم 
دعوهًْ من الأرض إذا أنتم تخرجون«، به ترتیب »استوار بودن آسمان‌ها و زمین 
به امر خدا« )أن تقوم السّماء و الأرض بأمره( و »زنده شدن انسان‌ها در روز 
حساب« )إذا أنتم تخرجون(،‌ از نشانه‌های حکمت خداوند و بیانگر نظام‌مندی 

و غایت‌مندی جهان و مؤیّد حکیمانه بودن نظام خلقت است.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت دوم گزینه‌های )1( و )2( نادرست 
است، زیرا این آیه به غیرمادی بودن روح اشاره‌ای ندارد. گزینه‌ی )3( نادرست است، 
زیرا به مفهوم اصلی آیه که همان حکیمانه بودن خلقت است، اشاره‌ای نشده است.

گزینه 4 140
پیام آیه‌ی شریفه‌ی: »خلق السّماوات و الأرض بالحقّ و صوّرکم فأحسن صورکم 
و إلیه المصیر«، این است که: »جهان از خداست و رو به سوی او دارد.« اگر انسان 
درک کند که او و جهان رو به سوى خدا دارند و به اين موضوع يقين داشته باشد، 
به خود و کارهاى خود توجه ديگرى خواهد کرد و فرصت‌هاى زندگى و عمر را 

به آسانى از دست نخواهد داد و خود را آماده حضور در پيشگاه الهى خواهد کرد.

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )1( و )2( نادرست است، زیرا 
آیه‌ی شریفه‌ی: »خلق السّماوات و الأرض بالحقّ و صوّرکم فأحسن صورکم 
و إلیه المصیر«، بیانگر این حقیقت است که تمام مخلوقات اين جهان، به حق 
)بالحقّ( آفريده ‌شده‌اند و داراي هدف و سرآمد معینی )أجل مسمّى( مي‌باشند.

گزینه 3 141
این نظام‌های به هم پیوسته و تو در تو که بدن را می‌سازند، فعالیت هماهنگ و سازمان 
یافته‌ای انجام می‌دهند که در پایان منجر به حیات و رشد می‌شود. در آیه‌ی: »خلق 
السّماوات و الأرض بالحقّ و صوّرکم فأحسن صورکم و إلیه المصیر«، دو عبارت: »خلق 
السّماوات و الأرض بالحقّ« و »و إلیه المصیر«، بیانگر حکیمانه بودن خلقت است.

 نکته‌ی طلایی این عبارت‌ها بیانگر حکیمانه بودن خلقت است: 1ـ به عبث 
و به باطل خلق نشدن جهان 2ـ به حق آفریده شدن جهان 3ـ سیر تکاملی 
مخلوقات به سوی خداوند )إلیه یرجعون( 4ـ آیاتی که عبارت: »و من آیاته« دارند.

گزینه 3 142
در آیه‌ی شریفه‌ی: »و من آیاته خلق السّماوات و الأرض و ما بثّ فیهما من دابهّ 
و هو على جمعهم إذا یشاء قدیر«، آفرینش آسمان‌ها و زمین و انواع جنبند‌گان 
( و توانایی خداوند بر  بین آن‌ها )خلق السّماوات و الأرض و ما بثّ فیهما من دابهًّْ
گردآوری آن‌ها در قیامت )و هو على جمعهم إذا یشاء قدیر(، از آیات الهی )و من 

آیاته( معرفی شده که بیانگر غایت‌مندی جهان و حکیمانه بودن خلقت است.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت اول گزینه‌ی )1( نادرست است، زیرا 
عبارت خلقت آسمان و زمین و برپایی آن به فرمان خدا، مفهوم آیه‌ی شریفه‌ی: 
»و من آیاته ان تقوم السماء و الارض بأمره ثمّ اذا دعاکم دعوهًْ من الارض اذا انتم 

تخرجون« است. قسمت دوم گزینه‌های )2( و )4(، مفهوم این آیه نمی‌باشد.

گزینه 4 143
دو آیه‌ی: »خلق السّماوات و الأرض بالحقّ و صوّرکم فأحسن صورکم و إلیه المصیر« 
و »أفغیر دین الله یبغون و له أسلم من فی السّماوات و الارض طوعا و کرها و إلیه 
یرجعون«، و بیت: »ما زبالاييم و بالا مي‌رويم / ما ز درياييم و دريا مي‌رويم«، به یکی 
بودن مبدأ و مقصد هستی و سیر تکاملی جهان در حرکت به سوی خداوند اشاره دارند.

گزینه 3 144
پیام آیه‌ی شریفه‌ی: »أفغیر دین الله یبغون و له أسلم من فی السّماوات و 
الارض طوعا و کرها و إلیه یرجعون«، این است که همه‌ی مخلوقات عالم 
تحت قانون‌مندی واحد الهی عمل می‌کنند و به‌سوی خداوند که مقصد نهايی 

آن‌هاست، روان می‌باشند.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )1( به هدفمند بودن مخلوقات 
و علت آن، گزینه‌ی )2( به انسجام و پیوستگی نطام جهان و گزینه‌ی )4(، به 

هدایت خاصه مخلوقات و حرکت تکاملی آنان به سوی خداوند اشاره دارند.

گزینه 4 145
بالحقّ  إلّ  بينهما  ما  و  الأرض  و  السّماوات  خلقنا  »ما  آیه‌ی شریفه‌ی:  در 
هر یک  این‌که  و  مسمّى«  »أجل  عبارت  به  توجه  با   ،»... مسمّى  أجل  و 
از مخلوقات  سرآمد و پایانی معین دارند، این حقیقت مفهوم می‌گردد که 
نظم حاکم بر پدیده‌ها و قانون‌مندی آن‌ها امری موقتی و پایان‌پذیر )أجل 
مسمّى( است و مدّت زمان پدیده‌های هدف‌مند آفرینش با این سامان بودن 

همیشگی نیست.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها نبودن بی نظمی در خلقت که مفهوم 
آیه‌ی: »ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت« در گزینه‌ی )2( است، بیانگر 

نظم دائمی جهان می‌باشد.
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گزینه 4 146
در آیه‌ی شریفه‌ی: »أفغیر دین الله یبغون و له أسلم من فی السّماوات و الارض 
طوعا و کرها و إلیه یرجعون«، تعبیر قرآنی: »طوعا و کرها«، بیانگر تسلیم بودن 
تمامی مخلوقات در برابر خداوند از روی اراده یا به صورت جبری و غیر ارادی 
است. براساس این آیه، همه‌ی مخلوقات عالم تحت قانون‌مندی واحد الهی )أسلم( 

عمل می‌کنند و به‌سوی خداوند که مقصد نهايی آن‌هاست، روان می‌باشند.
پیوستگی  و  انسجام  به   )1( گزینه‌ی  گزینه‌ها  سایر  نادرستی  دلیل 
مخلوقات، گزینه‌ی )2( به حرکت مخلوقات به سوی خدا و گزینه‌ی )3( به 

تسبیح تکوینی آن‌ها اشاره دارند.

گزینه 4 147
مراجعه شود به پاسخ دو پرسش قبل.

خاصه‌ی  هدایت  به   ،)1( گزینه‌ی  گزینه‌ها  سایر  نادرستی  دلیل 
به   ،)2( دارد. گزینه‌ی  اشاره  به سوی خدا  آنان  مخلوقات و حرکت تکاملی 
قانون‌مندی واحد همه‌ی مخلوقات عالم و حرکت تکاملی آنان به سوی خدا 

اشاره دارد. گزینه‌ی )3(، به تسبیح تکوینی مخلوقات اشاره دارد.

گزینه 2 148
آیه‌ی شریفه‌ی: »ما تری فی خلق الرّحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور«، 
با اشاره به نبودن تفاوت )بی‌نظمی( و فطور )شکاف( در نظام خلقت، بیانگر این مفهوم 
است که »هریک از مخلوقات و مجموعه‌ی آن‌ها که نظام واحد جهانی را تشکیل 
می‌دهند، دارای انسجام کامل و پیوستگی دقیق برای رسیدن به هدف می‌باشند.«

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )1(، به سیر تکاملی مخلوقات به 
سوی خدا و گزینه‌ی )3( به تسبیح تکوینی مخلوقات و گزینه‌ی )4( به هدفمند‌ 

بودن مخلوقات و علت این هدفمندی اشاره دارند.

گزینه 4 149
آیه‌ی شریفه‌ی: »و من آیاته أن خلق لکم من انفسکم ازواجاً لتِسکنوا الیها انّ فی ذلک 
لآیاتٍ لقوم یتفکّرون«، با توجه به عبارت »من آیاته«، بیانگر این است که»آفرینش 
همسران آرامش آفرین )لتِسکنوا الیها(، یکی از نشانه‌های حکیمانه بودن خلقت است.«

 نکته‌ی طلایی عبارت قرآنی: »و من آیاته«، در آیات این درس و سایر 
درس‌ها بیانگر حکیمانه بودن خلقت می‌باشد.

گزینه 2 150
پیام دو آیه‌ی شریفه‌ی: »خلق السّماوات و الأرض بالحقّ و صوّرکم فأحسن 
صورکم و إلیه المصیر« و »أفغیر دین الله یبغون و له أسلم من فی السّماوات 
و الارض طوعا و کرها و إلیه یرجعون«، و بیت: »ما زبالاييم و بالا مي‌رويم 
/ ما ز درياييم و دريا مي‌رويم«، بیانگر این حقیقت است که »کاروان هستی، 

همان‌طور که از خدا است، رو به سوی خدا نیز دارد.«
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )1(، به نبودن تفاوت و فطور در 
نظام خلقت و همچنین وجود انسجام و پیوستگی در بین مخلوقات، گزینه‌ی 
)3(، به تسبیح تکوینی مخلوقات و گزینه‌ی )4(، به هدفمند بودن مخلوقات و 

علت این هدفمندی که همان »أجل مسمی« می‌باشد، اشاره دارند.

گزینه 3 151
از تفكر در آیه‌ی شریفه‌ی: »و من آیاته ان تقوم السماء و الارض بأمره ثمّ 
اذا دعاکم دعوهًْ من الارض اذا انتم تخرجون«، درمی‌یابیم که »استوار بودن 
آسمان‌ها و زمین به امر خدا )أن تقوم السّماء و الأرض بأمره(« و »زنده شدن 
بیانگر  و  بوده  الهی  آیات  از  تخرجون(«،  أنتم  )إذا  حساب  روز  در  انسان‌ها 

حکیمانه بودن خلقت است.

گزینه 2 152
از تفکر در آیه‌ی: »و من آیاته خلق السماوات و الارض و اختلاف ألسنتکم 
و الوانکم انّ فی ذلک لآیات للعالمین«، درمی‌یابیم که آفرینش آسمان‌ها و 
زمین )خلق السّماوات والأرض( و اختلاف و ناهمگونی زبان‌ها و رنگ‌ها )و 
اختلاف ألسنتکم و ألوانکم( بیهوده و عبث نیست، بلکه هدف‌مند بوده و مؤیّد 

حکیمانه بودن خلقت و نشانه‌هایی برای دانایان است.

گزینه 2 153
از تفکر در آیه‌ی شریفه‌ی: »ما خلقنا السّماوات و الأرض و ما بينهما إلّ بالحقّ 
و أجل مسمّى«، در می‌یابیم که تمام مخلوقات اين جهان به حق )حکیمانه و 
مدبرّانه( آفريده ‌شده‌اند و داراي هدف و سرآمد معینی )أجل مسمّى( مي‌باشند.

تسبیح  به   ،)1( گزینه‌ی  دوم  قسمت  گزینه‌ها  سایر  نادرستی  دلیل 
تکوینی خداوند توسط مخلوقات اشاره دارد.

گزینه 3 154
در آیه‌ی شریفه‌ی: »أفغير دين الله يبغون و له أسلم من في السّماوات و الأرض 
طوعاً و كرهاً و إليه يرجعون«، خداوند به کسانی که غیر از دین خدا را می‌جویند 
)أفغیر دین الله یبغون( با یادآوری این دو مورد: »الف‌ـ تسلیم امر خداوند بودن 
تمامی مخلوقات موجود در آسمان‌ها و زمین به صورت »ارادی یا غیر ارادی« است. 
)و له أسلم من فی السّماوات و الارض طوعا و کرها( ب‌ـ بازگشت همه‌ی آن‌ها 

به سوی خداوند )و إلیه یرجعون(«، دین‌طلبی از راه غیر الهی را مردود می‌شمارد.

گزینه 3 155
در آیه‌ی شریفه‌ی: »ما خلقنا السّماوات و الأرض و ما بينهما إلّ بالحقّ و أجل 
مسمّى و الذّين كفروا عمّا أنذروا معرضون«، دو تعبیر »به حق آفریده شدن 
)بالحقّ(« و »سرآمد معینی داشتن )أجل مسمّى(« آسمان‌ها و زمین، بیانگر 

هدف‌مندی و غایت‌مندی آفرینش آسمان‌ها و زمین است.

گزینه 3 156
از دقت در آیه‌ی شریفه‌ی: »و من آیاته منامکم باللیّل و النّهار و ابتغاؤکم من 
فضله«، مفهوم استراحت شبانگاهی )منامکم باللیّل و النّهار( و روزی طلبی 
الهی که نشانگر حکیمانه بودن خلقت است  از آیات  )ابتغاؤکم من فضله(، 

برداشت می‌گردد که نشانه‌هایی برای افراد شنواست.

گزینه 3 157
هدف‌مندی پدیده‌های جهان از حکمت و تدبیر خداوند سرچشمه می‌گیرد و 
آیه‌ی شریفه‌ی: »ما ترى فی خلق الرّحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى 
من فطور«، بیانگر آن است که مجموعه‌ی جهان خلقت، نظامی واحد و به هم 

پیوسته است که هیچ گونه خلل و شکافی ندارد.
نادرست   )1( گزینه‌ی  دوم  قسمت  گزینه‌ها  سایر  نادرستی  دلیل 
است، زیرا عبارت شریفه‌ی: »ربنا ما خلقت هذا باطلا«، مبیّن حکیمانه بودن 

مخلوقات جهان است نه نظام واحد و به هم پیوسته‌ی جهانی.

گزینه 2 158
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )1(، به محکم و استوار بودن 
)اتقان صنع( و گزینه‌ی )3(، به حرکت تکاملی مخلوقات به  نظام آفرینش 
سوی خداوند و گزینه‌ی )4(، به تفکر در آیات و نشانه‌های الهی به منظور 

درک حقیقت جهان اشاره دارند.
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گزینه 3 159
در آیه‌ی شریفه‌ی: »افغیر دین الله یبغون و له اسلم من فی السّماوات و الارض 
طوعا و کرها و الیه یرجعون«، خداوند به کسانی که غیر از دین خدا را می‌جویند، 
دو مورد را یادآوری می‌کند: 1ـ تسلیم بودن ارادی و غیر ارادی )طوعا و کرها( 

همه‌ی مخلوقات در برابر خدا 2ـ بازگشتن همه‌ی مخلوقات به سوی اوست.
 روش مطالعه سؤالات سال 95 و 96 به مانند این سؤال طرح شده‌اند. 
یعنی قسمتی از آیه آورده شده و از دانش‌اموز خواسته شده با توجه به ادامه‌ی 
آیه که باید آن را حفظ باشد، به سؤال پاسخ دهد. پس علاوه بر یادگیری 

مفاهیم هر آیه، باید به حفظ عبارت‌های آن آیه نیز پرداخت.

گزینه 2 160
در آیه‌ی مذکور، جهان آفرینش یک نظام یکپارچه‌ و واحد معرفی شده که با ارتباط 
طولی با اراده و تدبیر الهی، در یک حرکت تکاملی به سوی خداوند روان است.

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )1( نادرست است، چرا که این 
آیه در ارتباط با تسبیح تشریعی انسان نیست. گزینه‌ی )3( نادرست است، چرا 
که موجودات یک ارتباط طولی با خدا دارند، نه عرضی. گزینه‌ی )4( نادرست 

است، چرا که ولایت تکوینی خدا و تسبیح پدیده‌ها با او مفهوم این نیست.

گزینه 3 161
فیهما  ما بث  و  السماوات و الارض  آیاته خلق  آیه‌ی شریفه‌ی: »و من  در 
من دابهًْ و هو علی جمعهم اذا یشاء قدیر ـ و از نشانه‌های اوست آفرینش 
آسمان‌ها و زمین و آن‌چه از انواع‏ جنبنده در میان آن دو پراکنده است‏، و او 
هرگاه بخواهد بر گرد آوردن آنان تواناست‏«، آفرینش آسمان‌ها و زمین و انواع 
موجودات )خلق السماوات و الارض و ما بث فیهما من دابه( و توانایی بر گرد 
آوری آن‌ها در قیامت )و هو علی جمعهم اذا یشاء قدیر( از نشانه‌های خداوند 

که بیانگر حکیمانه بودن خلقت )و من آیاته( است، معرفی شده است.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها در گزینه‌ی )1(، برچیدن خلقت نادرست 

است.

درس سوم: سرمایه های انسان
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گزینه 3 162
در ميان كاروان هستي كه به سوي خدا در حركت است، انسان سرنوشت 
از مرگ که شامل  بعد  )نه عالم  او در جهان آخرت  دارد. سرانجام  ويژه‌اي 
برزخ هم می‌شود( اين‌گونه است كه گروهي به تقرب الهي مي‌رسند و بهشت 
نصيب‌شان مي‌شود و گروهي ديگر سرانجامي تلخ دارند و به جهنم در مي‌آيند. 
این سرنوشت ویژه، به دلیل برخورداری از ویژگی‌های ممتازی است که در 

فطرت او وجود دارد.
 توضیح ویژگی‌های ممتازی که خداوند در فطرت انسان قرار داده تا سرنوشت 
ویژه‌ی او را رقم بزنند عبارتند از: منزلت و کرامت انسان، عقل، اختیار، فطرت خدا 
گرا، گرایش به نیکی و زیبایی علاوه بر این امتیازات فطری دو عامل بیرونی او را در 
رسیدن به این مقصد یاری می‌کنند: هدایت انبیا و امدادهای غیبی )ولایت معنوی(

گزینه 4 163
انسان  از حقیقت هستی و جایگاه  ارزش هر کس به میزان درک و فهم وی 
در کاروان هستی بستگی دارد و در واقع ارزش و کرامت هر کس متناسب با 

خودشناسی اوست.
 توضیح بیش‌تر خودشناسی که عامل تعیین کننده‌ی میزان ارزش هر 
او در  شخصی است، به معنای درک هر کسی از حقیقت هستی و جایگاه 
کاروان هستی است. از نظر امام علی)ع(، یعنی بداند از کجا آمده، در کجا قرار 
دارد و به کجا مي‌رود. و به تعبیر مولانا درک این حقیقت که: »از کجا آمده‌ام 

آمدنم بهر چه بود / به کجا می‌روم آخر، ننمایی وطنم«

گزینه 1 164
امام علی)ع( در حدیث: »خدا رحمت کند انسانی را که بداند از کجا آمده، در کجا قرار 
دارد و به کجا می‌رود.« و مولوی در بیت: »از کجا آمده‌ام آمدنم بهر چه بود / به 
کجا می‌روم آخر، ننمایی وطنم«، راه رسیدن به خودشناسی را علم به این حقیقت 

‌که  از کجا آمده، در کجا قرار دارد و به کجا مي‌رود معرفی کرده‌اند.

گزینه 4 165
ارزش هر کس به میزان درک و فهم وی از حقیقت هستی و جایگاه انسان در 
کاروان هستی بستگی دارد. این روایت امام علی)ع(: »خدا رحمت کند انسانی را 
که بداند از کجا آمده، در کجا قرار دارد و به کجا می‌رود.«، نیز به همین مفهوم 

اشاره دارد. قسمت دوم گزینه‌ی )1(، به فطرت خدا آشنای انسان اشاره دارد.
به  دست‌یابی  عامل  انسان،  خلقت  پایان  و  آغاز  درک  طلایی  نکته‌ی   

خودشناسی است و خودشناسی عامل برخورداری از رحمت الهی است.

گزینه 2 166
مطابق حدیث: »خدا رحمت کند انسانی را که بداند از کجا آمده، در کجا 
قرار دارد و به کجا می‌رود.«، از نظر امام علی)ع(، درک آغاز و پایان خلقت و 

جایگاه خود در نظام آفرینش، عامل برخورداری از رحمت الهی است.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت دوم گزینه‌ی )4( نادرست است، زیرا 
درک جایگاه خود )نه خداوند( در نظام هستی باعث برخورداری از رحمت الهی می‌شود.

گزینه 2 167
آیه‌ی شریفه‌ی: »و لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البّر و البحر و رزقناهم 
من الطّیبات و فضّلناهم على کثیر ممّن خلقنا تفضیلا«، به منزلت و کرامت 

انسان در نزد خدا اشاره دارد.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت دوم گزینه‌ی )1( نادرست است، 
زیرا این قسمت آیه، به منزلت و کرامت اختیاری انسان‌ها نزد خدا اشاره دارد 

که یکسان نمی‌باشند و مطابق اعمال افراد متفاوت می‌باشد.

گزینه 4 168
سه گزینه‌ی اول پیرامون منزلت و کرامت انسان سخن می‌گویند ولی گزینه‌ی 

)4(، به فطرت خداگرای انسان اشاره دارد.

گزینه 1 169
آیه‌ی شریفه‌ی: »و لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البّر و البحر و رزقناهم من 
الطّیبات و فضّلناهم على کثیر ممّن خلقنا تفضیلا«، به کرامت و منزلت انسان و 
فضیلت او بر بسیاری از مخلوقات اشاره دارد که این ویژگی فطری و خدادادی 

است ولی بقای آن در طول عمر به اختیار خود انسان است.
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گزینه 3 170
اعطای این سه مورد: »الف‌ـ برنشاندن آدمی در خشکی و دریا )و حملناهم فی البرّ و 
البحر(، ب‌ـ روزی دادن به انسان از انواع روزی‌های پاکیزه )و رزقناهم من الطّیبات( 
ج‌ـ و برتری کامل بخشیدن بر بسیاری از آفریدگان الهی )و فضّلناهم على كثیر 

ممّن خلقنا تفضیلا(«، نشانگر منزلت و کرامت ذاتی انسان در نزد خداوند است.
 نکته‌ی طلایی تفاوت کرمنا و فضّلنا: اولى مربوط به امور ذاتى و ملحقات آن 
از غرایز است، و دومى مربوط به امور اکتسابی است كه خود او بايد تحصيل كند.

گزینه 2 171
عبارت: »تشخیص‌دهنده‌ی حقايق«، بیانگر نیروی عقل و خرد انسان است. 
براساس آیه‌ی‌ شریفه‌ی: »فبشّر عباد الذّين يستمعون القول فيتّبعون أَحسنه 
أولئك الذّين هداهم الله و أولئك هم أولوا الألباب«، خداوند به انسان نيروي 
عقل و خرد داده تا با بهره گرفتن از این نیرو راه درست زندگي را از راه نادرست 

تشخيص داده و با درک حقایق از جهالت و ناداني دور شود.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت دوم گزینه‌ی )4(، بیانگر قدرت 

اختیار است.

گزینه 4 172
تعبیر قرآنی: »أولئك الذّين هداهم الله«، بشارت خداوند به عاقلان و به تعبیر 
قرآن: »عباد الذّين يستمعون القول فيتّبعون أحسنه« می‌باشد . افرادی که تابع 

عقل هستند، در آخر همین آیه، »و أولئك هم أولواالألباب« نامیده شده‌اند.
 نکته‌ی طلایی شرط برخورداری از هدایت الهی در آیه‌ی: »أولئك الذّين 
القول  تعبیر قرآن: »يستمعون  به  از عقل و خرد یعنی  تبعیت  هداهم الله«، 

فيتّبعونَ أحسنه« باشد.

گزینه 1 173
القول  يستمعون  الذّين  »عباد  یعنی:  خرد  تابعان  به  خداوند  که  بشارتی  دو 
فيتّبعون أحسنه« می‌دهد، برخورداری از هدايت الهي )اولئك الذّين هداهم 
الله( و در زمره‌ي خردمندان قرار گرفتن )و أولئك هم أولوا الألباب( است. و اين 
بشارت معلول تبعيت از قدرت عقل )يستمعون القول فيتّبعون أحسنه( می‌باشد.

برگزیدن  یتّبعون:  بودن  عقل  تابع  یستمعون:  این آیه  واژگان کلیدی   
)اختیار( هداهم الله: هدایت مادی و معنوی أولوا الْلباب: صاحبان خرد که مصداق 

»يستمعون القول فيتّبعون أحسنه« می‌باشند.

گزینه 1 174
براساس آيه‌ي شریفه‌ی: »اولئك الذّين هداهم الله و أولئك هم أولوا الألباب«، 
برخورداری از هدايت الهي و در زمره‌ي خردمندان قرار گرفتن، نتيجه‌ي كار 
كساني است كه به درستي از قوه‌ي عقل خود بهره گرفته و از آن تبعيت كرده 
و از جهالت و ناداني دور شده‌اند. )عباد الذّين يستمعون القول فيتّبعون أحسنه(

 نکته‌ی طلایی درک حقایق با نیروی عقل و گزینش طریق سعادت با 
نیروی اراده و اختیار است.

گزینه 2 175
از عبارت شریفه‌ی: »إناّ هدیناه السّبیل إمّا شاکرا و إمّا کفورا«، مفهوم قدرت اراده و 
اختیار انسان به معنای مسئول بودن آدمی در برابر کارهای خود دریافت می‌شود.

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها عبارت: »و فضّلناهم على کثیر ممّن خلقنا 
تفضیلا« در گزینه‌ی )1(، بیانگر کرامت نفس و منزلت انسان‌ است. عبارت شریفه‌ی: 
»لنهدينّهم سبلنا و إنّ الله لمع المحسنين« در گزینه‌ی )3(، به امدادهاي الهي و عبارت 
شریفه‌ی: »و يستمعون القول فيتّبعون أحسنه« در گزینه‌ی )4(، به قوه‌ي عقل اشاره دارد.

گزینه 3 176
آیه‌ی: »إناّ هدیناه السّبیل إمّا شاکرا و إمّا کفورا«، بیانگر قدرت اراده و اختیار انسان است، 
یعنی هر کس با انتخاب خود، می‌تواند یکی از دو راه سعادت و شقاوت را اختیار ‌کند.

 نکته‌ی طلایی تشخیص، بیانگر عقل و مسئول، بیانگر اختیار است. دوری 
از شقاوت با اختیار ولی دوری از جهل با عقل است.

گزینه 2 177
ارزشمندترین سرمایه‌های فطری انسان برای سفر به سوی کمال، »منزلت و 
کرامت انسان«، »سرشت خداآشنا«، »گرایش به نیکی‌ها و زیبایی‌ها«، »قوه‌ی 
تفکر و تعقل«، »اختیار« و »گرایش به نیکی‌ها و زیبایی‌ها« هستند. و علاوه بر 
این موارد باید از »هدایت انبیا« و »امدادهای غیبی فرشتگان« که بیرونی است، 
نیز بهره بگیرد. در گزینه‌ی )2( به هر دو مورد اشاره شده و کامل‌ترین گزینه است.

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها در گزینه‌ی )1(، نفس أماره، در گزینه‌ی )3(، 
نظام بر حق جهان و در گزینه‌ی )4(، معجزات انبیا از عوامل رشد نمی‌باشند.

گزینه 2 178
هر كس در خود مي‌نگرد يا به تماشاي جهان مي‌نشيند، خدا را ميي‌ابد. فطرت 

و سرشت خداآشنا یا خداگرای انسان، امری فطری، درونی و ناآموخته است.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها امور فطری ناآموخته هستند بنابراین واژه‌ی 

اکتسابی در مورد فطرت خداآشنای انسان در گزینه‌ی )4( نادرست است.

گزینه 3 179
النّاس  فطر  التي  الله  فطرت  حنيفا  للدّين  وجهك  »فأقم  شریفه‌ی:  آیه‌ی 
عليها....«، و گزینه‌های )1(، )2( و )4(، به سرشت خدا آشنای انسان اشاره دارد 

ولی گزینه‌ی )3( به گرایش به نیکی‌ها و زیبایی‌ها مربوط می‌شود.
 نکته‌ی طلایی گرایش به نیکی‌ها و زیبایی‌ها، معلول و برخاسته از فطرت 

خداگرای انسان است.

گزینه 3 180
خود  به  كه  باز  ولي  مي‌شوند،  خداوند  از  ما  دوري  سبب  غفلت‌ها  گاهي 
برمي‌گرديم )توبه یا بازگشت(، او را در کنار خود می‌یابیم و می‌گوییم: »دوست 
نزد‌كيتر از من به من است/ وين عجب‌تر كه من از وی دورم ـ چه كنم با 

كه توان گفت كه او/ در كنار من و من مهجورم«
 جمع‌بندی این دو بیت: »دوست نزد‌كيتر از من به من است/ وین عجب‌تر 
كه من از وی دورم/ چه كنم با كه توان گفت كه او/ در كنار من و من مهجورم«، 
و آیه‌ی شریفه‌ی: »فأقم وجهك للدّين حنيفا ...« و روایت امام علی)ع(: »ما رايت 

شيئا الا و رأيت ...« به فطرت خداآشنای انسان اشاره دارند.

گزینه 2 181
ابیات: »دوست نزد‌كيتر از من به من است/ وین عجب‌تر كه من از وی 
دورم/ چه كنم با كه توان گفت كه او/ در كنار من و من مهجورم«، به سرشت 
خداآشنای انسان یعنی »خدا را در خود یافتن و احساس محبتش در دل که 

بازتاب نگرش قلبی در آفاق و انفس است« اشاره دارند.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )1( نادرست است، زیرا گرایش 
بیرون.  به فضایل معلول گرایش به نیکی است نه تفکر در عالم درون و 
و زشتی‌ها،  گناهان  برابر  در  زیرا عکس‌العمل  است،  نادرست   )3( گزینه‌ی 
 )4( گزینه‌ی  خدا.  راه  در  مجاهدت  نه  است،  لوامه  نفس  و  وجدان  معلول 
معلول  بدی،  از  نادرستی و خوبی  از  زیرا تشخیص‌ درستی  است،  نادرست 

نیروی عقل است نه تلاش و مجاهدت در راه حق.
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گزینه 2 182
 تمام گزینه‌ها به فطرت خداآشنای انسان اشاره دارند، به‌جز گزینه‌ی )2( که 
بیانگر اهمیت شناخت جايگاه خود در کاروان هستي برای دست‌یابی به ارزش 

و کرامت بالاتر است.

گزینه 4 183
براساس آیه‌ی شریفه‌‌ی: »و نفس و ما سوّاها فألَهمها فجورها و تقواها: سوگند 
به نفس و آن‌که سامانش بخشید، آن‌گاه بدکاری و تقوایش را به او الهام کرد«، 
روی آوردن به خیر و نیکی و پرهیز از گناه و زشتي و بیزاری از آن معلول و مولود 

و بازتاب گرایش فطری به نیکی و زیبایی است.  )زاینده علت است نه معلول(
 روش تشخیص علت و معلول علت همیشه مقدم بر )قبل از پیدایش( معلول 
بوده و وجود دهنده به معلول است. پس شناخت خير و نكيي و گرايش به آن و شناخت 
بدي و زشتي و بيزاري از آن، مقدم و علت روي آوردن به خير و نكيي و پرهيز از گناه و 
زشتي است. قسمت دوم گزینه‌ی )2(، بر عکس بیان شده است.کلماتی مانند مولود، 
بازتاب، مترادف معلول است. و کلماتی مانند مولدّ، زاینده، عامل، مترادف علت است.

گزینه 1 184
عبارت قرآنی: »فأَلهمها فجورها وتقواها: آن‌گاه بدکاری و تقوایش را به او الهام 
کرد«، به گرایش به نیکی‌ها و زیبایی‌ها اشاره دارد. وجود این گرایش در انسان 
سبب شده )علت( که اگر به كيي از گناهان آلوده شد خود را سرزنش و ملامت 

کند و در اندیشه‌ی جبران برآید. قسمت دوم گزینه‌ ی )3( نادرست است.
 نکته‌ی طلایی گرایش به نیکی‌ها و زیبایی‌ها معلول و برخاسته از فطرت 

خداگرای انسان و علت وجدان و سرزنش پس از گناه است.

گزینه 1 185
علت این‌که فضائلي چون صداقت، كرامت، عزت نفس و عدالت را دوست 
داريم و از دورويي، حقارت نفس، ريا و ظلم بيزاريم، وجود گرايش به نكيي‌ها 
و زيبايي‌ها در درون ما انسان‌هاست كه مفهوم عبارت شریفه‌ی: »فألَهمها 

فجورها وتقواها: آن‌گاه بدکاری و تقوایش را به او الهام کرد« می‌باشد.

گزینه 4 186
آیه‌ی شریفه‌ی: »و نفس و ما سوّاها فألهمها فجورها و تقواها«، بیانگر گرایش 
به زیبایی‌ها و نیکی‌ها است. گرایش انسان به نیکی‌ها و زیبایی‌ها سبب شده 

)علت( که در مقابل گناه و زشتی عکس‌العمل نشان دهد.
 نکته‌ی طلایی سرزنش و ملامت پس از گناه و در انديشه‌ي جبران آن 
برآمدن، توسط نفس لوّامه صورت می‌گیرد ولی معلول و برخاسته از گرایش 

به نیکی می‌باشد.

گزینه 1 187
عبارت شریفه‌ی: »فألهمها فجورها و تقواها: آن‌گاه بدکاری و تقوایش را به او 
الهام کرد«، بیانگر گرایش به نیکی‌ها و زیبایی‌هاست، به این معنا که انسان به 

صورت فطری، درونی و ناآموخته، خوبی‌ها و بدی‌ها را درک می‌کند.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها سایر گزینه‌ها در صورت صحیح بودن، 

مفهوم این آیه نمی‌باشد.

گزینه 4 188
خداوند در آیه‌ی شریفه‌ی: »و نفس و ما سوّاها فألهمها فجورها و تقواها«، ابتدا 
به نفس و سپس به آن‌که نفس را سامان بخشیده سوگند یاد کرده و در نهایت، 
از الهام بدکاری و تقوا به آدمی )گرایش به نیکی و زیبایی( سخن گفته است.«

گزینه 1 189
گرايش به نكيی‌ها و زيبايي‌ها سبب شده است كه در مقابل گناه و زشتي 
را  خود  شديم،  آلوده  گناهان  از  كيي  به  اگر  و  دهيم  نشان  عكس‌العمل 
اين  كريم،  قرآن  برآییم.  جبران  اندیشه‌ی  در  و  کنیم  ملامت  و  سرزنش 
سرزنشك‌ننده‌ي دروني را »نفس لوامه« يعني نفس سرزنشگر ناميده و به 

آن سوگند خورده است.

گزینه 2 190
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

گزینه 4 191
خداوند سرشت ما را با خود آشنا كرد و گرايش به خود را در ما قرار داد. )علت( از 
اين رو هر كس در خود مي‌نگرد يا به تماشاي جهان مي‌نشيند خدا را می‌یابد و 
محبتش را در دل حس ميك‌ند. )فطرت خدا آشنا( خداوند شناخت خیر و نیکی 
و گرایش به آن و شناخت بدي و زشتي و بيزاري از آن را در ما قرار داد )علت( 
تا به خير و نكيي روآوريم و از گناه و زشتي بپرهيزيم. از اين‌روست كه همه‌ي ما 
فضائلي چون صداقت، كرامت، عزت نفس و عدالت را دوست داريم و از دورويي، 
حقارت نفس، ريا و ظلم بيزاريم. پروردگار، به ما قوه و نيرويي به نام عقل )حجت 
باطن( عنايت كرده تا با آن بينديشيم و راه درست زندگی را از راه‌هاي غلط 

تشخيص دهيم، حقايق را دريابيم و از جهل و نادانی دور شویم.

گزینه 3 192
علاوه بر سرمایه‌های بزرگ )کرامت، عقل، اختیار، فطرت خدا گرا و گرایش به 
نیکی(، خداوند، پيامبران و پيشوايان پاك و دلسوزي را همراه با كتاب راهنما 
براي ما فرستاده است تا راه سعادت را به ما نشان دهند و در پيمودن راه حق به 
ما كمك كنند. آیه‌ی شریفه‌ی: »و الذّين جاهدوا فينا لنهدينّهم سبلنا و إنّ الله 
لمع المحسنين« باتوجه به عبارت »لنهدينّهم سبلنا« می‌تواند به هدایت اشاره 

داشته باشد. ولی در اصل این آیه، بیانگر بهره‌مندی از امدادهای الهی است.
دادن  »نشان  عبارت‌های  به  توجه  با  گزینه‌ها  سایر  نادرستی  دلیل 
طریق سعادت« و »فرستاده است« در صورت سؤال، گزینه‌ی )4( نادرست 

است، زیرا نشان دادن کار حجت ظاهر است نه امدادهای الهی.

گزینه 4 193
با توجه به آیه‌ی شریفه‌ی: »و الذّين جاهدوا فينا لنهدينّهم سبلنا و إنّ الله لمع 
المحسنين«، کسانی که در راه خدا كه راه خوشبختي خودمان است، تلاش و 
مجاهدت نمایند )و الذّین جاهدوا فینا( مشمول دو چیز می‌شوند: الف‌ـ برخورداری 
از »لنهدینّهم سبلنا« یعنی، خداوند نيز ادامه‌ي مسير را به آنان نشان مي‌دهد 
و هدايتشان مي‌کند. ب‌ـ این وعده‌ی خداوند که: »و إنّ الله لمع المحسنین«، 
یعنی، هركس در راه خدا تلاش كند، او را از امدادهاي غيبي خود بهره‌مند سازد 

و در رسيدن به مقصد ياري كند.
 نکته‌ی طلایی شرط برخورداری از هدایت الهی در عبارت قرآنی: »أولئك 
الذّين هداهم الله«، تبعیت از عقل و خرد »يستمعون القول فيتّبعون أحسنه« 
می‌باشد. و شرط برخورداری از هدایت الهی مطرح شده در عبارت شریفه‌ی: 

»لنهدينّهم سبلنا«، جهاد در راه خدا )جاهدوا فینا( می باشد.

گزینه 3 194
 مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )1(، بیانگر منزلت و کرامت عام 
انسان است. گزینه‌ی )2(، شامل تابعان عقل و خرد می‌شود و گزینه‌ی )4(، در 

مورد کسانی است که زندگی خود را بر محور عشق به غیر خدا بنا کرده‌اند.
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گزینه 1 195
خداوند به به ما يادآوري ميك‌ند كه عامل دروني سقوط و گمراهی همان نفس 
أمّاره است، که براي رسيدن به لذت‌هاي زودگذر دنیایی، انسان‌ها را به گناه 

دعوت می‌کند و از پیروی از عقل و وجدان بازمی‌دارد.
 نکته‌ی طلایی نفس اماره نقطه‌ی مقابل عقل و وجدان است.

گزینه 2 196
براساس آیه‌ی شریفه‌ی: »و لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن 
أقَرب إلیه من حبل الورید: ما انسان را آفریدیم و به آن‌چه نفس او وسوسه می‌کند 
آگاهیم و ما از رگ گردن به او نزدیک‌تریم«، علت آگاهی خداوند از وسوسه‌های 

نفس امّاره، نزدیكی خداوند به انسان )یا قرب وجودی خدا( معرفی شده است.

گزینه 4 197
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

 توضیح علیت و معلولیت همان علت و معلول است. علت وجود دهنده به معلول و 
از نظر وجودی مقدم بر معلول است. به عبارتی تا علت نباشد، معلول وجود پیدا نمی کند. 
معلول که اثر یا پدیده است، توسط علت وجود پیدا می‌کند، بنابراین مؤخر از علت است 
و با عبارت هایی چون بازتاب، نتیجه، مولود بیان می‌شود. با این توضیح از بین »قرب 
وجودی خدا« و »آگاهی از نفس امَاره«، هر کدام از نظر وجودی مقدم باشد، علت است.

گزینه 3 198
نفس اماره، عاملی درونی است که انسان‌ها را براي رسيدن به لذت‌هاي زودگذر 
دنیایی، به گناه دعوت می‌کند. حضرت علی)ع( درباره‌ی نفس اماره می‌فرماید: 

»دشمن‌ترین دشمن تو همان نفسی است که در درون توست.«
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها منظور از دشمن آشکار )عدو مبین( در 

گزینه‌ی )1(، همان شیطان است.

گزینه 4 199
حضرت علی)ع( درباره‌ی نفس امّاره فرمودند: »دشمن‌ترین دشمن تو همان نفسی 
است که در درون توست.« و براساس آیه‌ی شریفه‌ی: »و لقد خلقنا الانسان و 
نعلم ما توسوس به نفسه و نحن أقرب إلیه من حبل الورید«، علت آگاهی از 

وسوسه‌های نفس اماره، نزدیک‌تر بودن خداوند از رگ گردن به انسان است.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )1(، درباره‌ی گرایش به نیکی و 

گزینه‌ی )2( و )3(، در مورد شیطان است.

گزینه 3 200
نفس اماره براي رسيدن به لذت‌هاي زودگذر دنیایی، انسان‌ها را به گناه دعوت 

می‌کند و از پیروی از عقل و وجدان بازمی‌دارد.

گزینه 1 201
امام علی)ع( »دشمن‌ترین دشمن انسان«، را نفس اماره‌ی او معرفی کرده‌اند که براساس 
آیه‌ی شریفه‌ی: »و لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن أقرب إلیه 
من حبل الورید«، خداوند به دلیل قرب وجودی خود از وسوسه‌های آن آگاه است.

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )2( و )3( در مورد شیطان است. 
گزینه‌ی )4( نادرست است، چراکه با رحمت الهی )نه با عقل و وحی( مي‌توان از 

وسوسه‌هاي نفس اماره نجات يافت.

گزینه 3 202
با استناد به آیه‌ی »و ما أبرّیء نفسی إنّ النفس لأمّاره بالسوء إلّ ما رحم ربیّ ...‏«، می توان 
گفت که علتّ دور ماندن حضرت یوسف)ع( از وسوسه‌های نفس اماره، رحمت الهی است.

 نکته‌ی طلایی نفس أمّاره، انسان را از پیروی از عقل و وجدان بازمی‌دارد و 
راه نجات از وسوسه‌های آن از دیدگاه‌ قرآن، برخورداری از رحمت الهی است.

گزینه 2 203
گزینه‌ی )2( در مورد شیطان است.

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها بیت مورد سؤال و سه گزینه‌ی )1( و )3( 
و )4(، در مورد نفس اماره است.

گزینه 2 204
بر أساس آیه‌ی شریفه‌ی: »يا أيها النّاس کلوا ممّا في الأرض حلالا طيبا و 
بهره‌مند  از حرام‌خواری، شرط  اجتناب  برای   ،‌»... الشّيطان  لاتتّبعوا خطوات 
شدن انسان‌ها )یا أیها النّاس( از تمام نعمت‌های خداوند در زمین )ممّا فی 

الأرض(، »حلال و پاکیزه بودن« )حلالا طیبا(، آن نعمت‌ها است.

گزینه 4 205
در این آیه، پیروی از وسوسه‌های شیطانی )خطوات الشّیطان( به دلیل این‌که 
به تعبیر قرآن: »إنهّ لکم عدوّ مبین إنمّا یأمرکم بالسّوء و الفحشاء و أن تقولوا 

على الله ما لا تعلمون« نهی شده است.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت دوم گزینه‌ی )3( درباره‌ی نفس 

أمّاره است.

گزینه 2 206
گزینه‌ی )2(، در مورد نفس اماره است.

گزینه 1 207
مطابق آیات قرآن، دشمن آشکار آدمی )عدو مبین(، شیطان است چراکه ما را 
به »سوء و فحشا« دعوت می‌کند )إنمّا یأمرکم بالسّوء و الفحشاء( و اینکه چیزی 
را از روی جهل به خداوند نسبت دهیم. )و أن تقولوا على الله ما لا تعلمون(

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت دوم گزینه‌ی )3(، درباره‌ی نفس 
أمّاره است.

گزینه 4 208
مطابق آیه‌ی شریفه‌ی: »و لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و 
نحن أقرب إلیه من حبل الورید«، علت آگاهی خداوند از وسوسه‌های نفس 

اماره‌ی انسان، نزدیک‌تر بودن او از رگ گردن به انسان است.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت دوم گزینه‌ی )2(، درباره‌ی شیطان است.

گزینه 3 209
شیطان که به تعبیر قرآن،»عدوّ مبین« است، همواره انسان‌ها را به دو مورد امر 

می‌کند: »بالسّوء و الفحشاء« و »و أن تقولوا على الله ما لا تعلمون«
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت دوم گزینه‌ی )1( نادرست است، 

زیرا به تعبیر امام علی)ع(، نفس أمّاره، دشمن‌ترین دشمن انسان است.

گزینه 3 210
عبارت قرآنی: »و أن تقولوا على الله ما لا تعلمون ـ و این‌که درباره‌ی خدا بگویید 
آن‌چه را نمی‌دانید«، درباره‌ی شیطان به کار رفته است. کار شیطان وسوسه کردن 

و دادن وعده‌های دروغین است و جز همین وسوسه، راه نفوذ دیگری ندارد.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها در قسمت دوم گزینه‌ی )1(، دعوت به 

سرپیچی از نظر علمی نادرست است.
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گزینه 1 211
همین  جز  و  است  دروغین  وعده‌های  دادن  و  کردن  وسوسه  شیطان  کار 

وسوسه، راه نفوذ دیگری ندارد.

گزینه 2 212
شیطان معمولًا از راه‌های زیر، انسان را به نافرمانی از خدا وسوسه می‌کند: 1ـ 
آراستن و زیبا نشان دادن گناه 2ـ سرگرم کردن انسان‌ها به آرزوهای دور و 
دراز دنیایی 3ـ غافل کردن از یاد خدا و کارهایی که به یاد خدا می‌اندازد، مانند 

نماز 4ـ ایجاد دشمنی و کینه میان افراد
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها آراستن و زیبا نشان دادن گناه )نه دنیا( راه 

وسوسه‌ی شیطان به نافرمانی از خداوند است.

گزینه 3 213
شیطان در روز قیامت که کار از کار گذشته و فرصتی برای توبه باقی نمانده است، 
به اهل جهنم می‌گوید: »خداوند به شما وعده‌ی حق داد اما من به شما وعده دادم 
و خلاف آن عمل کردم. البته من بر شما تسلطی نداشتم، فقط شما را به گناه دعوت 
کردم، این خودتان بودید که دعوت مرا پذیرفتید. امروز خود را سرزنش کنید، نه مرا. 

نه من می‌توانم به شما کمکی کنم و نه شما می‌توانید مرا نجات دهید.«

گزینه 1 214
را  خود  و  نکنید  سرزنش  مرا  که: »پس  کاران  گناه  به  شیطان  این سخن 
سرزنش کنید«، به مختار بودن انسان در انجام کارهایش اشاره دارد و با آیه‌ی 
شریفه ی:  »انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا« که به مختار بودن انسان 

اشاره دارد، تناسب معنایی دارد.

گزینه 4 215
آیه‌ی شریفه‌ی: »انَّ المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر ـ 
همانا پرهیزکاران در بهشت‌هایی هستند که نهرهایی در آن جاری است، در مکان 
راستی و نزد پادشاهی مقتدر«، منزلت و جایگاه متقین و پرهیزکاران را بیان می‌کند 
که از ودیعه‌های بیرونی و درونی برای رسیدن به کمال نهایت بهره را برده باشند.
 توضیح در این آیه و آیات درس 9 دوم، از متقین سخن گفته شده است.

گزینه 3 216
»نفس امّاره«، یک مانع درونی است که انسان‌ها را براي رسيدن به لذت‌هاي 
زودگذر دنيايي، به گناه دعوت ميك‌ند )توسوس به نفسه( و از پيروي از عقل 

و وجدان باز مي‌دارد.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )1( و )2(، درباره‌ی شیطان و 

گزینه‌ی )4(، به فطرت خدا آشنای انسان اشاره دارد.

گزینه 4 217
م‏ىدهند  گوش  دیگران  سخنان  به  كه  خدا  بندگان  از  گروه  آن  به  خداوند 
)يستمعون القول( و با نيروى عقل و خرد بهترين آن‌ها را بر م‏ىگزينند )فيتّبعون 
أحسنه( )علت(، این دو مورد را بشارت داده است: الف‌ـ هدايت الهی‌ )أولئك 

الذّين هداهم الله( ‌ب‌ـ اینان از خردمندان‌اند. )و أولئك هم أولوا الألباب(
راه خدا  پاداش مجاهدان  دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )1( 

)والذین جاهدوا فینا( می‌باشد.

گزینه 3 218
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

گزینه 1 219
خداوند از موجود گمراهك‌ننده‌ا‌ي خبر مي‌دهد كه خود را برتر از آدميان 
مي‌پندارد و سوگند ياد كرده كه فرزندان آدم را فريب دهد و از رسيدن 
به بهشت باز دارد.شیطان که به تعبیر قرآن،»عدوّ مبین«است، همواره 
أن  »و  و  الفحشاء«  و  می‌کند»بالسّوء  امر  مورد  دو  به  را  انسان‌ها 
آن‌چه  بگویید  خدا  درباره‌ی  این‌که  و  تعلمون:  لا  ما  الله  على  تقولوا 

را نمی‌دانید.«
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت دوم گزینه‌ی )4( نادرست است، 

زیرا نسبت دادن سخنی به خداوند از روی جهل است نه از روی علم.

گزینه 4 220
مسیر  شناخت  عامل  که  بودن  دلیل  و  عقل  تابع  معنای  به  »حق‌‌پذیری« 
صواب از ناصواب )درست از نادرست( از عوامل رشد آدمی است. مفهوم آیه‌ی 
الذین  اولئک  احسنه  فیتبعون  القول  یستمعون  الذین  عباد  »فبشر  شریفه‌ی: 
با بهره  تا  نيروي عقل داده  انسان  به  این است که خداوند   ،»... هداهم الله 
گرفتن از اين نيرو راه درست زندگي را از راه نادرست تشخيص داده و با درك 

حقايق از جهالت و ناداني دور شود.

گزینه 4 221
آن گروه از بندگان خدا كه به سخنان دیگران گوش م‏ىدهند )يستمعون 
)فيتّبعون  م‏ىگزينند  بر  را  آن‌ها  بهترين  خرد  و  عقل  نيروى  با  و  القول( 
أحسنه( )علت(، مشمول این سه مورد می‌شوند: الف‌ـ بشارت خداوند )فبشّر( 
ب‌ــ هدايت الهی‌ )أولئك الذّين هداهم الله( ج‌ـ اینان از خردمندان‌اند. )و 

أولئك هم أولوا الألباب(

گزینه 1 222
عاملي دروني سقوط و گمراهی همان نفس اماره است، که براي رسيدن به 
لذت‌هاي زودگذر دنیایی، انسان‌ها را به گناه دعوت می‌کند و از پیروی از عقل 
و وجدان بازمی‌دارد. آیه‌ی شریفه‌ی: »و لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به 
نفسه و نحن أقرب إلیه من حبل الورید«، به همین مانع درونی رشد اشاره دارد.

و   )3( و   )2( گزینه‌های  اول  قسمت  گزینه‌ها  سایر  نادرستی  دلیل 
قسمت دوم گزینه‌ی )4(، مربوط به شیطان است.

گزینه 2 223
آیه‌ی: »انّ المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر«، منزلت 
و جایگاه متقین و پرهیزکاران را قرب الهی و نزدیکی به خداوند تبارک و تعالی 
بیان می‌کند که از ودیعه‌های بیرونی و درونی برای رسیدن به کمال نهایت 

بهره را برده‌اند.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت اول گزینه‌های )3( و )4( در مورد 

پیروی کنندگان از عقل و خرد است.

گزینه 3 224
تشخیص راه درست از نادرست توسط عقل انسان صورت می‌گیرد. خدا به آن 
گروه از بندگان خود كه به سخنان دیگران گوش م‏ىدهند )يستمعون القول( 
و با نيروى عقل بهترين آن‌ها را برم‏ىگزينند )فيتّبعون أحسنه( )علت(، این دو 
مورد را بشارت داده است: الف‌ـ هدايت الهی‌ )أولئك الذّين هداهم الله( ‌ب‌ـ 

اینان از خردمندان‌اند. )و أولئك هم أولوا الألباب(
به  مربوط   ،)4( گزینه‌ی  دوم  قسمت  نادرستی سایر گزینه‌ها  دلیل 

اختیار است.
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گزینه 2 225
نفس اماره، عامل دروني سقوط و گمراهی است، که براي رسيدن به لذت‌هاي 
زودگذر دنیایی، انسان‌ها را به گناه دعوت می‌کند و از پیروی از عقل و وجدان 
بازمی‌دارد. آیه‌ی شریفه‌ی: »و لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه 

و نحن أقرب إلیه من حبل الورید«، به همین مانع درونی رشد اشاره دارد.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )3(، به نیروی عقل و گزینه‌ی 

)4(، به شیطان اشاره دارد.

گزینه 1 226
براساس آیه‌ی شریفه‌ی: »و الذّين جاهدوا فينا لنهدينّهم سبلنا و إنّ الله لمع 
المحسنين«، کسانی که در راه خدا كه راه خوشبختي خودمان است، تلاش 
الف‌ـ  می‌شوند:  چیز  دو  مشمول  فینا(  جاهدوا  الذّین  )و  نمایند  مجاهدت  و 
برخورداری از »لنهدینّهم سبلنا« یعنی، خداوند نيز ادامه‌ي مسير را به آنان 
نشان مي‌دهد و هدايتشان مي‌کند. )هدایت معنوی( ب‌ـ این وعده‌ی خداوند 
که: »و إنّ الله لمع المحسنین«، یعنی، هركس در راه خدا تلاش كند، او را از 

امدادهاي غيبي خود بهره‌مند سازد و در رسيدن به مقصد ياري كند.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت اول گزینه‌های )2( و )3( به تابعان 

عقل و خرد تعلق می‌گیرد.

گزینه 3 227
این عبارت »همه‌ی ما فضائلی چون صداقت، کرامت، عزت‌نفس و عدالت را دوست 
داریم و از دورویی، حقارت نفس، ریا و ظلم بیزاریم«، بیانگر گرایش به نیکی و زیبایی 
و مفهوم آیه‌ی شریفه‌ی »فألهمها فجورها و تقواها ـ آن‌گاه بدکاری و تقوایش را به 
او الهام کرد«، است. این گرایش ریشه در فطرت و سرشت خداآشنای انسان دارد.

گزینه 4 228
این سخن شیطان که »من فقط شما را به گناه دعوت کردم.«، بیانگر اختیار 
انسان در محدوده‌ی حیات دنیوی او می‌باشد. سایر عبارت‌ها، مربوط به اختیار 

دنیوی انسان نمی‌باشد.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )1( و )2( مربوط به آخرت است. 

گزینه‌ی )3( بیانگر اختیار انسان نیست.

گزینه 2 229
به تعبیر قرآن، اولوا الالباب یا خردمندان کسانی هستند که  به سخنان دیگران 
گوش م‏ىدهند )يستمعون القول( و با نيروى عقل و خرد بهترين آن‌ها را بر 
م‏ىگزينند )فيتّبعون أحسنه( خداوند به این افراد این دو مورد را بشارت داده 
است: الف‌ـ برخورداری از هدايت الهی‌ )أولئك الذّين هداهم الله( ب‌ـ اینان از 

خردمندان‌اند. )و أولئك هم أولوا الألباب(
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت اول گزینه‌های )1( و )3(، در مورد 
خردمندان است ولی عبارت قرآنی: »و أولئك هم أولوا الألباب«، در مورد این 

آیه نمی‌باشد.

گزینه 2 230
عبارت شریفه‌ی: »و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید« به 
نفس أمّاره از موانع رشد اشاره دارد. ولی سایر گزینه‌ها به عوامل رشد انسان اشاره دارد.

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها در گزینه‌ی )1(، عبارت قرآنی: »فضلناهم 
علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا«، بیانگر منزلت و کرامت انسان در نزد خدا و در 
گزینه‌ی )3(، عبارت قرآنی: »و لا اقسم بالنفس اللوامه«، بیانگر وجدان و در 
گزینه‌ی )4(، عبارت قرآنی: »و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها«، 

بیانگر گرایش به نیکی‌ها و زیبایی‌ها می‌باشد.

گزینه 4 231
شیطان سوگند ياد كرده كه فرزندان آدم را فريب دهد و از رسيدن به بهشت 
باز دارد. کار شیطان، وسوسه کردن و دادن وعده‌های دروغین است و جز از 

همین طريق، راه نفوذ دیگری در ما ندارد.

گزینه 2 232
از  ماندن  امان  در  علت  ربیّ(،  رحم  ما  )إلّا  الهی  رحمت  قرآن،  آیات  در 
وسوسه‌های نفس اماره )لأمّاره بالسّوء( معرفی شده است. علت گرایش به 
نیکی و زیبایی، فطرت خداگرای انسان است که مفهوم آیه‌ی شریفه‌ی: »فاقم 

وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها« می‌باشد.
و  منزلت  به   )4( دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت دوم گزینه‌ی 

کرامت انسان اشاره دارد.

گزینه 3 233
درک حقایق و در پی آن دور شدن از جهل و نادانی به کمک عقل انسان 
صورت می‌گیرد. آیه‌ی شریفه‌ی: »فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون 
احسنه اولئک الذین هداهم الله ...«، به این سرمایه‌ی فطری و درونی رشد 

اشاره دارد.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )1( به نفس أماره، گزینه‌ی )2( 

به فطرت خداگرای انسان و گزینه‌ی )4( به امدادهای غیبی اشاره دارد.

گزینه 2 234
توانایی »دوری از جهل و نادانی«، به کمک عقل انسان صورت می‌گیرد و آیه‌ی 
شریفه‌ی: »فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم 
الله ...«، به این سرمایه‌ی فطری و درونی رشد اشاره دارد. »دوری از شقاوت«، 
توسط اختیار انسان صورت می‌گیرد و مفهوم آیه‌ی شریفه‌ی: »انا هدیناه السبیل 

اما شاکرا و اما کفورا« است.

گزینه 3 235
خداوند، سرشت ما را با خود آشنا كرد و گرايش به خود را در ما قرار داد. از اين‌رو 
هر كس در خود مي‌نگرد يا به تماشاي جهان مي‌نشيند، خدا را ميي‌ابد و محبتش 
را در دل حس ميك‌ند؛ بنابراين صورت سؤال بيانگر مفهوم »فطرت خداآشنا و 
خداگرا و قرب وجودي خداوند با انسان« است. مفهوم آيه‌ي شریفه‌ی: »فاقم 
وجهك للدّين حنيفاً فطرت الله التّي فطر النّاس عليها«، فطرت خداآشنا و خداگرا 
و مفهوم آيات »و نحن اقرب اليه من حبل الوريد« و »و اذا سألك عبادي عنّي 

فانيّ قريب اجيب دعوهًْ«، قرب وجودي خداوند با انسان است.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها در گزینه‌ی )3(، آيه‌ي: »و لئن سألتهم 
من خلق السّماوات و الأرض ليقولنّ الله«، بيانگر خالقيت پروردگار است که 
عقلانی است و ارتباطي با فطرت خداآشنا و قرب وجوي خداوند با انسان ندارد.

گزینه 4 236
برای پاسخ به این تست، فقط از روش حذف گزینه استفاده کنید. دوست داشتن 
فضایلی چون صداقت ،کرامت و ... و بیزاری از دورویی، حقارت و ظلم، بیانگر یکی 
از عوامل رشد در وجود انسان یعنی گرایش به نیکی و خیر است که مفهوم آیه‌ی: 
»و نفس و ما سوّاها فألَهمها فجورها و تقواها« می‌باشد. و آیه‌ی شریفه‌ی »فاقم 
وجهك للدّين حنيفاً فطرت الله التّي فطر النّاس عليها«، بیانگر آن است که خداوند 
دين خود را بر پايه‌ی فطرت الهی انسان تنظيم کرده است. يعنی دين که برنامه‌ی 
زندگی است، برنامه‌ای منطبق با ويژگی‌های خلقتی انسان است. خداوند دين را 
فرستاده تا انسان‌ها با عمل به آن استعدادهای فطری خود را شکوفا کنند و به کمال 

رسانند. سعادت و رستگاری انسان در گرو شکوفايی همين استعدادهاست.
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گزینه 4 237
نقش نفس لوامه،‌ سرزنش انسان گناهك‌ار پس از ارتکاب گناه است و نقش 
نفس اماره، دعوت انسان به گناه است. هم‌چنين مقصود از آيه‌ي شریفه‌ی: »و 
نفس و ما سوّاها فالهمها فجورها و تقواها«، اين نيست كه خداوند به انسان 
هم استعداد زشتي داده و هم استعداد خوبي و در نتيجه، هم گرايش به خوبي 
دارد و هم گرايش به بدي؛ بلكه مقصود از آيه آن است كه انسان اصول کلی 
خوبی‌ها و بدی‌ها را می‌شناسد و مي‌داند كه چه چيزي خوب است و گرایش 

به آن دارد و چه چیزی بد است و گرايش به آن ندارد.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت سوم گزینه‌ی )3( نادرست است، 

زیرا مفهوم آیه‌ی مورد سؤال، گرایش به نیکی است نه استعداد نیکی.

گزینه 2 238
 این سخن شیطان: »من بر شما تسلطی نداشتم، فقط شما را به گناه دعوت 
آیه‌ی  و  است  انسان  اختیار  بیانگر  مرا«،  نه  کنید  سرزنش  را  خود  کردم؛ 
شریفه‌ی: »انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا«، نيز بیانگر همین موضوع 
است. بیت: »دوست نزدیک‌تر از من به من است / وین عجب‌تر که من از 
وی دورم« و آیه‌ی: »فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس 

علیها ...«، به سرشت خدا آشنای انسان اشاره دارند.

گزینه 1 239
بیت: »چه کنم با که توان گفت که او / در کنار من و من مهجورم«، با 
آیه‌ی شریفه‌ی: »فأقم وجهك للدّين حنيفا ...« و روایت امام علی)ع(: »ما 
فطرت  به  همگی  و  داشته  مفهومی  مطابقت   ،»... رايت  و  الا  شيئا  رايت 

خداآشنای انسان اشاره دارند.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )2(، محور زندگی کسانی که 
زندگی خود را براساس عشق به خدا و یا بر پایه‌ی غیر خدا بنا کرده‌اند را بیان 
می‌کند. گزینه‌ی )3(، لازمه محبت الهی را پیروی از خداوند معرفی می‌کند. 

گزینه‌ی )4(، بیانگر منزلت و کرامت انسان در نزد خدا می‌باشد.

گزینه 3 240
این‌که خداوند، آن‌چه را که در آسمان‌ها و زمین است برای انسان آفريده و 
توانايي بهره‌مندی از آن‌ها را در وجود او قرار داده، بیانگر منزلت و کرامت 
انسان‌ در نزد خداوند و مفهوم آیه‎ی شریفه‎ی: »و لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم 
فضّلناهم على کثیر ممّن خلقنا  الطّیبات و  البحر و رزقناهم من  البّر و  فی 

تفضیلا« است.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )1(، نتیجه‌ی عزت نفس که به 
معنای شکست ناپذیری در برابر گناه است را بیان می‌کند. گزینه‌ی )2(، به 
هدف‌مندی جهان و علت این هدف‌مندی اشاره دارد. گزینه‌ی )4(، به نافرمانی 

از وسوسه‌های شیطان و دلایل آن اشاره دارد.

گزینه 4 241
در آیه‎ی شریفه‎ی: »و لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البّر و البحر و رزقناهم 
من الطّیبات و فضّلناهم على کثیر ممّن خلقنا تفضیلا«، اعطای این سه مورد: 
»الف‌ـ برنشاندن آدمی در خشکی و دریا )و حملناهم فی البرّ و البحر(، ب‌ـ 
روزی دادن به انسان از انواع روزی‌های پاکیزه )و رزقناهم من الطّیبات( ج‌ـ 
و برتری کامل بخشیدن بر بسیاری از مخلوقات )و فضّلناهم على كثیر ممّن 

خلقنا تفضیلا(«، نشانگر منزلت و کرامت انسان در نزد خداوند است.
نیکی  به  گرایش  بیانگر   ،)1( گزینه‎ی  نادرستی سایر گزینه‌ها  دلیل 
و زیبایی و گزینه‎ی )2(، بیانگر فطرت خدا گرا و گزینه‎ی )3(، بیانگر اختیار 

انسان است.

گزینه 2 242
در این آیه، خداوند به صراحت اشاره می‌کند که به انسان كرامت بخشيده 

)كرّمنا( و بر بسیاری از مخلوقات برتري داده است. )و فضّلناهم على کثیر(
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )1(، به نیروی عقل و گزینه‌ی 

)3(، به شیطان و گزینه‌ی )4(، به نفس اماره اشاره دارد.

گزینه 3 243
این سخن امام علی)ع(: »در هیچ چیزی ننگریستم، مگر این‌که خدا را قبل از 
آن، بعد از آن و با آن دیدم.«، با آیه‌ی مبارکه‌ی: »فاقم وجهک للدین حنیفا 
فطرت الله التی فطر الناس علیها...«، تناسب معنایی داشته و هر دو بیانگر 

فطرت خداگرای انسان می‌باشند.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )1(، به منزلت و کرامت انسان 
در نزد خدا و گزینه‌ی )2(، به مانع درونی رشد یعنی نفس أمّاره و گزینه‌ی )4(، 

به امدادهای غیبی از عوامل رشد اشاره دارند.

گزینه 4 244
در آیه‌ی شریفه‌ی: »و لا تتّبعوا خطوات الشّیطان ...«، به پیروی نکردن از 
وسوسه‌های شیطان تأکید شده است. نقطه‌ی مقابل پیروی نکردن از شیطان، 
الذّین  عباد  آیه‌ی شریفه‌ی: »فبشّر  که  است  و خرد  از عقل  پیروی کردن 

یستمعون القول فیتّبعون احسنه...«، به این مفهوم اشاره دارد.

گزینه 4 245
این سخن امام علی)ع(: »خدا رحمت کند کسی را که بداند از کجا آمده در کجا 
قرار دارد و به کجا مي‌رود.« و آیه‌ی کریمه‌ی: »و لقد کرّمنا بنی آدم ...«، به 
»منزلت انسان در نزد خداوند« که نتیجه‌ی خویشتن شناسی است، اشاره دارند.

اراده و اختیار،   دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )1(، به نیروی 
گزینه‌ی )2(، به گرایش به نیکی و زیبایی و گزینه‌ی )3(، به نیروی عقل و 

خرد از عوامل درونی رشد اشاره دارند.

گزینه 2 246
در ميان كاروان هستي كه به سوي خدا در حركت است، انسان سرنوشت ويژه‌اي 
دارد. این سخن امام علی)ع(: »در هیچ چیزی ننگریستم، مگر این‌که خدا را قبل از 

آن، بعد از آن و با آن دیدم.«، بیانگر شکوفا شدن فطرت خداگرای انسان است.

گزینه 2 247
دوست داشتن فضایل و گرایش به آن‌ها، بیانگر گرایش به نیکی و زیبایی 
می‌باشد که ریشه در فطرت خداگرای انسان دارد. آیه‌ی مبارکه‌ی: »فاقم وجهک 
للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها«، بیانگر فطرت خداگرای انسان و 

علت و سرچشمه‌ی گرایش به نیکی و زیبایی می‌باشد.

گزینه 3 248
 براساس آیه‌ی »والذّين جاهدوا فينا لنهدينّهم سبلنا و إنّ الله لمع المحسنين«، 
کسانی در راه خدا كه راه خوشبختي خودمان است، تلاش و مجاهدت نمایند 
)و الذّین جاهدوا فینا( مشمول دو چیز می‌شوند : الف‌ـ خداوند نيز ادامه‌ي مسير 
را به آنان نشان مي‌دهد و هدايتشان مي‌کند. ب‌ـ این وعده‌ی خداوند که : »و 
إنّ الله لمع المحسنین«، یعنی، او را از امدادهاي غيبي خود بهره‌مند سازد و در 

رسيدن به مقصد ياري كند.
 نکته‌ی طلایی گرایش به نیکی و زیبایی، معلول فطرت خداگرای انسان و 

علت وجدان و نفس لوّامه است.
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گزینه 3 249
این سخن حضرت علی)ع(: »دشمن‌ترین دشمن تو همان نفسی است که در 
درون توست.« و آیه‌ی شریفه‌ی: »و لقد خلقنا الإنسان و نعلم ما توسوس به 

نفسه و نحن أقرب إلیه من حبل الورید«، هر دو به نفس امّاره اشاره دارند.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )1(، در مورد شیطان، گزینه‌ی 
)2(، درباره‌ی  گرایش به نیکی و زیبایی و گزینه‌ی )4( درباره‌ی وجدان یا نفس 

لوّامه سخن می‌گوید.

گزینه 1 250
آیه‌ی شریفه‌ی: »انا هدیناه السبیل امّا شاکراً و امّا کفورا«، بیانگر این است که 
»خدای متعال، انسان را مختار و مسئول سرنوشت خویش قرار داد« و آیه‌ی 
شریفه‌ی: »ربنّا ما خلقت هذا باطلًا«، مؤیّد این است که »بیهودگی در نظام 

آفرینش جایگاهی ندارد.«
به   ،)4( و   )2( گزینه‌های  اول  قسمت  نادرستی سایر گزینه‌ها  دلیل 
نفس لوآمه اشاره دارد. قسمت دوم گزینه‌ی )3(، به هدف‌مندی مخلوقات )نه 

ردّ بیهودگی مخلوقات( اشاره دارد.

گزینه 2 251
آیه‌ی شریفه‌ی: ».... فبشّر عباد الذّين يستمعون القول فيتّبعون أحسنه أولئك الذّين 
هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب «، به قوه‌ی عقل اشاره دارد، یعنی پروردگار 
متعادل، به ما قوّه و نیرویی عنایت کرده تا با آن بیندیشیم و راه درست زندگی را 

از راه‌های غلط، تشخیص دهیم، حقایق را دریابیم و از جهل و نادانی دور شویم.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )1(، به نیروی اراده و اختیار و 
گزینه‌ی )3(، به امدادهای غیبی و گزینه‌ی )4(، به فطرت خداگرای انسان از 

عوامل رشد آدمی اشاره دارند.

گزینه 3 252
کار شیطان وسوسه کردن و دادن وعده‌های دروغین است و جز از همین 

طريق، راه نفوذ دیگری در ما ندارد.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها سایر گزینه‌ها از راه‌هایی است که شیطان 

از طریق آن‌ها انسان را گمراه می‌کند.

گزینه 3 253
این‌که انسان فضایلی چون صداقت و عزت‌نفس را دوست دارد و از دورویی، 
حقارت نفس و ریا بیزار است، بیانگر گرایش به نیکی و زیبایی می‌باشد. این 

گرایش، مفهوم عبارت شریفه‌ی: »فالهمها فجورها و تقواها« است.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت دوم گزینه‌ی )4(، بیانگر نفس 

امّاره است.

گزینه 1 254
وقتی انسان در دوراهی گناه و پاکی قرار می‌گیرد، خودنمایی نفس أمَاره شروع 
می‌شود و انسان را به گناه وسوسه می‌کند. آیه‌ی شریفه‌ی: »و ما ابرئُ نفسی 
انّ النفس لامّاره بالسوء الّا ما رحم ربيّ .... ـ و من نفس خود را تبرئه نمی‌کنم‏، 
چرا که نفس قطعاً به بدی امر می‌کند، مگر کسی را که خدا رحم کند، زیرا 
پروردگار من آمرزنده‌ی مهربان است« که در ماجرای حضرت یوسف)ع( بیان 

شده و بیانگر همین مانع رشد است.
این  نادرست بودن گزینه‌ی )3(،  دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها دلیل 
است که آیه‌ی شریفه‌ی: »و لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفُسه و 
نحن اقرب اليه من حَبْل الوريد«، به موضوع خودنمایی نفس أمّاره اشاره ندارد.

گزینه 4 255
»خداوند را سرچشمه‌ی همه‌ی خوبی‌ها و زیبایی‌ها یافتن«، بیانگر سرشت 
خداآشنای انسان و »تنفر و بیزاری از دورویی و ذلت و دون‌همتی«، بیانگر 
گرایش به نیکی‌ها و زیبایی‌هاست. و همین گرایش به نیکی‌ها و زیبایی‌ها 
سبب شده )علت( که در مقابل گناه و زشتی عکس‌العمل نشان دهیم و اگر به 
یکی از گناهان آلوده شدیم خود را سرزنش و ملامت می‌کنیم و در اندیشه‌ی 

جبران برمی‌آییم.
 نکته‌ی طلایی سرزنش پس از گناه توسط وجدان و نفس لوّامه صورت 

می‌گیرد ولی همین سرزنش برخاسته از گرایش به نیکی و زیبایی است.

گزینه 4 256
آیه‌ی شریفه‌ی: »فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها«، 
با سخن امام علی)ع( تناسب معنایی داشته و هر دو به سرشت خدا آشنای انسان 

اشاره دارند.

گزینه 4 257
براساس آیه‌ی شریفه‌ی: »و لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البّر و البحر 
برتری  تفضیلا«،  خلقنا  ممّن  کثیر  على  فضّلناهم  و  الطّیبات  من  ورزقناهم 
دادن انسان به سایر مخلوقات از سوی خداوند )و لقد کرمنا بنی آدم( یک 
کرامت ذاتی است که همه‌ی انسان‌ها از آن برخوردارند ولی برتری یافتن بر 
بسیاری از مخلوقات )فضلناهم علی کثیر( به اختیار انسان و بیانگر منزلت 

اختیاری انسان است.
و  ذاتى  امور  به  بوط  مر  اولى  فضّلنا:  و  کرمنا  تفاوت  طلایی  نکته‌ی   
ملحقات آن از غرایز است، و دومى مربوط به امور اکتسابی است كه خود 

او بايد تحصيل كند.

گزینه 2 258
شیطان معمولًا از راه‌های زیر انسان را گمراه می‌کند: زیبا و لذت‌بخش نشان 
دادن گناه ـ سرگرم کردن انسان‌ها به آرزوهای سراب‌گونه‌ی دنیایی ـ غافل 

کردن از خدا و یاد او ـ ایجاد کینه و دشمنی میان مردم
از راه‌های فریب  دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها زیبا نشان دادن گناه 

دادن شیطان است نه زیبا نشان دادن دنیا.

گزینه 3 259
تعبیر قرآنی: »فی مقعد صدق عند ملیک المقتدر«، جایگاه متقین و مبین قرب 
الهی و بالاترین مرتبه‌ی نعمت‌های بهشت است. عبارت شریفه‌ی: »و ان 
تقولوا علي الله ما لا تعلمون ـ این‌که درباره‌ی خدا بگویید آن‌چه را نمی‌دانید«، 
از روش‌های شیطان برای فریب انسان‌ها در ناآگاهانه سخن گفتن درباره‌ی 

خداوند است.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت دوم گزینه‌های )1( و )2(، به علت 
آگاهی خداوند از وسوسه‌های نفس أمّاره اشاره دارند. قسمت اول گزینه‌ی )4(، 

به سیر تکاملی جهان به سوی خداوند اشاره دارند.

گزینه 2 260
عکس‌العمل نشان دادن در مقابل گناه و زشتی که توسط وجدان اخلاقی 
نیکی‌ها و  به  از گرایش  برخاسته  و  معلول  لوّامه صورت می‌گیرد،  نفس  یا 
و  فجورها  »فالهمها  شریفه‌ی:  عبارت  مفهوم  گرایش  این  است.  زیبایی‌ها 

تقواها« می‌باشد.
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گزینه 1 261
آن مرتبه از »نفس« که به دلیل عظمت و جایگاهش، مورد سوگند باری 
تعالی قرار گرفته است، نفسِ لوّامه است که ظهور و بروزش به هنگام گرفتار 
شدن به گناه است و علت مسبّب این سرزنش پس از گناه، گرایش به نیکی و 
زیبایی می‌باشد که مفهوم عبارت شریفه‌ی: »فالهمها فجورها و تقواها« است.

 تمرین تست زنی همان‌طور که قبلا بارها گفته شد، بهترین روش برای 
پاسخ دادن به این قبیل تست‌ها حذف گزینه‌های نادرست است. قسمت اول 
گزینه‌های )2( و )3( نادرست است، چرا که نفس مطمئنه مبرّا از گناه است. 
قسمت دوم گزینه‌ی )4( نیز نادرست است، زیرا نفس لوامه پس از ارتکاب گناه 

به سرزنش انسان می‌پردازد.

گزینه 4 262
از عبارت قرآنی: »پس مرا سرزنش نکنید و خود را سرزنش کنید«، مفهوم 
می‌گردد که گناه به اختیار انسان انجام می‌گیرد و موقع ارتکاب گناه، شیطان 

بر انسان هیچ تسلطی ندارد.

گزینه 2 263
براساس آیه‌ی شریفه‌ی: »و لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفُسه و نحن اقرب 
اليه من حبل الوريد ـ ما انسان را آفریدیم و به آن‌چه نفس او وسوسه می‌کند آگاهیم و 
ما از رگ گردن به او نزدیک‌تریم«، علت آگاهی خداوند از وسوسه‌های نفس انسان، 
نزدیک‌تر بودن خداوند از رگ گردن به انسان )قرب وجودی خداوند به انسان( است.

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت اول گزینه‌های )3( و )4( نادرست 
است، زیرا در این آیه، سخن از علم خداوند به وسوسه‌های نفس أماره است نه سخن 
از علم الهی به  انسان و نفس وسوسه‌گر او. قسمت دوم گزینه‌ی )1( نادرست است 
زیرا علت آگاهی خداوند نزدیک‌تر بودن از رگ گردن به انسان است نه علم ذاتی او.

گزینه 4 264
آیه‌ی شریفه‌ی: »جز این‌که شما را دعوت کردم و شما مرا پاسخ دادید.«، به 

اختیار انسان در دنیا اشاره دارد.
مرا  »پس  عبارت:   )3( گزینه‌ی  در  گزینه‌ها  سایر  نادرستی  دلیل 
سرزنش نکنید و خود را سرزنش کنید«، نیز بیانگر اختیار انسان است، ولی نه 
در محدوده‌ی حیات دنیوی، بلکه این عبارت در آخرت و قبل از ورود به دوزخ 

خطاب به جهنمیان بیان می‌شود.

گزینه 3 265
این سخن امام علی)ع(: »در هیچ چیزی ننگریستم، مگر این‌که خدا را قبل از آن، بعد از 
آن و با آن دیدم.«، با آیه‌ی مبارکه‌ی: »فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر 
الناس علیها«، تناسب معنایی داشته و هر دو بیانگر فطرت خداگرای انسان می‌باشند. 
قرآن جایگاه متقین در بهشت را »فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر« معرفی می‌کند.

گزینه 3 266
کرامت انسان بر بسیاری از مخلوقات در گرو خویشتن شناسی )شناخت جهان 
و درک جایگاه انسان در کاروان هستی( است. و اعطای این مقام به انسان 

نتیجه‌ی برخورداری او از روح و نفس است.

گزینه 1 267
در آیه‌ی شریفه‌: »ای مردم بخورید از آن‌چه در زمین است حلال و پاکیزه و 
از وسوسه‌های شیطانی پیروی نکنید.«، به طور صریح به واجب بودن حلال و 

طیب خواری و حرام بودن همگامی با شیطان تأکید شده است.

گزینه 3 268
شیطان سوگند یاد کرده است که فرزندان آدم را فریب دهد. البته در پیشگاه خداوند اقرار 
کرده که توانایی فریب مؤمنان با اخلاص را ندارد. شیطان معمولًا از راه‌های سرگرم 
کردن انسان‌ها به آرزوهای دور و دراز دنیایی، انسان را به نافرمانی از خدا وسوسه می‌کند.

زیرا  نادرست‌اند،   )2( و   )1( گزینه‌های  دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها 
شیطان از طریق آراستن و زیبا نشان دادن گناه )نه دنیا( انسان را به نافرمانی از 

خدا وسوسه می‌کند. گزینه‌ی )3( کامل‌تر از گزینه‌ی )4( می‌باشد.

گزینه 1 269
آیه‌ی شریفه‌ی: »فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها ـ پس 
روي خود را حق‌گرايانه به سوي دين الهي نگه دار همان سرشت خدايي كه همه‌ي 
مردم را بر آن سرشته است«، بیانگر فطرت خداگرای انسان است، یعنی هر كس در خود 
مي‌نگرد يا به تماشاي جهان مي‌نشيند خدا را می‌یابد و محبتش را در دل حس ميك‌ند.

گزینه 4 270
خداوند، سرشت ما را با خود آشنا كرد و گرايش به خود را كه گرايش به همه‌ي خوبي‌ها 
و زيبايي‌هاست، در ما قرار داد. از اين‌رو، هر كس در خود مي‌نگرد يا به تماشاي جهان 
مي‌نشيند، خدا را ميي‌ابد )فطری( و محبتش را در دل حس ميك‌ند. لازم به یادآوری است 
که امور فطری آموختنی و اکتسابی نیستند و هر انسانی آن‌ها را در درون خود می‌یابد.

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت اول گزینه‌های )2( و )3( نادرست 
است، زیرا انسان امور فطری را بدون هیچ واسطه‌ای در درون خود می‌یابد نه اینکه 

از طریق آموختن به آن‌ها آگاه شود.

گزینه 3 271
این سخن امام علی)ع( که فرمودند: »در هیچ چیز نظر نکردم، مگر این‌که خدا را قبل 
از آن، بعد از آن و با آن دیدم« و آیه‌ی شریفه‌ی: »فاقم وجهک للدین حنیفاً فطرت 
الله التی فطر الناس علیها«، به فطرت خداگرای انسان اشاره دارند. عکس‌العمل 
نشان دادن در برابر گناه و زشتی توسط نفس لوّامه صورت می‌گیرد، ولی بازتاب و 
نتیجه‌ی گرایش به نیکی‌ها و زیبایی‌هاست. آیه‌ی شریفه‌ی: »و نفس و ما سواها 

فالهمها فجورها و تقواها«، به گرایش به نیکی‌ها و زیبایی‌ها اشاره دارد.

گزینه 1 272
درآیه‌ی شریفه‌ی: »ای مردم بخورید از آن‌چه در زمین است حلال و پاکیزه 
و از وسوسه‌های شیطانی پیروی نکنید«، درباره‌ی معلول بودن وسوسه‌های 
شیطانی و علت بودن حرام خواری سخن می‌گوید. به عبارت دیگر حرام‌خواری 

علت گرفتارشدن به دام وسوسه‌های شیطانی است.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )2(، موضوع علت و معلول بودن 
بیان کرده است.  بر عکس  را  از وسوسه‌های شیطان  پیروی  حرام‌خواری و 

قسمت اول گزینه‌های )3( و )4( مفهوم آیه‌ي مورد سؤال نمی‌باشد.

گزینه 2 273
شیطان سوگند یاد کرده که فرزندان آدم را فریب دهد و انتقام رانده شدن از 
درگاه الهی را بگیرد. کار او وسوسه کردن و دادن وعده‌های دروغین است و 
جز این راه نفوذ دیگری در ما ندارد. و عامل مؤثر در اثرگذاری وسوسه‌های 

شیطان، همان هوس‌ها و نفس أماره‌ی خود انسان است.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت دوم گزینه‌ی )3( نادرست است، 
زیرا سرگرم کردن فرزندان آدم به آرزوهای طولانی از جمله راه‌هایی است که 
شیطان از طریق آن انسان را گمراه می‌کند. نه این‌که عامل مؤثر در اثرگذاری 

وسوسه‌های شیطان ‌باشد.
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گزینه 1 274
مفهوم »احساس خرسندی از انجام زیبایی‌ها و ملامت‌گر خویش بودن در پی 

انجام بدی‌ها«، بیانگر گرایش به نیکی و زیبایی و مفهوم گزینه‌ی )1( است.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )2(، به غیرمادی بودن روح که 
علت مسجود فرشتگان شدن آدمی است اشاره دارد. گزینه‌ی )3(، به فطرت 
خداگرای انسان اشاره دارد. گزینه‌ی )4(، به منزلت و کرامت آدمی در نزد خدا 

اشاره دارد.

گزینه 2 275
آیه‌ی مذکور به منزلت و کرامت انسان در نزد خداوند اشاره دارد و دست‌یابی 

به این مقام در گرو خویشتن‌شناسی است.

درس هچارم: خود حقییق

تعداد سوالات سراسریتعداد سوالات آزمایشیتعداد سوالات تالیفی
301918

تعداد سوالات سراسری96تعداد سوالات سراسری95تعداد سوالات سراسری94
322

گزینه 2 276

در این دو آیه: »اذ قال ربک للملائکهًْ انی خالقٌ بشرٌ من طین فاذا سویته و 
نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین«، خداوند خطاب به ملائکه مراحل 
خلقت انسان را این‌گونه بیان می‌کند: وقتی انسان را از خاک و مواد موجود 
در طبیعت )خالق بشرا من طین - بعد جسمانی( پدید آورد، به او روح بخشید 
)و نفخت فیه من روحی( و تمام استعدادها و ارزش‌های انسانی )سرشت خدا 

آشنا، گرایش به نیکی ...( را در وجودش )بعُد روحانی( قرار داد.
 تمرین تست‌زنی برای پاسخ سریع به این تست از روش حذف گزینه 
استفاده می‌کنیم. با توجه به اینکه آیه خطاب به ملائکه است، قسمت سوم 
گزینه‌های )1( و )3( نادرست است. در قسمت دوم گزینه‌ی )4(، مراحل خلقت 

انسان برعکس بیان شده است.

گزینه 1 277
با توجه به توضیحات سؤال قبل، مراحل خلقت انسان خطاب به ملائکه به 

ترتیب عبارت است از: »خلقت از خاک ـ آراستن ـ دمیدن روح در جسم«

گزینه 4 278
برخورداری انسان از روح الهی )نفخت فیه من روحی(، علت مسجود فرشتگان 
شدن آدمی است. تعبیر قرآنی: »سوّیته« یا آراستن انسان، به تفاوت خلقت 

جسمانی او با سایر مخلوقات اشاره دارد.
 نکته‌ی طلایی عبارت قرآنی: »سوّیته«، بیانگر خلقت متفاوت جسم انسان 
با سایر مخلوقات ولی عبارت: »ثم انشاناهُ خلقاً آخر«، بیانگر خلقت متفاوت با 

جسم انسان است.

گزینه 1 279
خداوند پس از دمیدن روح خود در انسان، خطاب به فرشتگان فرمود: »فقعوا 

له ساجدین که در برابر انسان به سجده درآیید.«

گزینه 3 280

خداوند در آیه‌ی شریفه‌ی: »ثم خلقنا النطفهًْ علقهًْ فخلقنا العلقهًْ مضغهًْ فخلقنا 
المضغهًْ عظاماً فکسونا العظام لحماً ثم انشاناهُ خلقاً آخر فتبارک الله احسن 
الخالقین«، مراحل پنج‌گانه‌ي خلقت »مادي و جسماني انسان« را به ترتيب، 
اين‌گونه معرفي كرده است: 1ـ نطفه 2ـ خون بسته )علقه( 3ـ پاره‌ی گوشت 
)فكسونا  گوشت  با  استخوان‌ها  پوشاندن  5ـ  )عظام(  استخوان  4ـ  )مضغه( 

العظام لحما(
 جمع‌بندی در آیات این درس، دو روایت از مراحل خلقت انسان داریم: 

مراحل خلقت انسان خطاب به ملائکه و مراحل خلقت جنینی انسان.

گزینه 4 281
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل. )فقط از طریق حذف گزینه پاسخ دهید.(

یادآوری سریع مراحل خلقت جنینی   نکته‌ی طلایی کلمه‌ی »نعُمال«، 
انسان است: »ن« آن بیانگر نطفه، »ع« آن بیانگر علقه، »م« آن بیانگر مضغه، 

»الف« آن، بیانگر الف عظام و »ل« آن بیانگر لحم می‌باشد.

گزینه 2 282
عبارت شریفه‌ی: »ثم انشاناه خلقاً آخر ـ پس او را به آفرینشی دیگر بازآفریدیم« 
و عبارت قرآنی »نفخت فیه من روحی ـ از روح خود در او دمیدم«، هر دو به 

إثبات بعد روحانی انسان می‌پردازند.
 نکته‌ی طلایی هر دو عبارت: »نفخت فیه من روحی« و »ثم انشاناه خلقاً 
آخر«، بیانگر مجرد و غیر مادی بودن روح انسان است، با این تفاوت که اولی 
علت مسجود فرشتگان بودن انسان است و دومی بیانگر خلقت متفاوت با 

جسم انسان می‌باشد.

گزینه 3 283
سپس  و  جنینی(  پنج‌گانه‌ی  )مراحل  جسمانی  خلقت  پایان  از  پس  خداوند 
قدرت‌نمایی  بیانگر  که  الخالقین«  احسن  الله  »فتبارک  می‌فرماید:  روحانی 

خداوند در آفرینش انسان است.
 نکته‌ی طلایی پس از دمیدن روح خداوند در جسم انسان، عبارت قرآنی 
»فقعوا له ساجدین« آمده و پس از خلقت متفاوت با جسم انسان، عبارت قرآنی: 

»فتبارک الله احسن الخالقین« آمده است.

گزینه 1 284
مطابق تعبیر قرآنی: »أنشأناه خلقا آخر«، روح انسان خلقتی متفاوت )خلقا آخر( با بعد 
جسمانی او دارد. زيرا خداوند پس از تکميل مراحل جسم انسان )مراحل پنج‌گانه‌ی 
جنینی( می‌فرمايد: »سپس او را به آفرينشی ديگر )خلقا آخر( باز آفريديم.« 
خلقتی دیگر به معنای خلقتی متفاوت با مراحل خلقت جسمانی انسان است.

خلقت  مرحله‌ی  دومین   ،)2( گزینه‌ی  گزینه‌ها  سایر  نادرستی  دلیل 
جسمانی انسان خطاب به ملائکه است. گزینه‌ی )3(، بیانگر غیر مادی بودن 
روح انسان است. گزینه‌ی )4(، اولین مرحله‌ی خلقت مادی انسان خطاب به 

ملائکه است.

گزینه 3 285
قدرت اختیار و تصمیم‌گیری انسان، مربوط به بعد روحانی و غیر جسمانی او می‌باشد.

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها در گزینه‌ی )1(، اخلاق و قدرت اختیار و 
تصمیم‌گیری‌های انسان، تنها در مورد ارزش‌ها نادرست است. در گزینه‌ِ )2(، 
غرایز مربوط به بعد روحانی انسان نمی‌باشد. در گزینه‌ی )4(، روح تجزیه و 

تحلیل می‌پذیرد، اشتباه است.
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گزینه 3 286
بعد روحانی و غیرجسمانی انسان، تحلیل نمی‌پذیرد، متلاشی نمی‌شود و به همین 
جهت، بعد از مرگ بدن، باقی می‌ماند و آگاهی و حیات خود را از دست نمی‌دهد.

چرا  نادرست‌اند،   )2( و   )1( گزینه‌های  نادرستی سایر گزینه‌ها  دلیل 
که من حقیقی و هویت واقعی آدمی مستقل از جسمش است. گزینه‌ی )4( 

نادرست است، چرا که روح انسان تحلیل پذیر نمی‌باشد.

گزینه 4 287
بودن روح، »رویای صادقه« و »ثبات  مهم‌ترین دلایل عقلانی غیر مادی 

شخصیت« می‌باشند.
 نکته‌ی طلایی دو دلیل نقلی در این درس در اثبات غیر مادی بودن روح، 

عبارت است از: »نفخت فیه من روحی« و »ثم انشاناهُ خلقاً آخر«

گزینه 4 288
هر کسی درک روشنی از خود دارد و در اثبات وجود چیزی که از آن تعبیر به 

»من« می‌کند، به هیچ‌گونه استدلالی نیاز ندارد.
 نکته‌ی طلایی لازم به یادآوری است که اثبات روح نیاز به استدلال دارد، 
بنابراین روح همانند اختیار و من حقیقی انسان، از تصورات روشن و بدیهی نیست.

گزینه 3 289
محدود بودن به مکان و زمان خاص، از ویژگی‌های جسم است، در حالی 
که من و شخصیت حقیقی انسان، وابسته به روح آدمی می‌باشد و مستقل 

از جسم اوست.

گزینه 1 290
با گذشت حدود هفت سال )نه ده سال(، تمام عناصر بدن تجدید می‌شوند.

گزینه 1 291
شخصیت و هویت و من حقیقی انسان، مستقل از جسمش است. اگر شخصیت 
یا »من« انسان وابسته به جسم او باشد، باید در دوران عمر بارها عوض شده و 
به شخص دیگری تبدیل شده باشد. در صورتی که چنین نیست. هر کس این را 
در خود می‌یابد که کس دیگری جایگزین او نشده و او همواره خودش بوده است.

اگر  زیرا  است،  نادرست   )3( گزینه‌ی  گزینه‌ها  سایر  نادرستی  دلیل 
و  است  تغییرپذیر  جسم  همانند  باشد  جسمش  به  وابسته  انسان  شخصیت 
دوم  قسمت  برساند.  آن  کمال  به  و  کند  شکوفا  را  استعدادهایش  می‌تواند 
گزینه‌های )2( و )4( نادرست است، زیرا با وابستگی من و حقیقت وجود انسان 

به روحش، این دو مفهوم رخ نخواهد داد.

گزینه 4 292
داده  انجام  گذشته  سالیان  طول  در  کارهایی  انسان  »اگر  که:  حقیقت  این‌ 
باشد، همه‌ی این کارها را به همین »خود« نسبت می‌دهد و خود را عامل آن 
کارها‌ می‌داند.«، معلول عدم وابستگی شخصیت انسان به جسمش و استقلال 

شخصیت او از جسم و کالبدش است.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )1(، بی ربط است. گزینه‌ی )2( 
نادرست است، چراکه با گذشت حدود 7 سال، تمام عناصر جسمانی بدن )نه 
روح و شخصیت( تجدید می‌شوند. گزینه‌ی )3( نادرست است، چراکه هر کس 
درک روشنی از »خود« دارد و در اثبات وجود چیزی‌که از آن تعبیر به »من« 

می‌کند به هیچ گونه استدلالی احتیاج ندارد.

گزینه 2 293
قوانین و مقررات جامعه و روابط بین افراد بر پایه‌ی پذیرش همین »من« ثابت 
بنا شده‌اند، به طوری که مجازات جنایت‌کار بیست سال قبل، تنها در صورت 

استقلال شخصیت از جسم، قابل توجیه است.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )4( نادرست است، چراکه نه 
را  قانون علمی  يا یک  نوشته  بیست سال قبل کتابی  از شخصی که  تنها 
کشف کرده یا خدماتی به جامعه عرضه نموده است، اکنون تجلیل می‌کنیم 
و  محاکمه  است،  شده  دستگیر  اکنون  و  زده  دست  جنایتی  به  اگر  بلکه 

مجازات می‌کنیم.

گزینه 4 294
در صورت وابسته بودن شخصیت انسان به جسمش، مجازات یک شخص 
این شخص  چراکه  محسوب ‌شود،  بی‌عدالتی  سال،  از 30  پس  جنایت‌کار 
این شخص جدید  و مجازات  تبدیل شده،  دیگر  فردی  به  زمان  با گذشت 
بنابراین  نمی‌باشد، برخلاف عدالت است.  انسان سی سال پیش  که همان 

شخصیت انسان مستقل از جسمش می‌باشد.
روح  زیرا  است،  نادرست   )1( گزینه‌ی  نادرستی سایر گزینه‌ها  دلیل 
انسان تغییرات زیادی می‌پذیرد. با توجه به توضیحات داده شده گزینه‌ی )2( 

نادرست است. گزینه‌ی )3( بی ربط است.

گزینه 3 295
»من« یا روح انسان ثابت است یعنی تجزیه و تحلیل نمی‌پذیرد و فرسوده و 
مستهلک نمی‌شود و به چیز دیگری تبدیل نمی‌شود. و مانند مواد جسمانی 
بدن نیست که جای خود را به مواد دیگری دهد. چرا که اگر چنین اتفاقی 

بیفتد، این »من« جدید را نمی‌توان همان »من« قبلی دانست.
است  نادرست   )2( و   )1( گزینه‌ی  گزینه‌ها  سایر  نادرستی  دلیل 
است، زیرا در صورت وابستگی من به جسمش، من آدمی همانند جسمش 
صورت  نقض   ،)4( گزینه‌ی  داشت.  خواهد  تحلیل  و  تجزیه  و  فرسودگی 

سؤال است.

گزینه 1 296
برخی انسان‌ها قسمت‌هایی از بدن خود را در حادثه‌ای از دست می‌دهند، اما 
نه خودشان و نه دیگران هیچ‌گاه احساس نمی‌کنند که قدری از من و هویت 
او کم شده باشد و این نشان می‌دهد که ثبات هویت و خود ما ناشی از ثبات 

اندام ما نیست.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها توضیح بالا، علت اصلی این امر است، 

سایر گزینه‌ها علت آن نیست.

گزینه 3 297
یا  می‌دهند،  آینده  رویدادهای  یا  گذشته  حوادث  از  خبر  صادقه،  رؤیاهای 
ویژگی‌های مکانی را بیان ‌می‌کنند که شخص بیننده‌ی خواب هرگز آن‌جا 

را ندیده است.
و  تجرد  اثبات  به  صادقه  رؤیاهای  تنها  خواب‌ها،  انواع  بین  از  توضیح   

غیرمادی بودن روح می‌پردازند.

گزینه 4 298
یا  می‌دهند  آینده  رویدادهای  یا  گذشته  حوادث  از  خبر  که  خواب‌هایی 
ویژگی‌های مکانی را بیان ‌می‌کنند که شخص بیننده‌ی خواب هرگز آن‌جا 

را ندیده است، بر غیرمادی بودن و تجرد روح دلالت دارند.
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گزینه 1 299
4 رؤیای صادقه که در سوره‌ی یوسف آمده عبارتند از: 1ـ آیات شریفه‌ی: »اذ 
قال یوسف لابیه یا ابت انی رأیتُ احد عشر کوکباً و الشمس و القمر رأیتهم 
لی ساجدین: زمانی که یوسف به پدرش گفت من یازده ستاره را با خورشید و 
ماه دیدم. دیدم آن‌ها به من سجده می‌کنند« 2ـ »و دخل معه السجن فتیان 
قال احًدهما انی ارًانی اعًصر خمرا: و دو جوان با او به زندان درآمدند. یکی 
از آن دو گفت من خویشتن را در خواب دیدم که شراب می‌فشارم« 3ـ »و 
قال الآخر انی ارًانی احًملُ فوق رأسی خبزاً تأکُلُ الطیر منه نبئنا بتاوًیله انا 
نراک من المحسنین: و دیگری گفت من خود را به خواب دیدم که بر روی 
سرم نان می‌برم و پرندگان از آن می‌خورند. به ما از تعبیرش خبر ده که ما 
تو را از نیکوکاران می‌بینیم«  4ـ »و قال الملک انی ارًی سبع بقراتٍ سمانٍ 
یأکلهنّ سبعُ عجاف و سبع سنبلات خُضرٍ و اخًّرّ یابساتٍ: پادشاه مصر گفت 
من در خواب دیدم هفت گاو چاق، كه هفت گاو لاغر آن‌ها را می‌خورند. 
هفت خوشه‌ی سبز و هفت خوشه‌ی خشکیده‌ی دیگر« گزینه‌ی )1( جزو 

این موارد نیست.

گزینه 2 300
برای پاسخ به این تست، به شیوه‌ی حذف گزینه عمل شود. براساس آیات 
شریفه‌ی: »اذ قال یوسف لابیه یا ابت انی رأیتُ احد عشر کوکباً و الشمس و 
القمر رأیتهم لی ساجدین«، حضرت یوسف)ع( خواب خود را برای پدرش بیان 
کرد، حضرت یعقوب)ع( به ایشان گفت که خوابش را برای کسی تعریف نکند. 
آیه‌ی: »انی ارًانی اعًصر خمرا«، مربوط به رهاشدن از زندان است. و آیه‌ی: »انی 

ارًانی احمل فوق رأسی خبزاً« مربوط به خواب زندانی محکوم به اعدام است.

گزینه 2 301
و  کوکباً  احد عشر  رأیتُ  انی  ابت  یا  یوسف لابیه  قال  »اذ  آیات شریفه‌ی: 
الشمس و القمر رأیتهم لی ساجدین: زمانی که یوسف به پدرش گفت من 
یازده ستاره را با خورشید و ماه دیدم. دیدم آن‌ها به من سجده می‌کنند.«، 
بیانگر رسیدن حضرت یوسف)ع( به مقام ولایت الهی است. و آیه‌ی شریفه‌ی: 
»و قال الملک انی أری سبع بقراتٍ سمانٍ یأکلهنّ سبعُ عجاف و سبع سنبلات 
خُضرٍ و أخر یابساتٍ: پادشاه مصر گفت من در خواب دیدم هفت گاو چاق، 
كه هفت گاو لاغر آن‌ها را می‌خورند. هفت خوشه‌ی سبز و هفت خوشه‌ی 
خشکیده‌ی دیگر«، بیانگر بروز يک دوره‌ی هفت ساله‌ی آبادانی و پس از آن 

يک دوره‌ی هفت ساله‌ی خشکی و قحطی در مصر است.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت دوم گزینه‌ی )4(، سخن هم‌زندانی 

حضرت یوسف)ع( به ایشان است.

گزینه 1 302
اگر دستگاه‌های ادراکی انسان همگی مادی بودند، محال بود انسان بتواند از 

واقعیت‌هایی که هنوز در عالم خارج وجود ندارند دقیقاً خبر بدهد.
خارج  عالم  در  هنوز  که  واقعیت‌هایی  از  می‌تواند  انسان  اینکه  نکته   
وجود ندارند دقیقاً خبر بدهد، بیانگر وجود دستگاه‌های غیر مادی در وجود 

انسان است.

گزینه 4 303
خارج شدن از زمان حال و رفتن به زمانی در آینده و گذشته و همچنین خارج 
شدن از مکان خود و مشاهده‌ی مکانی که در آن حضور ندارد، از جمله ویژگی‌های 

رؤیای صادقه است که به بعد روحانی و غیر جسمانی انسان مربوط می‌شود.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )1(، )2( و )3( نادرست است، 
چراکه انسان در رؤیای صادقه به دنبال کمالات بی‌نهایت و نامحدود نمی‌رود.

گزینه 1 304
اگر روح انسان به کرامت‌های اخلاقی آراسته باشد، مقرب درگاه خدا و مسجود 

فرشتگان می‌شود.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌های )2( و )4( نادرست است، زیرا 
با این موارد  نمی‌توان مسجود فرشتگان شد. گزینه‌ی )3( نادرست است، زیرا 

کمالات افول ناپذیرند.

گزینه 2 305
هر سه عبارت »درک جاودانگی و طلب آن«، »کسب کرامت یا رذایل اخلاقی« و 
»توانایی انتخاب و تصمیم‌گیری«، از ویژگی‌های روح و بعد غیرجسمانی انسان است.

گزینه 2 306
عبارت قرآني: »ثم أنشاناه خلقا آخر«، به خود حقيقي انسان یا بعد مجرد و 
ارتكاب گناهان  و  رذيلت‌هاي اخلاقي  دارد و كسب  اشاره  انسان  غیرمادی 

مربوط به خود حقيقي انسان می‌باشد.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت اول گزینه‌های )1( و )3( نادرست است، 
زیرا عبارت قرآنی: » إني خالق بشرا من طين«، به بعد مادی و جسمانی انسان اشاره دارد.

گزینه 2 307
خداوند پس از پایان خلقت جسمانی )مراحل پنج‌گانه‌ی خلقت جنینی( و سپس 
خلقت بعد روحانی انسان که متفاوت با جسم اوست )ثم أنشاناه خلقا آخر( می‌فرماید: 
»فتبارک الله احسن الخالقین« که بیانگر قدرت‌نمایی خداوند در آفرینش انسان است.

در  خود  روح  دمیدن  از  پس  خداوند  نادرستی سایر گزینه‌ها  دلیل 
له  »فقعوا  فرمود:  فرشتگان  به  خطاب  روحی(،  من  فیه  نفخت  )و  انسان 

ساجدین که در برابر انسان به سجده درآیید.«

گزینه 2 308

خداوند در آیه‌ی شریفه‌ی: »ثم خلقنا النطفهًْ علقهًْ فخلقنا العلقهًْ مضغهًْ فخلقنا المضغهًْ 
عظاماً فکسونا العظام لحماً ثم انشاناهُ خلقاً آخر فتبارک الله احسن الخالقین«، اولین 
مرحله‌ی خلقت انسان در رحم مادر را نطفه معرفی‌می‌کند و پس از پایان مراحل 
پنج‌گانه‌ی خلقت جنینی انسان به خلقت بعد روحانی انسان که متفاوت با جسم 
اوست )ثم أنشاناه خلقا آخر( اشاره کرده و پس از آن، می‌فرماید: »فتبارک الله احسن 

الخالقین« که بیانگر قدرت‌نمایی خداوند در آفرینش انسان است.

گزینه 4 309
عبارت قرآنی: »ثم انشاناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین«، بیان‌کننده‌ی 
این مطلب است که بعد روحانی انسان خلقتی متفاوت از جسمش دارد. یکی از 
دلایل اثبات بعد روحانی انسان از طریق من حقیقی یا خود واقعی او می‌باشد.

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت دوم گزینه‌ی )3( نادرست است، 
زیرا اثبات روح بر خلاف من حقیقی انسان، نیاز به استدلال دارد. یعنی روح 

انسان، از تصورات روشن و بدیهی و بی‌نیاز از استدلال نیست.

گزینه 2 310
اعصر  ارانی  انی  احدهما  قال  فتیان  السجن  معه  »و دخل  عبارت شریفه‌ی: 
خمرا«، خواب زندانی اول و بیانگر انگور فشردن زندانی برای پادشاه بود. حضرت 
يوسف)ع( اين خواب را برای زندانی اولی تعبير کرد و به او فرمود تو آزاد می شوی 
و در دربار پادشاه مصر موقعيت خوبی میي‌ابی. آیه‌ی شریفه‌ی: »انی ارانی احمل 
فوق راسی خبزا تأکل الطیر منه نبئنا بتأویله انا نراک من المحسنین«، خواب 
زندانی دوم و بیانگر به دار آویخته شدن زندانی بود. حضرت يوسف اين خواب را 

برای زندانی دومی تعبير کرد و به او فرمود تو را به دار می آويزند.
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گزینه 4 311
عبارت قرآنی: »ثم انشاناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین«، بیان‌کننده‌ی 
این مطلب است که بعد روحانی انسان خلقتی متفاوت با جسمش دارد. خداوند 

پس از این مرحله‌ فرموده است: »فتبارك الله أحسن الخالقين«
 یادآوری خداوند پس از دمیدن روح در کالبد انسان )و نفخت فیه من 

روحی( به فرشتگان دستور داد که »فقعوا له ساجدین«

گزینه 3 312
بعد روحانی و غیر جسمانی انسان تجزیه و تحلیل نمی‌پذیرد، متلاشی نمی‌شود و 
بعد از مرگ بدن، باقی می‌ماند و آگاهی و حیات خود را از دست نمی‌دهد. با وجود 
تجزیه و تحلیل ناپذیری و عدم فرسودگی، تغییرات و دگرگونی‌های زیادی می‌پذیرد.

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )1( نادرست است، زیرا ثبات هویت 
آدمی ناشی از ثبات اندام‌های نیست.  گزینه‌ی )2( نادرست است، زیرا روح آدمی پس 
از مرگ، باقی مانده و آگاهی خود را از دست نمی‌دهد. گزینه‌ی )4( نادرست است، زیرا 
روح انسان به فضائل آراسته شده و همین بعد )نه جسم انسان( تن به رذالت‌ها می‌دهد.

گزینه 2 313
قوانین و مقررات جامعه و روابط بین افراد نیز بر پایه‌ی پذیرش همین »من« ثابت بنا 
شده‌اند. به همین دلیل اگر از شخصی که بیست سال قبل کتابی نوشته يا یک قانون 
علمی را کشف کرده یا خدماتی به جامعه عرضه نموده است، اکنون تجلیل می‌کنیم 
یا اگر به جنایتی دست زده و اکنون دستگیر شده است، محاکمه و مجازات می‌کنیم.

روح  زیرا  است،  نادرست   )1( گزینه‌ی  نادرستی سایر گزینه‌ها  دلیل 
انسان )نه خود انسان( می‌تواند از ظرف زمان یا مکان خود خارج شود. گزینه‌ی 
)3( نادرست است، زیرا خود حقیقی ما و شخصیت واقعی ما ناشی از بعد مجرد 
و غیرمادی )نه بعد غیر مجرد یا جسمانی( اوست. گزینه‌ی )4( نادرست است، 

زیرا »من« ثابت انسان در عین روشن بودن، بی‌نیاز از استدلال است.

گزینه 2 314
»تغییرپذیری«، ویژگی بعد جسمانی و روحانی انسان و »توانایی درک واقعیات« و 
»طلب کمالات نامحدود«، ویژگی بعد روحانی انسان است. »بازسازی« ویژگی بعد 
جسمانی انسان است، چراکه جسم انسان مدام در حال تجزیه و تحلیل و بازسازی است.

 تمرین تست‌زنی با در نظر گرفتن توضیح داده شده، برای پاسخ به این 
تست، فقط از روش حذف گزینه استفاده شود.

گزینه 4 315
عبارت قرآنی: »ثم انشاناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین«، که بیان‌کننده‌ی 
خلقت متفاوت بعد روحانی انسان با جسمش است، به اثبات بعد غیر جسمانی یا مجرد 
بودن روح انسان می‌پردازد. خداوند پس از این مرحله‌ي آفرينش انسان فرموده است: 
»فتبارك الله أحسن الخالقين« كه بيانگر قدرت نماىي ب‏ىنظير خدا در خلقت انسان است.

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت اول گزینه‌های )2( و )3( نادرست 
است، زیرا روح انسان ثابت نیست و بلکه تغییرات زیادی می‌پذیرد. قسمت دوم 
گزینه‌ی )1( نادرست است، زیرا عبارت قرآنی: »فقعوا له ساجدین«، پس از دمیدن 

روح خداوند در جسم انسان بیان شده است نه پس از خلقتی متفاوت با جسم او.

گزینه 2 316
از توجه در آیه‌ی شریفه‌ی: »اذ قال ربک للملائکه انی خالق بشرا من طین فاذا 
سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین«، درمی‌یابیم که سامان‌بخشی 
آدمی )سویته( پس از آفرینش انسان از خاک )خالق بشرا من طین( و بعد مادی 
او است و فرمان الهی به فرشتگان مبتنی بر وجوب سجده به انسان معلول و تابع 

دمیدن روح خود در کالبد انسان و پس از بهره‌مندی از سرشت مجرد اوست.

گزینه 2 317
در آیه‌ی مورد سؤال، به مراحل خلقت مادی انسان اشاره شده است نه مراحل 

تکوین روح انسان.

گزینه 4 318
اگر شخصیت یا »من« حقیقی انسان وابسته به جسم او باشد، باید در دوران عمر 
بارها عوض شده و به شخص دیگری تبدیل شده باشد. در صورتی که چنین نیست.

گزینه 2 319
عبارت قرآنی: »ثم انشاناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین«، بیان‌کننده‌ی 
این مطلب است که بعد روحانی انسان خلقتی متفاوت با جسمش دارد، زیرا 
پس از بیان مراحل پنج‌گانه‌ی خلقت مادی انسان در رحم مادر، می‌فرماید با 

خلقتی دیگر او را باز آفریدیم.

گزینه 1 320
»من« و »هویت« انسان ثابت است و مستقل از جسم اوست. ثبات هویت و 
»خود« ما ناشی از ثبات اندام‌های ما نیست. هر کس درک روشنی از »خود« 
دارد و در اثبات وجود چیزی‌که از آن تعبیر به »من« می‌کند به هیچ گونه 
استدلالی احتیاج ندارد. دو عبارت قرآنی: »و نفخت فیه من روحی« و »ثمّ 

أنشأناه خلقا آخر«، به بعد مجرد و روحانی و غیرمادی انسان اشاره دارند.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت سوم گزینه‌ی )3(، به خلقت مادی 

انسان اشاره دارد.

گزینه 3 321
مقصود از آن »خود« که برخوردار از خلقتی متفاوت با جسم انسان است، بعد 
روحانی اوست که تجزیه و تحلیل‌ناپذیر است. آیه‌ی شریفه‌ی: »ثم انشاناه خلقا 
ءاخر«، بیانگر خلقت متفاوت روح انسان با جسم اوست و آیه‌ی شریفه‌ی: »و قال 
الملک انی اری سبع بقرات سمان ...«، از رؤیاهای صادقه و بیانگر تجرد روح است.

خلقت  به   )1( گزینه‌ی  دوم  قسمت  گزینه‌ها  سایر  نادرستی  دلیل 
متفاوت روح انسان با جسمش اشاره ندارد. قسمت اول گزینه‌های )2( و )4( 

نادرست است، زیرا روح انسان ثابت نیست و تغییرات زیادی می‌پذیرد.

گزینه 2 322
این عبارت که: »با از دست رفتن قسمتی از بدن شخص پس از حادثه این 
احساس را در شخص پدید می‌آورد که قدری از هویت او کم شده است.«، 
نادرست است، چراکه برخی انسان‌ها قسمت‌هایی از بدن خود را در حادثه‌ای 
از دست می‌دهند، اما نه خودشان و نه دیگران هیچ‌گاه احساس نمی‌کنند که 
قدری از من و هویت او کم شده باشد و این نشان می‌دهد که ثبات هویت و 

خود ما ناشی از ثبات اندام ما نیست.

گزینه 2 323
بعد روحانی انسان در جست‌وجوی جاودانگی است و رؤیاهای صادقه نشانه‌ای بر 
وجود آن است و نمونه‌ی آن را در داستان یوسف پیامبر)ع( می‌توان مشاهده نمود.

گزینه 1 324
در آیه‌ی: »و إذ قال ربکّ للملائکه انی خالق بشرا من طین فاذا سویته و نفخت فیه 
من روحی فقعوا له ساجدین«، سجده‌ی فرشتگان بر انسان، به سبب برخورداری 
انسان از بعد روحانی علاوه بر بعد جسمانی او بوده و در این آیه، از تقدم آراستن 

)سویته( بر نفخ روح )و نفخت فیه من روحی( سخن به میان آمده است.
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گزینه 4 325
بعد روحانی و غیر جسمانی انسان، تجزیه و تحلیل نمی‌پذیرد، متلاشی نمی‌شود 
و بعد از مرگ بدن، باقی می‌ماند و آگاهی و حیات خود را از دست نمی‌دهد. 
با وجود تجزیه و تحلیل ناپذیری و عدم فرسودگی، تغییرات و دگرگونی‌های 
زیادی می‌پذیرد. قوه‌ي تفكر و انديشه، قدرت اختیار و تصمیم‌گیری، عواطف 

و احساسات و اخلاق، همه مربوط به این بعد از وجود انسان است.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‎ی )1( و )2( نادرست است، زیرا 
تفکر و اختیار فقط مربوط به بعد روحانی انسان است نه دو ساحتی بودن او و 
این بعد روحانی انسان تجزیه نمی‎پذیرد. گزینه‎ی )3( نادرست است، زیرا قوه‌ی 
تفکر و اندیشه، قدرت اختیار و تصمیم‌گیری؛ همه مربوط به بعد روحانی انسان 

است نه بعد جسمانی انسان که تجزیه می‎پذیرد.

گزینه 3 326

با توجه به آیه‌ی: »إذ قال ربکّ للملائکهًْ إنیّ خالق بشرا من طین فإذا سوّیته و نفخت 
فیه من روحی فقعوا له ساجدین«، که در صورت سؤال آمده است، مراحل خلقت 
انسان به ترتیب عبارت است از: ابتدا آفرینش او از خاک )طین( و سپس آراستنش 
)سوّیته( و سپس دمیدن روح در جسم انسان. خداوند پس از دمیدن از روح خود 
در جسم آدمی، به فرشتگان دستور داد تا بر انسان سجده کنند. )فقعوا له ساجدین(

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‎های )1(، )2( و )4( نادرست است، 
المضغهًْ  العلقهًْ مضغهًْ فخلقنا  النّطفهًْ علقهًْ فخلقنا  آیه‎ی: »ثمّ خلقنا  زیرا در 
عظاما فكسونا العظام لحما ثمّ أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين«، 
خداوند پس از بیان مراحل پنج‌گانه‌ي خلقت »مادي و جسماني انسان«: 1ـ 
نطفه 2ـ خون بسته )علقه( 3ـ پاره‌ی گوشت )مضغه( 4ـ استخوان )عظام( 
5ـ پوشاندن استخوان‌ها با گوشت )فكسونا العظام لحما(، خداوند م‏ىفرمايد: 

»سپس ما آن را آفرينش تازه‏اى داديم« )ثمّ أنشأناه خلقا آخر(.

گزینه 1 327
همین بعد روحانی انسان است که فضيلت‌ها و رذيلت‌هاي اخلاقی را کسب 
می‌کند. و اگر به فضيلت‌ها آراسته شد، مقرب درگاه خدا و مسجود فرشتگان 

می‌شود و اگر به رذیلت‌ها تن داد، تا اعماق جهنم سقوط می‌کند.
باعث  گزینه‌ها  سایر  توضیح،  این  با  گزینه‌ها  سایر  نادرستی  دلیل 

رسیدن به مقام قرب الهی و مسجود فرشتگان شدن آدمی نمی‌شود.

گزینه 2 328
آیه‌ی شریفه‌ی: »إنيّ أرى سبع بقرات سمان يأكلهنّ سبع عجاف ....«، خواب 
عزیز مصر بود و اين خواب را حضرت يوسف برای عزیز مصر تعبير کرد و 
فرمود که يک دوره‌ی هفت ساله‌ی آبادانی در پيش است و پس از آن يک 

دوره‌ی هفت ساله‌ی خشکی و قحطی خواهد آمد.
 یادآوری چهار رؤیای صادقه که در در سوره‌ی یوسف بیان شده است، به 

اثبات تجرد و غیر مادی بودن بعد روحانی انسان می‌پردازند.

گزینه 1 329
پيام آيه‌ي شريفه‌ي: »انيّ رأيت احد عشر كوكباً«، مربوط به خواب حضرت 
يوسف)ع( و تعبیر کننده‌ی آن حضرت يوسف)ع( بوده است، چراکه ایشان در 
آیات قرآن یادآوری می‌کند که من تعبیر آن خواب را می‌دانستم. و پيام آيه‌ي 
شريفه‌ي: »انيّ ارَاني احَمل فوق رأسي خُبزاً«، مربوط به خواب زنداني محكوم 

به مرگ و تعبير كننده‌ي آن حضرت يوسف)ع( بوده است.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها برای پاسخ به این‌گونه تست‌ها، حتما باید از روش 
حذف گزینه استفاده کنید. قسمت چهارم گزینه‌ی )3( قطعا نادرست است، زیرا تعبیر 
کننده‌ی خواب زندانی محکوم به مرگ، حضرت یوسف)ع( بود نه حضرت یعقوب)ع(.

گزینه 3 330
آيه‌ي شريفه‌ي: »قال احدهما انيّ ارَاني اعصر خمراً و قال الآخر انيّ اراني 
احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه: و ديگرى گفت من خود را ]به خواب[ 
ديدم كه بر روى سرم نان م‏ىبرم و پرندگان از آن م‏ىخورند به ما از تعبيرش 
خبر ده كه ما تو را از نكيوكاران م‏ىبينيم.«، مربوط به خواب هر دو زنداني 

همراه حضرت يوسف)ع( بوده و دليل بر غيرمادي بودن روح است.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت دوم گزینه‌ی )1( نادرست است، 
زیرا این آیه  بیانگر غيرمادي بودن روح است نه دو ساحتی بودن انسان. قسمت 
اول گزینه‌های )2( و )4( نادرست است، زیرا فقط قسمت اول آیه، مربوط به زندانی 

محکوم به اعدام است و کل آیه مربوط به هر دو زندانی است.

گزینه 1 331
آیه‌ی شریفه‌ی: »انیّ اری سبع بقرات سمان یأکلهّن سبع عجاف: و پادشاه 
]مصر[ گفت من ]در خواب[ ديدم هفت گاو چاق كه هفت ]گاو[ لاغر آن‌ها را 
م‏ىخورند«، خواب پادشاه مصر است که تعبیر کننده‌ی آن، حضرت یوسف)ع( بود.

گزینه 2 332
عجاف«،  سبعٌ  یاکلهنّ  سمان  بقَراتٍ  سبعَ  اری  »انیّ  شریفه‌ی:  آیه‌ی  پیام 
مربوط به خواب عزیز مصر و تعبیر کننده‌ی آن یوسف پیامبر)ع( بود. پیام آیه‌ی 
شریفه‌ی: »انیّ ارانی اعَصِر خمراً«، خواب زندانی منتهی به تقرب به عزیز 

مصر است که تعبیر کننده‌ی آن یوسف پیامبر)ع( بوده است.

گزینه 3 333
آیه‌ی شریفه‌ی: »ابت انی رأیتُ احد عشر کوکباً و الشمس و القمر لی ساجدین 
...« یکی از رؤیاهای صادقه است که در سوره ی یوسف)ع( مطرح شده و این‌گونه 

خواب‌ها دلیلی بر وجود بعد غیر مادی انسان یا غیر مادی بودن روح است.

گزینه 1 334
من ثابت یا هویت واقعی که با گذشت زمان از تغییر مصون است، از دلایل عقلی 
در اثبات غیر مادی بودن روح است. ثابت بودن من و هویت انسان نشانگر ثبات 

روح نیست، چراکه روح آدمی تغییرات و دگرگونی‌های زیادی می‌پذیرد.

گزینه 4 335
عامل آلوده شدن انسان به گناه، بی‌توجهی به خدا و آخرت است. پس فرد غافل از خدا و 
آخرت به راحتی تن به گناه می‌دهد. براساس عبارت شریفه‌ی: »و نفخت فیه من روحی 
فقعوا له ساجدین«، سجده‌ی فرشتگان برآدمی، معلول بهره‌مندی او از روح الهی است.

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها برای پاسخ به این تست باید به شیوه‌ی 
نادرست است،   )3( حذف گزینه عمل کنیم. قسمت سوم گزینه‌های )2( و 
سجده‌ی فرشتگان برآدمی، معلول بهره‌مندی او از روح الهی است. با توجه به 

توضیح داده شده، قسمت اول و دوم گزینه‌ی )1( نادرست است.

گزینه 4 336
وقتی می‌گوییم روح انسان ثابت است، بدین معنی نیست که دچار هیچ تغییری 
نمی‌شود، بلکه روح انسان تغییرات و دگرگونی‌های زیادی می‌پذیرد. منظور از ثبات 
روح این است که دست تجزیه و تحلیل و فرسایش و استهلاک از دامنش به دور 
است و آیه‌ی: »انی ارًی سبعَ بقراتٍ سمان«، مربوط به خواب عزیز مصر و آیه‌ی: 
»انی ارًانی احمل فوق رأسی خبزاً«، مربوط به خواب زندانی محکوم به اعدام است.

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت اول گزینه‌های )1( و )2( نادرست 
است، زیرا  روح آدمی با وجود ثابت بودن تغییرات و دگرگونی‌های زیادی می‌پذیرد.
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گزینه 1 337
از یک رویداد خارجی حکایت  با واقعیت هستند و  رؤیاهای صادقه مطابق 
وجود  مادی  غیر  بعد  و  روح  وجود  برای  اثباتی  رؤیاها  گونه  این  می‌کنند. 
انسان‌اند و منظور از ثبات روح آدمی، تجزیه ناپذیری آن است و سجده‌ی 
فرشتگان بر آدم براساس آیه‌ی شریفه‌ی: »و نفخت فیه من روحی فقعوا له 

ساجدین«، معلول وجود روح است.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت دوم و سوم گزینه‌ی )2( نادرست 
زیادی  دگرگونی‌های  و  تغییرات  بودن  ثابت  وجود  با  آدمی  روح  زیرا  است، 

می‌پذیرد.

گزینه 4 338
آیه‌ی ذکر شده به رویاهای صادقه‌ی حضرت یوسف)ع( اشاره دارد که تجرد 

روح و بعد غیر مادی وجود انسان را بیان می‌کند.
روح  زیرا  است،  نادرست   )3( گزینه‌ی  نادرستی سایر گزینه‌ها  دلیل 

آدمی تغییرات و دگرگونی‌های زیادی می‌پذیرد.

گزینه 3 339
عزیز مصر خواب دید که هفت گاو لاغر هفت گاو چاق را می‌خورند. همچنین 
هفت خوشه‌ی سبز و هفت خوشه‌ی خشک را هم در خواب دید. این خواب، یک 
رؤیای صادقه بود. این‌گونه خواب‌ها، بیانگر تجرد و غیرمادی بودن روح است.

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت دوم گزینه‌ی )1( نادرست است، 
زیرا رؤیاهای صادقه به اثبات معاد جسمانی و آفرینش مجدد جسم نمی‌پردازند.

گزینه 3 340
قوانین و مقررات جامعه و روابط بین افراد نیز بر پایه‌ی پذیرش همین »من« 
ثابت بنا شده‌اند. وقتی می‌گوییم من و روح انسان ثابت است، به این معنا 
نیست که دچار هیچ تغییری نمی‌شود. روح آدمی تغییرات بسیاری می‌پذیرد. 
مثلا اگر مؤمن و نیکوکار باشد، روزبه‌روز بر کمالاتش افزوده می‌شود و اخلاق 
نیکو در او شکل می‌گیرد. حال آن‌که وقتی می‌گوییم روح ثابت است، منظور 
این است که »من« و »روح« تجزیه و تحلیل نمی‌پذیرد و فرسوده و مستهلک 

نمی‌شود و به چیز دیگری تبدیل نمی‌گردد.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت دوم گزینه‌ی )1( نادرست است، 

زیرا روح آدمی تغییرات زیادی می‌پذیرد.

گزینه 3 341
وقتی خداوند انسان را از همین خاک و مواد موجود در طبیعت پدید آورد، به 
او روح بخشید و این استعدادها و ارزش‌ها را در وجودش هویدا ساخت؛ وگرنه 
این خاک کجا و آن زیبایی‌های بی‌شمار کجا؟! از تدبرّ در آیات قرآن کریم 
به‌دست می‌آید که وجود انسان از دو بعد )جسمانی و روحانی( تشکیل شده 
است. مسجود فرشتگان شدن آدمی، به تبع بهره‌مندی از بعد روح الهی است.

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )1( برعکس بیان شده است. 
گزینه‌ی )2( صحیح است ولی گزینه‌ی )3( کامل‌تر و جامع‌تر است. گزینه‌ی 
)4( نادرست است، زیرا مسجود فرشتگان شدن آدمی به خاطر برخورداری از 

بعد روحانی است نه جسمانی و روحانی.

گزینه 4 342
فارغ بودن از محدوديت زمان و مكان از ويژگي‌هاي موجودات غیر مادی و 
مجرد و متلاشی شدن )تلاشی‌پذیری( و تجزیه و تحلیل‌پذیری از ويژگي‌هاي 

موجودات غیر مجرد و مادی است.
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گزینه 3 343
براساس آیه‌ی شریفه‌ی: »ما خلقنا السماوات و الارض و ما بینهما الا بالحق 
آفریده  به حق  جهان  معرضون«،  أنُذِرو  عما  کفروا  الذین  و  مسمی  اجل  و 
شده و سرآمدی معین )اجل مسمی( دارد.  این مفهوم، بیانگر هدف‌مندی و 

غایت‌مندی جهان و برخاسته از حکمت الهی است.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت اول گزینه‌های )2( و )4( نادرست 
نه  است  معین  سرآمدی  بیانگر  مسمی«،  »اجل  قرآنی:  عبارت  چون  است 

سرآغازی معین.

گزینه 2 344
براساس آیه‌ی شریفه‌ی: »ما خلقنا السماوات و الارض و ما بینهما الا بالحق 
و اجل مسمی و الذین کفروا عما أنُذِرو معرضون«، علت به حق آفریده شدن 

نظام جهان این است که سرانجامی معین )اجل مسمی( دارد.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها سایر گزینه‌ها نادرست است، چون این آیه 

بیانگر حکمت الهی است نه عدل و رحمت الهی.

گزینه 3 345
با استناد به آیه‌ی شریفه‌ی: »ما خلقنا السماوات و الارض و ما بینهما الا بالحق 
و اجل مسمی و الذین کفروا عما أنُذِرو معرضون«، یکی از انذارهایی که مورد 
بی‌توجهی کافران قرار می‌گیرد، به حق آفریده شدن و سرانجام معین داشتن 

نظام خلقت است.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )1( و )2( نادرست است، چراکه 
به حق بودن همین جهان مادی موضوع این آیه است، نه بر حق بودن حیات 
اخروی. قسمت دوم و سوم گزینه‌ی )4(، مطابق توضیح داده شده نادرست است.

گزینه 4 346
براساس آیه‌ی شریفه‌ی: »ما خلقنا السماوات و الارض و ما بینهما الا بالحق و 
اجل مسمی و الذین کفروا عما أنُذِرو معرضون«، علت )دلیل( به حق بودن خلقت 
جهان این است که نظام جهان آیند‌ه‌ا‌ی روشن و پایانی معین )أجل مسمّى( دارد.

 نکته‌ی طلایی داشتن پایانی مشخص )أجل مسمی(، »علت به حق بودن 
خلقت جهان« و همچنین بیانگر »نظم موقت حاکم بر پدیده‌ها« می‌باشد.

گزینه 1 347
با توجه به آیه‌ی شریفه‌ی: »قل سیروا فی الأرض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم الله 
ینشئ النشأهًْ الآخرهًْ انّ الله علی کل شیءٍ قدیر«، علت دعوت به سیر و گردش 
است. معاد  پذیرش  به‌منظور  اولیه‌ی مخلوقات  زمین، مشاهده‌ی خلقت  در 

 نکته‌ی طلایی این آیه، امکان معاد جسمانی را به ترتیب با توجه به خلقت 
نخستین )کیف بدأ الخلق( و قدرت نامحدود الهی )انّ الله علی کل شیءٍ قدیر( 

اثبات می‌نماید.
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گزینه 2 348
در آیه‌ی شریفه‌ی: »قل سیروا فی الأرض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم الله ینشئ 
النشأهًْ الآخرهًْ انّ الله علی کل شیءٍ قدیر«، خداوند به رسول خدا)ص( دستور 
م‏ىدهد كه مشريكن را مخاطب قرار داده، و به سير در زمين ارشادشان نمايد 
)قل سيروا في الأرض ـ مقدم( تا بفهمند يكفيت آغاز خلقت )بدأ الخلق ـ مؤخر(، 

چگونه بوده است و آن را مقدمه‌ی پذیرش آخرت )النشأهًْ الآخرهًْ( قرار دهند.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )4( نادرست است، زیرا مشاهده‌ی 
آغاز آفرینش مخلوقات، نتیجه‌ی سیر و گردش در زمین است نه مقدمه‌ی آن.

گزینه 4 349
در آیه‌ی شریفه‌ی: »ما خلقنا السماوات و الارض و ما بینهما الا بالحق و اجل 
مسمی و الذین کفروا عما أنُذِرو معرضون«، با توجه به فرمایش خداوند در انتهای 
آیه: »الذین کفروا عما أنُذِرو معرضون«، یکی از انذارهایی که مورد بی‌توجهی 
کافران قرار می‌گیرد، به حق آفریده شدن و سرانجام معین داشتن نظام خلقت است.

گزینه 4 350

آیه‌ی شریفه‌ی: »قل سیروا فی الأرض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم الله ینشئ النشأهًْ 
الآخرهًْ انّ الله علی کل شیءٍ قدیر ـ بگو در زمین بگردید و بنگرید چگونه آفرینش 
را آغاز کرده است، سپس باز خداست که آفرینش آخرت را پدید آورد. خداست که بر 
هر چیزی تواناست«، با استناد به قدرت نامحدود خداوند )قدیر( امکان معاد جسمانی 

را ثابت می‌کند )این تست با توجه به توضیحات درس بعد طرح شده است.(
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت اول گزینه‌های )1( و )3( نادرست 
است، زیرا قدرت نامحدود الهی )انّ الله علی کل شیءٍ قدیر( بر امکان معاد 

دلالت دارد نه ضرورت معاد.

گزینه 3 351
مطابق آیه‌ی شریفه‌ی: »و خلقَ الله السماوات و الارض بالحقّ و لتُجزی کُلُّ 
نفس بما کسبت و هم لا یظلمون«، یکی از نتایج بر حق بودن خلقت جهان 
که به انسان مربوط می‌شود،‌ این است که چون جهان براساس حق است، 

نظام پاداش و جزا قرار داده شده است.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت اول گزینه‌های )2( و )4(،‌ مربوط 
به این آیه نمی‌باشد. به عبارت دیگر خلقت جهان براساس حق و سرآمدی معین 
)ما خلقنا السماوات و الارض و ما بینهما الا بالحق و اجل مسمی و الذین کفروا 
عما أنُذِرو معرضون(، مقدمه‌ی تحقق عدل الهی در آخرت )و لتُجزی کُلُّ نفس بما 

کسبت و هم لا یظلمون( نمی‌باشد.

گزینه 2 352
آیه‌ی شریفه‌ی: »و خلقَ الله السماوات و الارض بالحقّ و لتُجزی کُلُّ نفسٍ بما 
کسبت و هم لا یظلمون«، با توجه به کلمات »بالحق« و »أجل مسمی«، بیانگر 
ضرورت و حتمی بودن معاد در پرتو حکمت الهی و با توجه به عبارت شریفه‌ی: 
»و لتجزی کُلّ نفس بما کسبت«، بیانگر ضرورت و حتمی بودن معاد در پرتو 

عدل الهی است. )این تست با توجه به توضیحات درس بعد طرح شده است.(

گزینه 1 353

براساس آیه‌ی شریفه‌ی: »انّ الذین لا یرجونَ لقاءنا و رضوا بالحیاهًِْ الدنیا و اطمأنوا 
بها و الذّین هُم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواهم النّار بما کانوا یکسبون«، غرق شدن 
در زندگی دنیا و آرامش کاذب ناشی از آن )رضوا بالحیاهًِْ الدنیا و اطمأنوا بها( می‌تواند 

عاملی بر غفلت از آخرت )لا یرجونَ لقاءنا( و خداوند )عن آیاتنا غافلون( باشد.
 یادآوری این آیه، نگرش منکران معاد را درباره‌ی مرگ و زندگی پس از 

آن بیان می‌کند.

گزینه 2 354

ِ الدنیا و اطمأنوا  براساس آیه‌ی‌شریفه‌ی‌ِ: »انّ الذین لا یرجونَ لقاءنا و رضوا بالحیاهًْ
بها و الذّین هُم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواهم النّار بما کانوا یکسبون« زندگی 
دنيا، اگر بدون توجه به آخرت باشد، نتيجه‌اش درآمدن در آتش می‌باشد. يعنی 
کسانی که زندگی دنيايی خود را با غفلت از آخرت تنظيم می‌کنند و کاری برای 

آخرت نمی‌کنند، در آخرت به عذاب جهنم مبتلا خواهند شد.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )1(، نتیجه‌ی کفر به آیات الهی و 
دیدار خداوند در آخرت است. گزینه‌ی )3(، یکی از نتایج بر حق بودن خلقت جهان 

در مورد انسان است. گزینه‌ی )4(، سیمای زیان‌کارترین افراد را بیان می‌کند.

گزینه 1 355
هرگاه سؤال شود که یکی از نتایج بر حق بودن خلقت جهان که به انسان 
مربوط می‌شود،‌ چیست؟ در پاسخ به این سؤال، با استناد به آیه‌ی شریفه‌ی: 
»و خلق الله السّماوات و الأرض بالحقّ و لتجزى كلّ نفس بما كسبت و هم 
لا يظلمون«، باید گفت که چون جهان براساس حق است، نظام پاداش و جزا 

قرار داده شده است.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت اول گزینه‌های )2( و )4( نادرست 
است، زیرا خلقت جهان براساس حق و سرآمدی معین )ما خلقنا السماوات و 
الارض و ما بینهما الا بالحق و اجل مسمی و الذین کفروا عما أنُذِرو معرضون(، 
مقدمه‌ی تحقق عدل الهی در آخرت )و لتُجزی کُلُّ نفس بما کسبت و هم 

لا یظلمون( نمی‌باشد. قسمت دوم گزینه‌ی )3(، ‌از این آیه مفهوم نمی‌گردد.

گزینه 4 356

الدنیا   ِ بالحیاهًْ لقاءنا و رضوا  یرجونَ  الذین لا  آیه‌ی‌شریفه‌ی‌ِ: »انّ  براساس 
بما کانوا  النّار  اولئک مأواهم  آیاتنا غافلون  الذّین هُم عن  و  بها  اطمأنوا  و 
یکسبون«، زندگی دنيا، اگر بدون توجه به آخرت باشد، نتيجه‌اش درآمدن 
در آتش می‌باشد. يعنی کسانی که زندگی دنيايی خود را با غفلت از آخرت 
ِ الدنیا و اطمأنوا  تنظيم کرده و فریفته‌ی لذت‌های دنیا شده‌اند )و رضوا بالحیاهًْ

بها(، در آخرت به عذاب جهنم مبتلا خواهند شد.
 تمرین تست‌زنی برای پاسخ دادن به تست‌های مفهومی باید به روش 
حذف گزینه‌های نادرست عمل کرد. گزینه‌ی )1( نادرست است، زیرا علت 
این‌که  نه  است  کارهایشان  آخرت  و  خدا  از  غافلان  برای  دوزخ  به  ورود 
رضایت خداوند هدف حیات دنیوی آنان نبوده است. گزینه‌ی )2( نادرست 
است، زیرا در این آیه، سخن از غافلان از خدا و آخرت است نه سخن از 
قرار  علت  به  زیرا  است،  نادرست   )3( گزینه‌ی  آخرت.  و  خدا  به  معتقدان 

گرفتن در آتش دوزخ اشاره نشده است.

گزینه 1 357
از دیدگاه قرآن، زیان‌کارترین مردم در کارها )بالأخسرین أعمالا(، کسانی هستند که 
الف‌ـ تلاش‌هایشان در زندگی دنیا گم شده )الذّین ضلّ سعیهم فی الحیاهْ الدّنیا( در 
حالی که می‌پندارند بهترین عملکرد را دارند. )و هم یحسبون أنهّم یحسنون صنعا( 

ب‌ـ به آیات الهی و دیدار اخروی )أولئک الذّین کفروا بآیات ربهّم و لقائه( کافرند.
و   )4( و   )2( گزینه‌های  اول  قسمت  گزینه‌ها  سایر  نادرستی  دلیل 

قسمت دوم گزینه‌ی )3(، مربوط به »بالأخسرین أعمالا« نمی‌باشد.

گزینه 2 358
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل

 توضیح زیان‌کار شدن از نظر ملأ و أشراف، پیروی از فردی مانند خود 
است.
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گزینه 1 359
از عبارت شریفه‌ی: »و خلق الله السّماوات و الأرض بالحقّ«، مفهوم سیطره‌ی 
ربوبیت الهی بر نظام هستی )به حق آفریده شدن جهان( در تحقق غایت از 

پیش تعیین شده برداشت می‌گردد.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )2( نادرست است، چراکه رسیدن 
به عدالت موعود در ادیان آسمانی، هدف جوامع انسانی است، نه نظام هستی. 
گزینه‌ی )3( نادرست است، چراکه نبودن خلل و شکاف مفهوم این عبارت قرآنی: 
»ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت« است. گزینه‌ی )4( نادرست است، چراکه در 

این آیه، هدف مخلوقات بیان شده است نه جوامع انسانی.

گزینه 1 360
 عبارت شریفه‌ی: »اولئک مأواهم النّار بما کانوا یکسبون ـ جایگاه آن‌ها آتش است 
به خاطر کارهایی که انجام دادند.«، مجازات کسانی‌ است که به تعبیر قرآن: »إنّ 
ِ الدنیا و اطمأنوا بها و الذّین هُم عن آیاتنا غافلون« الذّین لا یرجونَ لقاءنا و رضوا بالحیاهًْ

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌های )2( و )3( و )4( نادرست است، 
زیرا به تعبیر قرآن: »لا یرجونَ لقاءنا«، اینان به دیدار خدا امیدی ندارند.

گزینه 4 361

تعبیر قرآنی: »الذّین ضلّ سعیهم فی الحیاهًْ الدّنیا و هم یحسبون أنهّم یحسنون صنعا ـ 
آن‌ها که تلاش‌هایشان گم شده در زندگی دنیا و آن‌ها گمان می‌کنند بهترین عملکرد 
را دارند«، سیمای زیان‌کارترین مردم در کارها )بالأخسرین أعمالا( را بیان می‌کند. این 
آیه، بیانگر دومین پیامد نگرش منکرین معاد درباره‌ی مرگ و حیات پس از آن است. 
در این پیامد، کسانی که راه غفلت از مرگ را پیش گرفته و خود را به هر کار درست 
و نادرستی سرگرم می‌سازند تا آینده‌ی تلخی را که در انتظار دارند، فراموش کنند.

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها در گزینه‌ی )1( و )2(، زیان‌کارترین افراد 
در کارها صحیح است نه زیان‌کارترین افراد در دوزخ. گزینه‌ی )3(، ویژگی 

زیان‌کارترین افراد در کارها نمی‌باشد.

گزینه 1 362
بی‌اثر شدن کارها )فحبطت أعمالهم( و بی‌نصیبی از میزان و ارزش در رستاخیز 
)فلا نقیم لهم یوم القیامهًْ وزنا(، معلول و بازتاب دومین ویژگی زیان‌کارترین 
افراد در کارها یعنی »كفروا بآیات ربهّم و لقائه ـ کفر به نشانه‌های الهی و 

دیدار خداوند در آخرت« می‌باشد.
 نکته‌ی طلایی عبارت قرآنی: »كفروا بآیات ربهّم و لقائه«، سیمای زیان‌کارترین 
«، سیمای ملأ و أشراف است. افراد در کارها و عبارت قرآنی: »کفروا و کذّبوا بلقاءِ الآخرهًْ

گزینه 2 363
با استناد به آیه‌ی شریفه‌ی: »قل هل ننبّئکم بالأخسرِین أعمالا الذّین ضلّ 
سعیهم فی الحیاهًْ الدّنیا و هم یحسبون أنهّم یحسنون صنعا أولئک الذّین کفروا 
بآیات ربهّم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامهًْ وزنا«، عبارت: 
»كفروا بآیات ربهّم و لقائه ـ کفر به نشانه‌های الهی و دیدار خداوند در آخرت« 
دو نتیجه به همراه دارد: 1ـ ‌تباه شدن کارها )فحبطت أعمالهم( 2ـ  بی‌نصیبی از 
میزان و ارزش در رستاخیز )فلا نقیم لهم یوم القیامهًْ وزنا( است. این آیه، دومین 
پیامد دیدگاه منکران معاد درباره‌ی مرگ )یعنی غفلت از مرگ و سرگرم شدن به 
هر کاری برای فراموش کردن آینده‌ی تلخی که در انتظار دارند.( را بیان می‌کند.

در  برده‌اند.«  یاد  از  را  عبارت: »و خدا  دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها 
گزینه‌ی )4( مفهوم این آیه نمی‌باشد

گزینه 2 364
سیمای زیان‌کارترین افراد در کارها در سؤال قبل ترسیم شده است.

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها آیه‌ی‌شریفه‌ی‌ِ: »انّ الذین لایرجونَ لقاءنا 
ِ الدنیا و اطمأنوا بها و الذّین هُم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواهم  و رضوا بالحیاهًْ

النّار بما کانوا یکسبون«، مربوط به زیان‌کارترین افراد در کارها نیست.

گزینه 1 365

از دقت در آیه‌ی شریفه‌ی: »ما هذه الحیاهًْ الدنیا لهو و لعب و انّ الدار الآخرهًْ 
از  لو کانوا یعلمون«، مفهوم می‌گردد که زندگی دنیا مستقل  الحیوان  لهی 

آخرت، لهو و لعب است و حیات برتر حقیقی )لهی الحیوان( در آخرت است.
 نکته‌ی طلایی زندگی بدون توجه به آخرت، حاصلش آتش دوزخ است. و 

زندگی مستقل از آخرت، نتیجه‌اش لهو و لعب است.

گزینه 4 366

براساس آیه‌ی شریفه‌ی: »و ما هذه الحياهًْ الدّنيا إلّ لهو و لعب و إنّ الدّار الآخرهًْ 
لهي الحيوان لو كانوا يعلمون«، دنیا مستقل از آخرت، لهو و لعب است و حیات 
جاودانه در آخرت است. مفهوم این حدیث پیامبر اسلام)ص( که می‌فرمایند: »برای 
نابودی و فنا خلق نشده‌اید بلکه برای بقا خلق شده‌اید، و با مرگ تنها از جهانی 

به جهان دیگر منتقل می‌شوید.«، نیز به جاودانگی حیات اخروی اشاره دارد.
 نکته‌ی طلایی عبارت قرآنی: »لهی الحیوان«، بیانگر »حیات برتر حقیقی در آخرت« 
و »جاودانگی و بقای ابدی حیات اخروی« و هم بیانگر »یکپارچگی حیات در آخرت« است.

گزینه 3 367
 برخورداری از این مژده‌ی خداوند: »فأولئك كان سعيهم مشكورا« یعنی: »سعى و 
تلاش او مقبول و مورد پذیرش خداوند واقع خواهد شد.« )معلول(، مشمول کسانی 
« )آن كس كه  می‌شود که سه شرط زیر را داشته باشند: الف‌ـ »و من أراد الآخرهًْ
آخرت را بخواهد و هدفش رسيدن به سعادت اخروي باشد.( ب‌ـ »و سعى لها« )و 
براى رسيدن به سعادت جاويد اخروي تلاش كند.( ج‌ـ »و هو مؤمن« )و به عمل 

خويش ايمان داشته باشد، و با خلوص نيت به عمل مشغول باشد.
 یادآوری این آیه، بیانگر اولین پیامد نگرش انبیای الهی درباره‌ی مرگ 

یعنی ايجاد شور و نشاط و انگیزه‌ی فعالیت و کار در زندگی است.

گزینه 2 368
 رهایی از ترس و اندوه در عبارت شریفه‌ی: »فَلا خوف علیهم و لا هم یحزنون«، 

معلول و بازتاب »من آمن بالله و الیوم الآخر و عمل صالحا« می‌باشد.
 یادآوری این آیه، بیانگر اولین پیامد نگرش انبیای الهی درباره‌ی مرگ 

یعنی ايجاد شور و نشاط و انگیزه‌ی فعالیت و کار در زندگی است.

گزینه 2 369
گزینه‌های )1( و )3( و )4(، دیدگاه پیروان انبیای الهی درباره‌ی معاد و حیات 

اخروی می‌باشند که به وجود آخرت و حیات پس از مرگ اشاره دارند.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )2(، نظر ملأ و أشراف است که 

به انکار معاد و حیات اخروی می‌پردازند.

گزینه 3 370

با توجه به آیه‌ی شریفه‌ی: »ما هذه الحیاهًْ الدنیا لهو و لعب و انّ الدار الآخرهًْ لهی 
الحیوان لو کانوا یعلمون«، زندگی دنیا بدون در نظر گرفتن آخرت لهو و لعب 

)بازیچه و سرگرمی( است و حیات جاودانه )لهی الحیوان( در آخرت است.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )1( نادرست است، چراکه دنیا بدون 
آخرت پوچ و باطل معرفی شده در صورتی که مطابق این آیه، لهو و لعب )بازیچه و 
سرگرمی( است. گزینه‌ی )2( و )4( نادرست است، چراکه دنیا یکپارچه حیات نیست، 

یکپارچگی حیات، ویژگی آخرت است.
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گزینه 1 371
مراجعه شود به پاسخ سه پرسش قبل.

و  آخرت  و  خدا  به  ایمان  نتیجه‌ی  گزینه‌ها  سایر  نادرستی  دلیل 
انجام عمل صالح در گزینه‌ی )2(، به »فَلا خوف علیهم و لا هم یحزنون« 
 ،)3( گزینه‌ی  در  أحسنه«  فيتّبعون  القول  »يستمعون  نتیجه‌ی:  می‌انجامد. 
عبارت قرآنی: »أولئك الذّين هداهم الله و أولئك هم أولوا الألباب« می‌باشد. 
انجام عمل صالح در گزینه‌ی )4(، عبارت  نتیجه‌ی مجاهدت در راه خدا و 

قرآنی: »لنهدينّهم سبلنا و إنّ الله لمع المحسنين« است.

گزینه 2 372
رهایی از حزن و ترس از عاقبت زندگی خود در عبارت شریفه‌ی: »فَلا خوف 
علیهم و لا هم یحزنون«، معلول و بازتاب »من آمن بالله و الیوم الآخر و 

عمل صالحا« است.
قرآنی:  عبارت   ،)1( گزینه‌ی  نتیجه‌ی  گزینه‌ها  نادرستی سایر  دلیل 
»فأولئك كان سعيهم مشكورا« است. نتایج گزینه‌های )3( و )4(، در پاسخ 

سؤال قبلی بیان شد.

گزینه 4 373
زندگی ثمر بخش در آخرت )فأولئك كان سعيهم مشكورا( معلول سه مورد زیر است: الف‌ـ 
« )آن كس كه آخرت را بخواهد و هدفش رسيدن به سعادت اخروي  »و من أراد الآخرهًْ
باشد.( ب‌ـ »و سعى لها« )و براى رسيدن به سعادت جاويد اخروي تلاش كند.( ج‌ـ »و هو 
مؤمن« )و به عمل خويش ايمان داشته باشد، و با خلوص نيت به عمل مشغول باشد.(

كان سعيهم مشكورا«،  »فأولئك  قرآنی:  عبارت  مفهوم   نکته‌ی طلایی 
زندگی پر ثمر، نتیجه بخش و مورد پذیرش خداوند می‌باشد.

گزینه 1 374
اولین پیامد دیدگاه منکرین معاد در برابر مرگ این است: انسانی که میل به 
جاودانگی وجودش را فرا گرفته، وقتی به چنین نگرشی )نیستی پس از مرگ( 

می‌رسد، همین زندگی چند روزه نیز برایش بی‌ارزش می‌شود.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت دوم گزینه‌ی )3(، به اولین پیامد 
دیدگاه انبیای الهی درباره‌ی مرگ اشاره دارد. و قسمت اول گزینه های )2( و 

)4( نادرست است.

گزینه 3 375
آیه‌ی شریفه‌ی :»إنّ الذّین لایرجون لقاءنا و رضوا بالحیاهْ الدّنیا و اطمأنوّا بها«، 
دیدگاه منکرین معاد درباره‌ی مرگ و حیات پس از آن را بیان می‌کند. اولین 
بازتاب و نتیجه‌ی پذیرش دیدگاه منکرین معاد، دچار شدن به یأس و ناامیدی 

و از دست دادن شادابی و نشاط در زندگی است.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌های )1(، )2( و )4(، نظر و دیدگاه 

انبیای الهی را درباره‌ی مرگ و حیات پس از آن بیان می‌کند.

گزینه 2 376
اولین پیامد پذیرش دیدگاه منکرین معاد که معتقدند هر انسانی پس از مدتی 
نیستی می‌شود، دچار  زندگی در دنیا دفتر عمرش بسته می‌شود و رهسپار 
شدن به یأس و ناامیدی )نه یأس و پوچی( و از دست دادن شادابی و نشاط 
در زندگی است و این شخص از دیگران کناره می‌گیرد و به انواع بیماری‌های 
روحی دچار می‌شود. گاهی نیز برای تسکین خود و فرار از ناراحتی، در راه‌هایی 

قدم می‌گذارد که روزبه‌روز سرگردان‌تر و مأیوس‌تر مي‌شود.
 توضیح دومین پیامد دیدگاه منکرین معاد، غفلت از مرگ برای غلبه بر 

اضطراب فنا می‌باشد.

گزینه 4 377
دومین پیامد دیدگاه منکرین معاد این است که گروهی که راه غفلت از مرگ را 
پیش گرفته‌اند، خود را به هر کار درست و نادرستی سرگرم می‌سازند تا آینده‌ی 

تلخی را که در انتظار دارند، فراموش کنند.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها آیه‌ی: »قل هل ننبّئکم بالأخسرین أعمالا 

الذّین ضلّ سعیهم فی الحیاهًْ الدّنیا و ...«، سیمای این گروه را بیان می‌کند.

گزینه 1 378
در پاسخ به این سؤال که کدام گرايش درونی است که منکرین معاد را به بی‌توجهی 
به مرگ یا ترس و اضطراب از مرگ می‌کشاند؟ باید گفت آنان که مرگ را پایان 
زندگی و نابودی بشر می‌دانند، چون حسّ جاودانگی را در درون خود دارند، ناچار 

می‌شوند وسایل غفلت خود را فراهم کنند تا از نگرانی نیستی به درآیند.
 نکته‌ی طلایی گرایش فطری و درونی جاودانگی، از دلایل عقلی است که 

با استناد به حکمت الهی، ضرورت معاد را ثابت می‌نماید.

گزینه 4 379
نباید از آن چه واقعی است و حتماً اتفاق خواهد افتاد، فرار کرد. زیرا فرار از آن معنا 
ندارد. فرار از مرگ همان رفتن به سوی آن است. امیرالمؤمنین)ع( فرمودند: »ای 
مردم! آدمی در همان حال که از مرگ می‌گریزد، آن را ملاقات می‌کند. دوران 
زندگی میدان از دست دادن جان و فرار از مرگ عین نزدیک شدن به آن است.«

گزینه 2 380
حضرت رسول)ص( می‌فرمایند: »برای نابودی و فنا خلق نشده‌اید، بلکه برای 

بقا خلق شده‌اید، ، و با مرگ تنها از جهانی به جهان دیگر منتقل می‌شوید.«
 توضیح این حدیث پیامبر اسلام)ص( با عبارت قرآنی: »لهی الحیوان« که به 
جاودانگی و بقای ابدی انسان در آخرت اشاره می‌کند، مطابقت مفهومی دارد.

گزینه 1 381
حضرت علی)ع( می‌فرماید: »زندگی میدان از دست دادن جان و فرار از مرگ عین نزدیک 
شدن به آن است. ای مردم! آدمی در همان حال که از مرگ می‌گریزد، آن را ملاقات می‌کند.«

 نکته‌ی طلایی با توجه به اصل عقلی دفع خطر احتمالی لازم است، این روایت 
امام علی)ع(، ما را به یک بررسی جدی درباره‌ی معاد و حیات پس از مرگ می‌کشاند.

گزینه 3 382
باهوش‌ترین مؤمنان از نظر رسول خدا)ص(: آنان‌که فراوان به یاد مرگ‌اند و بهتر 

از دیگران خود را برای آن آماده می‌کنند.

گزینه 3 383
تعبیر امام علی)ع( از زندگی: »میدان از دست دادن جان و فرار از مرگ عین 

نزدیک شدن به آن« است.
 تمرین تست‌زنی برای پاسخ دادن به این گونه سؤال از روایات، باید 

سعی کنید متن احادیث را حفظ نمایید.

گزینه 4 384
اولین پیامد نگرش پیامبران الهی درباره‌ی مرگ، بیرون آمدن زندگی از بن‌بست 
و بازشدن پنجره‌ی امید و روشنایی به روی انسان و ايجاد شور و نشاط )فلا خوف 

علیهم و لا هم یحزنون( و انگیزه‌ی فعالیت و کار در زندگی است.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه های )1( و )2(، مربوط به دومین پیامد 
نگرش پیامبران الهی درباره‌ی مرگ است. در گزینه‌ی )3(، ‌ایجاد انگیزه‌ی زهد 
و ریاضت در زندگی از پیامدهای نگرش پیامبران الهی درباره‌ی مرگ نمی‌باشد.
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گزینه 1 385
 انسانی که مرگ را گذرگاهی به جاودانگی می‌داند با تلاش و توان بسیار در 
خدمت به خلق خدا می‌کوشد و می‌داند که هرچه بیش‌تر به دیگران خدمت کند 
آخرت او زیباتر خواهد بود. حضرت علی)ع( روزها به نخلستان می‌رفت و به حفر 
چاه مشغول می‌شد و وقتی به آب می‌رسید در حالی که عرق از سر و رویش 

جاری بود آن را وقف می‌کرد و در اختیار عموم مردم قرار می‌داد.

گزینه 2 386
حضرت علی)ع( گاه زمین بزرگی را انتخاب می‌کرد و به کاشتن نخل می‌پرداخت و 
وقتی کار به انجام می‌رسید آن را وقف مردم، به خصوص محرومان می‌کرد. این 
اقدام امام علی)ع(، در مورد ايجاد شور و نشاط و انگیزه‌ی فعالیت و کار در زندگی و 
سپس خدمت به خلق خدا از آثار و پیامدهای اعتقاد به زندگی پس از مرگ است.

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها در گزینه‌ی )1( خدمت به خدا نادرست 
است و باید خدمت به خلق خدا باشد.

گزینه 4 387
خداپرستان حقیقی گرچه در دنیا زندگی می‌کنند، زیبا هم زندگی می‌کنند، اما 

به آن دل نمی‌سپارند، از این رو مرگ را ناگوار نمی‌دانند.

گزینه 4 388
خداپرستان حقیقی معتقدند که مرگ برای کسانی ناگوار و هولناک است که 
زندگي را محدود به دنيا مي‌بينند و با کوله‌باری از گناه با آن مواجه می‌شوند.

 روش مطالعه برای پاسخ به این نوع تست‌ها، ‌فقط باید عین عبارت های 
کتاب را حفظ نمود.

گزینه 1 389
نترسیدن خداپرستان از مرگ به این معنا نیست که آنان آرزوی مرگ می‌کنند، بلکه آنان 
از خداوند عمر طولانی می‌خواهند تا بتوانند در این جهان با تلاش در راه خدا و خدمت به 
انسان‌ها، با اندوخته‌ای کامل‌تر خدا را ملاقات کنند و به درجات برتر بهشت نائل شوند.

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت دوم گزینه‌های )2( و )4( نادرست 
است چون از خداوند تقاضای عمر طولانی دارند نه عمر محدود.

گزینه 3 390
دومین پیامد نگرش انبیای الهی درباره‌ی مرگ، کاهش ترس از مرگ و آمادگی 
برای فداکاری در راه خداست. وقتی ترس از مرگ کاهش می‌یابد، دفاع از حق و 
مظلوم و فداکاری در راه خدا آسان‌‌تر )نه دشوارتر( می‌شود و شجاعت به مرحله‌ی 
عالی آن می‌رسد. و آن‌گاه که حیات این دنیا چیزی جز ننگ و ذلت نباشد و 
فداکاری در راه خدا ضروری شود، انسان‌ها به استقبال شهادت روند و با شهادت 

خود، راه آزادی انسان‌ها را هموار کنند.

گزینه 3 391
با کاهش ترس از مرگ که دومین پیامد نگرش انبیای الهی درباره‌ی مرگ 
است، وقتی که حیات این دنیا چیزی جز ننگ و ذلت نباشد و فداکاری در راه خدا 
ضروری شود، خداپرستان حقیقی به استقبال شهادت می‌روند تا با شهادت خود 

راه آزادی انسان‌ها را هموار کنند.

گزینه 4 392
این سخن امام حسین)ع( که فرمودند: »من مرگ را جز سعادت، و زندگی با 
ظالمان را جز ننگ و خواری نمی‌بینم«، در ارتباط با دومین اثر و پیامد دیدگاه 

پیامبران الهی نسبت به مرگ و زندگی پس از آن است.

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها  گزینه‌ی )1( و )2( در مورد اقدامات امام 
علی)ع( صحیح است و بیانگر اولین پیامد نگرش انبیای الهی درباره‌ی مرگ است. 
گزینه‌ی )3( نادرست است، چراکه این حدیث، بیانگر پیامد نگرش انبیای الهی 

درباره‌ی مرگ است نه دیدگاه آنان درباره‌ی مرگ.

گزینه 1 393
امام حسین)ع( فرمودند: »من مرگ را جز سعادت، و زندگی با ظالمان را جز 

ننگ و خواری نمی‌بینم«
 مقایسه زندگی از نظر امام علی)ع(،‌ میدان فرار از مرگ در عین نزدیک 
شدن به آن است. زندگی با ظالمان از نظر امام حسین)ع(، ننگ و خواری است.

گزینه 1 394
شب عاشورا »حضرت قاسم« فرزند امام حسن)ع( نزد عمویش آمد و پرسید: عمو جان 
آیا من هم شهید می‌شوم؟ امام به جای جواب، پرسید: چنین رفتنی پیش تو چگونه 
است؟ جواب داد: شیرین‌تر از عسل! امام فرمود: آری، تو هم شهید خواهی شد.

 نکته این حدیث، بیانگر دومین پیامد نگرش انبیای الهی درباره‌ی مرگ 
)کاهش ترس از مرگ و آمادگی برای فداکاری در راه خدا( است.

گزینه 4 395
اعتقاد به آخرت نه تنها سبب عقب‌ماندگی نیست، بلکه سبب تصحیح زندگی 

و پیش گرفتن اخلاق الهی در زندگی می‌شود.

گزینه 1 396
خداوند می‌فرماید: »و اشراف قومش که کافر شده‏ و دیدار آخرت را دروغ پنداشته 
بودند، و در زندگی دنیا آنان را مرفه ساخته بودیم گفتند: این ]مرد[ جز بشری چون 
شما نیست؛ از آن‌چه می‏خورید، می‏خورد و از آن‌چه می‏نوشید، می‏نوشد. و اگر 
بشری مثل خودتان را اطاعت کنید در آن صورت قطعاً زیان‌کار خواهید بود.« عبارت 
مشخص شده، سیمای ملأ یا اشراف را بیان می‌کند که به تکذیب آخرت می‌پرداختند.

گزینه 3 397
به تعبیر قرآن، ملأ یا اشراف به تکذیب آخرت می‌پرداختند، زیرا می‌گفتند: »این ]مرد[ 
جز بشری چون شما نیست؛ از آن‌چه می‏خورید، می‏خورد و از آن‌چه می‏نوشید، می‏نوشد. 
و اگر بشری مثل خودتان را اطاعت کنید در آن صورت قطعاً زیان‌کار خواهید بود.«

 توضیح ملأ یا أشراف با بیان این عبارت به مردم: »أیعدکم أنکّم إذا متّم و کنتم ترابا و 
عظاما أنکم مخرجون هیهات هیهات لما توعدون«، به انکار معاد جسمانی می‌پرداختند.

گزینه 3 398
آیه‌ی شریفه‌ی: »آیا به شما وعده می‏دهد که وقتی مُردید و خاک و استخوان شدید 
]باز[ شما ]از گور زنده‏[ بیرون آورده می‏شوید؟ وه چه دور است آن‌چه که وعده داده 
می‏شوید. جز این زندگانی دنیای ما چیزی نیست. می‏میریم و زندگی می‏کنیم و 
دیگر برانگیخته نخواهیم شد«، سخن ملأ یا اشراف است که چون پیامبر را فردی 

مانند سایر افراد می‌دانستند به انکار معاد یا زندگی اخروی می‌پرداختند.

گزینه 3 399
بی‌اثر شدن کارها )فحبطت أعمالهم( و بی‌نصیبی از میزان و ارزش در آخرت )فلا 
نقیم لهم یوم القیامهًْ وزنا(، معلول و بازتاب »کفر به نشانه‌های الهی و دیدار خداوند در 
آخرت )كفروا بآیات ربهّم و لقائه(« از ویژگی‌های زیان‌کارترین أفراد در کارها است.

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )4(، دقیقا مفهوم صورت سؤال را بیان 
می‌کند و ما باید به دنبال علت این گزینه باشیم که در گزینه‌ی )1( بیان شده است.
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گزینه 4 400
گزینه‌های )1(، )2( و )3( به وجود حیات پس از مرگ اشاره دارند. عبارت 
شریفه‌ی: »ثم انشاناه خلقنا آخر فتبارك الله احسن الخالقين«، به بعد روحانی 
انسان که خلقتی متفاوت با جسم او دارد، اشاره می‌کند و این عبارت قرآنی به 

وجود حیات پس از مرگ اشاره ندارد.

گزینه 1 401
براساس آیه‌ی شریفه‌ی: »من آمن بالله و اليوم الاخر و عمل صالحا فلا خوف 
عليهم و لا هم يحزنون«، شرطِ دچار حزن و ترس نشدن از عاقبت زندگی خود، 
سه چیز است: »ایمان به خدا، ایمان به آخرت و انجام عمل صالح«. و براساس 
آیه‌ی شریفه‌ی: »من اراد الاخرهًْ و سعي لها سعیها و هو مؤمن فاولئك كان 
سعيهم مشكورا«، داشتن كي زندگي ثمربخش شامل کسانی می‌شود که سه 
« )آن كس كه آخرت را  شرط زیر را داشته باشند )علت(: الف‌ـ »و من أراد الآخرهًْ
بخواهد و هدفش رسيدن به سعادت اخروي باشد.( ب‌ـ »و سعى لها سعیها« )و 
براى رسيدن به سعادت جاويد اخروي تلاش كند.( ج‌ـ »و هو مؤمن« )و به عمل 

خويش ايمان داشته باشد، و با خلوص نيت به عمل مشغول باشد.(

گزینه 3 402
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

 تمرین تست‌زنی برای پاسخ به این نوع سؤالات مفهومی باید به حذف 
گزینه‌های نادرست پرداخت تا به پاسخ صحیح رسید. گزینه‌ی )1( نادرست 
است، زیرا آخرت خواهی برای کسانی مقبولیت دارد که سه شرط مطرح شده 
در آیه را داشته باشند نه برای هر کسی. گزینه‌ی )2( نادرست است، زیرا، 
تلاش باید برای هدف اخروی باشد نه دنیوی. گزینه‌ی )4( نادرست است، 
زیرا به همراه آخرت خواهی و ایمان به آن، باید سعی و تلاش برای رسیدن 

به هدف اخروی هم باشد.

گزینه 4 403
رسیدن به مقصد و بهره‌مندی از امدادهای الهی در گزینه‌ی )4(، مفهوم آیه‌ی 

شریفه‌ی: »و الذین جاهدوا فینا لنهدینّهم سبلنا ...« می‌باشد.

گزینه 2 404
این فرمایش امام علی)ع(، بیانگر نگرش و دیدگاه انبیای الهی درباره‌ی مرگ 
است. مفهوم آیه‌ی شریفه‌ی: »و ما هذه الحياهًْ الدّنيا إلّ لهو و لعب و إنّ 
الدّار الآخرهًْ لهي الحيوان لو كانوا يعلمون«، که دنیا مستقل از آخرت، لهو و 
لعب است و حیات جاودانه در آخرت است، نیز بیانگر همین دیدگاه درباره‌ی 

مرگ است.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌های )1(، )3( و )4(، بیانگر دیدگاه 

منکران معاد و یا پیامد دیدگاه آنان می‌باشد.

گزینه 3 405
به تعبیر قرآن، ملأ یا اشراف به تکذیب آخرت می‌پرداختند، زیرا می‌گفتند: 
و  تشربون  ممّا  یشرب  و  منه  تأکلون  ممّا  یأکل  مثلکم  بشر  إلّ  هذا  »ما 
بشری چون  ]مرد[ جز  این   : لخاسرون  إذا  إنکّم  مثلکم  بشرا  أطعتم  لئن 
شما نیست؛ از آن‌چه می‏خورید، می‏خورد و از آن‌چه می‏نوشید، می‏نوشد. 
زیان‌کار  قطعاً  آن صورت  در  کنید  اطاعت  را  خودتان  مثل  بشری  اگر  و 

خواهید بود.«
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )1( سخن ملأ و أشراف در مورد 

انکار معاد است. گزینه‌ی )2( و گزینه‌ی )4(، ویژگی این افراد است.

گزینه 2 406
عبارت شریفه‌ی: »اولئک مأواهم النّار بما کانوا یکسبون ـ جایگاه آن‌ها آتش است 
به خاطر کارهایی که انجام دادند.«، مجازات کسانی‌ است که به تعبیر قرآن: »إنّ 
ِ الدنیا و اطمأنوا بها و الذّین هُم عن آیاتنا  الذّین لا یرجونَ لقاءنا و رضوا بالحیاهًْ
غافلون« دومین ویژگی زیان‌کارترین افراد در کارها، عبارت قرآنی: »كفروا بآیات 

ربهّم و لقائه ـ کفر به نشانه‌های الهی و دیدار خداوند در آخرت« می باشد.

گزینه 1 407
برای کسی که مرگ را پایان زندگی می‌داند، »بی‌نشاط شدن زندگی« و »کناره‌گیری 
از دیگران« معلول و نتیجه‌ی »میل به جاودانگی« است. به عبارت دیگر، میل 
به جاودانگی، عامل »بی‌نشاط شدن زندگی« و »کناره‌گیری از دیگران« است.

گزینه 4 408
بی‌اثر شدن کارها )فحبطت أعمالهم( و بی‌نصیبی از میزان و ارزش در رستاخیز )فلا 
نقیم لهم یوم القیامهْ وزنا(، معلول و بازتاب »کفر به نشانه‌های الهی و دیدار خداوند 

در آخرت )كفروا بآیات ربهّم و لقائه(« برای زیان‌کارترین افراد در کارها می‌باشد.

گزینه 2 409
دومین پیامد دیدگاه الهیون درباره‌ی مرگ، نهراسیدن از مرگ و آمادگی برای 
فداکاری در راه خداست. نترسيدن خداپرستان از مرگ به این معنا نیست که 
آنان آرزوی مرگ می‌کنند، بلکه آنان از خداوند عمر طولانی می‌خواهند تا 
بتوانند در این جهان با تلاش در راه خدا و خدمت به انسان‌ها، با اندوخته‌ای 
کامل‌تر خدا را ملاقات کنند و به درجات برتر بهشت نائل شوند. این مفهوم، 
با پیام آیه‌ی شریفه‌ی: »من آمن بالله و الیوم الاخر و عمل صالحا فلا خوف 
علیهم و لا هم یحزنون« که بیانگر پیامد نگرش الهیون درباره‌ی مرگ است، 

تناسب دارد.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )1(، به مانع درونی رشد یعنی نفس 
أمّاره اشاره دارد. گزینه‌ی )3(، به حتمی بودن معاد به دلیل صادق القول بودن خداوند 

اشاره دارد. گزینه‌ی )4(، دیدگاه منکرین معاد را درباره‌ی مرگ بیان می‌کند.

گزینه 2 410
پیام آیه‌ی: »قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم الله ینشیء 
النشأهًْ الاخرهًْ إنّ الله على كلّ شيء قدير«، این است که همان خدايي كه اين 
جهان را بدون الگو و نقشه‌ي قبلي آفريده است )بدأ الخلق(، قادر خواهد بود 
)إنّ الله على كلّ شيء قدير( به همان صورت جهان آخرت را پديدار سازد. )ثمّ 

الله ينشئ النّشأهًْ الآخرهًْ(
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )1(، شرایط یک زندگی نتیجه 
بخش و پرثمر را بیان می‌کند. گزینه‌ی )3(، یکی از نتایج برحق بودن جهان 
در مورد انسان را که تحقق عدالت در آخرت است، بیان می‌کند. گزینه‌ی )4( 

به بر حق بودن جهان و علت برحق بودن آن اشاره دارد.

گزینه 4 411
زندگي همراه با ننگ و ذلت، عامل سعادت يافتن مرگ )شهادت طلبی( از دیدگاه 
الهیون است. خداپرستان حقیقی گرچه در دنیا زندگی می‌کنند، زیبا هم زندگی 
می‌کنند، اما به آن دل نمی‌سپرند؛ )علت( از این رو، مرگ را ناگوار نمی‌دانند. )معلول(

 تمرین تست‌زنی ساده‌ترین راه تشخیص علت از معلول این است که 
علت از نظر وجود داشتن مقدم بر معلول است. یعنی اول علت وجود دارد و 
سپس معلول به وجود می‌آید. به طور مثال، اول زندگی ذلت‌بار است و سپس 

شهادت‌طلبی پیدا می‌شود.
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گزینه 3 412
عبارت قرآنی: »إن هی إلّ حیاتنا الدّنیا نموت و نحیا و ما نحن بمبعوثین ـ جز این 
زندگانی دنیای ما چیزی نیست‏. می‏میریم و زندگی می‏کنیم و دیگر برانگیخته 
نخواهیم شد.«، سخن ملأ یا اشراف است که زندگی انسان را محدود به همین 

زندگی مادی و دنیوی می‌دانند و به انکار معاد می‌پردازند. )و ما نحن بمبعوثین(
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها عبارت قرآنی مطرح شده در گزینه‌ی )2(، 

به منحصر کردن زندگی در دنیا اشاره ندارد.

گزینه 2 413
عبارت: »ثم أنشاناه خلقا آخر«، به خلقت متفاوت روح انسان  با جسم او اشاره داشته و 
به اثبات بعد روحانی او می‌پردازد و اشاره‌ای به حیات اخروی ندارد. )آیه‌ی درس قبل(

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌های )1( و )3( و )4(، دیدگاه انبیای 
الهی را درباره‌ی مرگ بیان‌می‌کنند و به وجود حیات اخروی انسان اشاره دارند.

گزینه 2 414
این بیان هدایت‌بخش رسول گرامی اسلام)ص( پیرامون باهوش‌ترین مؤمنان: »آنان 
که فراوان به یاد مرگ‌اند و بیش‌تر از دیگران خود را برای آن آماده می‌کنند«، که 
بیانگر اولین پیامد دیدگاه الهیون درباره‌ی مرگ و حیات اخروی است، با آیه‌ی 
شریفه‌ی: »و من اراد الاخره و سعی لها سعیها و هو مؤمن فاولئک کان سعیهم 
مشکورا«، که به اولین پیامد دیدگاه درباره‌ی حیات پس از مرگ اشاره دارد، تناسب 
معنایی دارد. اولین پیامد نگرش انبیای الهی در مورد مرگ، ایجاد شور و نشاط و 

انگیزه‌ی فعالیت و کار در زندگی است.

گزینه 3 415
فی  الذّین ضلّ سعیهم  أعمالا  بالأخسرین  ننبّئکم  آیه‌ی شریفه‌ی: »قل هل 
الحیاهًْ الدّنیا و هم یحسبون أنهّم یحسنون صنعا ...«، بیانگر دومین پیامد نگرش 
منکرین معاد درباره‌ی مرگ است. یعنی، این آیه، سرنوشت کسانی را ترسیم 
می‌کند که راه غفلت از مرگ را پیش گرفته‌اند، خود را به هر کاری سرگرم 

می‌سازند تا آینده‌ی تلخی را که در انتظار دارند، فراموش کنند.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها سایر گزینه‌ها بیانگر دیدگاه پیامبران الهی 

درباره‌ی مرگ است.

گزینه 3 416
نهراسیدن از مرگ سبب می‌شود دفاع از حق و مظلوم و فداکاری در راه خدا 
آسان‌تر می‌شود و شجاعت به مرحله‌ی عالی آن می‌رسد. و آن‌گاه که حیات این 
دنیا چیزی جز ننگ و ذلت نباشد و فداکاری در راه خدا ضروری شود، انسان‌ها به 
استقبال شهادت روند و با شهادت خود، راه آزادی انسان‌ها را هموار کنند. اولین 
پیامد نگرش انبیای الهی، بیرون آمدن زندگی از بن‌بست و بازشدن پنجره‌ی امید 
و روشنایی به روی انسان و ايجاد شور و نشاط و انگیزه‌ی فعالیت و کار در زندگی 
است. چنین انسانی دارای انرژی فوق‌العاده و همت خستگی‌ناپذیر است و از کار خود 
لذت می‌برد. او با تلاش و توان بسیار در خدمت به خلق خدا می‌کوشد و می‌داند که 

هرچه بیش‌تر به دیگران خدمت کند، آخرت او زیباتر خواهد بود.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت دوم گزینه‌ی )1( نادرست است، 

زیرا خدمت به خلق مورد نظر است نه عبادت.

گزینه 4 417
کان  »فاولئک  قرآنی  عبارت  خستگی‌ناپذیر«،  همت  »وجود  قرآنی:  مبنای 
سعیهم مشکورا« است و »گمان بهترین عملکرد را داشتن« در عبارت قرآنی: 
»الذین ضل سعیهم فی الحیاه الدنیا« ملحوظ شده است که اولی پیامد نگرش 

الهیون نسبت به مرگ است.

گزینه 3 418
هر گاه سؤال شود که زندگی دنیا، اگر بدون توجه به آخرت باشد، چگونه 
باشد،  آخرت  به  توجه  بدون  اگر  دنیا،  زندگی  که  بگوییم  باید  بود؟  خواهد 
نتیجه‌اش درآمدن در آتش می‌باشد. یعنی کسانی که زندگی دنیایی خود را 
با غفلت از آخرت تنظیم می‌کنند و کاری برای آخرت نمی‌کنند، در آخرت به 
عذاب جهنم مبتلا خواهند شد. )مفهوم آیه‌ی: إنّ الذّین لا یرجون لقِاءنا و رضوا 
بالحیاهْ الدّنیا و اطمأنوّا بهِا والذّین هم عن آیاتنا غافلون أولـئک مأواهم النّار 
بما کانوا یکسبون( و هر گاه سؤال شود که چه تفاوت‌های مهمی میان دنیا و 
آخرت وجود دارد؟ باید بگوییم که اگر به دنیا به عنوان یک امر مستقل نگاه 
شود، چیزی جز لهو و لعب نیست. و حیات حقیقی برتر، از آنِ آخرت است. 
همچنین از مجموع آیات درمی‌یابیم که دنیا سرای عمل است و آخرت سرای 
پاداش. )مفهوم آیه‌ی: و ما هذه الحياهْ الدّنيا إلّ لهو و لعب و إنّ الدّار الآخرهْ 

لهي الحيوان لو كانوا يعلمون(

گزینه 3 419
در پاسخ به کسانی که معاد جسمانی را انکار می‌کنند و اعتقاد دارند که محال 
است که جسم پوسیده‌ و متلاشی شده‌ی انسان دوباره زنده شود، خداوند با 
استناد به خلقت نخستین در آیه‌ی شریفه‌ی: »قل یحییها الذی انشاها اول مرهْ 

و هو بکل خلق علیم«، معاد جسمانی را امری ممکن معرفی‌ می‌کند.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )1(، به اثبات ضرورت معاد با 
استناد به حکمت الهی می‌پردازد. گزینه‌ی )2(، به مقایسه‌ي خصوصیات دنیا 
و آخرت می‌پردازد. گزینه‌ی )4(، شرایط زندگی مقبول خداوند را بیان می‌کند.

گزینه 2 420
فرجام انکار معاد )إنّ الذّین لا یرجون لقِاءنا(، دنیادوستی )و رضوا بالحیاهْ الدّنیا و 
اطمأنوّا بهِا( و غفلت از آیات الهی )والذّین هم عن آیاتنا غافلون(، گرفتار شدن به 
عذاب جهنم به خاطر کارهایشان )أولـئک مأواهم النّار بما کانوا یکسبون( است.

گزینه 1 421
با توجه به آیات قرآن، »ملأ یا اشراف« کسانی هستند که: الف‌ـ به تكذیب 
( ب‌ـ و در زندگی  و انكار قیامت می‌پردازند )الذّین كفروا و كذّبوا بلقاء الآخرهًْ
دنیا مرفه بودند )و أترفناهم فی الحیاهًْ الدّنیا(. علت تکذیب آخرت از سوی ملأ 
یا اشراف این است که گفتند: »این مرد )پیامبر( جز بشری چون شما نیست 
از آن‌چه می‏خورید، می‏خورد؛ و از آن‌چه می‏نوشید، می‏نوشد. )ما هذا إلّ بشر 
مثلكم یأكل ممّا تأكلون منه و یشرب ممّا تشربون( و اگر بشری مثل خودتان 
را اطاعت کنید در آن صورت قطعاً زیانکار خواهید بود )و لئن أطعتم بشرا 

مثلكم إنكّم إذا لخاسرون(

گزینه 4 422
دومین پیامد نگرش انبیای الهی نهراسیدن از مرگ است که سبب می‌شود 
که دفاع از حق و مظلوم و فداکاری در راه خدا آسان‌تر می‌شود و شجاعت به 
مرحله‌ی عالی آن می‌رسد. و آن‌گاه که حیات این دنیا چیزی جز ننگ و ذلت 
نباشد و فداکاری در راه خدا ضروری شود، انسان‌ها به استقبال شهادت روند و 

با شهادت خود، راه آزادی انسان‌ها را هموار کنند.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‎ی )1( نادرست است، زیرا زندگی 
دنیا همیشه‌ مایه‌ی ننگ نیست. گزینه‎ی )2( و )3( نادرست است، زیرا نترسيدن 
خداپرستان از مرگ به این معنا نیست که آنان آرزوی مرگ می‌کنند، بلکه آنان 
از خداوند عمر طولانی می‌خواهند تا بتوانند در این جهان با تلاش در راه خدا 
و خدمت به انسان‌ها، با اندوخته‌ای کامل‌تر خدا را ملاقات کنند و به درجات 

برتر بهشت نائل شوند.
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گزینه 1 423
براساس آیه‎ی شریفه‎ی: »... و قال الملأ من قومه الذّین کفروا و کذّبوا بلقاءِ 
الآخرهًْ و أترفناهم فی الحیاهًِْ الدّنیا ما هذا إلّ بشر مثلکم یأکل ممّا تأکلون منه 
و یشرب ممّا تشربونَ و لئن أطعتم بشرا مثلکم إنکّم إذا لخاسرون أیعدکم أنکّم 
إذا متّم و کنتم ترابا و عظاما أنکّم مخرجون هیهات هیهات لما توعدون ...«، 
»ملأ یا اشراف« کسانی هستند که به تكذیب و انكار قیامت می‌پردازند )الذّین 
( و در زندگی دنیا مرفه بودند )و أترفناهم فی الحیاهًْ  كفروا و كذّبوا بلقاء الآخرهًْ
الدّنیا(. تعبیر: »هیهات هیهات لما توعدون«، سخن ملأ یا اشراف است که 
وعده‌ی زنده‌شدن انسان‌ها پس از مرگ یا معاد جسمانی را، به دلیل این‌که از 
سوی کسی است که مانند سایر افراد می‌خورد و می‌آشامد، امری غیر ممکن 

و محال می‏دانند. )أیَعدکم أنکّم إذا متّم و کنتم ترابا و عظاما أنکّم مخرجون(
از بشری که همانند سایر  پیروی  اشراف،  یا  نظر ملأ  از  نکته‌ی طلایی 

انسان‌ها می‌خورد و می‌آشامد، زیان‌کار شدن است. )إنكّم إذا لخّاسرون(

گزینه 4 424

مطابق فرمایش خداوند در آیه‎ی شریفه‎ی: »و ما هذه الحياهًْ الدّنيا إلّ لهو و لعب و 
إنّ الدّار الآخرهًْ لهي الحيوان لو كانوا يعلمون«، اگر به دنیا به عنوان یک امر مستقل 
نگاه شود، چیزی جز لهو و لعب نیست و حیات حقیقی برتر از آنِ آخرت است. )و 
إنّ الدّار الآخرهًْ لهي الحيوان( باهوش‌ترین مؤمنان از نظر رسول خدا)ص(: »آنان‌که 

فراوان به یاد مرگ‌اند و بهتر از دیگران خود را برای آن آماده می‌کنند.«
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها با توجه به متن آیه، گزینه‌های )1( و )3( 

نادرست است.

گزینه 2 425
در آیه‎ی شریفه‎ی: »قل سيروا في الأرْض فانظروا يكف بدأ الخلق ثمّ الله ينشئ 
النّشأهًْ الآخرهًْ إنّ الله على كلّ شيء قدير«، خداوند به رسول خدا)ص( دستور م‏ىدهد 
كه مشريكن را مخاطب قرار داده و به سير در زمين ارشادشان نمايد )قل سيروا 
في الأرض( تا با تفکر آغاز خلقت و درک آن )بدأ الخلق(، آن را مقدمه‌ی پذیرش 

آخرت قرار دهند. )ثمّ الله ينشئ النّشأهًْ الآخرهًْ(
 روش مطالعه برای پاسخ به این نوع تست‌ها، باید عین متن آیه را حفظ نمود.

گزینه 1 426
منکرین  برخی  که  است  درونی  گرايش  کدام  که  سؤال  این  به  پاسخ  در 
معاد را به بی‌توجهی به مرگ یا ترس و اضطراب از مرگ می‌کشاند؟ باید 
بگوییم آنان که مرگ را پایان زندگی و نابودی بشر می‌دانند، چون حسّ 
جاودانگی را در درون خود دارند، ناچار می‌شوند وسایل غفلت خود را فراهم 
کنند تا از نگرانی نیستی به درآیند. امیر مؤمنان علی)ع( فرمود: »ای مردم 
! آدمی در همان حال که از مرگ می‌گریزد، آن را ملاقات می‌کند. دوران 
زندگی میدان از دست دادن جان است و فرار از مرگ عین نزدیک شدن 

به آن مي‌باشد.«
 نکته‌ی طلایی به دلیل اعتقاد به نیستی پس از مرگ در نظر منکرین 
معاد، میل به جاودانگی در آنان باعث بی‌توجهی به مرگ یا ترس و اضطراب 

از مرگ می‌شود.

گزینه 3 427
اولین پیامد مهم نگرش منکرین معاد براي انسانی که »گرايش به جاودانگی« دارد 
)علت(، اين است كه همین زندگی چند روزه نیز برایش بی‌ارزش می‌شود؛ در نتیجه 
به یأس و ناامیدی دچار شده، شادابی و نشاط زندگی را از دست می‌دهد، از دیگران 
کناره می‌گیرد و به انواع بیماری‌های روحی دچار می‌شود. گاهی نیز برای تسکین 
خود و فرار از ناراحتی، در راه‌هایی قدم می‌گذارد که روز به ‌روز بر سرگرداني و يأس 

او مي‌افزايد. )معلول(

 نکته‌ی طلایی دومین پیامد انکار معاد، در پیش گرفتن راه غفلت از مرگ 
است و خود را به هر کاري سرگرم می‌سازند تا آینده‌ی تلخی را که در انتظار 
دارند، فراموش کنند. آیه‌ی شریفه‌ی: »قل هل ننبّئکم بالأخسرین أعمالا 
الذّین ضلّ سعیهم فی الحیاهًْ الدّنیا و هم یحسبون أنهّم یحسنون صنعا...«، 

بیانگر این پیامد است. 

گزینه 2 428
آیه‌ی شریفه‌ی: »إن هی إلّ حیاتنا الدّنیا نموت و نحیا و ما نحن بمبعوثین ـ 
جز این زندگانی دنیای ما چیزی نیست‏. می‏میریم و زندگی می‏کنیم و دیگر 
برانگیخته نخواهیم شد.«، سخن ملأ و أشراف در انکار معاد می‌باشد. اینان 
معتقدند مرگ پایان زندگی است و هر انسانی پس از مدتی زندگی در دنیا، 

دفتر عمرش بسته می‌شود.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها سه گزینه‌ی دیگر، نظر و دیدگاه پیروان 

انبیای الهی را درباره ی مرگ و حیات پس از آن بیان می‌کند.

گزینه 3 429
زندگی پرثمر و نتیجه‌بخش در آخرت )فأولئك كان سعيهم مشكورا( و 
همچنین مورد پذیرش واقع شدن اعمال توسط خداوند معلول این سه مورد 
« )آن كس كه آخرت را بخواهد و هدفش  است: الف‌ـ »و من أراد الآخرهًْ
رسيدن به سعادت اخروي باشد.( ب‌ـ »و سعى لها سعیها« )و براى رسيدن 
به سعادت جاويد اخروي تلاش كند.( ج‌ـ »و هو مؤمن« )و به عمل خويش 

ايمان داشته باشد، و با خلوص نيت به عمل مشغول باشد.(
زیان‌کارترین  سیمای   ،)1( گزینه‌ی  گزینه‌ها  سایر  نادرستی  دلیل 
افراد در کارها را بیان می‌کند. گزینه‌ی )2(، شرایط دست‌یابی به زندگی 
بدون ترس و اندوه را بیان می‌کند. گزینه‌ی )4(، زندگی اخروی را جاودانه 

و حیات حقیقی برتر معرفی می‌کند.

گزینه 2 430
به  که  جهان  خلقت  بودن  حق  بر  نتایج  از  یکی  که  شود  سؤال  گاه  هر 
که  گفت  باید  سؤال،  این  به  پاسخ  در  چیست؟  می‌شود،‌  مربوط  انسان 
چون جهان براساس حق است، نظام پاداش و جزا قرار داده شده است. 
)و خلق الله السّماوات و الأرض بالحقّ و لتجزى كلّ نفس بما كسبت و 

هم لا يظلمون(
و  زمین  و  آسمان‌ها  آفرینش  بودن  حق  بر  علت  طلایی  نکته‌ی   
مخلوقاتش، داشتن سرآمدی معین )أجل مسمی( می‌باشد و یکی از نتایج 
برحق بودن جهان در مورد انسان، تحقق عدالت اخروی )لتجزی کل نفس 

بما کسبت( است.

گزینه 4 431
 مراجعه شود به پاسخ دو پرسش قبل.

 تمرین تست‌زنی بهترین روش پاسخ دادن به این قبیل تست‌ها که 
صورت سؤال آن‌ها برای بار اول مطرح می‌شود، از طریق حذف گزینه است. 
گزینه‌ی )1( نادرست است، چراکه آیه‌ی شریفه‌ی: »و ما هذه الحياهًْ الدّنيا 
إلّ لهو و لعب و إنّ الدّار الآخرهًْ لهي الحيوان« بیانگر تفاوت دنیا و آخرت 
نادرست است، چراکه  ندارد. گزینه‌ی )2(  اشاره‌ای  این موضوع  به  است و 
آیه‌ی شریفه‌ی: »الذّین ضلّ سعیهم فی الحیاهًْ الدّنیا و هم یحسبون أنهّم 
یحسنون صنعا«، سیمای زیان‌کارترین افراد در کارها را ترسیم کرده است. 
گزینه‌ی )3( نادرست است، چراکه آیه‌ی شریفه‌ی: »من آمن بالله و الیوم 
الاخر و عمل صالحا فلا خوف علیهم و لا هم یحزنون«، شرایط خروج از 

حزن و اندوه را بیان می‌کند.



انتشارات بهمن‌آبادی......................................................................................................................................................................................................................................................................... 38

گزینه 1 432
براساس آیه‌ی شریفه‌ی: »إنّ الذّین لا یرجون لقِاءنا و رضوا بالحیاهْ الدّنیا 
و اطمأنوّا بهِا و الذّین هم عن آیاتنا غافلون أولـئک مأواهم النّار بما کانوا 
یکسبون«، جايگاه و سرانجام اين سه گروه آتش است، به خاطر اعمالى 
كه انجام م‏ىدهند )أولئك مأواهم النّار بما كانوا كيسبون(: 1ـ كسانى كه 
اميد لقاى خداوند را ندارند و به رستاخيز معتقد نيستند. )لایرجون لقاءنا( 
2ـ به زندگی دنیا خشنود شدند و بر آن تکیه کردند. )رضوا بالحیاهًْ الدّنیا 
و اطمأنوّا بها( 3ـ آن‌ها كه از آيات الهی غافلند )عن آیاتنا غافلون( و در 

آن‌ها انديشه نمك‏ىنند.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها در سایر گزینه‌ها سخن از قرار گرفتن در 
آتش دوزخ به خاطر اعمال و کردار زشت دنیوی نمی‌باشد. )أولئك مأواهم النّار 

بما كانوا كيسبون(

گزینه 2 433
بهترین تعریف دنیا از دیدگاه انبیای الهی )تعریفی ملکوتی نه ملکی( این است 
که اگر به دنیا به عنوان یک امر مستقل نگریسته شود، چیزی جز لهو و لعب 
نیست )و ما هذه الحياهًْ الدّنيا إلّ لهو و لعب( و حیات حقیقی برتر از آنِ آخرت 

است. )و إنّ الدّار الآخرهًْ لهي الحيوان(
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها در سایر گزینه‌ها چهره‌ای از دنیای مادی 

از دیدگاه وحی ترسیم نشده است.

گزینه 3 434
الذّین  أعمالا  بالأخسرین  ننبّئکم  هل  »قل  شریفه‌ی:  آیه‌ی  به  استناد  با 
أولئک  أنهّم یحسنون صنعا  الدّنیا و هم یحسبون  الحیاهًْ  ضلّ سعیهم فی 
الذّین کفروا بآیات ربهّم و لقائه فحبطت أعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامهًْ 
وزنا«، زیان‌کارترین مردم در کارها )بالأخسرین أعمالا(، کسانی هستند که 
تلاش‌هایشان در زندگی دنیا گم شده )الذّین ضلّ سعیهم فی الحیاهًْ الدّنیا( 
أنهّم  یحسبون  هم  )و  دارند.  را  عملکرد  بهترین  می‌پندارند  که  حالی  در 

یحسنون صنعا(
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )1(، ویژگی دوم زیان‌کارترین 

افراد در کارها می‌باشد.

گزینه 1 435
یکی از نتایج بر حق بودن خلقت جهان که به انسان مربوط می‌شود،‌ تحقق 
عدالت در آخرت است. یعنی چون جهان براساس حق و حکیمانه است، نظام 
پاداش و جزا قرار داده شده است تا انسان‌ها بازتاب اعمال خود را در آخرت 
دریافت کنند. )مفهوم آیه‌ي: و خلق الله السّماوات و الأرض بالحقّ و لتجزى 

كلّ نفس بما كسبت و هم لا يظلمون(
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )3(، به حکیمانه بودن کل خلقت 
که انسان هم جزئی از آن است اشاره دارد و به نتیجه‌ی این حکیمانه بودن در 

مورد انسان  اشاره‌ای ندارد.

گزینه 2 436
بهترین تعریف دنیا از دیدگاه وحی و انبیای الهی این است که اگر به دنیا به 
عنوان یک امر مستقل نگریسته شود، چیزی جز لهو و لعب نیست )و ما هذه 
الحياهًْ الدّنيا إلّ لهو و لعب( و حیات حقیقی برتر از آنِ آخرت است. )و إنّ الدّار 

الآخرهًْ لهي الحيوان(
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها در سایر گزینه‌ها چهره‌ای از دنیای مادی 

از دیدگاه وحی ترسیم نشده است.

گزینه 3 437
در این حدیث رسول گرامی اسلام)ص(: »برای نابودی و فنا خلق نشده‌اید بلکه برای 
بقا خلق شده‌اید، و با مرگ تنها از جهانی به جهان دیگر منتقل می‌شوید.«، علت 
آفرینش آدمی، بقا و جاودانگی در آخرت معرفی شده است. آیه‌ی شریفه‌ی: »و ما 
هذه الحياهًْ الدّنيا إلّ لهو و لعب و إنّ الدّار الآخرهًْ لهي الحيوان لو كانوا يعلمون«، 

حیات اخروی جاودانه معرفی شده است.
پاکان  برزخی  بهشت  به   )1( گزینه‌ی  نادرستی سایر گزینه‌ها  دلیل 
اشاره دارد. گزینه‌ی )2(، شرایط دچار نشدن به حزن و ترس در زندگی را بیان 
می‌کند. و گزینه‌ی )4(، دیدگاه منکران معاد و علت انکار معاد را بیان می‌کند.

گزینه 4 438
»ملأ یا اشراف« کسانی بودند که: الف‌ـ به تكذیب و انكار قیامت می‌پردازند )الذّین 
كفروا و كذّبوا بلقاء الآخرهًْ( ب‌ـ و در زندگی دنیا مرفه بودند. )و أترفناهم فی الحیاهًْ 
الدّنیا( این أفراد وعده‌ی زنده‌شدن انسان‌ها پس از مرگ یا معاد جسمانی را، به دلیل 
این‌که از سوی کسی است که مانند سایر افراد می‌خورد و می‌آشامد، امری غیر 
ممکن و محال می‏دانند. )أیَعدکم أنکّم إذا متّم و کنتم ترابا و عظاما أنکّم مخرجون 
هیهات هیهات لما توعدون( بر این اساس می‌توان گفت که  »یکی از زمینه‌های 
انکار نبوّت انبیا و رستاخیز، غرق شدن در نعمت‌های ارزانی شده از سوی خدا است.«

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌های )2( و )3( نادرست است، زیرا 
عبارت أترفناهم به معنای اینکه ما آن‌ها را در زندگی دنیا مرفه کرده بودیم، که 
مفهوم نعمت‌های ارزانی شده از سوی خداست، تنها در گزینه‌ی )4( آمده است.

گزینه 4 439
 هرگاه سؤال شود که زندگی دنیا، اگر بدون توجه به آخرت باشد، چگونه خواهد 
بود؟ با استناد به آیه‌ی شریفه‌ی: »إنّ الذّین لا یرجون لقِاءنا و رضوا بالحیاهًْ الدّنیا و 
اطمأنوّا بهِا و الذّین هم عن آیاتنا غافلون أولـئک مأواهم النّار بما کانوا یکسبون«، 
باید بگوییم که زندگی دنیا، اگر بدون توجه به آخرت باشد، نتیجه‌اش درآمدن در 
آتش است. یعنی کسانی که زندگی دنیایی خود را با غفلت از آخرت تنظیم می‌کنند 

و کاری برای آخرت نمی‌کنند، در آخرت به عذاب جهنم مبتلا خواهند شد.
نکته‌ی طلایی زندگی مستقل از آخرت لهو و لعب است. و زندگی بدون 

توجه به آخرت، قرار گرفتن در آتش دوزخ به خاطر کارهایشان است.

گزینه 2 440
در پاسخ به سؤال: چگونه می‌توان یک زندگی نتیجه بخش و پرثمر داشت؟ با توجه 
به آیه‌ی شریفه‌ی: »و من أراد الآخرهًْ و سعى لها سعيها و هو مؤمن فأولئك كان 
سعيهم مشكورا«، می‌توان گفت هرکس خواستار آخرت باشد و به خدا و آخرت ایمان 
داشته باشد و برای رسیدن به آخرت سعی کند، در آخرت به ثمرات آن می‌رسد.

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )1(، به گردش در زمین به منظور 
درس عبرت گرفتن از آثار درگذشتگان اشاره دارد. گزینه‌ی )3(، به برحق بودن 
جهان و علت آن اشاره دارد. گزینه‌ی )4(، به پذیرش معاد از طریق تفکر در خلقت 

اولیه‌ی مخلوقات اشاره دارد.

گزینه 4 441
و نگرش  بیانگر دیدگاه   ،)3( و   )2(  ،)1( آیه‌ی مورد سؤال و سه گزینه‌ی   

منکران معاد درباره‌ی مرگ و حیات پس از آن است.
را  »مرگ  عبارت:   ،)4( گزینه‌ی  در  گزینه‌ها  سایر  نادرستی  دلیل 
پایان‌بخش دفتر زندگی می‌دانند«، بیانگر نگرش منکرین معاد درباره‌ی مرگ 
است ولی عبارت: »و آن را غروبی می‌دانند که طلوعی دیگر در پی دارد.«، 

بیانگر دیدگاه الهیون درباره‌ی مرگ است.
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گزینه 3 442
آیه‌ی شریفه‌ی: »انَّ هی الاحیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما نحن بمبعوثین ـ 
جز این زندگانی دنیایی ما چیزی نیست. می‌میریم و زندگی می‌کنیم و دیگر 
برانگیخته نخواهیم شد«، بیانگر عدم اعتقاد کفار )ملأ( به آخرت و منحصر 

کردن زندگی به همین زندگی دنیایی است.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )1( نادرست است، زیرا اعتراف به 
زندگی کردن در این دنیا از سوی ملأ، نشان می‌دهد که این افراد دچار اضطراب 
فنا نشده‌اند. گزینه‌ی )2(، مفهوم آیه‌ی شریفه‌ی: »قل هل ننبّئکم بالأخسرین 
أعمالا الذّین ضلّ سعیهم فی الحیاهًْ الدّنیا و...« است. گزینه‌ی )4(، مفهوم آیه‌ی 
شریفه‌ی: »إنّ الذّین لا یرجون لقاءنا و رضوا بالحیاهًْ الدّنیا و اطمأنوّا بها و...« است.

گزینه 3 443
خداپرستان حقیقی گرچه در دنیا زندگی می‌کنند، زیبا هم زندگی می‌کنند، اما 

بدان دل نمی‌سپارند، از این رو مرگ را ناگوار نمی‌دانند.

گزینه 3 444
باهوش‌ترین مؤمنان از نظر رسول خدا)ص( آنان‌اند که »فراوان به یاد مرگ‌اند و 
بهتر از دیگران خود را برای آن آماده می‌کنند.« و زیان‌کارترین مردم در کارها 
کسانی هستند که به تعبیر قرآن: »قل هل ننبّئکم بالأخسرین أعمالا الذّین 
ضلّ سعیهم فی الحیاهًْ الدّنیا و هم یحسبون أنهّم یحسنون صنعا أولئک الذّین 

کفروا بآیات ربهّم و لقائه فحبطت أعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامهًْ وزنا«

گزینه 1 445
خداپرستان از خداوند عمر طولانی می‌خواهند تا بتوانند در این جهان با تلاش 
در راه خدا و خدمت به انسان‌ها با اندوخته‌ای کامل‌تر خدا را ملاقات کنند و به 

درجات برتر بهشت نائل شوند.

گزینه 3 446

ِ الدنیا  »بالاخسرین اعمالًا« کسانی هستند که »الذین ضَلَّ سعیهم فی الحیاهًْ
و هم یحسبون انهّم یحسنون صنعاً اولئکَ الذین کفروا بآیات ربهّم و لقائه« 
و فرجام این افراد که به آیات الهی و دیدار خداوند در آخرت کافرند، این‌گونه: 

»فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامهًْ وزناً« معرفی شده است.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت دوم گزینه ی )1(، سرانجام: »إنّ 

الذّین لا یرجون لقاءنا و رضوا بالحیاهًْ الدّنیا و اطمأنوّا بها « می‌باشد.

گزینه 1 447
این سخن که: »و قال الملأ من قومه الذين كفروا و كذبوا بلقاء الآخره و اترفنا 
هم في الحياهًْ ما هذا الا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه و يشرب مما تشربون 
... ـ این مرد جز بشری چون شما نیست؛ از آن‌چه می‌خورید، می‌خورد و از آن‌چه 
می‌نوشید، می‌نوشد. و اگر بشری مثل خودتان را اطاعت کنید در آن صورت قطعآً 
زیان‌کار خواهید بود«، سخن ملأ یا اشراف است که در زندگی دنیا مرفه بودند 
( بی نصیب از توحیداند و به دلیل این‌که پیامبرشان را  )و اترفنا هم في الحياهًْ

شخصی مانند سایر افراد می‌دانند، به انکار آخرت و نبوت می‌پردازند.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌های دیگر کاملا بی‌ربط است.

گزینه 1 448
اولین پیامد دیدگاه منکرین معاد برای انسانی که گرایش به جاودانگی دارد این 
است که همین زندگی چند روزه نیز برایش بی‌ارزش می‌شود. بنابراین میل به 
جاودانگی علت بی‌ارزش شدن زندگی چند روزه‌ی دنیا و کفر به آیات پروردگار 

و لقای او نیز معلول می‌باشد.

 تشخیص علت از معلول ساده‌ترین راه تشخیص علت از معلول این است 
که علت تقدم وجودی بر معلول دارد. به طور مثال در این سؤال، میل به جاودانگی 
در درون انسان وجود دارد و عدم پاسخ به این میل از سوی منکرین معاد باعث 

بی‌ارزش شدن زندگی چند روزه‌ی دنیا و کفر به آیات پروردگار و لقای او می‌شود.

گزینه 4 449
ملأ یا اشراف با بیان این عبارت استفهام انکاری: »أیَعدکم أنکّم إذا متّم و کنتم ترابا و 
عظاما أنکّم مخرجون ـ آیا به شما وعده می‌دهد که وقتی مردید و خاک و استخوان 
شدید باز شما از گور زنده بیرون آورده می‌شوید؟«، به انکار معاد جسمانی می‌پردازند 
و همچنین از نظر ملأ یا اشراف، زیان‌کار شدن، پیروی از بشری است که همانند 
سایر انسان‌ها می‌خورد و می‌آشامد. )و لئن اطعتم بشرا مثلكم انكم اذا لخاسرون(

اول  قسمت  در  شده  ذکر  عبارت‌های  نادرستی سایر گزینه‌ها  دلیل 
گزینه‌های )2( و )3(، به انکار معاد جسمانی اشاره ندارد. قسمت دوم گزینه‌ی 
)1(، سخن ملأ یا آشراف درباره‌ی پیروی غیر سودمند از انبیای الهی نمی‌باشد.

گزینه 1 450
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

گزینه 1 451
از نتایج نگرش انبیای الهی درباره‌ی مرگ، کاهش ترس از مرگ است. و 
زمانی که حیات این دنیا چیزی جز ننگ و ذلتّ نباشد و فداکاری در راه خدا 
ضروری شود )علت( انسان‌ها به استقبال شهادت می‌روند و با شهادت خود 
راه آزادی انسان‌ها را هموار می‌کنند. )معلول( به عبارت دیگر، زندگی همراه با 
ننگ و ذلت، عامل سعادت یافتن مرگ و شهادت‌طلبی در راه خداوند می‌باشد.

گزینه 3 452
عبارت: »فلا خوف علیهم و لا هم یحزنون«، بازتاب و نتیجه‌ی این سه مورد »ایمان 
به خدا«، »ایمان به آخرت« و »انجام عمل صالح« بوده و بیانگر اولین ثمره‌ی نگرش 
انبیای الهی است که مرگ را طلوعی پس از غروب در این دنیا و تولدی دیگر می‌دانند.

گزینه 1 453
انسانی که »میل به جاودانگی« وجودش را فرا گرفته، وقتی به چنین نگرشی 
)نیستی پس از مرگ( می‌رسد، همین زندگی چند روزه نیز برایش بی‌ارزش می‌شود.

گزینه 4 454
با توجه به عبارت پایانی آیه‌ی شریفه‌ی: »قل هل ننُبّئکم بالأخسرین اعمالًا 
* الذین ضلَّ سعیُهم فی الحیاه الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعاً 
* اولئک الذین کفروا بآیات ربهّم و لقائه فَحبطِت اعمالهم فلانقیم لهم یوم 
القیامه وزنا« نتیجه‌ی دلبستگی به دنیا )و هم یحسبون انهم یحسنون صنعاً(، 
بی‌اثر و تباه شدن کارها )فحبطت اعمالهم( و بی‌نصیبی از میزان و ارزش در 

رستاخیز )فلا نقیم لهم یوم القیامه وزنا( است.
 )4( گزینه‌ی  آیه،  متن  به  توجه  با  گزینه‌ها  سایر  نادرستی  دلیل 

کامل‌ترین و شبیه‌ترین مفهوم به آیه‌ی مورد سؤال است.

گزینه 3 455

این آیات: »قل هل ننبّئکم بالأخسرین أعمالا الذّین ضلّ سعیهم فی الحیاهًْ 
الدّنیا و هم یحسبون أنهّم یحسنون صنعا ...«، سرنوشت کسانی را ترسیم 
می‌کند که راه غفلت از مرگ را پیش گرفته‌اند، خود را به هر کاری سرگرم 

می‌سازند تا آینده‌ی تلخی را که در انتظار دارند، فراموش کنند.
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گزینه 2 456

در آیه‌ی شریفه‌ی: »إنّ الذّین لا یرجون لقِاءنا و رضوا بالحیاهًْ الدّنیا و اطمأنوّا 
بهِا و الذّین هم عن آیاتنا غافلون أولـئک مأواهم النّار بما کانوا یکسبون« با 
توجه به عبارت آخر آیه که علت ورود به دوزخ را انجام کارهای دنیایی )بما 
کانوا یکسبون( معرفی کرده، در می‌یابیم که آتش دوزخ، فرجام تلاش مستمر 

برای تحقق اهداف دنیایی  است.

گزینه 3 457
بی‌اثر شدن کارها )فحبطت أعمالهم( و بی‌نصیبی از میزان و ارزش در رستاخیز 
)فلا نقیم لهم یوم القیامهًْ وزنا(، معلول و بازتاب »کفر به نشانه‌های الهی و 

دیدار خداوند در آخرت )كفروا بآیات ربهّم و لقائه(« است.
رفتن حسنات  بین  از  باعث  که  گناهانی هستند  إحباط:  نکته‌ی طلایی 
انسان می‌شوند. براساس این آیه، کفر به خدا و آخرت باعث از بین رفتن 

تمامی اعمال نیک انسان می‌شوند.

درس ششم: آینده ی روشن
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گزینه 3 458
آیه‌ی شریفه‌ی: »لیجمعنکم الی یوم القیامه لاریب فیه و من اصدَق مِنَ اللهِ 
حدیثا ًـ خداوند معبودی جز او نیست و به یقین همه‌ی شما را در روز رستاخیز 
جمع می‌کند، شکّی در آن نیست و چه کسی از خداوند راستگوتر است؟« با 
فعل تأکیدی »لیجمعنّکم« ضرورت و حتمی بودن معاد و جمع کردن انسان‌ها 
در روز قیامت را بیان کرده است. این خبر حتمی از معاد، ما را به یک تحقیق و 

بررسی جدی درباره‌ی معاد به عنوان یک خطر احتمالی می‌کشاند.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت دوم گزینه‌ی )1( نادرست است، 
زیرا این آیه به میل جاودانگی اشاره ندارد. قسمت اول گزینه‌های )2( و )4( 
نادرست است، زیرا این آیه، یک استدلال نقلی در اثبات ضرورت و حتمی بودن 

معاد )نه امکان( است.

گزینه 1 459
تأکید خداوند بر صداقتش در عبارت قرآنی: »و من اصدَق مِنَ اللهِ حدیثاً  ـ 
و چه کسی از خداوند راستگوتر است؟«، که در مورد خبر دادن از معاد و در 
ادامه‌ی آیه‌ی شریفه‌ی: »الله لا اله الا هو لیجمعنکم الی یوم القیامه لا ریب 
فیه« آمده است، بیانگر ضرورت و حتمی بودن معاد می‌باشد. بر این اساس، 
قرآن کریم وقوع حیات اخروی انسان را حتمی می‌داند و همه‌ی انسان‌ها، قطعاً 
در قیامت جمع خواهند شد. این خبر دادن قطعی از معاد، با توجه به قانون عقلی 
دفع ضرر احتمالی، توجه ما را به معاد ضروری می‌سازد و بیانگر »قانون عقل 

و خبر پیامبران« است.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت اول گزینه‌های )2( و )4( نادرست 
است، زیرا این آیه به زنده شدن انسان‌ها در آخرت اشاره دارد نه بعد از مرگ و 
در برزخ. گزینه‌ی )3( نادرست است، چراکه در این آیه، به هیچ‌یک از نشانه‌های 

حکمت الهی اشاره نشده است.

گزینه 2 460

براساس آیه‌ی شریفه‌ی‌: »الله لا اله الّ هو لیجمعنکم الی یومِ القیامهًْ لا ریبَ 
فیه و من اصدَق مِنَ اللهِ حدیثاً«، به ترتیب، به حتمیت و حقانیت رستاخیز 
)لیجمعنّکم الی یوم القیامه(، و خالی از تردید بودن معاد )لا ریب فیه( به دلیل 
صادق القول بودن خداوند )و من اصدق من الله حدیثا( اشاره شده است. این 
گونه خبر دادن حتمی از معاد، ما را به یک تحقیق و بررسی جدی درباره‌ی 

معاد به عنوان یک خطر احتمالی می‌کشاند.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )1( نادرست است،  چراکه پس 
از مرگ عذاب برزخی وجود دارد. گزینه‌ی )3( نادرست است، چراکه در این آیه 
اشاره‌ای به توفی نشده است. گزینه‌ی )4( نادرست است، چراکه در این آیه، به 

عدل الهی استناد نشده است.

گزینه 4 461
حکیم، کسی است كه كارهايش هدفمند است و به نتايج صحيح و درست منتهي 
مي‌شود. خدای حکیم مرتكب كار عبث و بيهوده نمي‌شود، زيرا كار عبث از جهل 
و ناداني سرچشمه مي‌گيرد. آیه‌ی شریفه‌ی: »أفحسبتم أنمّا خلقناکم عبثا و أنکّم 

إلینا لا ترجعون«، با ردّ عبث بودن خلقت جهان، بیانگر حکمت الهی است.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت دوم گزینه‌ی )1(، یک دلیل نقلی 
و قرآنی بر ضرورت و حتمی بودن معاد است نه بر ضرورت معاد براساس 

حکمت الهی.

گزینه 3 462

از توجه در آیه‌ی: »الله لا اله الا هو لیجمعنّکم الی‌یوم القیامهًْ ...« که بعد از توحید و یکتاپرستی، 
درباره‌ی معاد سخن گفته است، این مفهوم حاصل می‌شود که همه‌ی پیامبران پس از 
ایمان به خدا، ایمان به آخرت را مطرح کرده و آن را لازمه‌ی ایمان به خدا دانسته‌اند.

 تمرین تست‌زنی برای پاسخ به این تست حتما باید به شیوه‌ی حذف 
گزینه عمل کنید. گزینه‌ی )1( نادرست است، چراکه همه‌ی پیامبران ایمان 
به آخرت را لازمه‌ی ایمان به خدا )نه عدل الهی( دانسته‌اند. گزینه‌های )2( و 
)4( نادرست است، چراکه قانون عقلی )نه شرعی( دفع خطر احتمالی، ضرورت 

توجه و بحث درباره‌ی معاد را اثبات می‌کند نه امکان آن را.

گزینه 3 463
آیه‌ی شریفه‌ی: »أفحسبتم أنمّا خلقناکم عبثا و أنکّم إلینا لا ترجعون: آیا 
پنداشته‌اید شما را بیهوده آفریده‌ایم و به سوی ما بازگردانده نمی‌شوید؟«، 
با توجه به انکار عبث و بیهوده بودن آفرینش جهان، بیانگر هدف‌مندی و 
ثابت  الهی  حکمت  پرتو  در  را  معاد  ضرورت  که  است  جهان  غایت‌مندی 
می‌کند. در ضمن، حکمت الهی یک استدلال عقلی است که ضرورت معاد 

را ثابت می‌کند.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت دوم گزینه‌ی )1( نادرست است، 
دو  هر  معاد.  امکان  نه  می‌پردازد  معاد  اثبات ضرورت  به  الهی  زیرا حکمت 

قسمت گزینه‌های )2( و )4(، مفهوم این آیه نبوده و نادرست می‌باشند.

گزینه 1 464
در آیه‌ی شریفه‌ی: »و ما خلقنا السّماء و الأرض و ما بینهما باطلا ذلک ظنّ 
الذّین کفروا فویل للذین کفروا من النّار«، این پندار و ظن کافران که آفریده 
شدن آسمان‌ها و زمین به عبث و باطل است، مردود شمرده شده و واژه‌ی 

»نار« صریحاً به مجازات این افراد که آتش دوزخ است اشاره می‌کند.
نکته‌ی طلایی با استناد به این آیه می‌توان گفت که یکی از مصادیق کفر، 

حکیمانه ندانستن آفرینش آسمان‌ها و زمین است.
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گزینه 2 465
در این آیه‌ی شریفه‌ی: »و ما خلقنا السّماء و الأرض و ما بینهما باطلا ذلک 
ظنّ الذّین کفروا فویل للذین کفروا من النّار«، با توجه به مردود شمردن این 
پندار کافران که تصور می‌کنند آسمان‌ها و زمین به عبث و به باطل آفریده 

شده است، ضرورت معاد در پرتو حکمت الهی اثبات می‌شود.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت اول گزینه های )1( و )3( نادرست 
است، زیرا باطل نبودن خلقت آسمان‌ها و زمین، به اثبات ضرورت معاد در پرتو 
حکمت الهی اشاره دارد نه امکان معاد. قسمت دوم گزینه‌ی )4( نادرست است، 

زیرا این آیه، به حکمت الهی اشاره دارد نه عدل الهی.

گزینه 3 466
الصّالحات کالمفسدین فی  الذّین آمنوا و عملوا  آیه‌ی شریفه‌ی: »أم نجعل 
الأرض ـ آیا کسانی که ایمان آورده اند و کار شایسته انجام داده اند را مانند 
تبهکاران در زمین قرار می دهیم« و عبارت شریفه‌ی: »أم نجعل المتّقین 
کالفجّار ـ آیا پرهیزکاران را هم چون بدکاران قرار خواهیم داد؟«، با اشاره به 
نابرابر بودن پاکان و ناپاکان در روز حساب، هر دو بیانگر ضرورت معاد در پرتو 
عدل الهی است. قسمت دوم گزینه‌ی )1(، به ضرورت معاد براساس حکمت 

الهی اشاره دارد.
نکته‌ی طلایی هر آیه و عبارتی که به نابرابری پاکان و ناپاکان در نزد خدا و 
در روز حساب اشاره داشته باشد، بیانگر ضرورت معاد در پرتو عدل الهی است.

گزینه 1 467
زندگی انسان‌ها نیز در داخل نظام عادلانه‌ی جهان قرار دارد، از این رو خداوند 
وعده داده که هر کس را به آن‌چه استحقاق دارد برساند و حقّ کسی را ضایع 
نگرداند و به عدل رفتار کند، این موضوع که بیانگر ضرورت معاد براساس 
عدل الهی است در آیه‌ی شریفه‌ی:»ام نجعل المتقین کالفجّار« نیز تجلی دارد.

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت اول گزینه‌های )2( و )4(، فقط به 
ضرورت و حتمی بودن معاد بدون دلالت بر عدل و یا حکمت الهی اشاره دارد. 

قسمت دوم گزینه‌ی )3( با توجه به توضیحات قبل نادرست است.

گزینه 3 468
آیه‌ی: »و ما خلقنا السّماء و الأرض و ما بینهما باطلا« و آیه‌ی شریفه‌ی: »افحسبتم 
إنمّا خلقناكم عبثا...«، هر دو بیانگر رد عبث آفرینی آفرینش است. آیه‌ی شریفه‌ی: 
»ما خلقنا السماوات و الارض و ما بینهما الا بالحق...«، به بر حق و هدفمند بودن 
آفرینش اشاره دارد. این سه آیه، بیانگر ضرورت معاد براساس حکمت الهی است.

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها در گزینه‌های )1(، )2( و )4(، آیه‌ی: »الُله لا 
اله الّ هو لیجمعنکم الی یومِ القیامهًْ لا ریبَ فیه و من اصدَق مِنَ اللهِ حدیثاً«، تنها به 
قطعیت و حتمی بودن معاد اشاره دارد و در قسمت دوم گزینه‌ی )2(، آیه‌ی شریفه‌ی: 
»لتجزی کل نفس بما کسبت و هم لا یظلمون«، با تاکید به ظلم نشدن به هیچ 

کس، بیانگر ضرورت معاد در پرتو عدل الهی است.

گزینه 3 469
آیه‌ی شریفه‌ی: »ام نجعل الذّين ءامنوا و عملوا الصّالحات كالمفسدين في 
الأرض« بیانگر ضرورت معاد براساس عدل الهی است و از این نظر با آیات 
شریفه‌ی: »لتجزی کل نفس بما کسبت...« و »ام نجعل المتقین کالفجّار«، 

که بیانگر عدل الهی می‌باشند، تناسب معنایی دارد.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت اول گزینه‌ی )1(، بیانگر امکان معاد 
با اشاره به قدرت نامحدود الهی و قسمت دوم آن فقط بیانگر ضرورت و حتمی 
بودن معاد است. قسمت اول گزینه‌ی )2(، به ضرورت و امکان اشاره‌ای ندارد. 

قسمت اول گزینه‌ی )4(، به ضرورت معاد در پرتو حکمت الهی اشاره دارد.

گزینه 1 470
چون خبر دادن از معاد و سرای آخرت، توسط خداوند و به صورت حتمی )لیجمعنکم 
الی یوم القیامه( است، عقل ما حکم می‌کند که معاد را به عنوان یک خطر احتمالی در 
نظر گرفته و نه تنها آن را بپذيريم، بلکه بايد بکوشيم درباره‌ی آن اطلاعات بيش‌تری 
به دست آوريم و بدانيم چگونه بايد خود را برای آن روز آماده کنيم که زيان نبينيم.

نکته‌ی طلایی آیه‌ی شریفه‌ی: »الله لا اله الّ هو لیجمعنّکُم الی یوم القیامهًْ 
لا ریب فیه ...«، که در آن به صورت قطعی و حتمی از وقوع معاد خبر داده شده 
است، مشمول قاعده‌ی عقلی »دفع ضرر محتمل لازم است.« می‌شود و این 
اصل عقلی ما را به یک بررسی و تحقیق جدی در موضوع معاد دعوت می‌کند.

گزینه 2 471
 اگر سیم برقی را بدون حفاظ بر دیوار منزل خود مشاهده کنیم و یکی از 
اعضای خانه به ما بگوید برق دارد، از دست زدن به آن خودداری می‌کنیم، 

زیرا بنابر قاعده‌ی عقلی، »دفع خطر احتمالی لازم است.«
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت اول گزینه‌های )1( و )3( نادرست 
است، زیرا این اصل عقلی، به اثبات حکمت و عدل الهی نمی‌پردازد. گزینه‌ی 
)4( نادرست است، زیرا اصل دفع خطر احتمالی، یک اصل عقلی است نه فقهی.

گزینه 4 472
این مطلب که »پس از توحید و یکتاپرستی، درباره‌ی هیچ موضوعی به اندازه‌ی 
معاد، سخن نرفته است.«، براساس آیات قرآن کریم است نه تعالیم انبیای الهی.

گزینه 4 473
مهم‌ترین خبری که انبیا برای بشر آورده‌اند، خبر از معاد و سرای آخرت است. عبارت 
شریفه‌ی: »لیجمعنکم الی یوم القیامهًْ لا ریبَ فیه«، به حتمیت و قطعیت معاد اشاره دارد.

 نکته‌ی طلایی اولین و مهم‌ترین اصل در دعوت انبیا، توحید است ولی 
مهم‌ترین خبر انبیا، خبر از معاد و سرای آخرت است.

گزینه 2 474
همه‌ی پیامبران پس از ایمان به خدا، ایمان به آخرت را مطرح کرده‌اند و آن 
را لازمه‌ی ایمان به خدا دانسته‌اند. این موضوع به روشنی در آیه‌ی شریفه‌ی: 
»من آمن بالله و الیوم الاخر ....« نیز بیان شده است، یعنی در این آیه، ابتدا 

ایمان به خدا و سپس ایمان به روز آخرت بیان شده است.
 توضیح در آیه‌ی شریفه‌ی: »الله لا اله الّ هو لیجمعنّکُم الی یوم القیامهًْ لا 

ریب فیه ...«، نیز به همین موضوع اشاره شده است.

گزینه 4 475
در قرآن کریم، بعد از توحید و یکتاپرستی، درباره‌ی هیچ موضوعی به اندازه‌ی 
معاد سخن نرفته است. در آیه‌ی شریفه‌ی: »الله لا اله الّ هو لیجمعنّکُم الی 
یوم القیامهًْ لا ریب فیه و من اصدق من الله حدیثا«، ابتدا سخن از یگانگی 
خدا )الله لا اله الّ هو( است و سپس خداوند با عبارت: »لیجمعنّکم الی یوم 

« از حتمی بودن وقوع معاد جسمانی سخن می‌گوید. القیامهًْ
اول تمامی گزینه‌ها به مهم‌ترین  دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت 
موضوعاتی که در قرآن کریم امده اشاره دارند ولی قسمت دوم و سوم آن‌ها نادرست است.

گزینه 3 476
قرآن کریم در آیه‌ی شریفه‌ی‌: »لیجمعنکم الی یوم القیامه لا ریب فیه«، با چنان 

صراحت و قطعیتی از معاد یاد می‌کند که جای هیچ شبهه‌ای باقی نمی‌گذارد.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت اول گزینه‌های )1( و )4( نادرست 

است و در آیه‌ی گزینه‌ی )2(، از موضوع معاد سخن به میان نیامده است.
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گزینه 2 477
چون خبر از معاد و سرای آخرت در آیات قرآن به صورت قطعی و حتمی است، 
حتی اگر هیچ دلیلی جز انذار انبیای الهی نداشته‌ باشیم، عقل ما حکم می‌کند که 
این انذار را جدی بگیریم و معاد را به عنوان یک خطر احتمالی در نظر گرفته و 
نه تنها آن را بپذيريم، بلکه بايد بکوشيم درباره‌ی آن اطلاعات بيش‌تری به دست 

آوريم و بدانيم چگونه بايد خود را برای آن روز آماده کنيم که زيان نبينيم.

گزینه 3 478
قرآن کریم تنها به خبر دادن از آخرت قناعت نکرده و بارها با دلیل و برهان ضرورت 

آن را ثابت کرده است که از جمله راه‌های آن عبارت‌اند از حکمت و عدل الهی.

گزینه 2 479
حکیم کسی است که کارهایش هدف‌مند است و به نتایج صحیح و درست منتهی می‌شود. 
خدای حکیم کار عبث و بیهوده نمی‌کند، زیرا کار عبث از جهل و نادانی سرچشمه می‌گیرد.

نکته‌ی طلایی این موارد بیانگر حکمت الهی است: 1ـ به حق آفریده شده 
جهان 2ـ به عبث و باطل آفریده نشدن جهان )ربنا ما خلقت هذا باطلا( 3ـ 
حرکت جهان و مخلوقات به سوی هدف خود )الیه المصیر( 4ـ آیاتی از قرآن 
که عبارت: »و من آیاته« دارند. 5ـ هماهنگی بین عالم درون و بیرون در 

زمینه‌ی تمایلات انسان )میل تشنگی در درون و آب در خارج(

گزینه 2 480
به دلیل هماهنگی بین عالم درون و بیرون که ناشی از حکمت الهی است، اگر 
خداوند تمایلات و خواسته‌هایی در وجود انسان آفریده، پاسخ مناسب آن را هم 
پیش‌بینی کرده است. خداوندی که میل به جاودانگی را در درون انسان قرار 
داده است، در صورتی این میل، عبث و بیهوده نخواهد بود که در عالم بیرون 

پاسخ داشته باشد و آدمی بعد از مرگ نیست و نابود نشود.
نکته‌ی طلایی عبارت شریفه‌ی: »إنّ الدار الآخره لهی الحیوان« که بیانگر 
جاودانگی حیات در آخرت است، بیانگر ضرورت معاد در پرتو حکمت الهی می‌باشد.

گزینه 4 481
حکیم، کسی است كه كارهايش هدفمند است و به نتايج صحيح و درست 
منتهي مي‌شود. خدای حکیم مرتكب كار عبث و بيهوده نمي‌شود، زيرا كار عبث 
از جهل و ناداني سرچشمه مي‌گيرد. و هر موجودی را براي هدف شایسته‌اي 
خلق ميك‌ند و امکانات رسیدن به آن هدف را هم به او عطا می‌نمايد. آیه‌ی 
شریفه‌ی: »ما خلقنا السماوات و الارض و ما بینهما الا بالحق...«، با توجه به 

عبارت: »بالحق«، به حکمت الهی و حکیمانه بودن خلقت اشاره دارد.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت دوم گزینه‌ی )1(، به حکیمانه 

بودن نظام خلقت و حکمت الهی اشاره ندارد.

گزینه 1 482
حکیم، کسی است كه كارهايش هدفمند است و به نتايج صحيح و درست منتهي 
مي‌شود. خدای حکیم مرتكب كار عبث و بيهوده نمي‌شود، زيرا كار عبث از جهل و 
ناداني سرچشمه مي‌گيرد. و هر موجودی را براي هدف شایسته‌اي خلق ميك‌ند و 
امکانات رسیدن به آن هدف را هم به او عطا می‌نمايد. و اگر  تمایلات و گرايش‌هایی 
در وجودش قرار داده، پاسخ مناسب آن را هم پیش‌بینی کرده است. به‌طور مثال 
برای احساس تشنگی و گرسنگي حيوانات، آب و غذا را آفريده تا بتوانند تشنگي و 
گرسنگي خود را برطرف نمايند. هر انسانی گرایش به بقا و جاودانگی دارد و از مرگ 
و نابودی گریزان است و بسیاری از کارهای خود را برای حفظ و بقای خود انجام 
می‌دهد. دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم و عمر محدود انسان‌ها پاسخ‌گوی این نیاز 
نیست و از خدای حکیم محال است که نیازی را در وجود انسان بی‌پاسخ قرار دهد. 
از این مطلب، ضرورت حیات پس از مرگ در پرتو حکمت الهی برداشت می‌شود.

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت اول گزینه‌ی )2( نادرست است، 
زیرا هماهنگی بین عالم درون و بیرون در زمینه‌ی تمایلات انسان، بیانگر 
نه  و حیات جاودانه می‌پردازد  معاد  اثبات ضرورت  به  و  است  الهی  حکمت 

امکان معاد.

گزینه 2 483
هر انسانی گرايش به بقا و جاودانگی دارد و از مرگ و نابودي گريزان است و 
بسياري از كارهاي خود را براي حفظ و بقاي خود انجام مي‌دهد. حکمت الهی 
باعث شده تا اگر خداوند تمایلات و گرايش‌هایی در وجودش قرار داده، پاسخ 
مناسب آن را هم پیش‌بینی کرده است. به‌طور مثال برای احساس تشنگی و 
گرسنگي حيوانات، آب و غذا را آفريده تا بتوانند تشنگي و گرسنگي خود را 
برطرف نمايند. چون این میل در این دنیا پاسخ داده نمی‌شود. باید زندگی پس 
از مرگ باشد تا انسان به جاودانگی دست یابد. پس این میل ضرورت و حتمی 
بودن معاد را برای پاسخ‌گویی به میل جاودانگی انسان براساس حکمت الهی 
ثابت می‌کند. آیه‌ی شریفه‌ی: »ما خلقنا السماوات و الارض و ما بینهما الا 

بالحق...«، با استناد به حکمت الهی ضرورت معاد را ثابت می‌کند.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها آیه‌ی گزینه‌ی )3( به اثبات امکان معاد از 

طریق قدرت نامحدود الهی می‌پردازد.

گزینه 1 484
هر انسانی طالب و خواستار همه‌ی کمالات و زیبایی‌هاست و این طلب به هیچ 
حدّی محدود نمی‌شود. او به دنبال پايان‌ناپذيرها و افول‌ناشدني‌هاست. حکمت 
الهی باعث شده تا اگر خداوند تمایلات و گرايش‌هایی در وجودش قرار داده، 
پاسخ مناسب آن را هم پیش‌بینی کرده است. و چون این میل در این دنیا پاسخ 
داده نمی‌شود. باید زندگی پس از مرگ باشد تا انسان به کمالات نامحدود دست 

یابد. پس این میل ضرورت معاد در پرتو حکمت الهی را ثابت می‌کند.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت اول گزینه‌های )2( و )4( نادرست 
است، زیرا میل به کمالات بی‌نهایت، به دنبال امور پایان ناپذیر است نه امور 
نادرست است، زیرا میل به کمالات  قابل تحقق. قسمت دوم گزینه‌ی )3( 
بی‌نهایت در وجود انسان براساس حکمت الهی ضرورت معاد را ثابت می‌کند 

نه براساس عدل الهی.

گزینه 2 485
حکمت الهی باعث شده تا اگر خداوند تمایلات و گرايش‌هایی در وجودش 
قرار داده، پاسخ مناسب آن را هم پیش‌بینی کرده است. به‌طور مثال برای 
احساس تشنگی و گرسنگي حيوانات، آب و غذا را آفريده تا بتوانند تشنگي 
و گرسنگي خود را برطرف نمايند. با استناد به هماهنگی میان عالم درون و 
بیرون در زمینه‌ی تمایلات انسان، ضرورت و حتمی بودن معاد در پرتو حکمت 
الهی ثابت می‌شود، تا دو گرایش فطری میل به جاودانگی و میل به کمالات 

بی‌نهایت، در این عالم پاسخ داده شوند.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها در گزینه‌ی )1(، این مفهوم که میل به 

جاودانگی و بازتاب واقعیت محدود و موقت اوست، نادرست می‌باشد.

گزینه 3 486
انسان‌های درستکار و با ایمان، در طول زندگی خود با پیروی از دستورات دین 
و تبعیت از عقل و فطرت به درجاتی از رشد و کمال می‌رسند و به فضایل 
معنوی و خصلت‌های الهی آراسته می‌شوند. سایر گزینه‌ها فقط به یک مورد 

از این دو سرمایه اشاره شده است.
نکته‌ی طلایی پیروی از دستورات دین، بیانگر هدایت ویژه و خاص انسان 

و تبعیت از عقل و فطرت، بیانگر هدایت خاصه یا تکوینی است.
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گزینه 2 487
اگر مرگ، پایان زندگی انسان باشد، عموم دستورات الهی و سفارش‌های عقل 
و فطرت بیهوده می‌شوند و همه‌ی آن کمالات کسب شده، بیهوده و عبث 

خواهد بود. چنين کاری از خداوند حيكم محال است و هرگز سرنخواهد زد.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )4( نادرست است، زیرا هماهنگی 

بین عالم  درون و بیرون بیانگر حکمت الهی است نه عدل الهی.

گزینه 2 488
نمي‌شود كه انسان‌های با ایمان و درستكار با پیروی از دین و تبعیت از فطرت 
و عقل به درجاتی از رشد و کمال برسند. ولی با رسيدن مرگ دفتر زندگي 
آنان بسته شود و همه‌ی کمالات کسب شده را از دست بدهند. چنين کاری 

از خداوند حيكم، محال است و هرگز سرنخواهد زد.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت دوم گزینه‌ی )4( نادرست است، 
زیرا میل به کمالات بی‌نهایت از دلایل عقلی در اثبات ضرورت معاد براساس 

حکمت الهی است نه براساس عدل الهی.

گزینه 1 489
آیه‌ی مورد سؤال و بیت گزینه‌ی )1(، بیانگر هدف‌مند بودن و حکیمانه بودن 

نظام جهان‌ است که ضرورت معاد را در پرتو حکمت الهی ثابت می‌کنند.

گزینه 2 490
این سخن پیامبر)ص(: »بالعدل قامت السماوات و الارض ـ آسمان‌ها و زمین 
براساس عدل پابرجاست«، و آیه‌ی شریفه‌ی: »ام نجعل المتقین کالفجّار«، 

هر دو بیانگر ضرورت معاد در پرتو عدل الهی می‌باشند.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها عبارت قرآنی قسمت سوم گزینه‌ی )4(، 

بیانگر حکمت الهی است نه عدل الهی.

گزینه 1 491
این سخن پیامبر)ص(: »بالعدل قامت السماوات و الارض ـ آسمان‌ها و زمین 
براساس عدل پابرجاست«، یک استدلال عقلی است که ضرورت معاد در پرتو 

عدل الهی را به اثبات می‌رساند.

گزینه 1 492
ماواتُ وَ الَارض: آسمان‌ها و زمین  رسول خدا)ص( می‌فرماید: »باِلعَدلِ قامَتِ السَّ
براساس عدل پابرجاست.« زندگی انسان‌ها نیز در داخل این نظام عادلانه قرار 
دارد، از این رو خداوند وعده داده که هر کس را به آن‌چه استحقاق دارد برساند و 
حقّ کسی را ضایع نگرداند و به عدل رفتار کند. پس عدل الهی، یک استدلال 

عقلی است که ضرورت معاد را به اثبات می‌رساند.
نکته‌ی طلایی رساندن انسان‌ها به استحقاقشان و نابرابری پاکان و ناپاکان 

در روز حساب، هر دو بیانگر عدل الهی می‌باشند.

گزینه 2 493
حکمت الهی اقتضا کرده که هیچ میلی در طبیعت گزاف و بیهوده نبوده و اگر 
تمایلات و خواسته‌هایی در وجود انسان آفریده، پاسخ مناسب آن را پیش‌بینی 
کند. همچنین انذار معاد که توسط پیامبران انجام شده، به خاطر لازم بودن 

دفع خطر احتمالی، ما را به بحث و تحقیق جدی درباره‌ی معاد وا می‌دارد.

گزینه 1 494
 این‌که در این دنیا، میل به کمالات بی‌نهایت انسان بی‌پاسخ می‌ماند، ضرورت معاد در پرتو 
حکمت الهی را ثابت می‌کند و ربطی به صورت سؤال که بیانگر عدل الهی است، ندارد. 

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌های )2(، )3( و )4(، به محدودیت 
نظام عالم در برقراری عدل الهی به صورت کامل اشاره دارند.

گزینه 3 495
چون »پاداش بسیاری از اعمال، مانند شهادت در راه خدا، در دنیا امکان‌پذیر نیست. 
همچنین پاداش کسی که کارهای نیک فراوانی دارد و به جمع زیادی از انسان‌ها 
خدمت کرده است، با توجه به عمر محدودی که دارد، میسّر نیست.«، بر این اساس، 
ضروری بودن وجود معاد و سرایی دیگر برای تحقق کامل عدل الهی ثابت می‌شود.

نکته‌ی طلایی دو استدلال حکمت و عدل الهی در اثبات ضرورت معاد 
و همچنین سه استدلال قرآن در اثبات امکان معاد، همگی عقلی می‌باشند.

گزینه 3 496
برخی افراد در امکان وقوع معاد جسمانی و چنین واقعه‌ی عظیمی در تردیدند. آنان فکر 
می‌کنند حقیقت انسان همین بعد جسمانی اوست و می‌گویند: »چگونه ممکن است 
همه‌ی انسان‌ها پس از مرگ و پوسیده شدن، دوباره زنده شوند؟« قرآن از دو جهت به 
این سؤال پاسخ می‌دهد؛ یکی روحانی بودن حقیقت وجود انسان و دیگری آوردن سه 
نوع استدلال در اثبات امکان آفرینش مجدد جسم برای پیوستن به روح در آخرت است.

گزینه 1 497
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

گزینه 3 498
این آیه، با توجه به کلمه‌‌ی »توفی« که به دریافت روح انسان‌ها به طور تمام و کمال 
توسط فرشتگان در هنگام مرگ اشاره دارد، اولین پاسخ خداوند به شبهه‌ی منکرین 
است که می‌پندارند با متلاشی شدن جسم‌شان از بین می‌روند. در این آیه، خداوند به این 
شبهه‌ی آنان پاسخ می‌دهد که حقیقت وجود انسان، نفس و روح اوست و این حقیقت، 
هنگام مرگ نابود نمی‌شود بلکه توسط فرشته‌ی مرگ به تمام و کمال دریافت می‌گردد.

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )1( و )4( نادرست است، زیرا در 
هنگام مرگ، تنها روح انسان به طور کامل توفی می‌شود نه روح و جسمش. 
گزینه‌ی )2( نادرست است، زیرا معاد جسمانی و روحانی است نه فقط روحانی.

گزینه 2 499
برخی می‌پذیرند که زندگی بدون معاد معنایی ندارد، امّا در امکان چنین واقعه‌ی 
عظیمی در تردیدند. این افراد با تصور جسمانی بودن حقیقت وجود آدمی و این‌که 
جسم انسان به هنگام مرگ نابود می‌شود، به انکار قیامت می‌پردازند. قرآن به این 
افراد دو پاسخ می‌دهد: 1ـ حقیقت وجود انسان را نفس یا روح او تشکیل می‌دهد 
که هنگام مرگ، نیست و نابود نمی‌گردد، بلکه توسط فرشته‌ی مرگ توفی یعنی 
به تمام و کمال دریافت می‌شود. 2ـ اثبات امکان معاد و آفرینش مجدد جسم 
انسان پس از مرگ با آوردن سه استدلال »آفرینش نخستین انسان«، »قدرت 
نامحدود الهی« و »نظام مرگ و زندگی در طبیعت«. آیه‌ي مورد سؤال، امکان 

معاد را با توجه به استدلال »آفرینش نخستین انسان« ثابت می‌نماید.
نکته سه استدلال قرآنی در اثبات امکان معاد جسمانی انسان، همگی عقلی 

می‌باشند و نقلی در این مورد نادرست است.

گزینه 2 500
آیه‌ی شریفه‌ی: »أیحسب الإنسان ألنّ نجمع عظامه بلی قادرین علی أن نسوی 
بنانه ـ آیا انسان می‌پندارد که استخوان‌های او را هرگز جمع نمی‌کنیم؟ بلی ما 
قادریم )حتی( سرانگشتان او را هم درست گردانیم«، با اشاره به »قدرت نامحدود 

الهی )قادرین(« که یک استدلال عقلی است، امکان معاد را ثابت می‌کند.
تمرین تست‌زنی برای پاسخ به این تست، باید آیه را حفظ نمود تا بتوان 

با توجه به قسمت داده شده، ادامه‌ی آیه و مفهوم آن را به خاطر آورد.
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گزینه 4 501
ان  قادرین علی  بلی  نجمع عظامَهُ  الن  الانسان  آیه‌ی شریفه‌ی: »ایَحسبُ 
نسوی بنانه«، با توجه به کلمه‌ی »قادرین«، بیانگر قدرت نامحدود الهی است 

که امکان معاد جسمانی را ثابت می‌کند.

گزینه 1 502
و  العظام  یحیی  من  قال  خلقه  نسی  و  مثلا  لنا  آیه‌ی شریفه‌ی: »و ضرب 
هی رمیم ـ و برای ما مَثَلی آورد و آفرینش خود را فراموش کرد؛ گفت‏: چه 
کسی این استخوان‌ها را که چنین پوسیده است زندگی می‌بخشد؟« با توجه 
به عبارت قرآنی: »نسی خلقه«، که به استدلال عقلی: »آفرینش نخستین 

انسان« اشاره دارد به اثبات امکان معاد جسمانی می‌پردازد.
نکته‌ی طلایی در آیات این درس، عبارت‌های قرآنی: »نسی خلقه«، »أنشأها 

أوّل مرّهًْ« و »و هو بکلّ خلق علیم«، به خلقت نخستین انسان اشاره دارند.

گزینه 4 503
آیه‌ی شریفه‌ی: »قل یحییها الذّی أنشأها أوّل مرّه و هو بکلّ خلق علیم ـ 
بگو همان کسی که نخستین بار آن را پدید آورد و اوست که به هر ]گونه‏[ 
آفرینشی داناست‏«، با استناد به »خلقت نخستین انسان )أنشأها أوّل مرّه(« که 

یک استدلال عقلی است، امکان معاد را ثابت می‌کند.

گزینه 3 504
آیه‌ی: »و الله الذّی أرسل الرّیاح فتثیر سحابا فسقناه إلى بلد میت فأحیینا به الْرض 
بعد موتها کذلک النّشورـ خداست آن‌که بادها را فرستاد تا ابری را پراکنده و دگرگون 
کرده سپس آن ابر را به سوی سرزمین مرده‌ای رانده و آن‌گاه زمین را که مرده بود، 
به وسیله‌ی آن زنده کردیم. زنده شدن در قیامت نیز چنین است.«، با استناد به »نظام 
مرگ و زندگی در طبیعت« که یک استدلال عقلی است، امکان معاد را ثابت می‌کند.

نکته‌ی طلایی در آیات این درس، عبارت‌های قرآنی: »الرّیاح«، »فأحیینا به 
الْرض بعد موتها«، »کذلک النّشور«، »یحیی الأرض بعد موتها« و »کذلک 
تخرجون«، با یادآوری رستاخیز طبیعت و نظام مرگ و زندگی در طبیعت، به 

اثبات امکان معاد جسمانی می‌پردازند.

گزینه 1 505
آیه‌ی شریفه‌ی: »یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی و یحیی 
الأرض بعد موتها و کذلک تخرجون ـ زنده را از مرده و مرده را از زنده بیرون 
آورد و زمین را بعد از مرگ زنده گرداند و همین گونه شما را هم از خاک 
بیرون آرند«، با استناد به »نظام مرگ و زندگی در طبیعت )و یحیی الأرض بعد 

موتها(« که یک استدلال عقلی است، امکان معاد را ثابت می‌کند.

گزینه 2 506
از فرمایش خداوند در آیه‌ی شریفه‌ی: »و الله الذّی أرسل الرّیاح فتثیر سحابا فسقناه 
إلى بلد میت فأحیینا به الْرض بعد موتها کذلک النّشور«، برمی‌آید که »نشور« و 
زنده شدن آدمی در قیامت )كذلك النّشور(، همانند زنده شدن هر ساله‌ی طبیعت 
در فصل بهار )فأحیینا به الأرض بعد موتها( امری ممکن است. بنابراین این آیه، 

بیانگر امکان وقوع معاد با استناد به نظام مرگ و زندگی در طبیعت است.

گزینه 3 507
بنابر فرمایش خداوند در آیه‌ی شریفه‌ی: »یخرج الحی من المیت و یخرج المیت 
من الحی و یحیی الأرض بعد موتها و کذلک تخرجون«، زنده شدن آدمی در 
قیامت )و كذلك تخرجون( نیز همانند زنده شدن همه ساله‌ی طبیعت در فصل 

بهار )و یحیی الأرض بعد موتها( امری ممکن است. )امکان وقوع معاد(

گزینه 4 508
ان  علی  قادرین  بلی  عظامَهُ  نجمع  الن  الانسان  »ایَحسبُ  شریفه‌ی:  آیه‌ی 
نسوی بنانه«، به اثبات امکان معاد جسمانی از طریق قدرت نامحدود الهی 
اشاره دارد. آیه‌ی شریفه‌ی: »و ضرب لنا مثلًا و نسی خلقه قال من یحیی 
العظام و هی رمیم قل یحییها الذی انشاها اول مرهًٍْ و هو بکل خلقٍ علیم«، 
اثبات امکان معاد اشاره دارد. آیه‌ی شریفه‌ی:  انسان در  به خلقت نخستین 
»یخرجُ الحی من المیت و یخرج المیت من الحی و یحیی الاضَ بعد موتها 
و کذلک تخرجون«، به اثبات امکان معاد با استدلال عقلی رستاخیز طبیعت 

)نظام مرگ و زندگی در طبیعت( می‌پردازد.

گزینه 1 509
خداوند حکیم، هر موجودی را براي هدف شایسته‌اي خلق ميك‌ند و امکانات 
رسیدن به آن هدف را هم به او عطا می‌نمايد و اگر تمایلات و گرايش‌هایی 
در وجودش قرار داده، پاسخ مناسب آن را هم پیش‌بینی کرده است. به‌طور 
مثال برای احساس تشنگی و گرسنگي حيوانات، آب و غذا را آفريده تا بتوانند 
تشنگي و گرسنگي خود را برطرف نمايند. آیه‌ی شریفه‌ی: »افحسبتم انما 
خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون«، با استناد به عبث نبودن خلقت جهان، 

بیانگر ضرورت معاد در پرتو حکمت الهی است.
نکته‌ی طلایی هماهنگی بین عالم درون و بیرون در زمینه‌ی تمایلات 
انسان که بیانگر حکمت الهی است، ضرورت و حتمی بودن معاد را به خاطر 

پاسخ‌گویی به دو میل فطری جاودانگی و کمالات بی نهایت ثابت می‌نماید.

گزینه 4 510
آیه‌ی شریفه‌ی: »ما خلقنا السماء و الارض و ما بینهما باطلا ذلک ظن الذین 
کفروا ....«، با توجه به عبارت: »ذلك ظنّ الذّین كفروا«، که به باطل آفریده 
معرفی‌می‌کند،  كافران  برای  پندار  و  تصور  یک  را  زمین  و  آسمان‌ها  شدن 

موضوع مؤیّد ضرورت معاد در پرتو حکمت الهی را اثبات می‌نماید.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها تنها در گزینه‌ی )4(، به حکیمانه ندانستن 

جهان و کافران اشاره دارد.

گزینه 4 511
آیه‌ی شریفه‌ی: »یخرجُ الحی من المیت و یخرج المیت من الحی و یحیی 
الاضَ بعد موتها و کذلک تخرجون«، به اثبات امکان معاد با استناد به استدلال 
عقلی رستاخیز طبیعت )نظام مرگ و زندگی در طبیعت( می‌پردازد. و آیه‌ی 
شریفه‌ی: »و ضرب لنا مثلًا و نسی خلقه قال من یحیی العظام و هی رمیم قل 
یحییها الذی انشاها اول مرهًٍْ و هو بکل خلقٍ علیم«، با اشاره به خلقت نخستین 

انسان به اثبات امکان معاد اشاره دارد.

گزینه 1 512
این‌که انسان‌های با ایمان و درستك‌ار با پیروی از دین و تبعیت از فطرت و 
عقل به درجاتی از رشد و کمال برسند، بیانگر میل به کمالات بی نهایت در 
اثبات ضرورت معاد در پرتو حکمت الهی است. و این‌که خداوند وعده داده که 
هر کس را به آن‌چه استحقاق دارد برساند و حقّ کسی را ضایع نگرداند، بیانگر 

ضرورت معاد در پرتو عدل الهی است.

گزینه 1 513
حکمت  پرتو  در  معاد  ضرورت  بیانگر   ،)4( و   )3(  ،)2( گزینه‌های  آیات 
الهی است، ولی آیه‌ی شریفه‌ی: »ایحسب الانسان الن نجمع عظامه بلی 
اثبات  به  انسان،  نخستین  خلقت  به  استناد  با  بنانه«،  نسوی  ان  قادرین 

امکان معاد می‌پردازد.



.........................................................................................................................................................................................................................................................................45 سال دوم ـ نده ی روشنیدرس ششم: آ

گزینه 3 514
هر انساني طالب و خواستار همه‌ی کمالات و زیبایی‌هاست و این طلب به هیچ 
حدّی محدود نمی‌شود. او به دنبال پايان‌ناپذيرها و افول‌ناشدني‌هاست. این مطلب، 
بیانگر میل کمالات بی نهایت و بیانگر ضرورت معاد در پرتو ‌حکمت الهی است. و 
در صورت انکار معاد، این میل عبث و بیهوده بوده و عبارت قرآنی: »و انکم الینا لا 

ترجعون«، نفی‌کننده‌ی آن است.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت سوم گزینه‌ی )1(، بیانگر عدل الهی 
است در صورتی‌که میل نام‌برده براساس حکمت الهی در انسان نهاده شده است.

گزینه 4 515
از فرمایش خداوند در این آیه‌ی شریفه‌ی: »و الله الذّی أرسل الرّیاح فتثیر سحابا 
فسقناه إلى بلد میت فأحیینا به الْرض بعد موتها کذلک النّشور«، برمی‌آید که 
»نشور« و زنده شدن مجدد آدمی در قیامت )كذلك النّشور(، همانند زنده شدن 
هر ساله‌ی طبیعت در فصل بهار )فأحیینا به الأرض بعد موتها( امری ممکن 
است. و این آیه، یکی از استدلال‌های قرآنی در پاسخ کسانی است که با تصور 

جسمانی بودن حقیقت وجود انسان در امکان وقوع معاد جسمانی تردید دارند.
معاد  به   ،)1( گزینه‌ی  اول  قسمت  گزینه‌ها  سایر  نادرستی  دلیل 
جسمانی اشاره دارد. در صورتی‌که مطابق صورت سؤال باید به فصل بهار و 

زنده‌شدن طبیعت در این فصل اشاره داشته باشد.

گزینه 1 516
عبارت: »بلی قادرین علی ان نسوی بنانه«، بیانگر امکان معاد با استناد به قدرت 
نامحدود الهی است و آیه‌ی شریفه‌ی: »افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا 
ترجعون«، بیانگر ضرورت معاد براساس حکمت الهی است و عبارت شریفه‌ی: »قل 
یحییها الذی انشأها اول مرهْ«، بیانگر امکان معاد براساس پیدایش نخستین انسان است.

گزینه 4 517
این سخن پیامبر)ص(: »بالعدل قامت السماوات و الارض ـ آسمان‌ها و زمین براساس 
عدل پابرجاست« و آیه‌ی شریفه‌ی: »ام نجعل الذین ءامنوا و عملوا الصالحات 
کالمفسدین فی الارض«، هر دو بیانگر ضرورت معاد در پرتو عدل الهی می‌باشند.

گزینه 1 518
با در نظر گرفتن حکمت الهی، نمی‌توان گفت که خداوند عشق به خود و حیات ابدی 
را در وجود کسی قرار دهد و سپس او را در حالی که مشتاق اوست، از هستی بیندازد. 
حکمت الهی نیز بیانگر ضرورت معاد و برپایی رستاخیز است عدم امکان تحقق وعده‌ی 
خداوند در وصول به استحقاق‌های انسان‌ها در این دنیا، دال بر عدل الهی است.

گزینه 1 519
قرآن کریم با چنان صراحت و قطعیتی از آخرت یاد می‌کند که جای هیچ شک 
و شبهه‌ای باقی نمی‌گذارد. با توجه به آیه‌ی مبارکه‌ی: »ام نجعل الذین ءامنوا 
و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض«، عدل خداوندی این‌گونه ایجاب 

می‌نماید که با مصلح و مفسد به یکسان رفتار نگردد.

گزینه 2 520
عبارت‌های: »تلف شدن استعدادها در پي تعدّي متجاوزان« و »محدوديت‌ نظام دنيا 
در مجازات واقعي ظالم« و آیات شریفه‌ی: »ام نجعل الذّين ءامنوا و عملوا الصّالحات 
كالمفسدين في الأرض« و »ام نجعل المتّقين كالفجّار«، بيانگر ضرورت معاد در پرتو 
عدل الهي می‌باشند. و عبارت: »به دنبال افول ناشدني‌ها بودن« و آیه‌ی: »و ما خلقنا 
السماء و الأرض و ما بينهما باطلًا«، بيانگر ضرورت معاد در پرتو حكمت الهي است.

و   )3( و   )1( گزینه‌های  اول  قسمت  گزینه‌ها  سایر  نادرستی  دلیل 
قسمت دوم گزینه‌ی )4(، به حکمت الهی اشاره دارند نه بر عدل الهی.

گزینه 1 521
خدای حکیم مرتكب كار عبث و بيهوده نمي‌شود، زيرا كار عبث از جهل و ناداني 
سرچشمه مي‌گيرد. هر موجودی را براي هدف شایسته‌اي خلق ميك‌ند و امکانات 
رسیدن به آن هدف را هم به او عطا می‌نمايد و اگر تمایلات و گرايش‌هایی در 
وجودش قرار داده، پاسخ مناسب آن را هم پیش‌بینی کرده است. به‌طور مثال 
براي احساس تشنگی و گرسنگي حيوانات، آب و غذا را آفريده تا بتوانند تشنگي 
و گرسنگي خود را برطرف نمايند. این عبارت و آیه‌ی گزینه‌ی )1( بیانگر ضرورت 

معاد در پرتو حکمت الهی است.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت اول گزینه‌ی )2(، به قدرت الهی 

از دلایل قرآنی در اثبات امکان معاد اشاره دارد.

گزینه 3 522

آیه‌ی شریفه‌ی: »االله لا اله الّ هو لیجمعنّکُم الی یوم القیامهًْ لا ریب فیه و 
من اصدق من الله حدیثا«، بیانگر ضرورت و حتمیت معاد با تکیه بر صداقت 
بی‌انتهای خداوند )و من اصدق من الله حدیثا( است. در این آیه، پس از ایمان به 
خدا، ایمان به آخرت را مطرح کرده و آن را لازمه‌ی ایمان به خدا دانسته‌ است.

گزینه 3 523

بنابر آیه‌ی شریفه‌ی: »الله لا اله الا هو لیجمعنکم الی یوم القیامهًْ ...«، ضرورت 
و حتمی بودن معاد با استناد بر قاعده‌ي عقلی: »دفع خطر احتمالی لازم است.« 
اثبات می‌گردد. آیات شریفه‌ی: »و الله الذّی أرسل الرّیاح فتثیر سحابا فسقناه إلى 
بلد میت فأحیینا به الْرض بعد موتها کذلک النّشور« و »یخرج الحی من المیت 
و یخرج المیت من الحي ویحیی الأرض بعد موتها و کذلک تخرجون«، هر دو با 
استناد به استدلال »نظام مرگ و زندگی در طبیعت« بیانگر امکان معاد می‌باشند.

گزینه 4 524

آیه‌ی شریفه‌ی: »قل یحییها الذی انشاها اول مرهًْ«، بیانگر خلقت نخستین در اثبات 
امکان معاد و آیه‌ی شریفه‌ی: »افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لاترجعون«، 
بیانگر ضرورت معاد در پرتو حکمت الهی و آیه‌ی شریفه‌ی: »بلی قادرین علی ان 

نسوی بنانه«، بیانگر قدرت نامحدود الهی در اثبات امکان معاد است.

گزینه 3 525
اندازه‌ای در آدمی قوی و شدید است که عموم  بقا و جاودانگی به  گرایش به 
تلاش‌های انسان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم، به 
تنهایی جای مناسبی برای پاسخ‌گویی به این‌ نیاز نیست و تنها در آخرت به این میل 
پاسخ داده می‌شود. پس این میل، ضرورت معاد در پرتو حکمت الهی را ثابت می‌کند.

گزینه 1 526
آیه‎ی شریفه‎ی: »و الله الذّی أرسل الرّیاح فتثیر سحابا فسقناه إلى بلد میت فأحیینا 
به الْرض بعد موتها کذلک النّشور«، با اشاره به »رستاخیز طبیعت« در فصل 
بهار و استدلال »نظام مرگ و زندگی در طبیعت )فأحیینا به الأرض بعد موتها(«، 

امکان وقوع معاد جسمانی را ثابت می‌کند و یک استدلال عقلی است.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‎ی )2( نادرست است، زیرا این آیه، 
به معاد اشاره ندارد. گزینه‎ی )3( نادرست است، زیرا حقیقت وجود انسان، روح 
زنده  بهار جسم  در  زیرا  است،  نادرست   )4( و روح. گزینه‎ی  نه جسم  است 

می‎شود و در برزخ، روح انسان حیات دارد نه جسم او.
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گزینه 3 527

در آیه‎ی شریفه‎ی: »الله لا اله الّ هو لیجمعنّکُم الی یوم القیامهًْ لا ریب فیه و من 
اصدق من الله حدیثا«، ابتدا سخن از یگانگی خدا )الله لا اله الّ هو( است و سپس 
خداوند با عبارت: »لیجمعنّکم الی یوم القیامه« از حتمی بودن وقوع معاد جسمانی 
سخن می‌گوید. و در ادامه‎ی آیه، به خالی از تردید بودن معاد )لا ریب فیه( به 

دلیل صادق القول بودن خداوند )و من اصدق من الله حدیثا( اشاره شده است.

گزینه 4 528
برخی از افراد در امکان معاد و چنين واقعه‌ی عظیمی در تردیدند. آنان فکر می‌کنند 
حقیقت انسان همین بعد جسمانی اوست، می‌گویند چگونه ممکن است همه‌ی 
انسان‌ها، پس از مرگ و پوسیده و متلاشی شدن، دوباره زنده شوند؟ قرآن کریم از 
دو جهت به این سؤال پاسخ می‌دهد: 1ـ حقیقت وجود انسان، نفس و روح اوست و 
این حقیقت، هنگام مرگ نابود نمی‌شود بلکه توسط فرشته‌ی مرگ به تمام و کمال 
دریافت می‌گردد. )توفّی( 2ـ امکان آفرینش مجدد جسم برای پیوستن به روح در 
آخرت. قرآن کریم امکان آفرینش مجدد جسم برای پیوستن به روح در آخرت را به 
سه گونه طرح کرده و به اثبات آفرینش مجدد جسم پرداخته است. استدلال‌هايي 
كه به اثبات امكان معاد مي‌پردازند عبارت‌اند از: الف‌ـ آفرینش نخستین انسان ب‌ـ 
قدرت نامحدود الهی ج‌ـ نظام مرگ و زندگی در طبیعت. آیه‎ی شریفه‎ی: »و ضرب 
لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام و هی رمیم قل یحییها الذّی أنشأها 
أوّل مرّهًْ و هو بکلّ خلق علیم«، یک استدلال عقلی می‌باشد که با اشاره به خلقت 

(، امکان معاد جسمانی را ثابت می‌کند. نخستین انسان )أنشأها أوّل مرّهًْ
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها سایر گزینه‎ها، بیانگر ضرورت معاد است.

گزینه 3 529
در آیه‎ی شریفه‎ی: »و ما خلقنا السّماء و الأرض و ما بینهما باطلا ذلک ظنّ 
الذّین کفروا فویل للذین کفروا من النّار«، عبارت شریفه‌ی: »و ما خلقنا السّماء 
و الأرض و ما بینهما باطلا«، بیانگر به‌ عبث و بیهوده خلق نشدن آسمان‌ 
و زمین و آن‌چه میان آن‌ها و همچنن بیانگر هدفمندی جهان می‌باشد. با 
توجه به عبارت شریفه‌ی: »ذلك ظنّ الذّین كفروا«، »به باطل آفریده شدن 
آسمان‌ها و زمین« و »حکیمانه ندانستن و نیافتن نظام آفرینش«، پندار كافران 

و یکی از مصادیق کفر است.

گزینه 2 530
از  بسياری  پاداش  و  ستم‌ها  از  بسياری  مجازات  برای  جهان  اين  ظرفيت 
نيکوکاری‌ها محدود است. و چون خداوند عادل است، نمی‌شود که انسان‌ها 
با مرگ نابود شوند و به خاطر ستمی که کرده‌اند يا کار نيکی که نموده‌اند، 
مجازات و پاداش داده نشوند. بنابراین، خداوند پس از اين جهان، جهان آخرت 
را آفريده تا هر کس به مجازات و پاداش لايق و شايسته‌ی خود برسد. این 

استدلال ضرورت معاد در پرتو عدل الهی را ثابت می‌کند.

گزینه 3 531
ماواتُ وَ الَارض« زندگی انسان‌ها نیز  رسول خدا)ص( می‌فرماید: »باِلعَدلِ قامَتِ السَّ
در داخل این نظام عادلانه قرار دارد )معلول(، از این رو خداوند وعده داده که هر 
کس را به آن‌چه استحقاق دارد برساند و حقّ کسی را ضایع نگرداند و به عدل 
رفتار کند. پس عدل الهی، یک استدلال عقلی است که ضرورت معاد را به اثبات 
می‌رساند. آیه‌ی شریفه‌ی: »أم نجعل الذّین آمنوا وعملوا الصّالحات کالمفسدین 

فی الأرض أم نجعل المتّقین کالفجّار« به همین موضوع اشاره دارد.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌های )1( و )2(، با استناد به حکمت 
الهی به اثبات ضرورت معاد می‌پردازند. گزینه‌ی )4(، با استناد به صادق‌القول 

بودن خداوند به ضرورت و حتمی بودن معاد اشاره دارد.

گزینه 4 532
برخی افراد در امکان معاد جسمانی و چنین واقعه‌ی عظیمی در تردیدند. آنان فکر 
می‌کنند حقیقت انسان همین بعد جسمانی اوست و می‌گویند: »چگونه ممکن 
است همه‌ی انسان‌ها پس از مرگ و پوسیده شدن، دوباره زنده شوند؟« قرآن کریم 
از دو جهت به این سؤال پاسخ می‌دهد؛ یکی روحانی بودن حقیقت وجود انسان 
و دیگری مربوط به امکان آفرینش مجدد جسم برای پیوستن به روح در آخرت 
است. آیه‌ی شریفه‌ی: »یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی و یحیی 
الأرض بعد موتها و کذلک تخرجون«، یکی از پاسخ‌های خداوند به این افراد است 
که با استناد به »نظام مرگ و زندگی در طبیعت«، امکان وقوع معاد جسمانی را 

ثابت می‌کند و یک استدلال عقلی است.
برزخ  عالم  در  بعثت   ،)2( گزینه‌ی  در  نادرستی سایر گزینه‌ها  دلیل 

نادرست است چون بعثت در قیامت است.

گزینه 1 533
آیه‌ی شریفه‌ی: »و ضرب لنا مثلًا و نسی خَلقَه قال من یُحیی العظامَ و هی 
رمیم قل یحییها الذّی انشاهَا اوّل مرّه«، با استناد به خلقت نخستین انسان، 
امکان معاد جسمانی را ثابت می‌کند. و آیه‌ی شریفه‌ی: »ام نجعل الذّین ءامنوا 
است که  استدلال عقلی  کالمُفسدین فی‌الارض«، یک  الصّالحاتِ  و عملوا 
ضرورت معاد را در پرتو عدل الهی به اثبات می‌رساند. »عادلانه بودن نظام 

آفرینش«، پیام آیه‌ی دوم است.

گزینه 2 534
آیه‌ی شريفه‌ي: »قُلْ يحييها الذّي انشاها اول مرّه و هو بكلّ خلق عليم«، با 
استناد به خلقت نخستین انسان )انشاها اول مرّه(، امکان معاد جسمانی را ثابت 
می‌کند. و آیه‌ی شريفه‌ي: »و ما خلقنا السّماء و الارض و ما بينهما باطلًا ...«، 

به اثبات ضرورت معاد در پرتو حكمت الهي می‌پردازد.

گزینه 2 535
آیه‌ی شریفه‌ی: »ام نجعل المتّقین کالفُجّار« یک استدلال عقلی است که 
ضرورت معاد را در پرتو عدل الهی به اثبات می‌رساند. و آیه‌ی شریفه‌ی: »و 
الله الذّی ارسل الرّیاح فتثیر سحاباً فَسُقناه الی بلد میّت فاحیَینا به الأرض بعد 
موتها کذلک النّشور«، با اشاره به نظام مرگ و زندگی در طبیعت )رستاخیز 
طبیعت( امکان معاد جسمانی و آفرینش مجدد جسم  برای پیوستن به روح در 
آخرت را ترسیم می کند. عادلانه بودن نظام آفرینش، پیام آیه‌ی اول می‌باشد.

گزینه 4 536
از ديدگاه انبياي الهي، لازمه‌ي ايمان به خدا، ايمان به آخرت است و پيش‌بيني 
پاسخ مناسب براي تمايلات، لازمه‌ي حکمت الهي است كه پيامش، ضرورت 

تحقّق رستاخيز مي‌باشد.

گزینه 2 537
در آیه‌ی شریفه‌ی: »افحسبتم انمّا خلقناکم عبثاً و انکّم الِینا لا تُرجَعون؟: آیا 
پنداشته‌اید شما را بیهوده آفریده‌ایم و به سوی ما بازگردانده نمی‌شوید؟«، به وقوع 

معاد و زندگی پس از مرگ از راه طرح استفهام انکاری، پی می‌بریم.

گزینه 2 538
خداوند وعده داده که هر کس را به آن‌چه استحقاق دارد برساند و حقّ کسی را 
ضایع نگرداند و به عدل رفتار کند. پس عدل الهی، یک استدلال عقلی است 

که ضرورت معاد را به اثبات می‌رساند.
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گزینه 1 539
 آیه‌ی شریفه‌ی: »و الله الذّی أرسل الرّیاح فتثیر سحابا فسقناه إلى بلد میت 
فأحیینا به الْرض بعد موتها کذلک النّشور«، با اشاره به نظام مرگ و زندگی در 
طبیعت )رستاخیز طبیعت( امکان معاد جسمانی و آفرینش مجدد جسم  برای 

پیوستن به روح در آخرت را ترسیم می کند.

گزینه 1 540
خداوند در پاسخ به شخصی که با تصور جسمانی بودن حقیقت وجودش به 
انکار معاد جسمانی پرداخته بود، آفرینش اولیه‌‌‌اش را به او متذکر می‌شود: »قل 
یحییها الذّی أنشأها أوّل مرّهًْ«، چراکه به تعبیر قرآن: »و هو بکلّ خلق علیم« 

)امکان وقوع معاد با استناد به خلقت نخستین انسان(

گزینه 4 541
عبارت: »أم نجعل الذّین آمنوا و عملوا الصّالحات کالمفسدین فی الأرض«، به برابر 
نبودن »اهل ایمان و عمل صالح« با »مفسدان« در پیشگاه خداوند اشاره داشته و بر 
همین اساس ضرورت معاد را در پرتو عدل الهی ثابت می‌کند. هر دو عبارت قرآنی: 
»أفَحسبتم أنمّا خلقناکم عبثا«، »و أنکّم إلینا لا ترجعون«، با اشاره به حکیمانه بودن 
نظام هستی، یک استدلال عقلی در اثبات ضرورت معاد در پرتو حکمت الهی هستند.

گزینه 4 542
محدودیت عمر انسان، در دریافت پاداش اعمال، بیانگر »ضرورت معاد در پرتو عدل 
الهی« و شوق و اشتیاق رفتن به دنبال پایان‌ناپذیرها و افول ناشدنی‌ها بیانگر میل به 
کمالات بی نهایت و حکایت‌گر »ضرورت معاد در پرتو حکمت خداوند« می‌باشد.

گزینه 1 543
خداوند در پاسخ به شخصی که با تصور جسمانی بودن حقیقت وجودش به انکار 
معاد جسمانی پرداخته بود، فرمود: »أیحسب الإنسان ألنّ نجمع عظامه بلى قادرین 
على أن نسوّی بنانه«. این آیه، با اشاره به قدرت نامحدود الهی )بلی قادرین( به 

اثبات امکان خلقت جسم انسان برای پیوستن به روح در آخرت می‌پردازد.

گزینه 4 544
عبارت: »لا اله الا الله« در آیه‌ی شریفه‌ی: »الله لا اله الّ هو لیجمعنّکم الی 
یوم القیامهًْ لا ریبَ فیه و من اصدقُ من الله حدیثاً«، بیانگر توحید در عقیده 
و عبادی است. ادامه‌ی آیه نیز به دلیل صادق‌القول بودن خداوند، به اثبات 

حقانیت رستاخیز و خالی از تردید بودن آن می‌پردازد.

گزینه 1 545
سومین پاسخ خداوند به شخصی که با تصور جسمانی بودن حقیقت وجودش 
به انکار معاد جسمانی پرداخته بود، عبارت قرآنی: »یخرج الحی من المیت 
ویخرج المیت من الحی و یحیی الأرض بعد موتها و کذلک تخرجون« است 
تا با دعوت او به تفکر در »نظام مرگ و زندگی در طبیعت« به اثبات امکان 

خلقت جسم انسان برای پیوستن به روح در آخرت بپردازد.

گزینه 3 546
آن جا که »احساس تشنگی« با آب برطرف می‌شود، بیانگر هماهنگی بین عالم 
درون و بیرون در زمینه‌ی تمایلات انسان است که ضرورت معاد را در پرتو 
حکمت الهی ثابت می‌کند. و آن جا که »مصلح« و »مفسد«، پاداشی درخور 

صلاح و فساد دریافت می‌کنند، مبین ضرورت معاد در پرتو عدل الهی است.

گزینه 1 547

آیه‌ی شریفه‌ی: »الله لا اله الا هو لیجمعنکم الی یوم القیامهًْ لا ریب فیه و من 
اصدق من الله حدیثاً«، با توجه به عبارت: »لا اله الا هو«، مبیّن توحید در عقیده 
و عبادی است و با توجه به عبارت: »لیجمعنکم الی یوم القیامهًْ لا ریب فیه و من 
اصدق من الله حدیثاً«، مبیّن موضوع حتمی بودن وقوع معاد جسمانی و روحانی 

است و در آیه‌ی دومی، توکل بر خداوند نیز بیانگر توحید عبادی است.

گزینه 4 548
آیه‌ی شریفه‌ی: »و ضرب لنا مثلًا و نسی خلقه قال من یحیی العظام و هی 
ٍ و هو بکلّ خلقٍ علیم« با استناد به خلقت  رمیم قل یحییها الذی انشاها اول مرهًْ
ٍ(، به اثبات امکان وقوع معاد جسمانی  نخستین انسان )یحییها الذی انشاها اول مرهًْ

و روحانی از طریق آفرینش مجدد جسم برای پیوستن به روح اشاره دارد.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها در گزینه‌ی )1( معاد روحانی نادرست است.

گزینه 1 549
انسان‌های باایمان با پیروی از دین و تبعیت از عقل و فطرت به درجاتی از رشد 
و کمال می‌رسند و اگر با رسیدن مرگ دفتر زندگی آنان بسته شود همه‌ی 
با حکمت خداوند سازگار  از دست می‌دهند که این  کمالات کسب شده را 
نیست )میل به کمالات بی نهایت( و ضرورت معاد در پرتو حکمت الهی را 
بیان می‌کند. از طرفی این دنیا ظرفیت پاداش دادن به این افراد را ندارد که با 
عدل خداوند سازگار نیست و ضرورت معاد در پرتو عدل الهی را نشان می‌دهد. 
آیه‌ی شریفه‌ی: »ام نجعل المتّقين كالفجار ـ آیا قرار خواهیم داد پرهیزکاران را 

همچون بدکاران؟« به ضرورت معاد در پرتو عدل الهی اشاره دارد.

گزینه 2 550
معاد  امکان  انسان«،  نخستین  »خلقت  به  استناد  با   ،)3( و   )1( گزینه‌های 
جسمانی را ثابت می‌کنند. گزینه‌ی )4( با استناد به »قدرت نامحدود خداوند« 

امکان معاد را ثابت می‌کند.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها آیه‌ی گزینه‌ی )2(، در درس 8 چهارم و 
12 دوم درباره‌ی »زینت و طیبات« به کار رفته که در دنیا و به ویژه در آخرت 

مخصوص مؤمنان است و به اعتدال در ابعاد مادی و معنوی اشاره دارد.

گزینه 1 551
آیات گزینه‌های )2( و )3(، با استناد به »خلقت نخستین انسان«، امکان معاد 
جسمانی را ثابت می‌کنند. آیه‌ی گزینه‌ی )4(، با استناد به »قدرت نامحدود 

خداوند«، امکان معاد جسمانی را ثابت می‌کند.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها آیه‌ی گزینه‌ی )1(، به دريافت تمام و 

كمال روح در عالم برزخ اشاره دارد. )درس 7 دوم(

گزینه 1 552
آیه‌ی شریفه‌ی: »و ما خلقنا السماء و الارض و ما بینهما باطلا ـ و آسمان‌ها و زمین 
و آن‌چه میان آن‌هاست را به بیهوده نیافریدیم«، ضرورت معاد در پرتو حکمت الهی 
را ثابت می‌کند و آیه‌ی شریفه‌ی: »ام نجعل المتقین کالفجار ـ آیا قرار خواهیم داد 
پرهیزکاران را همچون بدکاران؟«، به اثبات ضرورت معاد در پرتو عدل الهی می‌پردازد.

گزینه 4 553
آیه‌ی  ولی  دارد  اشاره  الهی  حکمت  پرتو  در  معاد  ضرورت  به  مذکور  بیت 

گزینه‌ی )4(، به ضرورت معاد در پرتو عدل الهی اشاره دارد.
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گزینه 1 554
گرایش به بقا و جاودانگی به اندازه‌ای در آدمی قوی و شدید است که عموم تلاش‌های 
او را تحت تأثیر قرار می‌دهد. دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم، به تنهایی جای مناسبی 
برای پاسخ‌گویی به این‌ نیاز نیست و تنها در آخرت به میل جاودانگی )لهی الحیوان( 
پاسخ داده می‌شود. پس این میل، ضرورت معاد در پرتو حکمت الهی را ثابت می‌کند.

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها با توجه به جاهای خالی‌، گزینه‌ی )3( 
مناسب نیست.

گزینه 4 555
گرایش به بقا و جاودانگی و میل به کمالات بی‌نهایت، هر دو ضرورت معاد در 

پرتو حکمت الهی را ثابت می‌کنند.

گزینه 4 556
آیه‌ی شریفه‌ی: »افحسبتم انمّا خلقناکم عبثاً ـ آیا پنداشته‌اید شما را بیهوده 
آفریده‌ایم؟« ضرورت معاد در پرتو حکمت الهی و عبارت شریفه‌ی: »ام نجعل 
المتقین کالفجارآیا قرار خواهیم داد پرهیزکاران را همچون بدکاران؟« ضرورت 

معاد در پرتو عدل الهی را ثابت می‌کند.

گزینه 2 557
آیه‌ی شریفه‌ی: »افحسبتم انما خلقناکم عبثاً و انکم الینا لا ترجعون«، ضرورت 

معاد در پرتو حکمت الهی را ثابت می‌کند.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )1(، بیانگر ضرورت معاد در پرتو 
عدل الهی، گزینه‌ی )3(، بیانگر قطعی و حتمی بودن معاد و گزینه‌ی )4(، بیانگر 

ضرورت معاد در پرتو عدل الهی است.

گزینه 2 558
در عبارت شریفه‌ی: »الله لا اله الا الله«، عبارت »الله«، بیانگر تولی و محبت نسبت 
به خداوند و عبارت »لا اله«، بیانگر تبری و بیزاری جستن از غیر خداست. عبارت 
ِ«، ضروری و حتمی بودن معاد را بیان می‌کند. شریفه‌ی: »لیَجمَعَنَّکُم الِی یومِ القِیامهًْ

نکته لازم به تذکر است که این عبارت، نشانگر ضرورت معاد در پرتو حکمت 
الهی نمی‌باشد، چرا که هیچ‌یک از نشانه‌های حکمت الهی در آن نیامده است.

گزینه 3 559
آیه‌ی: »و الله الذّی أرسل الرّیاح فتثیر سحابا فسقناه إلى بلد میت فأحیینا به الْرض 
بعد موتها کذلک النّشور: خداست آن‌که بادها را فرستاد تا ابری را پراکنده و دگرگون 
کرده سپس آن ابر را به سوی سرزمین مرده‌ای رانده و آن‌گاه زمین را که مرده بود، 
به وسیله‌ی آن زنده کردیم. زنده شدن در قیامت نیز چنین است«، با استناد به »نظام 
مرگ و زندگی در طبیعت« که یک استدلال عقلی است، امکان معاد را ثابت می‌کند.

گزینه 1 560
آیه‌ی شریفه‌ی: »و ما خلقنا السّماء و الأرض و ما بینهما باطلا: و آسمان‌ها و 
زمین و آن‌چه میان آن‌هاست را به بیهوده نیافریدیم«، بیانگر حکمت خداوند 

است و ضرورت معاد را ثابت می‌کند.

گزینه 1 561
»میل به بقا و جاودانگی«، »عدم قابلیت جبران خوبی‌ها و بدی‌ها در دنیا« و 
»بی‌نهایت طلبی انسان«، ضرورت معاد را به ترتیب، در پرتو »حکمت الهی«، 

»عدل الهی« و »حکمت الهی« اثبات می‌نماید.

گزینه 3 562
این  و  بقا و جاودانگی است  به  زاییده‌ی گرایش  از مرگ،  انسان‌ها  نگرانی 

گرایش فطری، بیانگر ضرورت معاد در پرتو حکمت الهی است.
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گزینه 4 563
این بخش از آیه‌ی شریفه‌ی: »حتّی إذا جاء أحدهم الموت قال ربّ ارجعون 
لعلیّ أعمل صالحا فیما ترکت ـ آن‌گاه که مرگ یکی از آن‌ها برسد می‌گوید: 
پروردگارا! مرا )به دنیا( بازگردانید، شاید عمل صالحی انجام دهم؛ آن‌چه را 
در گذشته ترک کرده‌ام«، درخواست »مشرکان« از خداوند پس از مرگ و 
در عالم برزخ است. این آیه، بیانگر حیات برزخی و افزایش آگاهی روحانی 

انسان در برزخ و همچنین مؤيد بيدار شدن انسان از خواب غفلت است.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )1( و )2( و )3( نادرست است، 

چراکه این آیه مربوط به برزخ است نه آخرت و دوزخ.

گزینه 1 564
مشرکان، پس از مرگشان از خداوند تقاضای بازگشت به دنیا را دارند )ربّ 
ارجعون( تا شاید عمل صالحی انجام دهند و گذشته را جبران نمایند. )لعلیّ 

اعمل صالحا فیما ترکت( و حیات برزخی به صورت روحانی می‌باشد.
نکته‌ی طلایی هر آیه و عبارتی که بیانگر گفت‌وگوی خداوند و فرشتگان 
با انسان‌ها بلافاصله پس از مرگ باشد، بیانگر حیات برزخی و افزایش آگاهی 

روحانی انسان در برزخ است.

گزینه 4 565

آیه‌ی شریفه‌ی: »کلّ انهّا کلمهًْ هو قائلها ـ هرگز! این صرفاً سخنی است که 
او می‌گوید«، پاسخ خداوند به درخواست مشرکانی است که پس از مرگ و 
در عالم برزخ، برای جبران گذشته‌شان تقاضای بازگشت به دنیا دارند. لازم به 

تذکر است که حیات برزخی به صورت روحانی می‌باشد.
است،  نادرست   )3( و   )1( گزینه‌ی  گزینه‌ها  سایر  نادرستی  دلیل 
نه حیات جسمانی  است  برزخی  روحانی  از حیات  آیه سخن  این  در  چراکه 
و روحانی اخروی. گزینه‌ی )2( نادرست است، چراکه عبارت: »کافرانی است 
که می‌خواهند با نور چهره‌ی مؤمنان روسفید باشند.«، مربوط به آخرت است 

نه برزخ.

گزینه 2 566
مشرکان پس از مرگشان از خداوند تقاضای بازگشت به دنیا را دارند تا شاید 
عمل صالحی انجام دهند و گذشته را جبران نمایند. )حتّی إذا جاء أحدهم 

الموت قال ربّ ارجعون لعلیّ أعمل صالحا فیما ترکت(
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )1(، مجازات روحانی ظالمین به 
خود در جهنم برزخی است. گزینه‌ی )3(، مربوط به آگاه شدن از تمامی اعمال 

خود در آخرت و گزینه‌ی )4(، مربوط به جهنم برزخی آل فرعون است.
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گزینه 3 567
آیه‌ی شریفه‌ی: »و من ورائهم برزخ إلى یوم یبعثون ـ و پشت سرشان برزخ و 
فاصله‌ای است تا روزی که برانگیخته شوند«، پاسخ خداوند به درخواست مشرکانی 
است که پس از مرگ و در عالم برزخ، برای جبران گذشته‌شان تقاضای بازگشت 

به دنیا دارند. و بیانگر استمرار وضعیت روحانی مشرکان در برزخ است.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )1(، مربوط به ثبت آثار ماتأخر 
در برزخ است. گزینه‌ی )2(، پاسخ ملائکه به ظالمین به خود در برزخ است. 

گزینه‌ی )4(، مجازات آل فرعون در جهنم برزخی است.

گزینه 1 568
روح  فرشتگان  امّا  می‌شود،  متوقف  بدن  حیاتی  فعالیت‌های  مرگ،  از  پس 
انسان‌ها را »توفّی« می‌کنند، یعنی روح انسان را به طور تمام و کمال دریافت 
می‌کنند. بنابراین گرچه بدن حیات خود را از دست می‌دهد، امّا روح همچنان 

فعالیت آگاهانه‌ی خویش را در برزخ ادامه می‌دهد.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌‌های )2(، )3( و )4( نادرست است، زیرا 
حیات و کیفرو پاداش برزخی فقط به صورت روحانی است نه جسمانی و روحانی. 
گزینه‌ی )4( نادرست است، زیرا در برزخ، تنها روح انسان توفی می‌شود نه جسم و روح او.

گزینه 4 569
که  کسانی  ـ  ظالمی‌انفسهم  الملائکه  توفّاهم  الذّین  »انّ  شریفه‌ی:  آیه‌ی 
فرشته‌ها روح آن‌ها را گرفتند در حالی که ستمکار به خویش‌اند به آن‌ها گفتند 

شما در چه حالی بودید؟«، مربوط به عالم برزخ است.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه )1( نادرست است، چراکه در برزخ لذت‌های 
مادی وجود ندارد. گزینه‌ی )2( نادرست است، چراکه تنها روح انسان توفی می‌شود. 
گزینه‌ی )3( نادرست است، چراکه این آیه مربوط به آخرت و معاد جسمانی نمی‌باشد.

گزینه 4 570

براساس آیه‌ی: »إنّ الذّین توفّاهم الملائکهًْ ظالمی أنفسهم قالوا فیم کنتم 
قالوا کنّا مستضعفین فی الارض ...«، اولین سؤالی که ملائکه از ظالمین به 
خود پس از توفی روح آنان در بدو ورود به عالم برزخ از آنان می‌پرسند، عبارت  

»فيم کنتم ـ در چه حالی بودید؟« می‌باشد.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت اول گزینه‌های )1( و )3( نادرست 
است، زیرا در هنگام مرگ تنها روح انسان توفی می‌شود نه روح و کالبد او. 
قسمت دوم گزینه‌ی )2( سخن ملائکه به پاسخ ظالمین به خود است که در 

پاسخ به اولین سؤال ملائکه گفته‌اند ما در زمین مستضعف بودیم.

گزینه 1 571
ظالمین به خود در پاسخ به اولین سؤال ملائکه در برزخ که از آنان می‌پرسند: 
کنّا  »قالوا  که:  می‌دهند  پاسخ  این‌گونه  بودید؟«  حالی  چه  در  ـ  كتنم  »فيم 
مستضعفین فی الارض ـ ما در سرزمین خود مستضعف بودیم.« این عبارت، 

بیانگر وجود آگاهي روحاني در برزخ است.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )3( نادرست است، چراکه در برزخ 
آگاهی‌های انسان به صورت روحانی است نه دنیوی. گزینه‌ی )2( و )4( نادرست 
است، چراکه مخاطب ملائکه در این آیه، ظالمین به خود می‌باشند نه ظالمین به خدا.

گزینه 3 572
عبارت شریفه‌ی: »الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها ـ گفتند مگر سرزمین 
خدا پهناور نبود که در آن مهاجرت کنید؟«، پاسخ فرشتگان به ظالمین به خود 
است که در پاسخ به اولین سؤال آنان )فیم کنتم(، خودشان را در زمین، مستضعف 
می‌پنداشتند. این آیه، نشانگر حیات برزخی و آگاهی روحانی آدمی پس از مرگ است.

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )1( نادرست است، چراکه تعبیر خداوند 
از این افراد در این آیه،‌ ظالمین به خود می‌باشد نه مستضعف. قسمت اول گزینه‌های 
)2( و )4( نادرست است، زیرا این آیه مربوط به برزخ است نه دوزخ یا جهنم اخروی.

گزینه 1 573
آیه‌ی شریفه‌ی: »فاولئک مأواهم جهنّم و ساءت مصیرا ـ آن‌ها جایگاهشان 
دوزخ است و سرانجام بدی است«، مجازات ظالمین به خود در جهنم برزخی 
است که آتش جهنم برزخی روح ستمگران به خود را در بر می‌گیرد. از این آیه 

برمی‌آید که مرحله‌ی اول پاداش و کیفر انسان در عالم برزخ است.
كه  چرا  است،  نادرست  گزینه‌ی ‌)3(  گزینه‌ها  سایر  نادرستی  دلیل 
این آیه مربوط به جهنم برزخی است نه دوزخ و جهنم اخروی. گزینه‌ی ‌)4( 

نادرست است، چرا كه عذاب برزخی جسم انسان را در بر نمی‌گیرد.

گزینه 4 574
آن‌ها  به  ـ  تعملون  بما کنتم  الجنه  ادخلوا  عبارت شریفه‌ی: »سلام علیکم 
می‌گویند: سلام بر شما وارد بهشت شوید به خاطر اعمالی که انجام می‌دادید«، 
سخن فرشتگان به پاکیزگان )طیبین نه متقین( هنگام دریافت روح آنان است 
آگاهی روحانی و  افزایش  بودن روح،  برزخی، غیر مادی  نشانگر حیات  که 
مرحله‌ی اول پاداش به آن‌ها در برزخ است. این آیه با عبارت شریفه‌ی: »کلّ 

إنهّا کلمهًْ هو قائلها«، که مربوط به برزخ است، تناسب زماني دارد.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت اول گزینه‌های )1( و )3( نادرست 
است، زیرا این آیه، معرّف سیمای پاکان یا طیبین است نه متقین. قسمت دوم 

گزینه‌ی )2( نادرست است، چراکه این آیه، مربوط به آخرت است نه برزخ.

گزینه 2 575
عبارت شریفه‌ی: »الذین تتوفّاهم الملائکه طیبین ‌یقولون سلام علیکم ...«، به اولین 
مرحله از پاداش پاکان در بهشت برزخی اشاره دارد که روح و جان آنان را در بر می‌گیرد.

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )1(، به مجازات آل فرعون در 
آخرت،  گزینه‌ی )3( به آگاهی از تمامی آثار اعمال خود در قیامت و گزینه‌ی 

)4(، به تجسم عمل در آخرت اشاره دارد.

گزینه 1 576
در آیه‌ی: »و حاق بال فرعون سوء العذاب النّار ‌یعرضون علیها غدوّا و عشیا 
ـ و احاطه کرد آل فرعون را بدترین عذاب. آنان بر آتش عرضه می‌شوند هر 
بامداد و شامگاه«، هر دو عبارت: »سوء العذاب« و »النّار ‌یعرضون علیها غدوّا 
و عشیا«، مربوط به جهنم برزخی است و بیانگر این حقیقت است که مرحله‌ی 

اول جزای کافران و پاداش مؤمنان در عالم برزخ است.
چراکه  است،  نادرست   )2( گزینه‌ی  گزینه‌ها  سایر  نادرستی  دلیل 
مرحله‌ی اول مجازات انسان در برزخ است نه دنیا. گزینه‌ی )3( نادرست است، 
چراکه این قسمت آیه به برزخ اشاره دارد نه آخرت. گزینه‌ی )4( نادرست است، 

چراکه جهنم برزخی جسم انسان را در بر نمی‌گیرد و فقط روحانی است.

گزینه 4 577
 عبارت قرآنی: »أشدّ العذاب«، مربوط به جهنم اخروی و عبارت قرآنی: »سوء 
العذاب«، مربوط به جهنم برزخی است. عبارت شریفه‌ی: »ینبّا الانسان یومئذ 
بما قدم و اخر«، مربوط به آخرت و عبارت قرآنی: »فأولـئک مأواهم جهنّم و 

ساءت مصیرا«، بیانگر جهنم برزخی برای ظالمین به خود است.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها آیه‌ی اول گزینه‌های )1( و )3(، مربوط به 
برزخ و با صورت سؤال هم‌خوانی ندارد. و آیه‌ی دوم گزینه‌ی )2(، مربوط به بهشت 

برزخی است که برای مطابقت با سؤال باید مربوط به جهنم برزخی باشد.
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گزینه 4 578
در آیه‌ی شریفه‌ی: »النّار یعرضون علیها غدوّا و عشیا ـ آنان بر آتش عرضه 
می‌شوند هر بامداد و شامگاه«، مربوط به جهنم برزخی است که در بر گیرنده‌ی 

نفس و روح آل فرعون می‌باشد.
نکته‌ی طلایی این عبارت‌های قرآنی: »فأولـئک مأواهم جهنّم و ساءت مصیرا«،  
»سوء العذاب« و »النّار یعرضون علیها غدوّا و عشیا«، ‌بیانگر جهنم برزخی می‌باشند.

گزینه 1 579
 با توجه به معنای این آیه: »و نکتب ما قدّموا و ءاثارهم ـ آثار ایشان و آن‌چه را از پیش فرستاده‌اند، 
می‌نویسیم.«، ثبت اعمال ماتقدم در دنیا و آثار ماتأخرآن‌ها در برزخ صورت می‌گیرد.

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )2( و )4( نادرست است، چراکه 
این آیه مربوط به رسیدگی به اعمال نمی‌باشد. گزینه‌ی )3( نادرست است، 

چراکه ثبت آثار ماتقدم اعمال در برزخ صورت نمی‌گیرد.

گزینه 3 580
مراد از تعبیر قرآنی: »ءاثارهم« در آیه‌ی شریفه‌ی: »و نکتب ما قدّموا و ءاثارهم« 
آثار ماتأخر اعمال است. همان‌گونه که قرآن کریم می‌فرماید، اعمالي كه انسان 
در زمان حيات خود انجام مي‌دهد، داراي آثاري هستند كه برخي از اين آثار بعد 
از حيات او هم باقي مي ماند. آثاري را كه بعد از مرگ برجا مي‌گذارد، »ماتأخّر« 
مي‌نامند. يعني با اينك‌ه فرد از دنيا رفته، پرونده‌ي عملش هم چنان گشوده است 

و آثار عمل در آن ثبت مي‌گردد. نشر خرافات مثال آن است.
نکته‌ی طلایی آیه‌ی شریفه‌ی: »و نکتب ما قدّموا و آثارهم«، به ارتباط برزخ 

با دنیا و تغییر در نامه‌ی عمل انسان از طریق ثبت آثار ماتأخر در برزخ اشاره دارد.

گزینه 2 581
اخر«، در روز قیامت که  قدّم و  بما  آیه‌ی: »ینبّأ الانسان یومئذ  براساس 
یوم الحساب است، انسان از تمامی اعمالش و آثار آن‌ها )ماتقدم و ماتأخر( 

آگاه می‌شود.
نکته‌ی طلایی آیه‌ی شریفه‌ی: »ینبّأ الانسان یومئذ بما قدّم و أخّر«، به 

ترتیب به هر سه عالم آخرت )ینبّأ(، دنیا )قدّم( و برزخ )أخّر( اشاره دارد.

گزینه 3 582
مطابق آیه‌ی شریفه‌ی: »و نکتب ما قدموا و آثارهم«، اعمالي كه انسان در زمان 
حيات خود انجام مي‌دهد، داراي آثاري هستند كه برخي از اين آثار بعد از حيات او 
هم باقي مي ماند. آثاري را كه بعد از مرگ برجا مي‌گذارد، »ماتأخّر« مي‌نامند. يعني 
با اينك‌ه از دنيا رفته، پرونده‌ي عملش هم چنان گشوده است و آثار عمل در آن 
ثبت مي‌گردد. به اعمال و آثاری که پيش از مرگ در پرونده‌ي اعمال فرد ثبت شده 
است، »ماتقدّم« می‌گویند. تمامی کار‌های دنیوی انسان، چه از نوع »ما قدموا« )آثار 

ماتقدم( یا »آثارهم« )آثار ماتأخر( باشند، به ترتیب، در دنيا و برزخ ثبت می‌گردد.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )1( ناقص می‌باشد و به ثبت آثار 
ماتقدم در دنیا اشاره نکرده است. گزینه‌ی )2( نادرست است، چون در آخرت پرونده‌ی 
اعمال انسان به طور کامل بسته است. گزینه‌ی )4( بی‌ربط و مفهوم این آیه نمی‌باشد.

گزینه 1 583
حقیقت وجودی انسان را روح و نفس یا جان او تشکیل می‌دهد که به هنگام مرگ، 
توفی )به تمام و کمال دریافت( می‌شود و پس از ورود به عالم برزخ، آگاهی و شعور 
کامل خود را دارد. همچنین اموری را درک می‌نماید که درک آن‌ها در دنیا، ممکن نبود.

نکته‌ی طلایی کلمه‌ی »توفّی«، به دریافت روح یا نفس انسان در هنگام مرگ به 
طور کامل دلالت دارد و یک استدلال نقلی است که غیر مادی بودن روح را ثابت می‌کند.

گزینه 4 584
براساس آیه‌ی شریفه‌ی: »ینبّا الانسان یومئذ بما قدم و أخّر«، انسان در عالم 
قيامت )نه برزخ(، مجموعه‌ي اعمال خود كه در دنيا انجام داده است و آثار 

آن‌ها را به صورت کامل مي‌بيند و آگاه می‌شود.
نکته‌ی طلایی مشاهده‌ی تمامی اعمال خود به همراه آثار ماتقدم و ماتأخر 
آن‌ها که مفهوم آیه‌ی شریفه‌ی: »ینبّا الانسان یومئذ بما قدم و أخّر« است، 

فقط در آخرت صورت می‌گیرد.

گزینه 1 585
مرحله‌ی اول پاداش و جزای مؤمنان و کافران، در عالم برزخ آغاز می‌گردد 
که تنها بخشی از پاداش و جزای انسان است. مؤمنان در بهشت برزخی و 
کافران در جهنم برزخی که تجلی کوچکی از بهشت و جهنم در آخرت‌اند، 
روزگار می‌گذرانند. و عبارت قرآنی: »النار یعرضون علیها و ....« به مجازات آل 

فرعون در جهنم برزخی اشاره دارد.
نادرست است، چراکه در  دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )3( 

برزخ پاداش و کیفر جسمانی وجود ندارد.

گزینه 3 586
ارتباط عالم برزخ با دنیا، پس از مرگ از طریق آثار ماتأخّر هم چنان برقرار 
است، بدین معنا که پرونده‌ی اعمال انسان‌ها با مرگ بسته نمی‌شود و پیوسته 
بر آن افزوده می‌گردد. آیه‌ی شریفه‌ی: »اناّ نحن نحیی الموتی و نکتب ما 

قدّموا و ءاثارهم«، نیز بیانگر همین موضوع است.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )1( نادرست است، چراکه ارتباط 
عالم برزخ با دنیا، پس از مرگ از طریق آثار ماتقدم نمی‌باشد. گزینه‌ی )2( و 
)4( نادرست است، چراکه ارتباط دنیا با آخرت از طریق آثار ماتأخر برقرار نیست.

گزینه 1 587
سرنوشت آدمی در عالم برزخ در همین دنیا رقم زده می‌شود. در این عالم، 
پرونده‌ی اعمال انسان‌ها به کلی بسته نیست و تنها آثار مثبت یا نتایج منفی 

اعمالی که آثار ماتأخر دارند، در زندگی برزخی نصیب انسان می‌شود.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )2( نادرست است، چراکه در برزخ 
تنها از طریق آثار ماتأخر در نامه‌ی عمل انسان تغییر ایجاد می‌شود. گزینه‌ی )3( 
نادرست است، چراکه پرونده‌ی عمل انسان با مرگ به کلی مسدود نمی‌شود بلکه 
در آثار ماتأخر باز است. گزینه‌ی )4( نادرست است، چراکه زندگی در برزخ فقط به 

صورت روحانی است نه به صورت جسمانی و روحانی.

گزینه 4 588
همان‌طور که در پاسخ پرسش قبل بیان شد، پس از مرگ، پرونده‌ی اعمال باز 

است و در برزخ از طریق آثار ماتأخر، در آن تغییر ایجاد می‌شود.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها در گزینه‌ی )1( و )2(، به کلی مسدود 
است و در گزینه‌ی )3(، تغییر در نامه‌ی عمل در برزخ از طریق آثار ماتقدم، 

نادرست است.

گزینه 3 589
از مرگ در پرونده‌ی اعمال فرد ثبت شده است،  آثار آن پیش  اعمالی که 
ماتقدم نامیده می‌شود و در حیات برزخی تنها آثار مثبت یا نتایج منفی اعمالی 

که آثار ماتأخر دارند نصیب انسان می‌شود.
نکته باقیات الصالحات، بیانگر آثار ماتأخر می‌باشند و عامل ارتباط دنیا با 

برزخ می‌باشند.
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گزینه 3 590
فردی که مسجدی می سازد، تا مردم در آن خدا را عبادت کنند و وظایف 
اجتماعی خود را انجام دهند، تا وقتی که این فرد زنده است، به خاطر هر کار 
خیری که در مسجد صورت می‌گیرد به او پاداش می‌دهند، این پاداش مربوط 
به مسجد ساختن و آثار ماتقدم آن است. پس از مرگ او نیز تا زمانی که از 
مسجد استفاده می‌کنند، در پرونده‌ی عمل او پاداش می‌نویسند و بر حسنات 

او می‌افزایند، این افزایش حسنات مربوط به آثار ماتأخر است.
نکته‌ی طلایی خیر رسانی به دیگران در زمان حیات خود ماتقدم و پس از 

مرگ ماتأخر است.

گزینه 2 591
در عالم برزخ، گرچه بدن حیات خود را از دست می‌دهد، اما روح همچنان 
فعالیت آگاهانه‌ی خویش را ادامه می‌دهد، آدمی با خداوند و فرشتگان گفت‌وگو 
می‌کند و اموری را می‌بیند و درک می‌کند که درک آن‌ها در دنیا امکان‌پذیر 
نبود. این‌ها به دلیل وجود نداشتن محدودیت‌های دنیا صورت می‌گیرد و بیانگر 

افزایش قدرت درک انسان در برزخ است.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )1( نادرست است، چراکه بعد از 
مرگ انسان توانایی سخن گفتن با دوستان نزدیک و خانواده‌ی خود را ندارد. 
گزینه‌ی )3( نادرست است، چراکه فعالیت‌های آگاهانه‌ی روح افزایش می‌یابد. 

گزینه‌ی )4( نادرست است، چراکه در برزخ توانایی انجام عمل وجود ندارد.

گزینه 2 592
همان‌طور که در پاسخ پرسش قبل هم اشاره شد، به دلیل از بین رفتن محدودیت‌ها 

در برزخ، روح انسان پس از مرگ از شعور و آگاهی بیش‌تری برخوردار است.
آگاهی در هنگام مرگ و مشاهده‌ی  به دلیل رفع موانع  نکته‌ی طلایی 
واقعیت‌هایی که یک عمر از آن‌ها غفلت داشته است، از مرگ به نوعی بیداری 

تعبیر می‌شود که بیانگر افزایش آگاهی‌های روحانی انسان در برزخ است.

گزینه 3 593
در جنگ بدر، وقتی بزرگان لشکر کفار کشته شدند و سپاه اسلام پیروز شد، رسول 
خدا آن کشتگان را ندا داد:‌ »ای فلان! ‌ای فلان! آن‌چه پروردگارمان به ما وعده 
داده بود، حق یافتیم. آیا شما نیز آن‌چه پروردگارتان وعده داده بود، حق یافتید؟« این 
پرسش، نشان دهنده‌ی حیات برزخی و افزایش آگاهی روحانی انسان در برزخ است. 
و آیه‌ی شریفه‌ی: »الم تکن ارض الله واسعهًْ فتهاجروا فیها« به همین عالم اشاره دارد.

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )1( نادرست است، چراکه آیه‌ی 
شریفه‌ی: »ینبّأ الانسان ‌یومئذ بما قدّم و اخّر« به آخرت اشاره دارد. گزینه‌ی )2( 

و )4( نادرست است، چراکه این ماجرا به جنگ بدر ارتباط دارد نه جنگ احد.

گزینه 4 594
پس از شنیدن سخن پیامبر)ص( به بزرگان کشته شده‌ی لشکر کفار در جنگ بدر، 
یارانش پرسیدند: »‌ای رسول خدا، آیا ایشان را می‌خوانی در حالی که مردگان‌اند؟« 
پیامبر)ص( فرمودند: »قسم به کسی که جانم در دست اوست، ایشان به این کلام 
از شما شنواترند و فقط بر پاسخ دادن توانا نیستند.« این ماجرا، بیانگر وجود حیات 

برزخی و افزایش آگاهی‌های روحانی انسان در برزخ است.
نکته‌ی طلایی در جنگ أحد، رسول گرامی اسلام)ص( مسلمانان را از خطر 

بازگشت به جاهلیت هشدا داده بودند. )درس 7 سوم(

گزینه 3 595
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

گزینه 2 596
مطابق فرمایش امام کاظم)ع(، مؤمن بر حسب مقدار فضیلت‌هایش پس از 

مرگ به دیدار خانواده‌اش می‌آید.
از  برای گروه خاصی  دنیا  با  برزخ  ارتباط  به  این حدیث،  نکته‌ی طلایی 

انسان‌ها اشاره دارد.

گزینه 3 597
از فرمایش امام کاظم)ع(، وجود حیات برزخی و این حقیقت که نفس و روح 

آدمی، پس از مرگ نیز آگاهی و شعور کامل خود را دارد، مفهوم می‌گردد.
در  چون  است،  نادرست   )1( گزینه‌ی  دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها 
برزخ جسم انسان حیات ندارد. گزینه‌ی )2( نادرست است، چراکه فعالیت‌های 
آگاهانه‌ی روح افزایش می‌یابد. گزینه‌ی )4( نادرست است، چون ارتباط دنیا 

با برزخ )نه آخرت( از طریق آثار ماتأخر است.

گزینه 2 598
امام صادق)ع( فرمودند: هنگامی که مرده‌ای را در قبر می‌گذارند شخصی بر او 
ظاهر می‌شود و به او می‌گوید: »ای فلان! ما در دنیا سه چیز بودیم؛ رزق تو که با 
پایان یافتن مهلت تو قطع شد، خانواده‌ات که تو را رها کردند و بازگشتند و من که 
عمل تو هستم و با تو می‌مانم. آگاه باش که من در میان این سه در نزد تو از همه 

بی‌ارزش‌تر و سبک‌تر بودم.«
نکته‌ی طلایی تجسم عمل انسان در برزخ، به صورت شخصی است که بر او 
ظااهر می‌شود و انسان می‌تواند تمامی اعمال خود را به صورت یک شخص ببیند.

گزینه 1 599
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

گزینه 4 600
طبق روایتی از امام صادق)ع(، رزق آدمی که هنگام مرگ قطع می‌شود و خانواده‌اش 
که او را رها می‌کنند، در دنیا در نزد متوفی باارزش‌تر از عملش هستند که با او می‌ماند.

گزینه 4 601
تا  طبق فرمایش پیامبر)ص(، هر کس سنت نیکی را در جامعه جاری سازد، 
وقتی‌که در دنیا مردمی به آن سنّت عمل می‌کنند، ثواب آن اعمال را به حساب 

این شخص هم می‌گذارند، بدون این‌که از اجر عامل آن کم کنند.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها این حدیث، بیانگر باز بودن نامه‌ی عمل 

در برزخ و تغییر در آن از طریق اعمالی است که آثار ماتأخر دارند.

گزینه 1 602
امام صادق)ع( فرمود: شش چیز است که مؤمن پس از مرگ نیز از آن‌ها بهره‌مند 
می‌شود. این حدیث، مؤید تغییرپذیری نامه‌ی عمل در برزخ از طریق آثار ماتأخر است.

روش مطالعه این 6 مورد را دقیقا باید به خاطر سپرد تا بتوانید به سؤالات 
إحتمالی از این حدیث پاسخ دهید.

گزینه 1 603
امام صادق)ع( فرمود: شش چیز است که مؤمن پس از مرگ نیز از آن‌ها بهره‌مند می‌شود: 
1ـ فرزند صالحی که برای او طلب مغفرت کند. 2ـ کتاب قرآنی که از آن قرائت شود. 
3ـ چاه آبی که برای مردم حفر کرده. 4ـ درختی که کاشته است. 5ـ آبی که برای 
خیرات جاری نموده. 6ـ روش پسندیده‌ای که بنا نهاده و دیگران آن را ادامه می‌دهند.
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گزینه 1 604
آثار اعمال ماتأخر حتی پس از کوچ انسان از این جهان از بین نمی‌روند. آن 
شش  مورد که امام صادق بدان‌ها اشاره کرده‌اند، از این دسته اعمال هستند. 

مانند ترویج سنتی نیک که پس از مرگ شخص مردم به آن عمل می‌کنند.

گزینه 3 605
پاسخ پیامبر)ص( به پرسش یارانش پیرامون مردگان لشکر کفر در جنگ بدر، 

نشانگر حیات برزخی و افزایش شعور و آگاهی انسان در عالم برزخ است.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌های )1(، )2( و )4(، بیانگر نگرش 

انبیای الهی درباره‌ی مرگ است.

گزینه 4 606
روح و نفس هم در حیات دنیوی و هم در حیات اخروی، از آگاهی و حیات برخوردار 
است. آیه‌ی: »سلام علیکم ادخلوا الجنّهًْ بما کنتم تعملون«، به حیات برزخی اشاره دارد.

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )1( نادرست است، چرا که ثبت 
آثار ماتأخر فقط در برزخ صورت می‌گیرد. گزینه‌ی )2( نادرست است، چرا که 
اختیار و تکلیف پذیری از ویژگی‌های انسان در دنیاست، نه در برزخ. گزینه‌ی 
)3( نادرست است، چرا که ثبت و ضبط تمامی اعمال فقط در دنیا صورت 

می‌گیرد و در برزخ فقط آثار ماتأخر ثبت می‌شود.

گزینه 4 607
شباهت برزخ و آخرت در وجود پاداش و کیفر در هر دو عالم است چراکه مرحله‌ی 
اول پاداش و جزای انسان‌ها، در بهشت و جهنم برزخی که تجلی کوچکی از بهشت 
و جهنم اخروی است انجام می‌پذیرد. در آیه‌ی شریفه‌ی: »فوقاه الله سیئات ما مکروا 
و حاق بآل فرعون ...«، به مجازات برزخی و اخروی آل فرعون اشاره شده است.

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )1( نادرست است، زیرا رسیدگی 
کامل به اعمال انسان فقط در آخرت صورت می‌گیرد. گزینه‌ی )2( نادرست است، 
زیرا در برزخ پاداش و کیفر مادی وجود ندارد. گزینه‌ی )3( نادرست است، زیرا 

شهادت شاهدان و اعضای انسان مخصوص آخرت است.

گزینه 2 608
عبارت شریفه‌ی: »سوء العذاب: بدترین عذاب«، به اولین مرحله‌ی عذاب آل‌فرعون 
در جهنم برزخی اشاره دارد که تنها روح آنان را در بر می‌گیرد. در مرحله‌ی دوم 
قیامت به مأموران عذاب گفته می‌شود: »أدخلوا آل فرعون أشدّ العذاب : وارد کنید 
آل فرعون را در شدید عذاب« عبارت شریفه‌ی: »فاولئك مأواهم جهنم و ساءت 
مصيرا: آن‌ها جایگاهشان دوزخ است و سرانجام بدی است.«، نیز به جهنم برزخی 
ظالمین به خود اشاره دارد. عبارت شریفه‌ی: »ينبأ الانسان يومئذ بما قدم و اخر: 
در آن روز به انسان خبر داده می‌شود به آنچه پیش فرستاده و آنچه پس فرستاده 

است«، به آگاهی از تمامی اعمال و آثارشان در آخرت اشاره دارد.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها هر دو قسمت گزینه‌ی )1( و )4( به برزخ 

اشاره دارد. گزینه‌ی )3(، به ترتیب به آخرت و برزخ اشاره دارد.

گزینه 3 609
این فرمایش رسول گرامی اسلام)ص( که: »هر کس سنت و روش نیکی را در جامعه 
جاری سازد، تا وقتی که در دنیا مردمی به آن سنت عمل می‌کنند، ثواب آن اعمال 
را به حساب این شخص هم می‌گذارند، بدون این‌که از اجر عامل آن کم کنند.«، 
مؤید تأثیر آثار ماتأخر اعمال در برزخ است. و آیه‌ی شریفه‌ی: »انا نحن نحیی 
الموتی و نکتب ما قدموا و ءاثارهم«، به نوشتن آثار ماتأخر اعمال در برزخ اشاره دارد.

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت اول گزینه‌های )1( و )4( نادرست 
است، زیرا با مرگ انسان پرونده‌ی اعمالی که آثار ماتقدم دارند بسته می‌شود. 

قسمت دوم گزینه‌ی )2(، به تأثیر آثار ماتأخر در برزخ اشاره ندارد.

گزینه 4 610
عبارت قرآنی: »لّك إنهّا كلمه هو قائلها و من ورائهم برزخ إلى یوم یبعثون«، پاسخ 
قطعی خداوند در ردّ اولین تقاضای مشرکان بعد از مرگ )ربّ ارجعون( است و 
بیانگر وجود حیات پس از مرگ )حیات برزخی( و هم‌چنین افزایش آگاهی و قدرت 
درک روحی انسان در برزخ )به دلیل گفتگو با خداوند و فرشتگان در برزخ( می‌باشد.

نادرست است، زیرا تنها  دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )1( 
او.  انسان به تمام و کمال دریافت می شود نه جسم و روح  بعد روحانی 
اشاره  کافران  برزخی  جهنم  به  آیه  این  زیرا  است،  نادرست   )2( گزینه‌ی 
ندارد. گزینه‌ی )3( نادرست است، زیرا مشرکان در این آیه، تسلیم به مرگ 

نیستند بلکه تقاضای بازگشت به دنیا را دارند.

گزینه 2 611
عبارت قرآنی: »ربّ ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت«، اولین درخواست 
مشرکان از خداوند در برزخ است و حاکی از مواجه شدن آنان با واقعیت‌هایی 
است که عمری از آن غفلت داشته‌اند. این درخواست بازگشت به دنیا برای 
تباه کردن عمر و  این حقیقت است که  بیانگر  انجام صالحات ترک شده، 

فرصت، سبب حسرت در هنگام مرگ می‌شود.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )1(، پاسخ ملائکه به گناه‌کارانی 
است که خود را در زمین مستضعف می‌پنداشتند. گزینه‌ی )3(، به آگاهی انسان 
از تمامی آثار اعمال خود در آخرت اشاره دارد. گزینه‌ی )4(، به عذاب برزخی 

آل فرعون اشاره دارد.

گزینه 3 612
آیه‌ی شریفه‌ی: »انا نحن نحیی الموتی و نکتب ما قدموا و ءاثارهم«، بیانگر 
این حقیقت است که پس از مرگ و ورود انسان به برزخ، ارتباط این عالم با 

دنیا از طریق آثار ماتأخر اعمال برقرار است.

گزینه 4 613
از این فرمایش امام کاظم)ع( که مؤمن بر حسب مقدار فضیلت‌هایش پس از مرگ به 
دیدار خانواده‌اش می‌آید، به وضعیت مؤمنان در برزخ پی می‌بریم و همچنین مفهوم 
می‌گردد که با فرا رسیدن مرگ و ورود انسان به برزخ، ارتباط این عالم با دنیا برقرار است.

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها شش مورد مطرح شده در گزینه‌ی )2(، از 
اعمالی هستند كه آثار ماتأخر دارند، و آثار مثبت یا نتایج منفی آن ها در عالم 

برزخ، نصیب انسان می‌شود و به وضعیت مؤمنان در برزخ کمتر اشاره دارد.

گزینه 1 614
العذاب« و »ینباء  ظرف تحقق دو عبارت شریفه‌ی: »ادخلوا آل فرعون اشد 
الانسان یومئذ بما قدم و اخر«، رستاخیز و حیات اخروی است. و ظرف تحقق 

عبارت شریفه‌ی: »فوقاه الله سیئات ما مکروا«، همین دنیای مادی می‌باشد.

گزینه 3 615
براساس فرمایش امام کاظم)ع(، مؤمن بر حسب مقدار فضیلت‌هایش پس از 

مرگ به دیدار خانواده‌اش می‌آید.
نادرست است، چراکه در  دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )1( 
عالم برزخ پرونده‌ی عمل انسان در اعمالی که آثار ماتأخر دارند، باز است و 
بسته نمی‌شود. گزینه‌ی )2( نادرست است، چراکه انسان در جهان آخرت اختیار 
ندارد و بساط تکلیف بسته است و آثار اعمال در پرونده‌ی اعمال ثبت نمی‌گردد. 
گزینه‌ی )4( نادرست است، چراکه خداوند به آنان که دلیل معصیت‌شان را 

استضعاف بیان می‌کنند، مهاجرت را پیشنهاد می‌نماید نه جهاد را.
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گزینه 1 616
عبارت  که  است.  برزخ  در  اخروی  جهنم  و  بهشت  از  کوچکی  تجلی 
جهنم  به  العذاب«،  اشد  فرعون  ءال  ادخلوا  الساعه  تقوم  »یوم  شریفه‌ی: 

اخروی اشاره دارد.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )2(، سیمای ظالمین به خود را 
در هنگام ورود به برزخ بیان می‌کند. گزینه‌ی )3(، مجازات ظالمین به خود در 

برزخ است.  گزینه‌ی )4(، سیمای آل فرعون را در برزخ بیان می‌کند.

گزینه 1 617
بآل فرعون  ما مکروا و حاق  آیه‌ی شریفه‌ی: »فوقاه الله سیئات  براساس 
سوء العذاب...«، عبارت شریفه‌ی: »سوء العذاب«، به اولین مرحله‌ی عذاب 
آل‌فرعون در جهنم برزخی اشاره دارد که تنها روح آنان را در بر می‌گیرد. 
آیه‌ی شریفه‌ی: »الذّین تتوفّاهم الملائکهًْ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا 
الجنّهًْ بما کنتم تعملون«، اولین سخن ملائکه به پاکیزگان پس از توفّی روح 
آنان است و مؤید این است که مرحله‌ی اول پاداش مؤمنان در عالم برزخ 
آغاز می‌شود و مؤمنان بخشی از پاداش اعمال خود »بما كنتم تعملون« را 

در برزخ دریافت می‌کنند.
 ،)4( و   )2( گزینه‌های  اول  قسمت  نادرستی سایر گزینه‌ها  دلیل 
مربوط به عذاب جسمانی و روحانی آل فرعون در آخرت است. قسمت 
اخروی  بهشت  به  ورود  هنگام  به  را  متقین  سیمای   ،)3( گزینه‌ی  دوم 

بیان می‌کند.

گزینه 3 618

براساس آیه‌ی شریفه‌ی: »إنّ الذّین توفّاهم الملائکهًْ ظالمی أنفسهم قالوا فیم 
کنتم قالوا کنّا مستضعفین ...«، اولین سؤال ملائکه از ظالمین به خود پس 
از توفّی روح آنان در برزخ، عبارت: »فیم كنتم ـ شما در چه حالی بودید؟« 
است. آیه‌ی شریفه‌ی: »سلام علیكم ادخلوا الجنّه ...«، اولین سخن ملائکه به 

پاکیزگان پس از توفّی روح آنان است.
آیه‌ی  مفهوم   ،)2( و   )1( گزینه‌ی  گزینه‌ها  سایر  نادرستی  دلیل 
شریفه‌ی: »حتّی إذا جاء أحدهم الموت قال ربّ ارجعون لعلیّ أعمل صالحا 
...« است. قسمت دوم گزینه‌ی )4(، مربوط به بهشت اخروی  فیما ترکت 

است نه برزخی.

گزینه 2 619
و  قدموا  ما  نکتب  و  الموتی  نحیی  نحن  »انا  شریفه‌ی:  عبارت  پیام 
ءاثارهم«، این است که ارتباط عالم برزخ با دنیا، پس از مرگ از طریق 
آثار ماتأخّر نیز همچنان برقرار است. پیام آیه‌ی شریفه‌ی: »الذین تتوفاهم 
»توفّی«،  کلمه‌ی  به  توجه  با  علیکم«،  سلام  یقولون  طیبین  الملائکهًْ 
اما روح  از دست می‌دهد،  را  بدن حیات خود  این است که گرچه  بیانگر 
پس از دریافت کامل توسط ملائکه همچنان به فعالیت آگاهانه‌ی خویش 

در برزخ ادامه می‌دهد.

گزینه 4 620
ءاثارهم«،  و  قدّموا  ما  نکتب  و  الموتی  نحیی  نحن  شریفه‌ی:»اناّ  آیه‌ی   
برقرار  از مرگ هم‌چنان  برزخ پس  با  دنیا  ارتباط  این است که  از  حاکی 
با مرگ بسته نمی‌شود و از طریق  انسان‌ها  است، یعنی پرونده‌ی اعمال 
بیان  به  می‌گردد.  افزوده  آن  بر  پیوسته  دارند،  ماتأخر  آثار  که  اعمالی 
امام کاظم)ع(، مؤمن بر حسب مقدار فضیلت‌هایش پس از مرگ به دیدار 

خانواده‌اش می‌آید.

گزینه 1 621
توفی به معنای دریافت تمام و کمال روح انسان توسط ملائکه در عالم برزخ 
است و نشان می‌دهد که روح در عالم برزخ حیات دارد و به فعالیت آگاهانه‌ی 

خود ادامه می‌دهد.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت سوم گزینه‌ی )4( نادرست است، 

زیرا کلمه‌ی توفی به ارتباط دنیا با برزخ اشاره ندارد.

گزینه 1 622
آیه‌ی شریفه‌ی: »انا نحن نحیی الموتی و نکتب ما قدموا«، به افزوده شدن بر 
پرونده‌ی اعمال انسان در برزخ از طریق آثار ماتأخّر و عدم قطع ارتباط عالم 
برزخ با دنیا اشاره دارد. بنابر سخن امام صادق)ع(، این شش مورد: »1ـ فرزند 
صالحی که برای او طلب مغفرت کند. 2ـ کتاب قرآنی که از آن قرائت شود. 
3ـ چاه آبی که حفر کرده )و به مردم آب می‌دهد(. 4ـ درختی که کاشته است. 
5ـ آبی که برای خیرات جاری کرده 6ـ و روش پسندیده‌ای که بنا نهاده و 
دیگران پس از وی، آن را ادامه می‌دهند.«، از مواردی است که مؤمن، بعد از 

مرگ نیز از آن‌ها بهره‌مند می‌شود.

گزینه 2 623
زمان تحقق آیه‎ی شریفه‎ی: »ینبّأ الإنسان یومئذ بما قدّم و أخّر«، در قیامت 
اعمال  ماتأخر  و  ماتقدم  آثار  از  انسان  )یومئذ(،  آخرت  در  تنها  است، چراکه 
خود به طور كامل آگاه می‌شود. اعمالي كه انسان در زمان حيات خود انجام 
مي‌دهد، داراي آثاري هستند كه برخي از اين آثار بعد از حيات او هم باقي 
مي ماند. آثاري را كه بعد از مرگ برجا مي‌گذارد، »ماتأخّر« مي‌نامند. يعني با 
اينك‌ه فرد از دنيا رفته، پرونده‌ي عملش هم چنان گشوده است و آثار عمل 

در آن ثبت مي‌گردد.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت دوم گزینه‌ی )4( نادرست است، 
زیرا به جای این‌که به تعریف آثار ماتأخر بپردازد به تعریف آثار ماتقدم پرداخته 

است.

گزینه 2 624
را در جامعه جاری  نیکی  رسول خدا)ص( فرمودند: »هر کس سنت و روش 
سازد، تا وقتی‌که در دنیا مردمی به آن سنّت عمل می‌کنند، ثواب آن اعمال 
را به حساب این شخص هم می‌گذارند، بدون این‌که از اجر انجام‌دهنده‌ي آن 
کم کنند. و هر کس سنّت زشتی را در بین مردم باب کند، تا وقتی‌که مردمی 
بدان عمل کنند، گناه آن را به حساب او نیز می‌گذارند، بدون این‌که از گناه 

عامل آن کم کنند.«

گزینه 4 625
لعلیّ  ارجعون  ربّ  قال  الموت  أحدهم  جاء  إذا  »حتّی  شریفه‎ی:  آیه‎ی  در 
أعمل صالحا فیما ترکت کلّ إنهّا کلمهًْ هو قائلها و من ورائهم برزخ إلى یوم 
یبعثون«، عبارت قرآنی: »ربّ ارجعون«، اولین درخواست مشرکان از خداوند 
در برزخ است. دلیل تقاضای بازگشت مشرکان به دنیا در برزخ،‌ »اقدام به 
جبران گذشته آن‌هم با تردید« )لعلیّ أعمل صالحا فیما ترکت( است. عبارت 
قرآنی: »لّك إنهّا كلمه هو قائلها و من ورائهم برزخ إلى یوم یبعثون«، پاسخ 
قطعی خداوند در ردّ اولین تقاضای مشرکان بعد از مرگ )ربّ ارجعون( است 
و بیانگر وجود حیات پس از مرگ )حیات برزخی( و هم‌چنین افزایش آگاهی 
و قدرت درک روحی انسان در برزخ )به دلیل گفتگو با خداوند و فرشتگان 

در برزخ( می‌باشد.
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گزینه 2 626
برای پاسخ به این تست، آیات درس 7 دوم را باید حفظ بود. در آیه‎ی شریفه‎ی: 
»فوقاه الله سیئات ما مکروا و حاق بآل فرعون سوء العذاب النّار یعرضون علیها 
غدوّا و عشیا  و یوم تقوم السّاعهًْ أدخلوا آل فِرعون أشدّ العذاب«، عبارت شریفه‌ی: 
»سوء العذاب«، به اولین مرحله‌ی عذاب آل‌فرعون در جهنم برزخی اشاره دارد که 
تنها روح آنان را در بر می‌گیرد. »عرضه شدن بر آتش در هر بامداد و شامگاه« 
که در عبارت شریفه‌ی: »النّار یعرضون علیها غدوّا و عشیا«، بیان شده است، 
مبیّن »مجازات روحانی آل‌فرعون در جهنم برزخی« است. عبارت: »و یوم تقوم 
السّاعه«، به مرحله‌ی دوم قیامت اشاره دارد. عبارت قرآنی: »أشدّ العذاب«، بیانگر 

عذاب اخروی و در برگیرنده‌ی روح و جسم آنان است.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‎ی )1(، مطابق آیه‎ی شریفه‎ی: »و ما 
خلقنا السّماء و الأرض و ما بینهما باطلا ذلک ظنّ الذّین کفروا فویل للذین کفروا 
من النّار«، بیانگر عذاب اخروی است. گزینه‎ی )3(، مطابق آیه‎ی شریفه‎ی: »إنّ 
الذّین توفّاهم الملائکهًْ ظالمی أنفسهم قالوا فیم کنتم قالوا کنّا مستضعفین فی 
الارض قالوا ألم تکن أرض الله واسعهًْ فتهاجروا فیها فأولـئک مأواهم جهنّم وساءت 
مصیرا«، بیانگر جهنم برزخی ظالمین به خود است. گزینه‎ی )4(، مطابق آیه‎ی 
شریفه‎ی: »حتّی إذا جاء أحدهم الموت قال ربّ ارجعون لعلیّ أعمل صالحا فیما 
ترکت کلّ إنهّا کلمهًْ هو قائلها و من ورائهم برزخ إلى یوم یبعثون«، بیانگر جهنم 

برزخی مشرکان و گناه‎کاران است.

گزینه 2 627

آیه‌ی شریفه‌ی: »یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنّهًْ بما کنتم تعملون«، سخن 
ملائکه به پاکان به هنگام  ورود به بهشت برزخی می‌باشد که این پاداش، 
نتیجه‌ی اعمال نیک مستمر دنیایی آنان است و عبارت توفی در آیات قرآن، 

بیانگر ادامه فعالیت آگاهانه‌ی روح در برزخ است.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت دوم گزینه‌ی )1( نادرست است، 

زیرا در برزخ، روح انسان از طریق آثار ماتأخر با دنیا ارتباط دارد.

گزینه 3 628
این حدیث امام صادق)ع( که فرمودند: »شش چیز است که مؤمن پس از مرگ 
نیز از آن بهره‌مند می‌شود: فرزند صالح که برای او طلب مغفرت کند، ...... و روش 
پسندیده‌ای که بنا نهاده و دیگران پس از وی، آن را ادامه می‌دهند.«، بیانگر ارتباط 
برزخ با دنیا و تغییر در نامه‌ی عمل انسان در برزخ از طریق آثار ماتأخّر است که آیه‌ی 
شریفه‌ی: »ینبّأ الإنسان یومئذ بما قدّم و أخّر«، نیز به همین موضوع اشاره دارد.

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌های )1( و )2(، به قضاوت بر معیار 
حق از وقایع قیامت اشاره دارند. گزینه‌ی )4(، سخن مشرکان در برزخ به منظور 

تقاضای بازگشت به دنیا می‌باشد.

گزینه 2 629
زمان تحقق آیه‌ی شریفه‌ی: »ینبّأ الإنسان یومئذ بما قدّم وأخّر«، در قیامت است، 
چراکه تنها در آخرت )یومئذ(، انسان از آثار ماتقدم و ماتأخر اعمال خود به طور كامل 
آگاه می‌شود. و این آیه، در برگیرنده‌ی ارتباط بین دنیا و برزخ است، چراکه در برزخ، 
پرونده‌ي اعمال انسان باز بوده و از طریق آثار ماتأخر در آن تغییراتی داده می‌شود.

گزینه 1 630

از دقّت در پيام آيه‌ي شریفه‌ی: »النّار يُعرَضون عليها غدوّا و عشيّاً و يوم تقوم السّاعهًْ 
ادخلوا آل فرعون اشدّ العذاب«، مفهوم مي‌گردد كه »عرضه شدن بر آتش در هر بامداد 
و شامگاه ـ النّار یعرضون علیها غدوّا وعشیا«، مبیّن »مجازات روحانی آل‌فرعون در 
جهنم برزخی« و همچنین مؤیّد »شباهت دنیا و برزخ در داشتن صبح و شام« است.

است و  ربط  بی   )3( و   )2( دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌های 
گزینه‌ی )4( بیانگر آشکار شدن حقایق از وقایع قیامت است.

گزینه 2 631
آیه‌ی شریفه‌ی: »سلام علیكم ادخلوا الجنّه ...«، اولین سخن ملائکه به پاکیزگان 
پس از توفّی روح آنان است و مؤید این است که اعمال نكي و مستمرّ انسان، 

زمينه‌ساز درود فرشتگان، در آستانه‌ي ورود به عالم برزخ است.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )1(، به پاداش و کیفر اخروی از نوع 
تجسم عمل اشاره دارد. گزینه‌ی )3(، ذکر متقین در هنگام ورود به بهشت اخروی 
است.  گزینه‌ی )4(، سخن ملائکه به متقین هنگام ورود به بهشت أخروی است.

گزینه 3 632
این کلام رسول خدا)ص( که فرمود: »هرکس سنت و روش نیکی را در جامعه جاری 
سازد، تا وقتی که در دنیا مردمی به آن سنت عمل می‌کنند، ثواب آن اعمال را به 
حساب این شخص هم می‌گذارند.«، بیانگر ارتباط برزخ با دنیا و تغییر در نامه‌ی 
عمل انسان در برزخ از طریق آثار ماتأخّر است که آیه‌ی شریفه‌ی: »انا نحن نحیی 

الموتی و نکتب ما قدموا و آثارهم« نیز به همین موضوع اشاره دارد.
از  خداوند  آگاهی  دلیل   ،)1( گزینه‌ی  گزینه‌ها  سایر  نادرستی  دلیل 
وسوسه‌های نفس أمّاره را بیان می‌کند. گزینه‌ی )2( سخن مشرکان هنگام ورود به 
عالم برزخ است.گزینه‌ی )4(، یکی از نتایج بر حق بودن جهان در مورد انسان است.

گزینه 3 633
»توفی« یعنی دریافت تمام و کمال که در قرآن برای دریافت تمام و کمال روح 
انسان توسط ملائکه در عالم برزخ به کار برده شده است و بیانگر این است که 

روح انسان ثابت است و تجزیه ناپذیر و خالی از هر گونه استهلاک می‌باشد.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت دوم گزینه‌ی )1( نادرست است، 

زیرا روح انسان تغییرات زیادی می‌پذیرد.

گزینه 1 634
پس از مرگ، گرچه فعالیت‌های حیاتی بدن متوقف می‌شود، اما فرشتگان 

حقیقت وجود انسان را که همان روح )نه جسم و روح( است توفّی می‌کنند.

گزینه 4 635
آیه‌ی شریفه‌ی: »ادخلوا آل فرعون اشدّ العذاب«، مربوط به آخرت و آیه‌ی شریفه‌ی: 
»حاق بآل فرعون سوءُ العذاب«، مربوط به برزخ و آیه‌ی شریفه‌ی: »سلام علیکم 
« سخن ملائکه به پاکان هنگام ورود به بهشت برزخی است. آیه‌ی  ادخلوا الجنهًْ

شریفه‌ی: »نعم اجرالعاملین« مربوط به بهشت اخروی )درس 9( است.

گزینه 4 636
این کلام امام صادق علیه السّلام که فرمود: »شش چیز است که مؤمن، پس از 
مرگ نیز از آن‌ها بهره‌مند می‌شود ...« و آیه شریفه‌ی »اناّ نحن نحیی الموتی و 

نکتب ما قدّموا و آثارهم«، به دریافت آثار ماتأخر اعمال در برزخ اشاره دارند.
از  خداوند  آگاهی  دلیل   ،)1( گزینه‌ی  گزینه‌ها  سایر  نادرستی  دلیل 
وسوسه‌های نفس أمّاره را بیان می‌کند. گزینه‌ی )2(، یکی از نتایج بر حق بودن جهان 
در مورد انسان است. گزینه‌ی )3( سخن مشرکان هنگام ورود به عالم برزخ است.

گزینه 3 637
امام صادق علیه السلام فرمودند: عمل دنیایی انسان در عالم برزخ به صورت 
شخصی بر انسان ظاهر می‌شود و انسان بدان آگاه می‌گردد و فرشتگان در همان 

عالم خطاب به بهشتیان می‌گویند: »سلام علیکم ادخلوا الجنهًْ بما کنتم تعملون«
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت دوم گزینه‌ی )4( نادرست است، 

زیرا نه در برزخ و نه در قیامت عمل انسان به صورت فرشته ظاهر نمی‌شود.
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گزینه 2 638
ارتباط عالم برزخ با دنیا را آثار ماتأخر اعمال انسان‌ها اثبات می‌کند و مطابق سخن 
امام کاظم)ع(، مقدار و کمیت دیدار برزخیان با خانواده‌ي خویش، را میزان فضیلت 
آنان رقم می‌زند. و استمراربخش ارتباط انسان با دنیا، آثار ماتأخر رفتارهای اوست.

تمرین تست‌زنی برای پاسخ به این تست اگر با توجه به قسمت سوم آن 
بخواهیم حذف گزینه کنیم پاسخ به آسانی به‌دست می‌آید.

گزینه 1 639
مؤمنان در بهشت برزخی و مشرکان در جهنم برزخی تنها بخشی از پاداش و 

جزای خود را می‌بینند نه تمام آن را.
و  اعمال  به  کامل  رسیدگی  و  اعمال  کامل  مشاهده‌ی  طلایی  نکته‌ی 

دریافت پاداش و کیفر کامل اعمال، همگی مربوط به آخرت است نه برزخ.

گزینه 3 640
براساس آیه‌ی شریفه‌ی: »حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی 
ٌ هو قائلها و من ورائهم برزخ الی یوم  اعمل صالحاً فیما ترکت کلا انها کلمهًْ
یبعثون ـ آن‌گاه که مرگ یکی از آن‌ها فرا می‌رسد می‌گوید: پروردگارا! مرا 
بازگردانید، شاید عمل صالحی انجام دهم؛ آن‌چه در گذشته ترک کرده‌ام«، 
مشرکان در آستانه‌ی ورود به برزخ از کاستی انجام وظایف خویش آگاه‌ می‌شوند 

و به همین دلیل برای جبران آن‌ها تقاضای بازگشت به دنیا را دارند.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )1( به آگاهی از تمامی اعمال و 
آثار آن‌ها در آخرت اشاره دارد. گزینه‌ی )2(، پاسخ قطعی خداوند به مشرکانی 
است که بعد از مرگ تقاضای بازگشت به دنیا را دارند. گزینه‌ی )4(، سیمای 

ظالمین به خود را در هنگام ورود به برزخ بیان می‌کند.

گزینه 2 641
اولین سؤال ملائکه در برزخ که در چه حالی  ظالمین به خود در پاسخ به 
بودید )فیم کنتم(، می‌گویند ما در زمین مستضعف بودیم )قالوا کنّا مستضعفین 
 ً فی الارض( و ملائکه در پاسخ به آنان می‌گویند: »الم تکن ارض الله واسعهًْ

فتهاجروا فیها«
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت دوم گزینه‌ی )3(، اولین سؤال 

ملائکه از کافران در هنگام ورود به جهنم اخروی است.

گزینه 1 642
مطابق فرمایش امام کاظم)ع(، مؤمن بر حسب مقدار فضیلت‌هایش پس از 

مرگ به دیدار خانواده‌اش می‌آید و کمترین آن‌ها هر جمعه می‌باشد.
نکته‌ی طلایی این حدیث، از مشابهت زمانی دنیا و برزخ سخن می‌گوید.

گزینه 3 643
از آيه‌ي شريفه‌ي: »ينبا الانسان يومئذ بما قدم و اخّر«، برداشت می‌شود که 
برخي از اعمال هستند كه آثارشان حتي بعد از مرگ از بين نمي‌رود؛ علاوه 
بر آثار ماتقدم داراي آثار ماتأخر هستند و این تغییر در نامه‌ی اعمال از طریق 
دریافت آثار ما تأخر اعمال در عالم برزخ است. تحقق آگاهی از آثار ماتقدم و 
ماتأخر اعمال در آخرت صورت می‌گیرد، ولی در این آیه، دریافت آثار ماتأخّر 

اعمال در برزخ مورد نظر طراح سؤال است.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت دوم گزینه‌ی )1( و )2( نادرست 
است، چراکه همه‌ی آثار ماتقدم و ماتأخر نه در برزخ ثبت می‌شوند و نه در 
قیامت. گزینه‌ی )4( نادرست است، چراکه قسمت اول این گزینه مربوط به 

برزخ است نه قیامت.

گزینه 3 644
به تعبیر قرآن، ظالمین به خود در پاسخ به اولین سؤال ملائکه در برزخ که 
»فیم کنتم ـ در چه حالی بودید؟« می‌گویند: »کنّا مستضعفین فی‌الارض ـ ما 
در سرزمین خود مستضعف بودیم.« ولی ملائکه به آنان می‌گویند »الم تکن 
ارض الله واسعهً فتهاجروا فیها فاولئک ماواهم جهنم و ساءت مصیرا« این 

عبارت، بیانگر حیات برزخی است.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت دوم گزینه‌ی )1(، اولین سؤال 

ملائکه از کافران در هنگام ورود به جهنم اخروی است. )درس 9 دوم(

گزینه 4 645
این بخش از آیه‌ی شریفه‌ی: »حتّی إذا جاء أحدهم الموت قال ربّ ارجعون لعلیّ 
أعمل صالحا فیما ترکت ـ آن‌گاه که مرگ یکی از آن‌ها برسد می‌گوید: پروردگارا! 
مرا )به دنیا( بازگردانید، شاید عمل صالحی انجام دهم؛ آن‌چه را در گذشته ترک 
کرده‌ام«، اولین درخواست »مشرکان« از خداوند پس از مرگ است و بیانگر حیات 

برزخی و افزایش آگاهی روحانی انسان در برزخ و پس از تحقق توفی می‌باشد.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )1( نادرست است، چون خیلی کلی 
گفته شده و مشخص نکرده که مربوط به چه زمانی است. گزینه‌ی )2( نادرست است،  
زیرا مرگ برای اهل ایمان تحقق آرزوهای وعده داده شده است. گزینه‌ی )3( نادرست 
است، زیرا با تحقق توفی فعالیت‌های روحانی تداوم می‌یابد نه روحانی و جسمانی.

گزینه 2 646
این بخش از آیه‌ی شریفه‌ی: »النار یعرضون علیها غدوا و عشیا ـ آنان بر آتش 
عرضه می‌شوند هر بامداد و شامگاه« که مجازات برزخی آل فرعون است، شباهت 
برزخ و دنیا را در داشتن بامداد و شامگاه بیان می‌کند. عبارت: »حتی اذا جاء احدهم 
الموت قال رب ارجعون ـ آن‌گاه که مرگ یکی از آن‌ها برسد می‌گوید: پروردگارا! 
مرا )به دنیا( بازگردانید«، مبین تفاوت دنیا و برزخ در مختار بودن دنیوی انسان و 

پایان اختیار و عملش در برزخ است.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )1( نادرست است، چراکه آیه‌ی 

قسمت دوم آن، مربوط به آخرت است.

گزینه 3 647
پیامبر گرامی اسلام)ص( درباره‌ی بزرگان کشته شده‌ی لشکر کفار در جنگ بدر 
فرمودند: »سوگند به کسی که جانم در دست اوست، ایشان به این کلام از 
شما شنواترند و فقط بر پاسخ دادن توانا نیستند.« این سخن پیامبر)ص( بیانگر 

حیات برزخی و افزایش آگاهی‌های روحانی انسان در برزخ است.

گزینه 2 648
آگاهی کامل از آثار اعمال ماتقدم و ماتأخر، در روز قیامت صورت می‌گیرد.

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )1(، به توفی ظالمین به خود و ورود 
به جهنم برزخی اشاره دارد. گزینه‌ی )3(، به توفی پاکیزگان و ورود به بهشت برزخی 
اشاره دارد. گزینه‌ی )4(، به زنده کردن مردگان در قیامت و به ثبت اعمال ماتقدم و 

ماتأخر انسان در دنیا و برزخ اشاره دارد.

گزینه 1 649

آیه‌ی شریفه‌ی: »إن الذین توفاهم الملائکهًْ ... فاولئک مأواهم جهنم و ساءت 
مصیراً«، به توفی ظالمین به خود و ورود به جهنم برزخی اشاره دارد. آیه‌ی 
شریفه‌ی: »ادخلوا آل فرعون اشدّ العذاب«، به کیفر آل فرعون در جهنم اخروی 
اشاره دارد. آیه‌ی شریفه‌ی: » الذین تتوفاهم الملائکهًْ ... سلام علیکم ادخلوا الجنهًْ 

بما کنتم تعملون«، به توفی پاکیزگان و ورود آنان به بهشت برزخی اشاره دارد.



انتشارات بهمن‌آبادی......................................................................................................................................................................................................................................................................... 56

گزینه 2 650
این بخش از آیه‌ی: »حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما 
ترکت ـ آن‌گاه که مرگ یکی از آن‌ها برسد می‌گوید: پروردگارا! مرا )به دنیا( بازگردانید، شاید 
عمل صالحی انجام دهم؛ آن‌چه را در گذشته ترک کرده‌ام« که درخواست »مشرکان« 
از خداوند در برزخ است، به اولین مرحله‌ی کیفر و پاداش انسان در برزخ اشاره دارد.

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )1( نادرست است، چرا که عالم 
برزخ غیر مادی و بسیار وسیع‌تر از دنیاست. گزینه‌های )3( و )4( نادرست‌اند، چرا 
که پس از تحقق توفی و ورود به برزخ، قدرت درک و آگاهی روحانی )نه جسمی 

و روحی( انسان افزایش می‌یابد.

گزینه 3 651
در برزخ و در آخرت، بساط اختیار و تکلیف‌پذیری انسان برچیده می‌شود.

گزینه 4 652
از گفت‌وگوی مشرکان با خداوند و ملائکه پس از تحقق توفی و مرگ که در این آیه به آن 
اشاره شده است، افزایش شعور و آگاهی روحانی آدمی در حیات برزخی مفهوم می‌گردد.
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گزینه 2 653
عبارت شریفه‌ی: »فصعق من فی السماوات و من فی الارض«، بیانگر دومین حادثه 
در مرحله‌ی اول قیامت است. در مرحله‌ی اول قیامت، سه اتفاق رخ می‌دهد: 1ـ نفخ 
صور اوّل 2ـ مدهوش شدن اهل آسمان‌ها و زمین 3ـ تغییر در ساختار زمین و آسمان‌ها.

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت اول گزینه‌های )1( و )3( نادرست است، 
چراکه مربوط به مرحله‌ی دوم قیامت می‌باشند. قسمت دوم گزینه‌ی )4( نادرست است، 
چراکه نورانی شدن زمین با نوری از جانب خداوند، از رویدادهای مرحله‌ی دوم قیامت است.

گزینه 2 654
براساس آیه‌ی: »و نفخ فی‌الصور فصعق من فی السّماوات و من فی الأرض إلّ 
من شاء الله«، ‌اولین حادثه، نفخ صور است. نفخ صور، بانگ سهمگینی است که 
قرآن کریم از آن به »صیحه« نیز یاد کرده است و رویداد پس از آن، مدهوش 

شدن همه‌ی اهل آسمان‌ها و زمین، جز آن‌ها که خداوند خواسته است، می‌باشد.

گزینه 3 655
براساس آیه‌ی: »و نفخ فی الصور فصعق من فی السّماوات و من فی الارض الّ 
من شاء الُله ثمّ نفخ فیه أخری فاذاهم  قیام ینظرون ...«، نفخ صور اول و مدهوش 
شدن همه‌ی اهل آسمان‌ها و زمین، مقدم بر نفخ صور دوم )ثمّ نفخ فیه أخری( 
می‌باشد. و زنده شدن انسان‌ها یا معاد جسمانی)فاذاهم  قیام ینظرون( رویداد پس 

از نفخ صور دوم می‌باشد.
روش مطالعه برای پاسخ دادن به این سبک تست‌، سعی کنید تقدم و تأخر 
سه رویداد مرحله‌ی اول و هفت واقعه‌ی مرحله‌ی دوم قیامت را به خاطر بسپارید.

گزینه 3 656
دومین واقعه در مرحله‌ی دوم قیامت، »فإذا هم قیام ینظرون« است. یعنی همه‌ی 
مردگان دوباره زنده می‌شوند و از زمین بیرون می‌آیند و در پیشگاه خداوند حاضر 
می‌گردند. )معاد جسمانی( پس از اين مرحله، با نوري از جانب پروردگار زمين 
روشن مي‌شود و سرگذشت انسان‌ها و كارهاي نكي و بدشان آشكار مي‌گردد که 

عبارت شریفه‌ی: »و اشرقت الارض بنور ربهّا«، بیانگر همین واقعه است.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )1( و )2( نادرست است، چراکه 
مرحله‌ی دوم قیامت با نفخ صور دوم آغاز می‌شود. گزینه‌ی )4( نادرست است، 

چراکه تغییر ساختار آسمان‌ها و زمین، مربوط به مرحله‌ی اول قیامت است.

گزینه 2 657
سومین واقعه در مرحله‌ی دوم قیامت، »و أشرقت الأرض بنور ربهّا« است، یعنی 
در قیامت، با نوری از جانب پروردگار، زمین روشن می‌شود تا سرگذشت انسان‌ها 
و حوادث تلخ و شیرین و کارهای نیک و بد آن‌ها را که دیده است، آشکار کند. با 
روشن شدن زمین به نور خدا )و أشرقت الأرض بنور ربهّا( در آخرت، پرده‌ها کنار 

می‌رود و واقعیت حوادثی که بر زمین گذشته است، روشن می‌شود.
عبارت  مفهوم  آخرت،  در  انسان‌ها  و ضمایر  اسرار  شدن  آشکار  مقایسه 
شریفه‌ی: »یوم تبلی السرائر« می‌باشد. آشکار شدن حقایق و واقعیت‌هایی که بر 
زمین گذشته است، مفهوم عبارت شریفه‌ی: »و أشرقت الأرض بنور ربهّا« است.

گزینه 1 658
چهارمین واقعه در مرحله‌ی دوم قیامت، »و وضع الكتاب« می‌باشد که بیانگر 
»برپاشدن دادگاه عدل الهی« است، یعنی در قیامت، رسیدگی به اعمال آغاز 
می‌شود و ابتدا کتابی قرار داده می‌شود که در آن کتاب، همه‌ی اعمال انسان‌ها 
از کوچک و بزرگ ثبت است و مردم همه‌ی اعمال خود را در آن کتاب می‌یابند.

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )2( نادرست است، چرا که ظاهر 
عمل از بین می‌رود و در آخرت تنها باطن و حقیقت اعمال مشاهده می‌شود. 
گزینه‌ی )3( نادرست است، چراکه این آیه، مربوط به کیفر اخروی نیست. گزینه‌ی 

)4( نادرست است، چرا که عبارت مورد سؤال، به این موضوع اشاره ندارد.

گزینه 3 659
پنجمین واقعه در مرحله‌ی دوم قیامت، »و جیء بالنّبیین و الشّهداء« است، یعنی 
پیامبران و امامان، شاهدان دادگاه عدل الهی هستند. علاوه بر شهادت عالیه‌ی 
پیشوایان )بالنّبیین(، فرشتگان الهی و اعضای بدن انسان از دیگر شاهدان روز 
حساب )و الشّهداء( می‌باشند. پیامبران و امامان بهترین گواهان قیامت‌اند، چراکه 
ظاهر و باطن اعمال انسان‌ها را در دنیا دیده‌اند و از هر خطایی مصون و محفوظ‌اند.

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌های )1( و )2( نادرست‌ است، چرا که 
به نیاز دنیوی بشر اشاره دارند، نه مرحله‌ی دوم قیامت. گزینه‌ی )4( نادرست است، 
چرا که منظور از »شهدا« در عبارت قرآنی: »و جیء بالنّبیین و الشّهداء« شاهدان 

روز حساب است نه شهیدان راه خدا.

گزینه 4 660
ششمین واقعه در مرحله‌ی دوم قیامت، عبارت شریفه‌ی: »قضاوت بر معیار حق ـ و قضی 
بینهم بالحقّ و هم لایظلمون« است. یعنی پس از آماده شدن صحنه‌ی قیامت و حضور 
شاهدان، اعمال، افکار و نیت‌های انسان در ترازوی عدل پروردگار سنجیده می‌شوند.

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )1(، به حضور شاهدان و گواهان 
در روز حساب اشاره دارد. گزینه‌ی )2( نادرست است، چرا که قضاوت بر معیار 
حق و عدل است، نه براساس حکمت الهی. گزینه‌ی )3( نادرست است، چرا که 

قضاوت بر معیار حق و عدل، مربوط به »آخرت« است نه »برزخ«.
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گزینه 1 661

این قسمت از آیه‌ی شریفه‌ی: »و نضع الموازین القسط لیوم القیامهًْ فلا تُظلم 
نفسٌ شیئاً«، به چهارمین واقعه از وقایع مرحله‌ی دوم قیامت یعنی »برپاشدن 
دادگاه عدل الهی« اشاره دارد. در این رویداد، رسیدگی به اعمال آغاز می‌شود و 
ابتدا کتابی قرار داده می‌شود که در آن کتاب، همه‌ی اعمال انسان‌ها از کوچک و 

بزرگ ثبت است و مردم همه‌ی اعمال خود را در آن کتاب می‌یابند.
توضیح بیش‌تر دو عبارت شریفه‌ی: »و نضع موازین القسط فلا تظلم 
الهی«  عدل  دادگاه  »برپاشدن  بیانگر  الكتاب«،  وضع  »و  و  شیئا«  نفس 

می‌باشند. قسمت دوم گزینه‌ی )3( به قضاوت بر معیار حق اشاره دارد.

گزینه 3 662
عبارت شریفه‌ی: »و إن كان مثقال حبّه من خردل أتینا بها و كفى بنا حاسبین«، 
بیانگر ششمین واقعه‌ی قیامت، »قضاوت بر معیار حق« است، در این مرحله،  
تمامی اعمال انسان از کوچک‌ترین تا بزرگ‌ترین آن‌ها در ترازوی عدل الهی 
مورد محاسبه و سنجش قرار می‌گیرند و چون اعمال پیامبران و امامان عین حق 

و حقیقت است معیار و میزان سنجش اعمال سایرین قرار می‌گیرد.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )1( و )2(، به حضور شاهدان و گواهان 
در روز حساب اشاره دارد که مرحله‌ی قبل از قضاوت بر معیار حق می‌باشد. گزینه‌ی 
)4(، به دادن نامه‌ی عمل که مرحله‌ی پس از قضاوت بر معیار حق است اشاره دارد.

گزینه 4 663
یعنی  قیامت  واقعه‌ی  به ششمین  حاسبین«  بنا  کفی  »و  شریفه‌ی:  عبارت 
»قضاوت بر معیار حق« اشاره دارد. یعنی پس از آماده شدن صحنه‌ی قیامت 
و حضور شاهدان، اعمال، افكار و نيت‌هاي انسان‌ها در ترازوی عدل پروردگار 
سنجیده می‌شود. معيار و وسيله‌ي سنجش اعمال، حقّ است؛ يعني، به ميزاني 
كه اعمال مشتمل بر حق و عدل باشد، ارزشمند و سنگين است، )ثقل عمل( 

در غير اين‌صورت، سبك خواهد بود و وزني نخواهد داشت )خفّت عمل(
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت اول گزینه‌ی )1( و )3( مربوط به مرحله‌ی 
پس از قضاوت بر معیار حق می‌باشد و نادرست است. قسمت دوم گزینه‌ی )2( نیز مربوط 
به دادن نامه‌ی عمل و مرحله‌ی پس از قضاوت بر معیار حق می‌باشد و نادرست است.

گزینه 1 664
هفتمین رویداد قیامت، »دادن نامه‌ی عمل« است. در این مرحله، نامه‌ی عمل 
نكيوكاران را به دست راست آن‌ها مي‌دهند. مصداق آیه‌ی شریفه‌ی: »فَامّا مَن 
اوتی کتابهُ بیمینه فیقول هاؤم اقرءوا کتابیه ـ امّا کسی که کارنامه‌اش به‌دست 

راستش داده شود می‌گوید بیایید نامه‌ی عمل مرا بخوانید.«
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )3( نادرست است، چراکه نامه‌ی 

عمل در برگیرنده‌ی باطن و حقیقت اعمال است نه صورت و ظاهر آن‌ها.

گزینه 4 665
در روز حساب، نامه‌ی عمل بدكاران را به دست چپ آن‌ها مي‌دهند. )و امّا 
من اوتی کتابهَُ بشِمالهِ( این افراد پس از دریافت نامه‌ی عمل خود می‌گویند: 
»فیقولُ یا لیتنی لمَ اوتَ کتابیه ـ کاش نامه‌ی عمل من به من داده نمی‌شد.« 

و از طریق آن از باطن و حقیقت اعمال خود آگاه می‌شوند.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت دوم گزینه‌ی )2( نادرست است، چراکه 

نامه‌ی عمل در برگیرنده‌ی باطن و حقیقت اعمال است نه صورت و ظاهر آنان.

گزینه 3 666
مراجعه شود به پاسخ دو پرسش قبل.

روش مطالعه برای پاسخ دادن به این نوع تست‌ها، باید متن آیات را حفظ نمایید.

گزینه 2 667
مراجعه شود به پاسخ دو پرسش قبل.

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت دوم گزینه‌ی )4( نادرست است، 
چراکه نامه‌ی عمل در برگیرنده‌ی باطن و حقیقت اعمال است نه صورت و 

ظاهر آن‌ها.

گزینه 2 668
مراجعه شود به پاسخ سه پرسش قبل.

گزینه 4 669
نیکوکاران پس از دریافت نامه‌ی عملشان در روز حساب می‌گویند: »هاؤم 
اقرءوا کتابیه ـ بیایید نامه‌ی عمل مرا بخوانید« و از طریق این نامه، به باطن 

و حقیقت اعمال خود آگاه می‌شوند.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )2( نادرست است، چراکه نامه‌ی 

عمل در برگیرنده‌ی باطن و حقیقت اعمال است نه صورت و ظاهر آنان.

گزینه 1 670
بدکاران پس از دریافت نامه‌ی عمل خود می‌گویند: »فیقولُ یا لیتنی لمَ اوتَ 

کتابیه ـ کاش نامه‌ی عمل من به من داده نمی‌شد.«

گزینه 1 671
با توجه به آیه‌ی: »و الوزنُ یومئذٍ الحقّ«، معیار و وسیله‌ی سنجش اعمال، حقّ 
است. یعنی، به میزانی که اعمال مشتمل بر حق و عدل باشد، ارزشمند و سنگین 
است )ثقل عمل(، در غیر این صورت، سبک خواهد بود )خفّت عمل( و وزنی 

نخواهد داشت.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها مطابق متن آیه: »و الوزنُ یومئذٍ الحقّ«، 
 )3( گزینه‌ی  دوم  قسمت  است.  نادرست   )4( و   )2( گزینه‌های  اول  قسمت 
نادرست است، زیرا به ميزاني كه اعمال مشتمل بر حق و عدل باشد، ارزشمند 

و سنگين است.

گزینه 3 672

عبارت شریفه‌ی: »منها نخرجُکم تارهًًْ اخُری« به معاد جسمانی و بازگرداندن حیات 
به جسم بی‌جان آدمیان پس از نفخ صور دوم )دوبار دمیده شدن در صور( اشاره دارد.

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )1( نادرست است، چراکه اعاده‌ی 
حیات به جسم بی‌جان آدمیان پس از دوبار دمیده شدن در صور مربوط به معاد 
جسمانی است نه برملاشدن اسرار در رستاخیز. گزینه‌ی )2( نادرست است، چراکه 
خارج شدن آدمیان از قبرهایشان پس از دمیده شدن در صور بیانگر معاد جسمانی 
است نه آشکار شدن حقایق در آخرت. گزینه‌ی )4( نادرست است، چراکه خارج 
شدن آدمیان از قبرهایشان پس از دمیده شدن در صور بیانگر معاد جسمانی است 

نه معاد روحانی.

گزینه 2 673
پایان دوران زندگی انسان‌ها در این جهان، با قیامت همراه است که در دو 

مرحله انجام می‌گیرد و هر مرحله با وقایع خاصی همراه است.

گزینه 3 674
اولین حادثه، نفخ صور است. نفخ صور بانگ سهمگینی است که قرآن کریم 

از آن به »صیحه« نیز یاد کرده است.
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گزینه 1 675
سومین رویداد در مرحله‌ی اول قیامت، »تغییر ساختار آسمان‌ها و زمین« است، 
بدین صورت که تحولی عظیم در آسمان‌ها و زمین رخ می‌دهد، آن‌گونه که وضع 
کنونی تغییر می‌کند. این تغییر چنان عمیق است که آسمان‌ها و زمین به آسمان‌ها 

و زمینی دیگر تبدیل می‌شوند تا مناسب احوال و شرایط قیامت گردند.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )2(، به مرحله‌ی دوم قیامت و 
گزینه‌ی )3(، به برپاشدن دادگاه عدل الهی و گزینه‌ی )4(، به دومین واقعه در 

مرحله‌ی دوم قیامت یعنی زنده شدن انسان‌ها اشاره دارند.

گزینه 4 676
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

گزینه 1 677
براساس آیه‌ی شریفه‌ی: »اذا السماء انشقّت و اذنت لرَِبهّا و حقّت و اذا الارضُ مُدّت 
و القت ما فیها و تخلتّ و اذِنت لربهّا و حُقَّت ـ آن‌گاه که آسمان از هم بشکافد و 
پروردگارش را فرمان برد و چنین سزد و آن‌گاه که زمین کشیده شود و آن‌چه را که 
در آن است بیرون افکند و تهی شود و پروردگارش را فرمان برد و چنین سزد.« كه 

به تغيير در ساختار آسمان‌ها و زمين در مرحله‌ي اول اشاره دارد.

گزینه 3 678
از دقت در آیه‌ی: »اذا السماء انشقّت و اذنت لرَِبهّا و حقّت ـ آن‌گاه که آسمان از هم 
بشکافد و پروردگارش را فرمان برد و ]چنین‏[ سزد« موضوع تغییر ساختار آسمان‌ها و 
زمین در مرحله‌ی اول قیامت مفهوم می‌گردد تا مناسب احوال و شرایط قیامت گردند.

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )4( نادرست است، چراکه این 
تحولات قبل از برپایی مرحله‌ی دوم قیامت و معاد جسمانی است نه برزخ.

گزینه 2 679
آیه‌ی شریفه‌ی: »و اذا الارض مدّت و القت ما فیها و تخلتّ ـ و آن‌گاه که زمین کشیده 
شود و آن‌چه را که در آن است بیرون افکند و تهی شود.«، به تغییر ساختار زمین 
در مرحله‌ی اول قیامت اشاره دارد و با آیه‌ی شریفه‌ی: »فصعق من فی السّماوات و 
من فی الارض الّ من شاء الله ـ و دمیده شود در صور پس بیهوش می‌شود هر که 
در آسمان‌ها و هر که در زمین است، مگر کسانی که خدا بخواهد« که به مدهوش 
شدن اهل آسمان و زمین در مرحله‌ی اول قیامت اشاره دارد، مطابقت مفهومی دارد.

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )1(، به نورانی شدن زمین با نور 
خداوند در مرحله‌ی دوم قیامت اشاره دارد. گزینه‌ی )3(، به زنده شدن کافران 
در آخرت یا معاد جسمانی اشاره دارد. گزینه‌ی )4(، به زنده شدن انسان‌ها در 
مرحله‌ی دوم قیامت و به ثبت آثار ماتقدم و ماتأخر در دنیا و برزخ اشاره دارد.

گزینه 2 680
آیات نخستین سوره‌ی تکویر: »اذا الشّمس کوّرت و اذا النجوم انکدرت و اذا 
الجبال سیرت و اذا العشار عطّلت و اذا الوحوش حشرت و اذا البحار سجّرت« 
که از در هم پیچیده شدن خورشید، تیره شدن ستارگان و به رفتار درآمدن 
کوه‌ها و... سخن گفته است، به تغییر ساختار آسمان‌ها و زمین و برچیده شدن 

بساط حیات مخلوقات در مرحله‌ی اول قیامت، اشاره دارد.

گزینه 4 681
عبارت شریفه‌ی: »و إذا العشار عطّلت ـ و آن‌گاه که شتران ماده وانهاده شوند.« و عبارت 
شریفه‌ی: »و ألقت ما فیها و تخلتّ ـ و آن‌چه را که در آن )زمین( است بیرون افکند و 
تهی شود.«، هر دو به تغییر ساختار آسمان‌ها و زمین در مرحله‌ی اول قیامت اشاره دارند.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها سایر گزینه‌ها به مرحله‌ی دوم قیامت اشاره دارند.

گزینه 3 682
که  زمین  نورانی شدن  به  ربهّا«،  بنور  الارض  اشرقت  »و  شریفه‌‌ی:  آیه‌ی 

سومین واقعه از وقایع مرحله‌ی دوم قیامت است، اشاره دارد.

گزینه 1 683
در مرحله‌ی دوم قیامت، هفت واقعه رخ می‌دهد تا انسان‌ها آماده‌ی دریافت 

پاداش و کیفر شوند.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌های )2( و )4(، تحولات جهان در 
مرحله‌ی اول قیامت را نشان می‌دهند. گزینه‌ی )3( نادرست است، زیرا اعمال 

انسان در روز حساب در ترازوی عدل الهی سنجیده می‌شود.

گزینه 1 684
مرحله‌ی دوم قیامت با نفخ صور دوم آغاز می‌گردد. بانگ سهمناکی در عالم 

می‌پیچد و مقدمه‌ی حیات مجدّد انسان‌ها فراهم می‌شود.
نکته نفخ صور دوم )و نفخ فیه أخری(، مقدمه‌ی حیات مجدد انسان‌ها یا 

تمهید معاد جسمانی است.

گزینه 4 685
همه‌ی  شدن  زنده  یا  جسمانی  معاد  دوم،  صور  نفخ  از  پس  واقعه‌ی  اولین 
انسان‌ها در نزد خداست. )فإذا هم من الأجداث إلى ربهّم ینسلون( و پس از 

این واقعه،  زمین به نور خداوند روشن می‌شود. )و اشرقت الارض بنور ربها(
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )1(، به مرحله‌ی اول قیامت و 

گزینه‌ی )3(، به دادن نامه‌ی عمل اشاره دارد.

گزینه 2 686
ربهّا«  بنور  الأرض  أشرقت  »و  قیامت،  دوم  مرحله‌ی  در  واقعه  سومین 
است، یعنی در قیامت، با نوری از جانب پروردگار، زمین روشن می‌شود تا 
سرگذشت انسان‌ها و حوادث تلخ و شیرین و کارهای نیک و بد آن‌ها را که 
دیده است، آشکار کند. با روشن شدن زمین به نور خدا )و أشرقت الأرض 
زمین  بر  که  حوادثی  واقعیت  و  می‌رود  کنار  پرده‌ها  آخرت،  در  ربهّا(  بنور 

گذشته است، روشن می‌شود.
مطابق   ،)4( گزینه‌ی  دوم  قسمت  گزینه‌ها  سایر  نادرستی  دلیل 

توضیحات بالا نادرست است.

گزینه 4 687
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها سایر گزینه‌ها، مفهوم عبارت شریفه‌ی: 
»و أشرقت الأرض بنور ربهّا« نمی‌باشد.

گزینه 4 688
کنار رفتن پرده‌ها و روشن شدن واقعیت حوادثی که بر زمین گذشته، مفهوم 

آیه‌ی شریفه‌ی: »و اشرقت الارض بنور ربها« است.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )1( به مدهوش شدن همه‌ی اهل 
آسمان‌ها و زمین در مرحله‌ی اول قیامت و پس از نفخ صور اول اشاره دارد. گزینه‌ی 
)2(، به تغییر ساختار آسمان‌ها و زمین در مرحله‌ی اول قیامت اشاره دارد. گزینه‌ی 

)3(، به معاد جسمانی کافران اشاره دارد.

گزینه 2 689
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.
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گزینه 1 690
در آیه‌ی 49 از سوره‌ی کهف آمده است که گناهکاران پس از یافتن همه‌ی 
اعمالشان در کتاب قرار داده شده می‌گویند: »این چه کتابی است که هیچ کار 
کوچک و بزرگی را از قلم نینداخته و همه را به حساب آورده است؟« این آیه 

به بر پا شدن دادگاه عدل الهی اشاره دارد.

گزینه 1 691
نامه‌ي عمل در روز حساب، مانند نامه‌های این دنیا، صرفاً گزارشی از عمل به 
صورت کلمات و نوشته‌ها نيست، بلكه كي واقعيت معنوي است كه خود عمل 
و حقیقت آن را دربردارد. از این‌رو، تمام اعمال انسان در قیامت حاضر می‌شوند 

و انسان عین عمل خود را می‌بیند.

گزینه 4 692
با آماده  چهارمین واقعه‌ی قیامت، برپا شدن دادگاه عدل الهی است، یعنی 
شدن صحنه‌ی قیامت، رسیدگی به اعمال آغاز می‌شود و ابتدا کتابی قرار داده 
می‌شود که در آن کتاب، همه‌ی اعمال انسان‌ها از کوچک و بزرگ ثبت است 

و مردم همه‌ی اعمال خود را در آن کتاب می‌یابند.
توضیح بیش‌تر دو عبارت شریفه‌ی: »و وضع الکتاب« و »و نضع موازین 
القسط لیوم القیامه فلا تظلم نفس شیئا«، بیانگر برپا شدن دادگاه عدل الهی است.

گزینه 1 693
براساس آیات و روایات، پیامبران و امامان بهترین گواهان قیامت‌اند، چون ظاهر و 
باطن اعمال انسان‌ها را در دنیا دیده‌اند و از هر خطایی مصون و محفوظ می‌باشند.

مقایسه ناظر و شاهد بر اعمال در دنیا، پیامبران و امامان هستند و ناظر و 
مراقب اعمال در طول زندگی، فرشتگان الهی می‌باشند.

گزینه 2 694
طبق آیه‌ی 41 سوره‌ی نسا، رسول خدا)ص( نیز شاهد و ناظر بر همه‌ی پیامبران 

و امت‌هاست.

گزینه 3 695
تعبیر مراقب بودن مربوط به ملائکه و فرشتگان می‌باشد و بنابر آیات 10 تا 12 
سوره‌ی انفطار، فرشتگان و مأموران الهی، در طول زندگی انسان‌ها همواره مراقب 

آن‌ها بوده و حقیقت و باطن تمامی اعمال آدمیان را ثبت و ضبط نموده‌اند.

گزینه 2 696
بدکاران در روز قیامت سوگند دروغ می‌خورند تا شاید خود را از مهلکه نجات دهند. 
در این حال خداوند بر دهان آن‌ها مهر خاموشی می‌زند و اعضا و جوارح آن‌ها به 
اذن خداوند شروع به سخن گفتن می‌کنند و علیه صاحب خود شهادت می‌دهند.

نکته‌ی طلایی شهادت اعضا و جوارح، بر اعمال همه‌ی انسان‌ها نمی‌باشد 
و تنها بر اعمال بدکاران دروغگو صورت می‌گیرد.

گزینه 4 697
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

گزینه 3 698
عبارت ذکر شده با توجه به مهر خاموشی زدن بر دهان بدکاران، به شهادت و گواهی 
اعضای گناهکاران در روز حساب پس از دروغ گفتن و سوگند دروغ آنان اشاره دارد.

گزینه 2 699
و  »سمعهم  آنان  عضو  سه  این  می‌رسند،  دوزخ  به  خدا  دشمنان  وقتی 
خدا  دشمنان  می‌دهند.  كرده‏اند، شهادت  آن‌چه  به  جلودهم«  و  أبصارهم 
پس از شهادت »گوش و چشم و پوست‌شان« در دوزخ، به پوست خود 
شهادت  ما  ضدّ  بر  چرا  ـ  علینا  شهدتمّ  »لم  می‌گویند:  و  کرده  اعتراض 
»لم شهدتمّ  که:  اعتراض دشمنان خدا  این  به  پاسخ  در  پوست  دادید؟« 
علینا ـ چرا بر ضدّ ما شهادت دادید؟«، به سه موضوع اشاره می‌کند: الف‌ـ 
مرّهً«  أوّل  أنطق كلّ شیء«، ب‌ـ »و هو خلقكم  الذّی  الله  أنطقنا  »قالوا 

ج‌ـ »و إلیه ترجعون«

گزینه 1 700
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

گزینه 3 701
از  آنان  ترس  )معاندان(،  خدا  دشمنان  سوی  از  گناهان  کردن  پنهان  علت 
شهادت اعضای خود )گوش و چشم و پوست( نبوده، بلکه به تعبير قرآن: »و 
لكن ظننتم أنّ الله لا یعلم كثیرا ممّا تعملون ـ لیكن گمان داشتید كه خدا 

بسیاری از آن‌چه را كه میك‏نید نمی‏داند.« است.

گزینه 2 702
معیار و وسیله‌ی سنجش اعمال، حق است، یعنی به میزانی که اعمال مشتمل 
بر حق و عدل باشد ارزشمند و سنگین است. در غیر این صورت سبک خواهد 

بود و وزنی نخواهد داشت.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها در گزینه‌ی )1(، سبک و ارزشمند و در 

گزینه‌های )3( و )4(، سنگین و بی ارزش نادرست است.

گزینه 1 703
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

و  »سنگین  عبارت   ،)4( گزینه‌ی  در  گزینه‌ها  سایر  نادرستی  دلیل 
وزین« مفهوم مادی داشته و نمی‌تواند صحیح باشد.

گزینه 4 704
میزان  و  معیار  است،  حقیقت  و  حق  عین  امامان  و  پیامبران  اعمال  چون 
انسان‌ها به راه و روش  سنجش اعمال سایرین قرار می‌گیرد. هرچه عمل 

آن‌ها نزدیک‌تر باشد ارزش افزون‌تری خواهد داشت.

گزینه 2 705
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

گزینه 3 706
نامه‌ی اعمال انسان با نامه‌های این دنیا یک تفاوت اساسی دارد و آن این 
است که نامه‌های این دنیا صرفاً گزارشی از عمل است که به صورت کلمات 
و نوشته‌ها درآمده. ولی نامه‌ی عمل انسان در آخرت، »خود عمل و حقیقت 

آن« را در بردارد، یعنی به صورت تجسم اعمال است.

گزینه 4 707
 نامه‌ی عمل انسان به گونه‌ای است که خود عمل و حقیقت آن را در بر دارد. از این 
رو همه‌ی اعمال انسان در قیامت حاضر می‌شوند و انسان عین عمل خود را می‌بیند.
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گزینه 1 708
تجسم  لذت‌بخش  و  زیبا  بسیار  صورت‌های  با  خوب  كارهاي  آخرت،  در 
می‌یابند و کارهای بد با صورت‌های بسیار زشت و وحشت‌زا و آزاردهنده 

مجسّم می‌شوند.

گزینه 3 709
از امام صادق)ع( پرسیدند: هنگامی که قیامت برپا می‌شود و نامه‌ی اعمال 
انسان را به او می‌دهند و از او می‌خواهند که نامه را بخواند، آیا او با آن‌چه 
او«  یاد  »به  متعال  خداوند  فرمودند:  پاسخ  در  آشناست؟  هست،  نامه  در 
می‌آورد، لذا هیچ چشم بر هم زدن و گام برداشتن و سخن و عملی نیست 
که به یاد نیاورد؛ چنان‌که گویی در همان لحظه انجام داده است. بنابراین 
منظور از »خواندن« نامه‌ی عمل آدمی در آخرت »به یاد آوردن« باطن و 

حقیقت اعمال می‌باشد.

گزینه 4 710
براساس فرمایش امام صادق)ع(، خواندن پرونده‌ی اعمال در روز حساب، یعنی تمامی 
اعمال خود را به یاد آورد و از آن آگاه شود؛ گویی در همان لحظه انجام داده است.

گزینه 3 711
در آیه‌ی مورد سؤال، عبارت شریفه‌ی: »و نفخ فی الصور «، به نفخ صور دوم 
و عبارت شریفه‌ی: »فاذاهم من الاجداث الی ربهم ینسلون« به مرحله ی زنده 
شدن همه‌ی انسان‌ها و معاد جسمانی اشاره دارد که هر دو از وقایع مرحله دوم 
قیامت است. عبارت دوم با آیه‌ی شریفه‌ی: »ثم اذا دعاکم دعوهًْ من الارض اذا 

انتم تخرجون« با توجه به وقوع معاد جسمانی، هم مفهوم است.

گزینه 1 712
کافران پس از خروج از قبرها در قیامت می‏گویند: » قالوا یا ویلنا من بعثنا من 
مرقدنا ـ ای وای بر ما! چه کسی ما را از آرامگاهمان برانگیخت‏؟« و پاسخ 

خداوند به آنان عبارت »هذا ما وعد الرّحمن و صدق المرسلون« است.

گزینه 3 713
بعثنا من مرقدنا«، کافران پس  یا ویلنا من  براساس آیه‌ی شریفه‌ی: »قالوا 
خوابگاه  از  را  ما  کسی  چه  می‌پرسند:  قبرها،  از  خروج  و  دوم  صور  نفخ  از 
برانگیخت؟ منظور از: »هذا ما وعد الرّحمن و صدق المرسلون«، همان قیامت 
و زنده شدن انسان‌ها در آخرت و مؤیّد معاد جسمانی است. كيي از حقايق 
بر ملا شده در رستاخيز، »ثبوت راستگويي پيامبران« در ابلاغ دعوت الهي و 
انذار معاد است كه عبارت شریفه‌ی: »و صدق المرسلون«، به تحقق همین 

موضوع اشاره دارد.

گزینه 3 714
ظلم در قیامت، از دو جهت منتفی است: 1ـ نه گناهکار می‌تواند چیزی را از 
خدا مخفی کند. 2ـ نه خداوند به کسی ظلم خواهد کرد، زیرا ظلم از صفات 

سلبیه است و خداوند از هر نقصی مبرّاست.

گزینه 1 715
با این‌که دادگاه عدل الهی مانند دادگاه دنیا نیست و همه چیز برای خداوند روشن 
است، امّا باز هم در این دادگاه شاهد وجود دارد. این شهادت‌ها نه برای اثبات 
چیزی به قاضی دادگاه است، بلکه برای خود شخص گناهکار است تا حقیقت 

وضع خود را دریابد.

گزینه 1 716
عبارت: »و وضع الكتاب«، بیانگر چهارمین واقعه‌ در مرحله‌ی دوم قیامت  یعنی 
بر پا شدن دادگاه عدل الهی است. بر این أساس، با آماده شدن صحنه‌ی قیامت، 
رسیدگی به اعمال آغاز می‌شود. ابتدا کتابی قرار داده می‌شود که در آن کتاب، 
همه‌ی اعمال انسان‌ها از کوچک و بزرگ ثبت است. مردم اعمال خود را در آن 

کتاب می‌یابند.

گزینه 1 717
در گزینه‌ی )1(، عبارت شریفه‌ی: »و اشرقت الارض بنور ربها«، به نورانی 
شدن زمین و عبارت شریفه‌ی: »و منها نخرجکم تاره اخری«، به زنده شدن 

انسان‌ها در آخرت اشاره دارد که دو واقعه‌ی متفاوت می‌باشند.
به حضور   ،)2( دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها هر دو عبارت گزینه‌ی 
شاهدان و گواهان در روز حساب و هر دو گزینه‌ی )3(، به معاد جسمانی و هر 

دو عبارت گزینه‌ی )4(، به قضاوت بر معیار حق اشاره دارد.

گزینه 4 718
از  آنان  ترس  )معاندان(،  خدا  دشمنان  سوی  از  گناهان  کردن  پنهان  علت 
شهادت اعضای خود )گوش وچشم و پوست( نبوده، بلکه به تعبير قرآن: »وَ 
ا تَعْمَلُونَ ـ لیكن گمان داشتید كه خدا  مَّ لكَِن ظَنَنتُمْ أنََّ ‌الَله لَ یعْلمَُ كَثیِراً مِّ

بسیاری از آن‌چه را كه میك‏نید نمی‏داند.« است.

گزینه 2 719
آیه‌ی شریفه‌ی: »و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض 
الا من شاء الله«، به مرحله‌ی اول قیامت اشاره دارد ولی عبارت: »در این نفخ 
صور، حیات مجدد آغاز شده و همگی در پیشگاه خداوند حاضر می‌گردند.«، 

بیانگر معاد جسمانی در مرحله‌ی دوم قیامت است.

گزینه 4 720
این سخن امام صادق)ع(: »خداوند متعال به یاد او می‌آورند؛ لذا هیچ چشم 
بر هم زدن و گام برداشتن و سخن و عملی نیست که به یاد نیاورد.« و 
عبارت شریفه‌ی: »فاما من اوتی کتابه بیمینه فیقول هاؤم اقرءوا کتابیه«، 
هر دو به هفتمین واقعه از مرحله‌ی دوم قیامت، یعنی »دادن نامه‌ی عمل 

انسان« اشاره دارند.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها براساس گزینه‌ی )1(، قطعی بودن خبر از 
معاد به دلیل صادق القول بودن خداوند است. گزینه‌ی )2( به سومین واقعه‌ی 
قیامت یعنی »نورانی شدن زمین« و گزینه‌ی )3( به هفتمین واقعه‌ی قیامت 

یعنی »قضاوت بر معیار حق«، اشاره دارند.

گزینه 1 721
با این‌که دادگاه عدل الهی مانند دادگاه دنیا نیست و همه چیز برای خداوند 
روشن است، امّا باز هم در این دادگاه شاهد وجود دارد. این شهادت‌ها نه 
برای اثبات چیزی به قاضی دادگاه است، بلکه برای خود شخص گناهکار 
است تا حقیقت وضع خود را دریابد. عبارت شریفه‌ی: »ان کان مثقال حبه 
من خردل اتینا بها و کفی بنا حاسبین«، مؤید »قضاوت بر معیار حق« در 

رستاخیز موعود است.

گزینه 1 722
عبارت شریفه‌ی: »فإذا هم من الأجداث إلى ربهّم ینسلون«، به برخاستن کافران 

از قبرها در مرحله‌ی دوم قیامت که مبیّن معاد جسمانی است، اشاره دارد.
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گزینه 3 723
علت پنهان کردن گناهان از سوی دشمنان خدا، به دلیل ترس آنان از شهادت 
اعضای خود )گوش و چشم و پوست( نبوده، بلکه می‌پنداشتند كه خداوند بسیاری 

از کارهای آنان را نمی‏داند. )و لكن ظننتم أنّ الله لا یعلم كثیرا ممّا تعملون(

گزینه 3 724
یکی از مفاهیمی که از آیات شریفه‌ی: »حتی اذا ما جاءوها شهد علیکم سمعهم 
و ابصارهم و جلودهم بما کانوا یعملون و قالوا لجلودهم لم شهدتم علینا قالوا 
انطقنا الله الذی انطق کل شیء و هو خلقکم اول مرهًْ و الیه ترجعون«، برداشت 
پوست‌های  و  و چشم‌ها  گوش‌ها  شهادت  و  گواهی  که  است  این  می‌شود 
گناهکاران در دادگاه عدل الهی بر اعمال مستمر دنیایی صاحبان خود، ناظر بر 

حضور جسم در آخرت و تحقق معاد جسمانی است.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )1( و )4( نادرست است، زیرا در 
قیامت، گزارشی از اعمال و همچنین تصویری از اعمال وجود ندارد. گزینه‌ی 
به  می‌دهد  شهادت  خویش  بر ضد صاحب  پوست  زیرا  است،  نادرست   )2(

طوری‌که اعتراض صاحب خود )لم شهدتم علینا( را به همراه دارد.

گزینه 3 725
عبارت شریفه‌ی: »این چه کتابی است که هیچ کار کوچک و بزرگی را از قلم 
نینداخته و همه را به حساب آورده است« و عبارت شریفه‌ی: »و نضع الموازین 
القسط لیوم القیامه«، هر دو به چهارمین واقعه‌ی قیامت یعنی به »بر پا شدن 

دادگاه عدل الهی« اشاره دارند.

گزینه 2 726
»زدن مهر خاموشی بر دهان بدکاران«، در نفخ صور دوم صورت می‌گیرد و 
بیانگر »حضور شاهدان و گواهان« در روز حساب است و »افسوس و حسرت 
در برابر زشت‌کاری‌ها«، که پس از دریافت »نامه‌ی عمل در آخرت« صورت 

می‌گیرد،  پیام عبارت شریفه‌ی: »یا لیتنی لم اوت کتابیه« می‌باشد.

گزینه 3 727
بدکاران در روز قیامت سوگند دروغ می‌خورند تا شاید خود را از مهلکه نجات 
دهند. در این حال خداوند بر دهان آن‌ها مهر خاموشی می‌زند و اعضا و 
جوارح آن‌ها به اذن خداوند شروع به سخن گفتن می‌کنند و علیه صاحب 
خود شهادت می‌دهند. عبارت شریفه‌ی: »شهد علیهم سمعهم و ابصارهم و 
جلودهم بما کانوا یعملون«، نیز به حضور شاهدان و گواهان در روز حساب 

اشاره دارند.

گزینه 4 728
یعنی  قیامت  رویداد  ششمین  به  حاسبین«،  بنا  کفی  »و  شریفه‌ی:  عبارت 
»قضاوت بر معیار حق« اشاره دارد و از این نظر با عبارت شریفه‌ی: »و نضع 
الموازین القسط« تناسب دارد. عبارت شریفه‌ی: »فاذا من الاجداث الی ربهم 
ینسلون«، به دومین واقعه از قیامت، یعنی زنده شدن همه‌ی انسان‌ها اشاره 
دارد و از این نظر با آیه‌ی شریفه‌ی: »منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها 

نخرجکم« تناسب دارد.

گزینه 2 729
عبارت‌های: »و اذا الارض مدت«، »و ألقت ما فیها و تخلتّ« و »و أذنت لربهّا 
و حقّت«، از تحولات مربوط به زمین در مرحله‌ی اول قیامت و مربوط به تغییر 

ساختار آسمان‌ها و زمین در این مرحله است.

گزینه 1 730
آیه‌ی: »و ما کنتم تسترون ان یشهد علیکم سمعکم و لا ابصارکم و لا جلودکم و لکن 
ظننتم ان الله لا یعلم کثیرا مما تعملون«، به پنجمین واقعه از مرحله‌ی دوم قیامت یعنی 
»حضور شاهدان و گواهان« در روز حساب اشاره دارد که مقدمه‌ی تحقق »قضاوت بر 
معیار حق« )و قضی بینهم بالحق( می‌باشد و براساس این آیه، علت اختفای گناهان 
توسط گناه‌کاران گمان نادرست آن‌ها مبنی بر عدم علم خداوند بر افعال آدمیان می‌باشد.

گزینه 2 731
عبارت: »قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا...«، سخن کافران پس از نفخ صور دوم و زنده‌ 
شدن در محشر و عبارت شریفه‌ی: »فاذاهم من الاجداث الی ربهم ینسلون«، بیانگر 
زنده شدن کافران در مرحله‌ی دوم و پس از نفخ صور دوم است. عبارت شریفه‌ی: »و 
القت ما فیها و تخلت«، مربوط به مرحله‌ی اول قیامت و پس از نفخ صور اول است.

گزینه 1 732
ظرف تحقق عبارت شریفه‌ی: »وجی بالنبیین و الشهداء«، مرحله‌ی دوم قیامت 
بوده و بیانگر قضاوت بر معیار حق است. ظرف تحقق عبارت شریفه‌ی: »کلا 
انها کلمهًْ هو قائلها«، عالم برزخ است. عبارت شریفه‌ی: »مأواهم جهنم و ساءت 

مصیرا«، بیانگر جهنم برزخی ظالمین به خود است که با مورد دوم تناسب دارد.

گزینه 3 733
دو عبارت شریفه‌ی: »و قضی بینهم بالحق« و »و کفی بنا حاسبین«، هر دو به 
قضاوت بر معیار حق اشاره دارند. عبارت شریفه‌ی: »اشرقت الأرض بنور ربها«، 
بیانگر بروز واقعیت حوادث گذشته بر زمین است که مرحله‌ی مؤخر )پس( از زنده 

شدن همه‌ی انسان‌ها یعنی تحقق »فاذاهم قیام ینظرون« می‌باشد.

گزینه 1 734
عبارت: »و قالوا لجلودهم لم شهدتم علینا ....«، به »شهادت اعضای بدن انسان« در 
روز حساب و عبارت شریفه‌ی: »و اذنت لربها و حقت«، به »تغییر در ساختار زمین 
و آسمان«، در مرحله‌ی اول قیامت و عبارت شریفه‌ی: »فاذا هم من الاجداث الی 

ربهم ینسلون«، به »زنده شدن همه‌ی انسان‌ها« در آخرت اشاره دارند.

گزینه 1 735
براساس تعالیم قرآنی، آنگاه در عالم قیامت مهر خاموشی بر دهان بدکاران زده 
می‌شود که برای نجات از عذاب الهی سوگند دروغ می‌خورند و نشانه‌ی آن، 
شهادت اعضا و جوارح علیه آنان است و وقایعی که در نفخ صور دوم رخ می‌دهد، 

بدان جهت است که انسان‌ها آماده‌ی دریافت پاداش و کیفر شوند.

گزینه 3 736
نامه‌ی عملی که انسان با خود به قیامت می‌برد، صورت حقیقی اعمالی است که 
اکنون در این دنیا برای ما قابل مشاهده نیست. هر عملی یک جنبه‌ی مادی و 
ظاهری و یک جنبه‌ی باطنی و غیبی دارد. جنبه‌ی مادی و ظاهری آن بعد از عمل 
از بین می‌رود، امّا جنبه‌ی باطنی و غیبی آن هرگز از بین نمی‌رود و در نفس و روح 
باقی می‌ماند. از این‌رو، قرآن كريم مي‌فرمايد: وقتی قیامت فرا می‌رسد، انسان اعمال 
خود را حاضر می‌یابد و می‌شناسد، )تجسم عمل( گرچه به اندازه‌ی ذره‌ای باشد. 
بنابراين، در عرصه‌ي قيامت، تصوير اعمال انسان يا گزارشي از عمل انسان نمايش 
داده نمي‌شود بلكه خود عمل نمايان مي‌شود و هركس عين عمل خود را مي‌بيند. .

در  اعمال،  گزارش   ،)1( گزینه‎ی  در  گزینه‌ها  سایر  نادرستی  دلیل 
گزینه‎ی )2(، تصویر اعمال و در گزینه‎ی )4(، جنبه‎ی مادی و ظاهری اعمال 

نادرست و در آخرت وجود ندارند.
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گزینه 2 737
برای پاسخ دادن به این تست، باید آیات درس 7 و 8 دوم را حفظ بود. در 
آیه‎ی شریفه‎ی: »و نفخ فی الصّور فإذا هم من الأجداث إلى ربهّم ینسلون قالوا 
یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرّحمن و صدق المرسلون«، عبارت 
قرآنی: »فإذا هم من الأجداث إلى ربهّم ینسلون«، به برخاستن کافران از قبرها 
که مبیّن معاد جسمانی است، اشاره دارد. و عبارت قرآنی: »قالوا یا ویلنا من 
بعثنا من مرقدنا«، سخن کافران پس از نفخ صور دوم و خروج از قبرها است 

که می‌پرسند: چه کسی ما را از خوابگاهمان برانگیخت؟
از  پس  بدکاران  سخن   ،)1( گزینه‎ی  گزینه‌ها  سایر  نادرستی  دلیل 
دریافت نامه‎ی عمل خود در آخرت است. گزینه‎ی )3(، سخن مشرکان پس از 
ورود به برزخ است که تقاضای بازگشت به دنیا دارند. گزینه‎ی )4(، گفتگوی 

ظالمین به خود با ملائکه در برزخ است.

گزینه 1 738
زمین رخ می‌دهد،  و  آسمان‌ها  در  تحولی عظیم  قیامت،  اول  در مرحله‌ی 
که  است  عمیق  چنان  تغییر  این  می‌کند.  تغییر  کنونی  وضع  که  آن‌گونه 
مناسب  تا  می‌شوند  تبدیل  دیگر  زمینی  و  آسمان‌ها  به  زمین  و  آسمان‌ها 

احوال و شرایط قیامت گردند.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت دوم گزینه‌ی )3(، مفهوم عبارت 

شریفه‌ی:‌»و اشرقت الارض بنور ربهّا« می‌باشد.

گزینه 1 739
آیه‌ی شریفه‌ی: »حتّى إذا ما جاؤوها شهد علیهم سمعهم و أبصارهم و جلودهم 
بما کانوا یعملون«، به پنجمین واقعه‌ی قیامت یعنی »شهادت اعضای انسان 
در آخرت« اشاره دارد، یعنی در قیامت جوارح انسان به اذن خداوند شروع به 

سخن گفتن می‌کنند و علیه صاحب خود شهادت می‌دهند.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )2(، عام بوده و به سه واقعه از 
وقایع هفت‌گانه‌ی مرحله‌ی دوم قیامت اشاره دارد. گزینه‌ی )3(، به دادن نامه‌ی 
اعمال در مرحله‌ی دوم قیامت و گزینه‌ی )4(، ‌به شهادت فرشتگان در روز حساب 

)نه شهادت إعضای انسان‌ها( اشاره دارد.

گزینه 2 740
آیه‌ی شریفه‌ی: »و قالوا لجلودهم لم شهدتمّ علینا قالوا أنطقنا الله الذّی أنطق 
کلّ شیء......«، بیانگر اعتراض بدکاران به شهادت اعضای خود در روز حساب 

و پاسخ پوست آنان به این اعتراض است.

گزینه 3 741
سه گزینه‌ی )1(، )2( و )4( به تغییر ساختار آسمان‌ها و زمین در مرحله‌ی اول 
قیامت اشاره دارند ولی آیه‌ی شریفه‌ی: »فَامَّا مَنْ اوتیِ کتابهَ بیَمینهِ فَیقولُ هاؤمُ 
اقرَءوا کتابیه«، به هفتمین رخداد یعنی »دادن نامه‌ی عمل« از اتفاقات مرحله‌ی 

دوم قیامت اشاره دارد.

گزینه 1 742
اعمال  میزانی که  به  یعنی،  است،  اعمال، حقّ  و وسیله‌ی سنجش  معیار 
مشتمل بر حق و عدل باشد، ارزشمند و سنگین است)ثقل عمل(، در غیر 
و  داشت.  نخواهد  وزنی  و  عمل(  )خفّت  بود  خواهد  سبک  صورت،  این 
بازتاب سبکی عمل از سوی بدکاران پس از مشاهده‌ی نامه‌ی عمل خود 
بر آوردن فریاد: »لیتَنی لم اوُتَ کتابیَِه ـ ای کاش نامه‌ی عمل من داده 

نمی‌شد.« می‌باشد.

گزینه 2 743
عبارت قرآنی: »هاءم اقرءوا کتابیه«، سخن نیکوکاران بعد از دریافت نامه‌ی عمل 
خود است و بیانگر »تجسّم حقایق اعمال« پس از نفخ صور دوم و در مرحله‌ی دوم 
آخرت است. عبارت قرآنی: »و جئ بالنبیّین و الشّهداء«، به حضور شاهدان و گواهان 
در دادگاه عدل الهی اشاره دارد و مبیّن این حقیقت است که اعمال انبیا و امامان)ع(، 
معیار سنجش اعمال انسان‌ها پس از نفخ صور دوم و در مرحله‌ی دوم قیامت می باشد.

گزینه 1 744
بدكاران در قيامت آرزو مك‏ىنند كه اى كاش نامه‌ی اعمال خود را نم‏ىديدند. 
)فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه( كسى كه كتابش به دست راستش داده شده 
)فأمّا من أوتي كتابه بيمينه( رو به فرشتگان مك‏ىند و م‏ىگويد: بياييد نامه‌ی 
عمل مرا بگيريد و بخوانيد )فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه( كه چگونه به سعادت 

من حكم مك‏ىند. معیار و میزان اعمال در آخرت عین حق و حقیقت است.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )3( نادرست است، چرا که رفتار 

پیامبران و امامان عین حق و حقیقت است نه خود پیامبران و امامان.

گزینه 2 745
بیانگر »بروز و آشکار شدن  بنور ربهّا«،  آیه‌ی شریفه‌ی: »و اشرقت الارض 
واقعیّت حوادث گذشته بر زمین« در آخرت و پس از نفخ صور دوم است. و آیه‌ی 
شریفه‌ی: »و اذا الارض مدّت و القت ما فیها و تَخَلتّ«، مؤیّد »تغییر در ساختار 

زمین و آسمان«، در مرحله‌ی اول قیامت و پس از نفخ صور اول است.

گزینه 2 746
آیه‌ی شریفه‌ی: »و نفخ فی الصور فإذاهم من الاجداث الی ربهم ینسلون قالوا یا 
ویلنا من بعثنا من مرقدنا ـ و در صور دمیده خواهد شد. پس به ناگاه از گورهای 
خود شتابان به سوی پروردگار خویش می‌آیند و می‌گویند: ای وای بر ما! چه 
کسی ما را از آرامگاهمان برانگیخت؟«، در مورد کافران و بیانگر معاد جسمانی 
و آیه‌ی شریفه‌ی: »هاؤم اقرؤوا كتابيه«، سخن نیکوکاران پس از دریافت نامه‌ی 
عمل خود در مرحله‌ی دوم قیامت است. و آیه‌ی شریفه‌ی: »القّت ما فیها و 
تخلتّ: و آن‌چه را که در آن است بیرون افکند و تهی شود«، مربوط به تغییر 

ساختار زمین پس از نفخ صور اول است.

گزینه 2 747
نامه‌ی عمل انسان با نامه‌های ثبت شده در دنیا تفاوت اساسی دارد؛ نامه‌های این دنیا 
صرفاً گزارشی از عمل است که به صورت کلمات و نوشته درآمده است اما نامه‌ی عمل 
انسان در آخرت به گونه‌ای است که خود عمل و حقیقت آن را در بر دارد. به میزانی 
که اعمال مشتمل بر حق و عدل )صلاح( باشد، ارزشمند و سنگین است )ثقل عمل(، 
در غیر این صورت )فساد(، سبک خواهد بود )خفّت عمل( و وزنی نخواهد داشت.

گزینه 2 748
نورانی شدن زمین  ربهّا«،  بنور  آیه‌ی شریفه‌ی: »و اشرقت الارض  براساس 
سومین واقعه پس از نفخ صور دوم است. آیه‌ی شریفه‌ی: »و نفخ فی الصور 
فصعق من فی السماوات و من فی الارض«، به مدهوش شدن اهل زمین و 
آسمان بعد از نفخ صور اول اشاره می‌کند. با اشراق و نورانیت آخرت از جانب 
خداوند که از آیه‌ی شریفه‌ی: »و اشرقت الارض بنور ربها« برداشت می‌شود 

پرده‌‌ها کنار می‌رود و واقعیت حوادثی که بر زمین گذشته، روشن می‌شود.

گزینه 2 749
آيات شريفه‌ي: »هذا ما وعد الرّحمن«، »و قضي بينهم بالحق و هم لا يظلمون« 
و »اشرقت الارض بنور ربها«، به‌ترتيب به »معاد جسمانی«، »قضاوت بر معیار 
حق« و »نورانی شدن زمین« اشاره دارند که همگی مربوط به نفخ صور دوم است.
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گزینه 4 750
براساس آیه‌ی شریفه‌ی: »و نفخ فی الصور فاذاهم من الاجداث الی ربهم ینسلون قالوا 
یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن و صدق المرسلون«، دعوت پیامبران 
در دنیا، انذار معاد جسمانی است که اثبات راست بودن این دعوت )صدق المرسلون(، 
با تحقق معاد جسمانی )فاذاهم من الاجداث الی ربهم ینسلون( محقق می‌شود.

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌های )1(، )2( و )3(، از دلایل عقلی 
در اثبات امکان معاد جسمانی می‌باشند.

گزینه 1 751
عبارت شریفه‌ی: »و نفخ فی الصور فاذاهم من الاجداث الی ربهم ینسلون«، 
مربوط به زنده شدن کافران در مرحله‌ی دوم قیامت است. این افراد پس از 
خروج از قبرها، می‌گویند چه کسی ما را از خوابگاهمان برانگیخت؟ )قالوا یا ویلنا 
من بعثنا من مّرقدنا( آیه‌ی شریفه‌ی: »ثم نفخ فیه اخری فاذا هم قیام ینظرون«، 

به زنده شدن انسان‌ها پس از نفخ صور دوم اشاره دارد.
روش مطالعه برای کسب مهارت بیش‌تر در تست‌زنی،  سعی کنید آیات 

سه درس 7، 8 و 9 سال دوم را حفظ نمایید.

گزینه 1 752
بدکاران در روز قیامت سوگند دروغ می‌خورند تا شاید خود را از مهلکه نجات دهند. 
در این حال خداوند بر دهان آن‌ها مهر خاموشی می‌زند و اعضا و جوارح آن‌ها به 

اذن خدا شروع به سخن گفتن می‌کنند و علیه صاحب خود شهادت می‌دهند.

گزینه 4 753
زنده شدن  به  ینظرون«،  قیامٌ  فاذاهم  اخری  فیه  نفخ  آیه‌ی شریفه‌ی: »ثمّ 
ابتدا زمین روشن  انسان‌ها پس از نفخ صور دوم اشاره دارد که پس از آن 
می‌شود تا واقعیت حوادثی که بر زمین گذشته است روشن شود. )و اشرقت 
داده  قرار  کتابی  و  شده  برپا  الهی  عدل  دادگاه  و سپس  ربهّا(  بنور  الارض 

می‌شود )و وضع الکتاب( که همه‌ی اعمال انسان‌ها در آن ثبت شده است.

گزینه 3 754
آیه‌ی شریفه‌ی: »و نفخ فی الصور فإذاهم من الاجداث الی ربهم ینسلون ـ و در صور 
دمیده خواهد شد. پس به ناگاه از گورهای خود شتابان به سوی پروردگار خویش 
می‏آیند«، مربوط به نفخ صور دوم و بیانگر معاد جسمانی کافران در روز قیامت است.

گزینه 1 755
از دقت در آیه‌ی شریفه‌ی: »و اشرقت الارض بنور ربهّا ـ و زمین به نور پروردگارش 
روشن می‌شود« مفهوم می‌گردد که با نورانیت الهی، پرده‌ها کنار می‌رود و واقعیت 
حوادثی که بر زمین گذشته است، روشن می‌شود. از دقت در عبارت شریفه‌ی: 
»وضع الکتاب«، مفهوم »برپاشدن دادگاه عدل الهی« در آخرت برداشت می‌شود.

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت دوم گزینه‌ی )2(، سخن بدکاران 
پس از دریافت نامه‌ی عمل خود در آخرت است.

گزینه 2 756

 ٌ از دقت در آیه‌ی شریفه‌ی: »منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارهًْ
اخُری«، موضوع زنده شدن همه‌ی انسان‌ها در مرحله‌ی دوم قیامت برداشت می‌شود.

جمع‌بندی عبارت های شریفه‌ی: »و منها نخرجكم تارهًْ أخرى«، »فإذا هم 
قیام ینظرون« و »فاذاهم من الاجداث الی ربهّم ینسلون«، به معاد جسمانی و 

زنده شدن انسان پس از مرگ اشاره دارند.

گزینه 1 757
مرحله‌ی دوم قیامت با واقعه‌ی نفخ صور دوم )و نفخ فیه اخری( آغاز می‌شود، یعنی 
ابتدا بار دیگر بانگ سهمناکی در عالم می‌پیچد و مقدمه‌ی حیات مجدّد انسان‌ها 

فراهم می‌شود )فاذاهم قیام ینظرون( تا قضاوت بر معیار حق صورت گیرد.
را  تمرین تست‌زنی بیش‌تر تست‌های سه درس 7، 8 و 9 سال دوم 

می‌توان با روش حذف گزینه‌های نادرست پاسخ گفت.

گزینه 3 758
نور  به  زمین  و  ـ  ربهّا  بنور  الارض  اشرقت  »و  شریفه‌ی:  آیه‌ی  در  دقت  از 
پروردگارش روشن می‌شود«، مفهوم می‌گردد که با نورانیت الهی، پرده‌ها کنار 
می‌رود و واقعیت حوادثی که بر زمین گذشته است، روشن می‌شود. و از این 
قسمت آیه: »و وضع الکتاب و جیء بالنبیین و الشهداء و قضی بینهم بالحق ....  
ـ و نامه‌های اعمال را پیش می‌نهند و پیامبران و گواهان را حاضر می‌سازند و 
میان آن‌ها به حق داوری شود ...«، موضوع شهادت پیامبران و امامان در روز 
حساب براساس حق و در پی آن قضاوت بر معیار حق در دادگاه عدل الهی، 

برداشت می‌شود.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها در گزینه‌های )1( و )2(، عبارت: »و ظلمت‌ها 
برطرف می‌شود.«، مفهوم مادی داشته و مفهوم عبارت قرآنی: »و اشرقت الارض 
بنور ربهّا« نمی‌باشد. در گزینه‌ی )4(، عبارت: »پیامبران و شهیدان براساس میزان 

وجودی گواهی می‌دهند.« نادرست است.

گزینه 2 759
میزان  و  معیار  است،  حقیقت  و  حق  عین  امامان  و  پیامبران  اعمال  چون 
انسان‌ها به راه و روش  سنجش اعمال سایرین قرار می‌گیرد. هرچه عمل 

آن‌ها نزدیک‌تر باشد، ارزش افزون‌تری خواهد داشت.
است،  حقیقت  و  حق  عین  پیامبران  اعمال  این‌که  طلایی  نکته‌ی 
بیانگر »قضاوت بر معیار حق« و این‌که پیامبران و امامان ظاهر و باطن 
اعمال انسان‌ها را در دنیا دیده‌اند و از هر خطایی مصون و محفوظ‌اند، 
دوم  مرحله‌ی  به  مربوط  وقایع  از  گواهان«،  و  شاهدان  »حضور  بیانگر 

قیامت است.

گزینه 2 760
آیه‌ی شریفه‌ی: »و نفخ فی الصور فإذاهم من الاجداث الی ربهم ینسلون ـ 
و در صور دمیده خواهد شد. پس به ناگاه از گورهای خود شتابان به سوی 
پروردگار خویش می‏آیند«، مربوط به نفخ صور دوم و بیانگر معاد جسمانی 
همه‌ی انسان‌ها در روز قیامت است. کافران پس از خروج از قبرها در قیامت 
الرّحمن و صدق  بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد  یا ویلنا من  می‏گویند: »قالوا 
المرسلون ـ ای وای بر ما! چه کسی ما را از آرامگاهمان برانگیخت‏؟ این است 

همان وعده‌ی خدای رحمان‏، و پیامبران راست می‏گفتند.«
نکته‌ی طلایی عبارت قرآنی: »و نفخ فی الصور«، هم برای نفخ صور اول آمده 
و هم برای نفخ صور دوم که البته عبارت‌های پس از آن مشخص می‌کند که کدام 

نفخ صور مورد نظر است.

گزینه 2 761
بنابر آیات قرآن، فرشتگان و مأموران الهی، در طول زندگی انسان‌ها همواره 

مراقب آن‌ها بوده و تمامی اعمال آدمیان را ثبت و ضبط نموده‌اند.
درباره‌ی   )1( گزینه‌ی  دوم  قسمت  گزینه‌ها  سایر  نادرستی  دلیل 
پیامبران و امامان صادق است، به عبارتی پیامبران و امامان بهترین گواهان 
روز حساب‌اند، زیرا »ظاهر و باطن اعمال انسان‌ها را در دنیا دیده‌اند و از آلایش 

به خطا محفوظ و مصون‌اند.«
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گزینه 3 762
عبارت شریفه‌ی: »و اشرقت الارض بنور ربهّا ـ و زمین به نور پروردگارش 
و   .  .  « شریفه‌ی:  عبارت  و  زمین«  »نورانی شدن  به  می‌شود.«،  روشن 
گواهان  و  پیامبران  و  ـ  بالحق  بینهم  قضی  و  الشهدا  و  بالنبیّین  جیء 
ستم  ایشان  به  و  شود  داوری  حق  به  آن‌ها  میان  و  می‌سازند  حاضر  را 
حق«  معیار  بر  »قضاوت  و  گواهان«  و  شاهدان  »حضور  به  نمی‌شود«، 
اشاره دارند. براساس این عبارات قرآنی، زمین به نور پروردگارش روشن 
می‌گردد و پیامبران و شاهدان، آورده می‌شوند تا قضاوت براساس »حقّ« 

فیصل پذیرد.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌های )1( و )2( نادرست است، زیرا 

پیامبران و امامان عین حق و حقیقت هستند، نه الگوی حق.

گزینه 3 763
آیه‌ی شریفه‌ی: »و نفخ فی الصّور فصعق من فی السّماوات و من فی الأرض 
در  بیهوش می‌شود هر که  دمیده شود در صور. پس  و  ـ  الله  إلّ من شاء 
آسمان‌ها و هر که در زمین است، مگر کسانی که خدا بخواهد«، به مرحله‌ی 
اول قیامت اشاره دارد و بیانگر این است که در نفخ صور اول تحولی عظیم 
در آسمان‌ها و زمین رخ می‌دهد و آسمان‌ها و زمین به آسمان و زمینی دیگر 

تبدیل می‌شوند.
که  چرا  است،  نادرست   )1( گزینه‌ی  گزینه‌ها  سایر  نادرستی  دلیل 

مفهوم آیه از ما خواسته شده است، نه ترجمه‌ی آن.

گزینه 2 764
بدکاران در روز قیامت سوگند دروغ یاد می‌کنند تا شاید خود را از مهلکه 
بر دهان آن‌ها مهر خاموشی می‌زند و  این حال خداوند  نجات دهند. در 
اعضا و جوارح آن‌ها به اذن خداوند شروع به سخن گفتن می‌کنند و علیه 
آن‌ها شهادت می‌دهند. بی اثر شدن کارها )فحبطت أعمالهم( و بی‌نصیبی 
و  معلول  وزنا(  القیامهًْ  یوم  لهم  نقیم  )فلا  رستاخیز  در  ارزش  و  میزان  از 
بازتاب کفر به نشانه‌های الهی و دیدار خدا در آخرت )كفروا بآیات ربهّم 

و لقائه( است.

گزینه 1 765
معیار و وسیله‌ی سنجش اعمال، حقّ و عدل است؛ یعنی به میزانی که اعمال 
مشتمل بر حق و عدل باشد، ارزشمند و سنگین است. در غیر این صورت، 
سبک خواهد بود و وزنی نخواهد داشت. عبارت شریفه‌ی: »و الوزن يومئذ 

الحق« نيز بيانگر همین مفهوم است.

گزینه 1 766
بانگ  صور  نفخ  است.  صور  نفخ  قیامت،  اول  مرحله‌ی  در  حادثه‌ی  اولین 
سهمگینی است که قرآن کریم از آن به »صیحه« نیز یاد کرده است. و پس 
از نفخ صور، همه‌ی اهل آسمان‌ها و زمین، جز آن‌ها که خداوند خواسته است 

مدهوش می‌شوند.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت اول گزینه‌های )2( و )4(، مربوط 
به تغییر ساختار آسمان‌ها و زمین است که سومین حادثه در مرحله‌ی اول 
قیامت است.قسمت سوم گزینه‌ی )3(، سومین واقعه از وقایع مرحله‌ی دوم 

قیامت است. 

گزینه 4 767
بهترین گواهان قیامت، پیامبران و امامان می‌باشند، زیرا »ظاهر و باطن اعمال 

انسان‌ها را در دنیا دیده‌اند و از آلایش به خطا محفوظ و مصون‌اند.«
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گزینه 2 768
جاؤوها  إذا  حتّى  زمرا  جهنّم  إلى  کفروا  الذّین  سیق  »و  شریفه‌ی:  آیه‌ی 
که  می‌کند  بیان  اخروی  جهنم  در  را  کافران  سیمای  أبوابها«،  فتحت 
جهنم  نگهبانان  شود.  گشوده  آن  درهای  دوزخ  به  ورودشان  هنگام 
خود  سؤال  اولین  در  اخروی،  جهنم  به  کافران  ورود  بدو  در  )ملائکه( 
دو  و  یأتكم رسل منكم(  )ألم  و رسالت  نبوت  مقام  آنان در خصوص  از 
)یتلون  وحی  طریق  از  هدایت  پیام  آوردن  الف‌ـ  الهی:  انبیای  مسئولیت 
علیكم آیات ربكّم( ب‌ـ و انذار معاد )و ینذرونکم لقاء یومکم هذا( توسط 

ایشان سؤال می‌کنند.
توضیح در برزخ، فقط بعد روحانی انسان حضور دارد ولی در دنیا و آخرت، 
و  لذت‌ها  تمام  بنابراین  دارند.  حیات  انسان  روحانی  و  جسمانی  بعد  دو  هر 

عذاب‌های بهشت و جهنم موعود، جسمانی و روحانی می‌باشند.

گزینه 1 769
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

گزینه 4 770
مطابق آیه‌ی شریفه‌ی: »و قال لهم خزنتها ألم یأتکم رسل منکم یتلون 
علیکم آیات ربکّم و ینذرونکم لقاء یومکم هذا«، در هنگام ورود کافران 
به دوزخ، ملائکه در اولین پرسش خود از آنان درباره‌ی ارسال پیامبرانی 
آنان  از  رستاخیز  انذار  و  الهی  آیات  ابلاغ  منظور  به  خودشان  جنس  از 

سؤال می‌کنند.

گزینه 3 771
کافران در پاسخ به اولین سؤال نگهبانان جهنم هنگام ورود به دوزخ، با بیان 
عبارت )قالوا بلى(، چاره‌ای جز تأیید دو مقام انبیا )یتلون علیكم آیات ربكّم و 
ینذرونکم لقاء یومکم هذا( ندارند و در ادامه‌ی آیه، عبارت شریفه‌ی: »و لکن 
حقّت کلمهًْ العذاب علی الکافرین« حکایت از این دارد که این تأیید چیزی از 

عذاب آنان نمی‌کاهد.
نکته‌ی طلایی عبارت قرآنی: »قالوا بلى«، سخن کافران و تأیید ضمنی 

»ارسال انبیای الهی برای ابلاغ آیات الهی و انذار معاد« می‌باشد.

گزینه 2 772
مخاطب عبارت قرآنی: »قیل ادخلوا ابواب جهنّم خالدین فیها«، متکبران در 
هنگام ورود به دوزخ است، زیرا در ادامه‌ی آیه آمده »فبئس مثوی المتکبرین« 

و جهنم اخروی، جسمانی و روحانی است.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )3( نادرست است، زیرا این آیه، 
مربوط به جهنم اخروی است نه برزخی و جهنم اخروی جسمانی و روحانی 

است.
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گزینه 1 773
عبارت: »فتحت أبوابها ـ درهای آن گشوده می‌شود.«، بیانگر جهنم اخروی 
و شامل کافران می‌شود. اما عبارت: »و فتحت أبوابها ـ درهای آن را به روی 
خود گشوده می‌بینند.«، بیانگر بهشت اخروی است که شامل متقین می‌شود. 

بهشت هشت در دارد که بهشتیان از آن درها وارد می‌شوند.
مقایسه فتحت أبوابها = جهنم أخروی ـ کافران ـ 7 درب

و فتحت أبوابها = بهشت أخروی ـ متقین ـ 8 درب

گزینه 4 774
ملائکه هنگام ورود متقین به بهشت، به آنان می‌گویند: »قال لهم خزنتها 
سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین« از این آیه بر می‌آید که متقین قبل از 

ورود به بهشت، از گناه پاک )طبتم( می‌شوند.
مقایسه آیه‌ی شریفه‌ی: »سلام علیكم ادخلوا الجنّهًْ بما كنتم تعملون«، 
سخن ملائکه به پاکان )طیبین( هنگام ورود به بهشت برزخی )روحانی( است.

گزینه 4 775
براساس آیه‌ی شریفه‌ی: »و قالوا الحمد لله الذی صدقنا وعدهُ و اورثنا الارض 
نتبوّا من الجنهًْ حیثُ نشاءُ فنعم أجرْ العاملین«، اولین ذکر متقین هنگام ورود 
به بهشت بیان عبارت: »الحمد لله« است. آنان هنگام ورود به بهشت، خدا را 
سپاس می‌گویند، چراکه خداوند به وعده‌ی خود وفا کرد. )الَّذی صدقنا وعده(

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت دوم گزینه‌ی )2( نادرست است، 
زیرا منظور از تحقق وعده‌ی الهی در این آیه: »صدقنا وعدهُ و اورثنا الارض 

نتبوّا من الجنهًْ حیث نشاء«، ورود آنان به بهشت اخروی است نه برزخی.

گزینه 2 776
رستگاران، هنگام ورود به بهشت می‌گویند خدای را سپاس )الحمد لله(. علت 
تشکر پرهیزکاران از خداوند، این سه دلیل است: الف‌ـ خداوند به وعده‌ی خود وفا 
کرد )الَّذی صدقنا وعده( ب‌ـ و ما وارث بهشت شدیم )و أورثنا الأرض( ج‌ـ تعیین 

جایگاه‌مان در بهشت به اراده‌ی خودمان است. )نتبوّء من الجنّهًْ حیث نشاء(

گزینه 3 777
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )3(، سخن ملائکه به متقین در 
هنگام ورود به بهشت موعود است.

گزینه 3 778
مطابق این سخن متقین در هنگام ورود به بهشت : »و قالوا الحمد لله الذی 
صدقنا وعدهُ و اورثنا الارض نتبوّا من الجنهًْ حیثُ نشاءُ فنعم أجرْ العاملین«، وراثت 
بهشت از آن پرهیزکاران و تقواپیشگان است. و بر اساس آیه‌ی شریفه‌ی: »آن‌گاه 
کافران و مجرمان، هر دسته، در جایگاه مناسب خود افکنده می‌شوند؛ جایگاهی 

بسیار تنگ«، جایگاه بسیار تنگ، مجازات کافران و مجرمان است.
نکته‌ی طلایی تعیین جایگاه به اراده‌ی خود، مفهوم عبارت شریفه‌ی: »نتبوّا 

من الجنهًْ حیث نشاء« می‌باشد که جایگاه متقین در بهشت اخروی است.

گزینه 2 779
آتش جهنم بسیار سخت و سوزاننده است. اين آتش حاصل عمل خود انسان‌هاست 
و لذا از درونِ جانِ آن‌ها شعله ميك‌شد. این آتش و عذاب از خود کافران و مجرمان 
و ستمکاران سرچشمه می‌گیرد. وقتی به جهنم افکنده می‌شوند به آن‌ها می‌گویند: 

شما و آنچه را می‌پرستیدید، هیزم دوزخ خواهید بود.

روش مطالعه برای پاسخ به این نوع تست‌ها، ویژگی‌های بهشت و جهنم 
در این درس باید به دقت حفظ شود.

گزینه 1 780
مأموران عذاب، ملائکه‌ای هستند که بسیار سخت‌گیر و شدیدالعمل‌اند و از 

انجام وظیفه‌ی خود سرپیچی نمی‌کنند.

گزینه 4 781
دوزخیان، پس از چشیدن عذاب، ناله‌ی حسرتشان برمی‌خیزد و می‌گویند: ای 
کاش ما خدا را فرمان می‌بردیم و پیامبر خدا را پیروی می‌کردیم. دریغ بر ما 

به خاطر آن‌چه درباره‌ی آن کوتاهی نمودیم.

گزینه 2 782
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

گزینه 3 783
دوزخیان در آخرت به خداوند می‌گویند: »پروردگارا شقاوت بر ما چیره شد 
و ما مردمی گمراه بودیم، ما را از این‌جا بیرون بر که اگر به دنیا بازگردیم 
عمل صالح انجام می‌دهیم.«. پاسخ قطعی خداوند به این افراد این است 
که: »آیا در دنیا به اندازه‌ی کافی به شما عمر ندادیم تا هر کس می‌خواست 

به راه آید؟« 
پیش  را  گذشته  راه  همان  بازگردید  دنیا  به  اگر  مي‌دانيم  »ما  عبارت: 
خداوند  قطعی  )پاسخ  است.  افراد  این  به  خداوند  دیگر  پاسخ  می‌گیرید.« 

نیست.(
فرا  گناهکاران  از  یکی  مرگ  که  »هنگامی  شریفه‌ی:  آیه‌ی  مقایسه 
می‌رسد، از خداوند تقاضای بازگشت دارد تا شاید عمل صالحی انجام دهد.«، 

درخواست مشرکان در برزخ است.

گزینه 3 784
دوزخیان به خدا می‌گویند: »پروردگارا شقاوت بر ما چیره شد و ما مردمی 
گمراه بودیم، ما را از این‌جا بیرون بر که اگر به دنیا بازگردیم عمل صالح انجام 
می‌دهیم.« پاسخ خداوند این است: »ما مي‌دانيم اگر به دنیا بازگردید همان راه 

گذشته را پیش می‌گیرید.« )انعام، 28(
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌های )1( و )2( مربوط به برزخ است، 

در صورتی‌که این آیه، مربوط به دوزخ موعود یا اخروی است.

گزینه 4 785
دوزخیان گاهی دیگران را مقصر می‌شمارند و می‌گویند: »بزرگان ما و شیطان 

سبب گمراهی ما شدند.«

گزینه 3 786
خود  گمراهی  مسبب  را  شیطان  دوزخیان،  که  هنگامی  جهنم،  در 
می‌شمارند، شیطان پاسخ می‌دهد: »خدا به شما وعده‌ی راست داد و من 
به شما وعده‌ی دروغ دادم، امّا من بر شما تسلطی نداشتم؛ جز این‌که شما 
را فراخواندم و شما نیز این دعوت را پذیرفتید. مرا ملامت نکنید، خود را 

ملامت کنید.«
توضیح این سخن شیطان به گناه‌کاران، حاکی از ارادی بودن گناهان و 

معاصی توسط خود انسان است و جبری بودن آن‌ها را رد می‌نماید.
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گزینه 3 787
آن‌ها  تا  می‌آورند  رو  جهنم  نگهبانان  سوی  به  دوزخیان  قرآن،  آیات  مطابق 
برایشان از خداوند تخفیف بگیرند ولی فرشتگان می‌گویند: »مگر پیامبران برای 
شما دلایل روشنی نیاوردند؟« آنان می‌گویند: بلی! فرشتگان نیز تقاضای آن‌ها را 

نمی‌پذیرند و درخواستشان را بی‌جا می‌دانند.

گزینه 2 788
این عبارت، پاسخ نگهبانان جهنم به دوزخیانی است که از آن‌ها درخواست 

کرده‌اند تا از خداوند برایشان تخفیف بگیرند.
مقایسه ملائکه در دو موقعیت خطاب به دوزخیان از موقعیت انبیای الهی سخن 
می‌گویند: 1ـ هنگام ورود کافران به دوزخ 2ـ هنگام تقاضای تخفیف در دوزخ

گزینه 2 789
در  یک  و  است  صدیقان  و  پیامبران  ویژه‌ی  در  یک  بهشت،  در  هشت  از 

مخصوص شهیدان و درهای دیگر نیز برای گروه‌های دیگر می‌باشد.

گزینه 4 790
هنگامی که بهشتیان )نیکوکاران و رستگاران( به بهشت اخروی وارد می‌شوند، 
نگهبانان بهشت به آنان سلام می‌کنند و خوش‌آمد می‌گویند و به آنان وعده 
می‌دهند که همیشه در این جایگاه نیکو و در امنیت و سلامت به سر می‌برند.

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )1(، ‌ویژگی نفس مطمئنه را در 
بهشت اخروی بیان می‌کند. گزینه‌ی )2(، ویژگی استفاده از نعمت‌های بهشت 

است. گزینه‌ی )3(، سیمای نیکوکاران در بهشت است.

گزینه 3 791

براساس آیه‌ی: »و قالوا الحمد لله الذی صدقنا وعدهُ و اورثنا الارض نتبوّا من الجنهًْ 
حیثُ نشاءُ«، رستگاران هنگام ورود به بهشت اخروی، خدا را سپاس می‌گویند به 
خاطر وفاداری به وعده‌ی خویش که آن‌ها را وارث بهشت نمود تا هر جای آن که 

بخواهند، ساکن شوند.

گزینه 1 792
هر یک از بهشتیان متناسب با اعمالشان در درجه‌ای از بهشت قرار می‌گیرند )فنعم 
اجرالعاملین( و بنابر حدیث پیامبر)ص(، بالاترین درجه‌ی بهشت، »فردوس« است.

گزینه 3 793
رسول خدا)ص( فرمودند: »بالاترین درجه‌ی بهشت، فردوس است و اگر چیزی 

از خدا می‌خواهید، فردوس را طلب کنید.«
مقایسه بالاترین درجه‌ی بهشت، فردوس و بالاترین مرتبه‌ی نعمت‌های 

بهشت، دیار روحانی و باطنی خداوند است.

گزینه 2 794
گناه‌آلود  و  لغو  ندارد. کسی سخن  وجود  ناپاکی  و  آلودگی  هیچ  بهشت  در 

نمی‌شنود و گفتارشان سلام و درود است.

گزینه 1 795
براساس آیاتی از سوره‌ی فاطر، بهشتیان هنگام سکونت در بهشت، خداوند را سپاس 
می‌گویند که حزن و اندوه را از آنان زدوده و آن‌ها را از رنج و درماندگی دور کرده است.

مقایسه بهشتیان در دو موقعیت خدا را سپاس می‌گویند: 1ـ هنگام ورود 
به بهشت 2ـ هنگام اقامت در بهشت.

گزینه 1 796
بالاترین مرتبه‌ی نعمت‌های بهشت لقا و دیدار اوست که اولیای خدا در طلب 

آن هستند و به شوق آن زندگی می‌کنند.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )3( نادرست است، چون اولیای 

خدا عام‌تر از انبیای الهی است.

گزینه 3 797
طبق آیه‌ی 10 سوره‌ی یونس، بهشتیان پیوسته با خدا هم‌صحبت‌اند و به 

»سبحانک اللهم ـ خدایا تو پاک و منزّهی« مترنم‌اند.

گزینه 4 798
بهشت برای آنان سرای سلامتی )دارالسلام( است، زیرا هیچ نقصانی، اندوهی، 
غصه‌ای، خوف و ترسی، عجزی، مرضی، جهلی، مرگ و هلاکتی و خلاصه 

هیچ ناراحتی و رنجی در آن‌جا نیست.

گزینه 2 799
 بالاترین مرتبه‌ی نعمت‌های بهشت که اولیای خدا در طلب آن هستند و 
به شوق آن زندگی می‌کنند، لقاء و دیدارخداست. بالاترین درجه‌ی بهشت از 

دیدگاه پیامبر اسلام)ص( فردوس است.

گزینه 1 800
پاداش کسی که به‌خاطر انجام کار خود با کیفیت عالی، مبلغی را به عنوان 
پاداش دریافت می‌کند، قراردادی است که توسط خود انسان‌ها وضع و یا تغییر 
داده می‌شود. در مورد ابتلا به امراض، باید گفت که نتیجه‌ی طبیعی عمل 

انسان، یعنی سیگار کشیدن یا رعایت نکردن بهداشت است.

گزینه 1 801
دریافت دستمزد مشخص به ازای کاری معین، یک پاداش قراردادی است که 
خود انسان‌ها آن را وضع می‌کنند و با وضع قانون جدید تغییر می‌کند. آن‌چه در 
کیفر قراردادی مهم است، تناسب میان جرم و کیفر می‌باشد تا عدالت برقرار گردد.

گزینه 2 802
با قانون، یک قانون قراردادی است و آن‌چه در کیفر  جریمه شدن مطابق 
قراردادی مهم است، باید میان جرم و کیفر تناسب باشد تا عدالت برقرار گردد.

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت اول گزینه‌های )1( و )3( نادرست 
است، زیرا  تأمین تندرستی با ورزش یک پاداش و کیفر طبیعی است و در 

کیفرهای طبیعی تناسب کیفر با جرم مطرح نمی‌باشد.

گزینه 3 803
 مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

گزینه 3 804
ها  انسان  است.2ـ  عمل  خود  طبیعی  محصول  1ـ  طبیعی:  قوانین  ویژگی 
نمی‌توانند با وضع قوانین آن را تغییر دهند.3ـ بلکه باید خود را با آن تطبیق 
دهند و با آگاهی کامل از آن سود برند و سعادت زندگی خویش را تامین کنند.

با  زیرا  است،  نادرست   )3( گزینه‌ی  گزینه‌ها  سایر  نادرستی  دلیل 
افزایش علم و آگاهی نمی‌توان رابطه‌های طبیعی را تغییر داد بلکه می‌توان 

از آن سود برد.
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گزینه 2 805
هر عملی یک جنبه‌ی مادی و ظاهری و یک جنبه‌ی باطنی و غیبی دارد. جنبه‌ی 
مادی و ظاهری بعد از عمل از بین می‌رود، امّا جنبه‌ی باطنی و غیبی هرگز از بین 
نمی‌رود و در نفس و روح باقی می‌ماند. در واقع، هر عملی که از ما سر می‌زند، دو 
نقش دارد؛ نقشی در جان ما دارد و نقشی در خارج. نقش خارجی از بین می‌رود 

ولی نقشی که در جان ما دارد، باقی می‌ماند و از بین رفتنی نیست.

گزینه 1 806
جنبه‌ی باطنی و غیبی عمل، هرگز از بین نمی‌رود، چرا که در نفس و روح انسان باقی 
می‌ماند و همین جنبه‌ی اعمال است که نامه‌ی عمل انسان در قیامت را تشکیل می‌دهد.

گزینه 4 807

آیه‌ی: »فمن یعمل مثقال ذرّهًْ خیرا یره و من یعمل مثقال ذرّهًْ شرّا یره ـ هر کس به اندازه‌ی 
ذره‌ای نیکی انجام دهد آن را می‌بیند و هر کس به اندازه‌ی ذره‌ای بدی کند آن را می‌بیند«، 
مؤیّد این است که در قیامت، باطن و حقیقت اعمال، پاداش و کیفر اخروی را می‌سازند.

نکته‌ی طلایی در عرصه‌ی قیامت، تصویر اعمال انسان یا گزارشی از عمل یا 
ظاهر عمل انسان نمایش داده نمی‌شود بلکه خود عمل نمایان می‌شود و هرکس 

عین عمل خود را می‌بیند.

گزینه 2 808
عملی که ما در دنیا انجام می‌دهیم، همان عمل به صورت پاداش یا کیفر در 
آخرت واقعیت می‌یابد. این واقعیات یا لذت‌بخش و زیبا هستند یا دردآور و زشت.

گزینه 1 809
این فرمایش رسول گرامی اسلام)ص( که »برای تو به ناچار هم‌نشینی خواهد 
بود که هرگز از تو جدا نمی‌گردد با تو دفن می‌گردد در حالی‌که تو مرده‌ای و او 
زنده است ...«، مبیّن این واقعیت است که عملی که ما در دنیا انجام می‌دهیم، 
همان عمل به صورت پاداش یا کیفر در آخرت واقعیت می‌یابد. این واقعیات 

یا لذت‌بخش و زیبا هستند یا دردآور و زشت.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها در گزینه‌ی )2(، به صورت مکتوب و در گزینه‌ی 
)3(، روح و نفس نیکوکار و در گزینه‌ی )4(، فرشتگان نورانی نادرست می‌باشند.

گزینه 2 810
در این فرمایش رسول خدا)ص(: »برای تو به ناچار هم‌نشینی خواهد بود که هرگز 
از تو جدا نمی‌گردد، با تو دفن می‌شود در حالی که تو مرده‌ای و او زنده است. این 
هم‌نشین تو اگر شریف باشد، تو را گرامی خواهد داشت و اگر شریف نباشد، تو را به 
دامان حوادث می‌سپارد. آن‌گاه آن هم‌نشین با تو محشور می‌گردد و در رستاخیز با 
تو برانگیخته می‌شود و تو مسئول آن هستی. پس دقت کن، هم‌نشینی که انتخاب 
می‌کنی نیک باشد؛ زیرا اگر او نیک باشد، مایه‌ی انس تو خواهد بود و در غیر این 
صورت، موجب وحشت تو می‌گردد. »آن هم‌نشین، کردار توست«، کردار انسان به 
همنشنین او تشبیه شده است. براساس این روایت، حقیقت و باطن عمل از انسان 

جدا نمی‌شود و پاداش و کیفر اخروی انسان را تشکیل می‌دهد.

گزینه 1 811
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

گزینه 1 812
مطابق فرمایش رسول خدا)ص(: »پس دقت کن، همنشینی که انتخاب می‌کنی 
نیک باشد، زیرا اگر او نیک باشد، مایه‌ی انس تو خواهد بود و در غیر این 

صورت، موجب وحشت تو می‌گردد.«

گزینه 3 813
نامه‌ی عمل گزارش اعمال نیست، بلکه شامل خود اعمال است و به همین 

جهت هرگز از انسان جدا نمی‌شود.

گزینه 1 814
اگر شخصی عمری براساس حقّ و حقیقت زندگی کرده و به تحصیل 
آخرت  در  فضایل  و  کمالات  همین  است،  پرداخته  کمالات  و  فضایل 
گوناگون  نعمت‌های  صورت  به  بهشت  در  و  می‌شوند  محقق  او  برای 

جلوه‌گر می‌شوند.

گزینه 4 815
اگر شخصی زندگی خود را بر گناه، حق‌کشی و ستم بنا کرده، همین زشتی‌ها 

در آخرت به صورت عذاب‌هایی گریبان او را خواهند گرفت.

گزینه 4 816
به  کریم خطاب  قرآن  می‌اندوختید«،  را  آن‌چه  »بچشید  شریفه‌ی:  درآیه‌ی 
کسانی که زر و سیم گنجینه کرده و در راه خدا انفاق نمی‌کنند، می‌فرماید که 

روزی با همین سیم و زرها بر پشت‌ها و پهلوهایشان داغ می‌زنند.

گزینه 3 817
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

گزینه 1 818
فردی که در دنیا از اموال کودکان یتیم غذا تهیه کرده و خورده است، این غذا 

در آخرت در شکم او آتش می‌شود و او را می‌سوزاند.

گزینه 2 819
می‌دانیم که در مجازات‌های قراردادی، امکان عدم رعایت مساوات و ظلم 
وجود دارد، یعنی، مجازاتی بیش از گناه یک شخص به او بدهند. اما وقتی 
خود عمل به صورت مجازات ظاهر می‌شود، ظلم معنا ندارد. پس، اصولًا 
ظلم  است،  عمل  يافتن  عينيّت  همان  که  )اخروی(  سوم  نوع  مجازات  در 

امکان‌پذير نیست.

گزینه 4 820
در برزخ محاکمه‌ای صورت نمی‌گیرد تا امکان فریب‌کاری در آن باشد.

گزینه 4 821
اسلامي،  جهان‌بيني  در  که  است  این  سؤال  مورد  شریفه‌ی  آیه‌ی  مفهوم‌ 
اتمام  از  بعد  گناهك‌اران  عذاب  با  رابطه  در  قطعي‌اش  و حكم  الهي  فرمان 

حجت با آنان است.
باید  ابتدا  مفهومی،  سؤال  این  به  پاسخ  برای  تست‌زنی  تمرین 
گزینه‌های نادرست را حذف نماییم تا در نهایت به پاسخ صحیح برسیم. 
اولین سؤال ملائکه  به  آنان  پاسخ  نادرست است، چرا که  گزینه‌ی )1( 
 )2( داشتند. گزینه‌ی  آگاهی  واقعیت است که  این  از  بلی( حاکی  )قالوا 
بیانگر  گزینه  این  و  دارد  اشاره  آخرت  به  آیه  این  زیرا  است،  نادرست 
آگاهی  دلیل  به  زیرا  است،  نادرست   )3( گزینه‌ی  است.  برزخی  عذاب 
مستمسك  حيله‌اي  هر  »به  عبارت:  کامل،  محاسبه‌ای  و  خداوند 

مي‌شود.« نادرست است.
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گزینه 2 822
عبارت: »آيا در دنيا به اندازه‌ي كافي به شما عمر نداديم؟«، پاسخ قطعی خداوند 
به دوزخیانی است که برای انجام عمل صالح تقاضای بازگشت به دنیا را دارند. 
عبارت: »اگر بازگرديد، همان راه گذشته را پيش مي‌گيريد«، پاسخ دیگر خداوند 
به دوزخیانی است که برای انجام عمل صالح تقاضای بازگشت به دنیا را دارند. 
عبارت: »تنها خود را ملامت كنيد«، سخن شیطان به دوزخیان است.  و عبارت: 
از  دسته  آن  به  ملائکه  پاسخ  آوردند«،  شما  براي  روشني  دلايل  »پيامبران 

دوزخیانی است که از آنان تقاضای تخفیف دارند.

گزینه 1 823
می‌دانیم که در مجازات‌های قراردادی، امکان عدم رعایت مساوات و ظلم وجود دارد، 
یعنی، مجازاتی بیش از گناه یک شخص به او بدهند. اما وقتی خود عمل به صورت 
مجازات ظاهر می‌شود، ظلم معنا ندارد. پس، اصولًا در مجازات نوع سوم )اخروی( 
که همان عينيّت يافتن عمل است، ظلم امکان‌پذير نیست. آیه‌ی شریفه‌ی: »فمن 
يعمل مثقال ذرهًْ خيرا يره و ...« به محاسبه‌ی کامل تمامی اعمال در آخرت اشاره دارد.

گزینه 1 824
 با توجه به آگاهانه بودن گناهان کفار در دنیا و اعتراف آنان به سرپیچی از 
دستورات انبیای الهی که از عبارت شریفه‌ی: »... الم ياءتكم رسل منكم يتلون 
علكيم آيات ربكم و ينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلی ...« برداشت می‌شود 
می‌توان از این آیه، علت جاودانه بودن عذاب اخروی کافران را برداشت کرد.

تمرین تست‌زنی
برای پاسخ دادن به این تست که پاسخ روشنی ندارد نیز باید به حذف گزینه‌های 
نادرست بپردازیم. گزینه‌های )3( و )4(، مربوط به جهنم برزخی است نه جهنم اخروی. 
گزینه‌ی )2(، به جاودانگی عذاب اخروی کافران اشاره دارد نه علت این جاودانگی.

گزینه 1 825
اخروی و  پاداش متقین در بهشت  العاملین«،  اجر  عبارت شریفه‌ی: »فنعم 
عبارت شریفه‌ی: »فبئس مثوی المتکبرین«، مجازات کافران در جهنم اخروی 
و عبارت شریفه‌ی: »طبتم فادخلوها خالدین«، سخن ملائکه به متقین در 

هنگام ورود به بهشت اخروی است.

گزینه 2 826
عبارت »فتحت أبوابها ـ درهای آن گشوده می‌شود.«، بیانگر جهنم اخروی و 
شامل کافران می‌شود. عبارت »و فتحت أبوابها ـ درهای آن را به روی خود 
گشوده می‌بینند.«، بیانگر بهشت اخروی و شامل متقین می‌شود. در آستانه‌ی 
ورود کافران به جهنم اخروی ملائکه به آنان می‌گویند: »قیل ادخلوا أبواب 

جهنّم خالدین فیها فبئس مثوى المتکبّرین«
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت دوم گزینه‌های )1( و )3( نادرست 
است، زیرا این عبارت قرآنی، مربوط به آخرت است نه برزخ. قسمت اول گزینه‌ی 

)4( مربوط به بهشت اخروی است.

گزینه 4 827
عبارت شریفه‌ی: »نتبوّء من الجنّه حیث نشاء«، بیانگر این حقیقت است که 

تعیین جایگاه‌مان در بهشت به اراده‌ی خودمان است.

گزینه 3 828
عبارت شریفه‌ی: »حاق بآل فرعون سوء العذاب«، بیانگر جهنم برزخی آل فرعون و 
عبارت شریفه‌ی: »ادخلوا آل فرعون اشد العذاب«، بیانگر جهنم اخروی آل‌ فرعون 
و عبارت شریفه‌ی: »فبئس مثوی المتکبرین«، بیانگر جهنم اخروی کافران است.

تمرین تست‌زنی برای پاسخ دادن به این نوع سؤال‌های چند قسمتی هم 
باید از همان ابتدا به حذف گزینه‌های نادرست بپردازیم تا به پاسخ صحیح برسیم.  

قسمت دوم گزینه‌های )1(، )2( و )4( به برزخ اشاره دارند نه رستاخیز.

گزینه 4 829
دوزخیان به نگهبانان جهنم رو می‌آورند تا آن‌ها برایشان از خداوند تخفیفی بگیرند 
ولی فرشتگان می‌گویند: »مگر پیامبران برای شما دلایل روشنی نیاوردند؟« عبارت 
شریفه‌ی : »و لکن حقت کلمهْ العذاب علی الکافرین«، سخن ملائکه به کافرانی 
است که در پاسخ به اولین سؤال ملائکه از آنان: »الم ياءتكم رسل منكم يتلون 

علكيم آيات ربكم و ينذرونكم لقاء يومكم هذا«، پاسخ می‌دهند: »قالوا بلی«

گزینه 1 830
رسول خدا)ص( فرمودند: »پس دقت کن، همنشینی که انتخاب می‌کنی نیک 
باشد، زیرا اگر او نیک باشد، مایه‌ی انس تو خواهد بود و در غیر این صورت، 
موجب وحشت تو می‌گردد. آن هم‌نشین، کردار توست.« این سؤال ملائکه از 
کافران در هنگام ورود به دوزخ که: »الم یاءتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات 

ربکم ...«، تأیید ضمنی اختیاری بودن اعمال انسان در دنیا است.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت دوم گزینه‌ی )3( نادرست است، 
به  فیها«، سخن ملائکه  فتهاجروا  واسعه  الله  ارض  تکن  »الم  عبارت:  زیرا 

ظالمین به خود در  برزخ است.

گزینه 1 831
مفهوم آیه‌ی شریفه‌ی: »حتی اذا جاءوها و فتحت ابوابها و قال لهم خزنتها 
سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین«، این است که انسان پرهیزکار شایستگی 
آن را دارد که در قیامت، سلام و تهنیت ملائکه را نصیب خود کند. هر یک از 
بهشتیان، در درجه‌ای از بهشت قرار می‌گیرند و دارالسلام بودن بهشت، بدان 

معناست که هیچ ناراحتی و رنجی در آن‌جا نیست.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت اول گزینه‌ی )2(، سیمای پاکان 
را در هنگام ورود به بهشت برزخی که روحانی است، بیان می‌کند. قسمت سوم 

گزینه‌های )3( و )4(، با توجه به توضیح بالا نادرست است.

گزینه 2 832
آیه‌ی شریفه‌ی: »و سیق الذین .... الی الجنه زمرا حتی اذا جاءوها و فتحت 
ابوابها«، بهشت اخروی )موعود( را جایگاه متقین معرفی کرده است. آیه‌ی 
شریفه‌ی: »و سیق الذین ... الی جهنم زمرا حتی اذا جاءوها فتحت ابوابها«، 

جهنم اخروی )موعود( را جایگاه کافران می‌داند.

گزینه 1 833
ویژگی‌های  میان  تفاوت‌هایی  اسلامی  اصیل  اندیشه‌های  در  بخواهیم  اگر 
آخرت با دنیا و برزخ ترسیم کنیم باید بگوییم: در دنیا فقط آثار دنیایی عمل 
ظهور دارد و در برزخ بهره‌ای از آثار اخروی عمل ظهور پیدا می‌کند و در آخرت 

آثار اخروی عمل به طور کامل ظاهر می‌شود.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت اول گزینه‌های )2(، )3( و )4( نادرست 
است، زیرا پاداش و کیفر اخروی از نوع حقیقت عمل است و متفاوت با دنیا می‌باشند.

گزینه 4 834
عبارت شریفه‌ی »نتبوّء من الجنّه حیث نشاء«، بیانگر این است که تعیین جایگاه‌مان 
در بهشت اخروی به اراده‌ی خودمان است. براساس عبارت شریفه‌ی: »فنعم أجر 
العاملین ـ چه خوب است پاداش عمل‌کنندگان«، هر یک از بهشتیان متناسب با 
اعمالشان در درجه‌ای از بهشت قرار می‌گیرند. یکی از دلایل تشکر متقین از خداوند در 
هنگام ورود به بهشت این است که خداوند به وعده‌ی خود وفا کرد )الَّذی صدقنا وعده(
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گزینه 3 835
عبارات شریفه‌ی: »و لکن حقت کلمه العذاب«، مربوط به جهنم اخروی است 
که جایگاه کافران است. و عبارت شریفه‌ی »و فتحت ابوابها«، مربوط به بهشت 
موعود و جایگاه متقین است. و عبارت شریفه‌ی»طبتم فادخلوها خالدین«، سخن 

ملائکه به متقین در هنگام ورود به بهشت موعود است.

گزینه 4 836
ظرف تحقق عبارت شریفه‌ی: »حتی اذا جاءوها فتحت ابوابها«، جهنم اخروی 
جایگاه ابدی کافران است. ظرف تحقق عبارت شریفه‌ی: »قالوا الم تکن ارض 
الله واسعهْ فتهاجروا فیها«، برزخ و این عبارت سخن ملائکه به ظالمین به 
خود است. ظرف تحقق عبارت شریفه‌ی: »الذین تتوفاهم الملائکه طیبین«، 
مأواهم جهنم و  برزخی و ظرف تحقق عبارت شریفه‌ی: »فاولئک  بهشت 

ساءت مصیرا«، جهنم برزخی و جایگاه آل فرعون است.

گزینه 3 837
اولین سؤال فرشتگان از کافران در دوزخ این است که: »و قال لهم خزنتها 
الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم ءایات ربکم و ینذرونکم لقاء یومکم هذا 
ـ آیا رسولانی از خودتان برایتان نیامدند که آیات پروردگارتان را بر شما 
می‌خواندند و شما را از دیدار این روزتان انذار می‌دادند؟« بر این اساس تمام 
انبیای الهی، منذر و بیم‌دهنده )ینذرون( بوده‌اند و پاسخ کافران تصدیق این 

امر است. )قالوا بلی(

گزینه 1 838
انسان‌هانمی‌توانند  عمل،  خود  طبیعی  محصول  نوع  از  کیفر  و  پاداش  در 
و  آن تطبیق دهند  با  را  باید خود  بلکه  تغییر دهند  را  آن  قوانین،  تغییر  با 
کنند.  تأمین  را  زندگی خویش  و سعادت  برند  آن سود  از  کامل  آگاهی  با 
طبیعی  کیفر  و  پاداش  به  مربوط  تطبیق‌پذیری،  با  همراه  )تغییرناپذیری 
است.( رابطه ی مادی و باطنی، مربوط به پاداش و کیفر اخروی است، که 
ظرف اعمال انسان، بعد روحانی و تجزیه ناپذیر انسان است، چراکه هر عمل 
یک جنبه‌ی مادی و ظاهری و یک جنبه‌ی باطنی و غیبی دارد، جنبه‌ی 
مادی و ظاهری بعد از عمل از بین می رود، اما جنبه‌ی باطنی و غیبی هرگز 

از بین نمی رود و در روح و نفس باقی می‌ماند.

گزینه 1 839
ظرف تحقق عبارت شریفه‌ی: »فبئس مثوی المتکبرین«، رستاخیز و جایگاه 
کافران در جهنم اخروی است. عبارت شریفه‌ی: »النار یُعرضون علیها غدوّاً 
و عشیاً«، مجازات آل فرعون در جهنم برزخی است. ظرف تحقق عبارت 
شریفه‌ی: »سلام علیکم طبتم«، رستاخیز و این عبارت، سخن ملائکه به 
»ادخلوا  عبارت شریفه‌ی:  است.  اخروی  بهشت  به  ورود  هنگام  در  متقین 
الجنهًْ بما کنتم تعملون«، سخن ملائکه به پاکان در هنگام ورود به بهشت 

برزخی است.

گزینه 4 840
خداوند  از  برایشان  آن‌ها  تا  می‌آورند  رو  جهنم  نگهبانان  سوی  به  دوزخیان 
تخفیف بگیرند ولی فرشتگان می‌گویند: »مگر پیامبران برای شما دلایل روشنی 
نیاوردند؟« جمله‌ی: »بچشید آن‌چه را می‌اندوختید.«، خطاب به زراندوزان غیر 

منفق می‌باشد.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت اول گزینه‌ی )2(، سخن خداوند 

به دوزخیانی است که برای انجام عمل صالح تقاضای بازگشت به دنیا دارند.

گزینه 2 841
نقصانی،  هیچ  زیرا  است،  )دارالسلام(  سلامتی  سرای  آنان  برای  بهشت 
اندوهی، غصه‌ای، خوف و ترسی، عجزی، مرضی، جهلی، مرگ و هلاکتی و 
خلاصه هیچ ناراحتی و رنجی در آن‌جا نیست. بالاترین مرتبه‌ی نعمت‌های 
بهشت، لقاء و دیدار اوست که اولیای خدا در طلب آن هستند و به شوق 

آن زندگی می‌کنند.

گزینه 4 842
إذا  زمرا حتّى  إلى جهنّم  کفروا  الذّین  آیه‎ی شریفه‎ی: »و سیق  براساس 
یتلون  منکم  رسل  یأتکم  ألم  خزنتها  لهم  قال  و  أبوابها  فتحت  جاؤوها 
علیکم آیات ربکّم وینذرونکم لقاء یومکم هذا قالوا بلىَ و ...«، «، نگهبانان 
جهنم )ملائکه( در بدو ورود کافران به جهنم اخروی، در اولین سؤال خود 
دو  و  منكم(  رسل  یأتكم  )ألم  رسالت  و  نبوت  مقام  در خصوص  آنان  از 
)یتلون  وحی  طریق  از  هدایت  پیام  آوردن  الف‌ـ  الهی:  انبیای  مسئولیت 
علیكم آیات ربكّم( ب‌ـ و انذار معاد )و ینذرونکم لقاء یومکم هذا( توسط 

ایشان سؤال می‌کنند.

گزینه 1 843
و  ما  »بزرگان  می‌گویند:  و  می‌شمارند  مقصر  را  دیگران  گاهی  دوزخیان 
شیطان سبب گمراهی ما شدند.« شیطان می‌گوید: »خدا به شما وعده‌ی 
راست داد و من به شما وعده‌ی دروغ دادم و من بر شما تسلطی نداشتم. 
فقط شما را فراخواندم و شما نیز این دعوت را پذیرفتید. مرا ملامت نکنید، 

خود را ملامت کنید.«

گزینه 1 844
اگر کارگر در طول روز، کار معینی را انجام دهد، دستمزد مشخصی به ازای 
آن کار دریافت می‌کند. همچنین اگر کسی اهل مطالعه و تحقیق باشد، به 
مقداری ورزش  روزانه  اگر  یا  آگاهی دست می‌یابد  و  به علم  طور طبیعی 
پاداش و کیفرها  این  تندرستی خود کمک کرده است.  به سلامت و  کند 
محصول عمل است. در پاداش و کیفر از نوع محصول طبیعی خود عمل، 
با آن  را  باید خود  بلکه  تغییر دهند  را  قوانین، آن  تغییر  با  افراد نمی‌توانند 
تطبیق دهند و با آگاهی کامل از آن سود برند و سعادت زندگی خویش را 

تأمین کنند.

گزینه 3 845
رستگاران )متقین(، هنگام ورود به بهشت می‌گویند: خدای را سپاس )الحمد 
لله(. علت تشکر پرهیزکاران از خداوند، این سه دلیل است که: الف‌ـ خداوند 
به وعده‌ی خود وفا کرد )الَّذی صدقنا وعده( ب‌ـ و ما وارث بهشت شدیم )و 
أورثنا الأرض( ج‌ـ تعیین جایگاه‌مان در بهشت به اراده‌ی خودمان است. )نتبوّء 

من الجنّهًْ حیث نشاء(
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )4( نادرست است، زیرا این آیه 
به آخرت اشاره دارد نه برزخ. گزینه‌ی )1( و )2(، هر کدام قسمتی از آیه را بیان 

کرده و ناقص هستند.

گزینه 4 846
عبارت شریفه‌ی: »ألم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکّم«، اولین 
سؤال نگهبانان جهنم از کافران به هنگام ورود به دوزخ در قیامت است. پس 
از مرگ که فعالیت‌های حیاتی بدن متوقف می‌شود، روح همچنان به فعالیت 

آگاهانه‌ی خویش در عالم برزخ ادامه می‌دهد.
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گزینه 3 847
در آیه‌ی شریفه‌ی: »و قالوا الحمد الله الذّي صدقَنا وعده و اورثنا الأرض نتبوّء 
من الجنّه حيثُ نشاءُ فَنعم اجرُ العاملين«، عبارت شریفه‌ی: »نتبوّء من الجنّه 
حیث نشاء«، بیانگر این حقیقت است که تعیین جایگاه‌مان در بهشت اخروی 

به اراده‌ی خودمان است.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )1(، سیمای پاکان را در بهشت 
برزخی بیان می‌کند. گزینه‌ی )2(، به برپایی دادگاه عدل الهی و قضاوت بر 
معیار حق از وقایع قبل از ورود به بهشت و جهنم اخروی است. گزینه‌ی )4(، 

سیمای متقین را در هنگام ورود به بهشت اخروی بیان می‌کند.

گزینه 1 848
که  همنشینی  و  مصاحب  تنها  اسلام)ص(،  گرامی  رسول  از  حدیثی  مطابق 
مصاحبتش از انسان، در همه‌ی مراتب حیات از او، انفصال ناپذیر است، صورت 

حقیقی اعمال می‌باشد که در عرصه‌ی قیامت، عین آن، نمایان می‌شود.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت دوم گزینه‌ی )3( نادرست است، 

زیرا در آخرت گزارش و تصویر اعمال وجود ندارد.

گزینه 1 849
»دستي‌ابي به علم و آگاهي از راه مطالعه و تحقيق« و »پاسداري از نعمت 
سلامت به كمك ورزش و رياضت« ، هر دو پاداش و يكفر طبيعي است كه 
وضع قوانين در تغيير آن مؤثر نيست. و انسان‌ها باید خود را با آن تطبیق دهند 

و با آگاهی کامل از آن‌ها سود برند و سعادت زندگی خویش را تأمین کنند.

گزینه 4 850
آتش دوزخ، از آن جهت از درون جان دوزخیان زبانه می‌کشد که حاصل عمل 

اختیاری خود انسان‌هاست و گفتار بهشتیان سلام و درود می‌باشد.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت دوم گزینه‌ی )2( نادرست است، 

زیرا اولین ذکر متقین در هنگام ورود به بهشت، ذکر الحمد لله است.

گزینه 3 851
بهشتیان با خدا هم صحبت‌اند و به جمله »خدايا! تو پاك و منزهی: سبحانک 
اللهم« مترنم‌اند. بهشت برای آنان سرای سلامتی )دارالسلام( است، زیرا هیچ 
نقصانی، اندوهی، غصه‌ای، خوف و ترسی، عجزی، مرضی، جهلی، مرگ و 

هلاکتی و خلاصه هیچ ناراحتی و رنجی در آن‌جا نیست.

گزینه 2 852

ُ العذاب علی الکافرین«، در مورد قطعی شدن عذاب  آیه‌ی شریفه‌ی: »حَقّت کلمهًْ
اخروی کافران در دوزخ است. و آیه‌ی شریفه‌ی: »النار یُعرضون علیها غدوّاً و عشیاً«، 
در مورد جهنم برزخی آل فرعون است. و آیه‌ی شریفه‌ی: »فاولئک مأواهم جهنم 
و ساءت مصیرا«، در مورد جهنم برزخی آل فرعون و آیه‌ی شریفه‌ی: »ادخلوا الجنّه 
بما کنتم تعملون«، سخن ملائکه به پاکان در هنگام ورود به بهشت برزخی است.

گزینه 1 853
رسول خدا)ص( فرموده است: »بالاترین درجه‌ی بهشت فردوس است و اگر چیزی از 
خدا می‌خواهید، فردوس را طلب کنید.« آتش جهنم بسیار سخت و سوزاننده است. 

اين آتش حاصل عمل خود انسان‌هاست و لذا از درونِ جانِ آن‌ها شعله ميك‌شد.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت دوم گزینه‌ی )3( نادرست است، 
زیرا در صورت سؤال نظر رسول خدا)ص( خواسته شده است نه بالاترین مرتبه‌ی 

نعمت های بهشت.

گزینه 1 854
بر ما چیره شد و ما مردمی  دوزخیان به خدا می‌گویند: پروردگارا شقاوت 
گمراه بودیم، ما را از این‌جا بیرون بر که اگر به دنیا بازگردیم عمل صالح 
انجام می‌دهیم. پاسخ خداوند این است که ما مي‌دانيم اگر به دنیا بازگردید 
همان راه گذشته را پیش می‌گیرید. عبارت شریفه‌ی : »و لکن حقت کلمهْ 
العذاب علی الکافرین«، سخن ملائکه به کافرانی است که در پاسخ به اولین 
سؤال ملائکه از آنان: »الم ياءتكم رسل منكم يتلون علكيم آيات ربكم و 

ينذرونكم لقاء يومكم هذا«، پاسخ می‌دهند: »قالوا بلی«

گزینه 1 855
به بیان نبی گرامی اسلام)ص(: »برای تو به ناچار هم‌نشینی خواهد بود که 
هرگز از تو جدا نمی‌گردد، با تو دفن می‌شود در حالی که تو مرده‌ای و او 
به عهده‌ی  آن  ثبت حقیقت  و  توست.«  کردار  آن هم‌نشین،  است...  زنده 

فرشتگان می‌باشد.

گزینه 2 856
ناله‌ی حسرت دوزخیان به خاطر این است : »ای کاش خدا را فرمان می‌بردیم 
به خاطر آن کوتاهی‌هایی که  بر ما  را اطاعت می‌کردیم. دریغ  او  پیامبر  و 

کردیم.«

گزینه 1 857
بهشتیان پیوسته با خدا هم‌صحبت‌اند و به جمله‌ی »خدایا تو پاک و منزهی« مترنم‌اند. 
اعمال انسان‌ها، تعیین کننده‌ی جایگاه آن‌ها در بهشت است. )نعم اجر العاملین(

گزینه 1 858
این  جدید  قوانین  وضع  با  می‌توانند  انسان‌ها  قراردادی  کیفر  و  پاداش  در 
رابطه‌ها را تغییر دهند. آن‌چه در این‌جا اهمیت دارد تناسب میان جرم و کیفر 
است تا عدالت برقرار گردد. اما در پاداش و کیفر از نوع محصول طبیعیِ 
خودِ عمل، انسان‌ها نمی‌توانند با تغییر قوانین آن را تغییر دهند، بلکه باید 

خود را با آن تطبیق دهند.

گزینه 2 859
رسول خدا فرمودند: »بالاترین درجه‌ی بهشت فردوس است. اگر چیزی از خدا 
می‌خواهید فردوس را طلب کنید.« بهشتیان پیوسته با خدا هم‌صحبت‌اند و به 

جمله‌ی »خدایا تو پاک و منزهی« مترنم‌اند.

گزینه 2 860
أورثنا  و  وعده  صدقنا  الذی  لله  الحمد  قالوا  »و  شریفه‌ی:  آیه‌ی  براساس 
الجنهًْ حیثُ نشاءَ« ذکر »الحمد لله«، ذکر متقین هنگام  نتبوّا من  الارض 
ورود به بهشت جاودانه‌ی اخروی است و خداوند را سپاس می‌گویند به خاطر 
وفاداری به وعده‌ی خویش که آن‌ها را وارث بهشت نمود تا هر جای آن 

که بخواهند، ساکن شوند.

گزینه 3 861
آیات قرآن، نگهبانان جهنم هنگام ورود دوزخیان )کافران( به جهنم  طبق 
آیه‌های  تا  نیامدند  برایتان  خودتان  جنس  از  رسولانی  »آیا  می‌گویند: 
پروردگارتان را برای شما بخوانند و از ملاقات این روز شما را برحذر دارند؟« 

و کافران آن را تأیید.
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گزینه 3 862
آیات قرآن، نگهبانان جهنم هنگام ورود دوزخیان )کافران( به جهنم  طبق 
آیه‌های  تا  نیامدند  برایتان  خودتان  جنس  از  رسولانی  »آیا  می‌گویند: 
پروردگارتان را برای شما بخوانند و از ملاقات این روز شما را برحذر دارند؟« و 
کافران آن را تأیید می‌کنند. این سوآل ملائکه زمینه‌ساز قبول نتیجه‌ی جبری 

اعمال اختیاری کافران )قالوا بلی( در رستاخیز است.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )1(، به ورود متقین به بهشت 
اخروی اشاره دارد. گزینه‌ی )2(، به پاداش و کیفر اخروی اشاره دارد. گزینه‌ی 

)4(، دلیل تشکر متقین از خداوند هنگام ورود به بهشت است.

گزینه 2 863
عبارت شریفه‌ی: »سلامٌ علیکم ادُْخلوا الجنّه بما کنتم تعملون«، سخن ملائکه به 
پاکان و محلّ تحقّق آن برزخ است.)درس 7( محلّ تحقّق عبارت شریفه‌ی: »و 
حاقّ بآلِ فرعونَ سوءٌ العذاب«، برزخ )درس 7( و عبارت شریفه‌ی: »سلامٌ علیکم 

طِبتم فادخلوها خالدین«، سخن ملائکه به متقین و محلّ تحقّق آن آخرت است.

گزینه 3 864
طبق آیات قرآن، نگهبانان جهنم هنگام ورود دوزخیان )کافران( به جهنم می‌گویند: 
»آیا رسولانی از جنس خودتان برایتان نیامدند تا آیه‌های پروردگارتان را برای شما 

بخوانند و از ملاقات این روز شما را برحذر دارند؟« و کافران آن را تأیید می‌کنند.
تمرین تست‌زنی ضرورتی ندارد همیشه قسمت اول سؤال را در نظر 
بگیرید و به آن پاسخ دهید. در این تست، ابتدا با توجه به قسمت دوم و سپس 

با در نظر گرفتن قسمت اول سؤال به آن پاسخ دهید.

گزینه 1 865

عبارت شریفه‌ی: »و من یعمل مثقال ذرّهًْ شرّا یره« و آیه‌ی شریفه‌ی: »بچشید 
آن‌چه را می‌اندوختید«، هر دو به کیفر اخروی از نوع تجسم عمل اشاره دارند.

گزینه 4 866
پاداش  نیکوست  چه  ـ  العاملین  اجر  »فنعم  شریفه‌ی:  آیه‌ی  تحقق  محل 
عمل‌کنندگان«، بهشت اخروی و جایگاه متقین است. محل تحقق آیه‌ی شریفه‌ی: 
»الذین تتوفاهم الملائکه ...ادخلوا الجنهْ بما کنتم تعملون ـ آنان که فرشتگان 
دریافتشان می‌کنند، در حالی که پاکیزه‌اند به آن‌ها می‌گویند: سلام بر شما وارد 
بهشت شوید به خاطر اعمالی که انجام می‌دادید«، بهشت برزخی پاداش پاکان 
است و محل تحقق آیه‌ی شریفه‌ی: »فبئس مثوی المتکبرین ـ چه بد جایگاهی 

است جایگاه متکبّران«، جهنم اخروی و مجازات کافران  است.

گزینه 4 867
عبارت شریفه‌ی: »سلام عیکم فادخلوها خالدین ـ درود بر شما! پاک شدید، داخل 
بهشت شوید و جاودانه بمانید«، سخن ملائکه به متقین است و آیه‌ی شریفه‌ی: »و قالوا 
الحمد لله الذی صدقنا وعده ـ و آن‌ها گفتند حمد و سپاس خدای را که به وعده‌های 
خویش درباره‌ی ما وفا کرد« سخن متقین به هنگام ورود به بهشت اخروی می‌باشد.

گزینه 3 868
آیه‌ی شریفه‌ی: »الم یاتکم رسل منکم ـ آیا رسولانی از خودتان برایتان نیامدند؟« 
سخن ملائکه به کافران هنگام ورود به جهنم اخروی است. آیه‌ی شریفه‌ی: »الم 
تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها ـ گفتند مگر سرزمین خدا پهناور نبود که در آن 
مهاجرت کنید؟«، سخن ملائکه به ظالمین به خود، هنگام ورود به جهنم برزخی 
است. آیه‌ی شریفه‌ی: »النار یعرضون علیها ـ آنان بر آتش عرضه می‌شوند هر 

بامداد و شامگاه«، مجازات روحانی آل فرعون در جهنم برزخی است.

گزینه 4 869
خدا  اولیای  که  خداست  دیدار  و  لقا  بهشت،  نعمت‌های  مرتبه‌ی  بالاترین 
در طلب آن هستند و به شوق آن زندگی می‌کنند. رسول خدا)ص( فرمودند: 
می‌خواهید،  خدا  از  چیزی  اگر  است.  فردوس  بهشت،  درجه‌ی  »بالاترین 

فردوس را طلب کنید.«

گزینه 1 870
فرشتگانی که نامه‌ی اعمال را تنظیم می‌کنند، در واقع حقیقت اعمال را 
باطنی  جنبه‌ی  گیرنده‌ی  بر  در  اعمال،  نامه‌ی  نگهداری می‌کنند.  و  ثبت 
نشدنی  نابود  که  اعمال  غیبی  و  باطنی  جنبه‌ی  می‌باشد.  اعمال  غیبی  و 
است، در روح و نفس باقی می‌ماند و در قیامت، به صورت پاداش یا کیفر 

تجسم می‌یابد.

گزینه 3 871
عملی که ما در دنیا انجام می‌دهیم، همان عمل به صورت پاداش یا کیفر 
سیم  و  زر  که  کسانی  به  خطاب  کریم  قرآن  می‌یابد.  واقعیت  آخرت  در 
را  آن‌چه  نمی‌کنند، می‌فرماید: »بچشید  انفاق  راه خدا  در  و  گنجینه کرده 

می‌اندوختید.«

درس دهم: اعتماد بر او

تعداد سوالات سراسریتعداد سوالات آزمایشیتعداد سوالات تالیفی
481325

تعداد سوالات سراسری96تعداد سوالات سراسری95تعداد سوالات سراسری94
235

گزینه 3 872
آیه‌ی شریفه‌ی: »الیس الله بکاف بعبده ـ آیا خدا برای بنده‌اش کافی نیست«، 
ناظر بر اصل »توکل و اعتماد بر خداوند« است که یکی از راه‌های تقویت عزم 
و اراده می‌باشد و با عبارت: »قل حسبی الله ـ بگو خدا مرا بس است.« که 

مبنای اصلی توکل است، هم آوایی دارد.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت اول گزینه‌ی )1(، نادرست است، 
زیرا آیه‌ی مورد سؤال، مربوط به توکل است نه صبر و ایمان. قسمت دوم 
گزینه‌های )2( و )4( نادرست است، زیرا قبل از توکل عزم و اراده لازم است 

نه عزت نفس.

گزینه 2 873

لهم  لنت  الله  من  اسلام)ص( می‌فرماید: »فبما رحمهًْ  پیامبر  به  خداوند خطاب 
در  الهی  برکت رحمت  به  ـ  القلب لانفضّوا من حولک  غلیظ  فظّا  لو کنت  و 
اطرافت  از  سنگدل  و  بودی  درشت‌خو  اگر  و  مهربان شدی  و  نرم  آنان  برابر 
پراکنده می‌شدند.«، بنابر این آیه، سرچشمه‌ی وحدت کلمه در بین مسلمانان 
صدر اسلام، عطوفت و ملایمت پیامبر اسلام)ص( معرفی شده است که معلول و 

نتیجه‌ی رحمت الهی است.
أمّاره  جمع‌بندی رحمت الهی: 1ـ عامل دورماندن از وسوسه‌های نفس 
است. 2ـ عامل مهربان بودن و نرم‌خویی رسول گرامی اسلام)ص( با امت خود 

است.
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گزینه 4 874
نرم و مهربان شدن پیامبر اسلام)ص( با امتش )لنت لهم(، معلول رحمت الهی 
)فبما رحمهًْ من الله( بوده است. چراکه به تعبیر قرآن، اگر ایشان، درشتخو و 

سنگدل می‌بودند، مردم از پیرامون‌شان پراکنده می‌شدند.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت دوم گزینه‌ی )3( نادرست است، 
زیرا در این آیه، مهربان بودن پیامبر در زمان حیات ایشان مورد نظر است نه 

در طول تاریخ.

گزینه 2 875
به تعبیر قرآن کریم، در صورت وجود درشتخویی )فظّا( و سنگدل بودن )غلیظ 
القلب( در رسول گرامی اسلام)ص(، این دو صفت می‌توانست عاملی بر پراکنده 
شدن مردم از پیرامون ایشان باشد. )و لو کنت فظّا غلیظ القلب لانفضّوا من حولک(

توصیح نبودن این دو صفت )درشتخویی و سنگدل بودن( در وجود رسول 
گرامی اسلام)ص(، به تبع رحمت الهی بوده است.

گزینه 1 876

مفهوم کلی آیه‌ی شریفه‌ی: »فبما رحمهًْ مِن الله لنت لهم و لو کنت فظّا غلیظ القلب 
لانفضّوا من حولک ...«، آراستگی به فضایل اخلاقی )خوش خلقی( و دوری از رذایل 
اخلاقی )درشتخو و سنگدل نبودن( با الگو گرفتن از پیامبر اسلام)ص( مفهوم می‌گردد.

در  مفاهیم مطرح شده  از  آیه،  این  در  دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها 
گزینه‌های )2(، )3( و )4(، سخن به میان نیامده است.

گزینه 4 877
پیامبر  این دو دستور خداوند: »فاعف عنهم«، »و استغفر لهم«، وظیفه‌ی   

گرامی اسلام)ص( در برابر مردم یا حق مردم بر ایشان می‌باشد.
به عبارت دیگر  یا  بیانگر حقوق مردم  این‌آیه،  تمام عبارت‌های  توضیح 

وظایف رهبر در برابر مردم می‌باشد. )درس 12 سوم(

گزینه 4 878
خداوند به پیامبر اکرم)ص( می‌فرماید: »و شاورهم فی الأمر فإذا عزمت فتوكّل على الله«، 
یعنی ابتدا مشورت و سپس عزم و انجام وظیفه باید پیش از توکل و اعتماد بر خداوند باشد.
نکته‌ی طلایی عزم، بیانگر انجام وظیفه است و مشورت برای تصمیم بهتر است.

گزینه 1 879
از دقت در این فرمایش خداوند به پیامبر اکرم)ص(: »و شاورهم فی الأمر فإذا عزمت 
فتوكّل على الله إنّ الله یحبّ المتوکلین«، تقدم مشورت و عزم بر توکل مفهوم 
می‌گردد. چراکه، توکّل جانشین تنبلی و ندانم کاری نیست و در جايي درست 
است که انسان مسئولیت و وظیفه‌ی خود )عزمت( را به خوبی انجام دهد و سپس 

بر خدا توکل کند تا محبوب خدا واقع شود. )إنّ الله یحبّ المتوکلین(
نکته‌ی طلایی توکل از عوامل محبوب خدا واقع شدن است و مقدمات 

توکل در  آیات قرآن، مشورت و عزم است.

گزینه 3 880
الذّی لا یموت و سبّح  الحی  آیه‌ی شریفه‌ی: »و توکل على  به  استناد  با 
بحمده و کفى به بذنوب عباده خبیرا«، می‌توان گفت به دلیل اینکه: الف‌ـ 
م‏ىتواند  كه  است  او  تنها  پس  نم‏ىميرد،  هرگز  که  است  زنده‌ای  خداوند 
ويكل باشد. )الحی الذّی لا یموت( ب‌ـ و از گناهان بندگانش آگاه است. )و 
كفى به بذنوب عباده خبیرا( باید بر خداوند توکل کرد و به حمد و تسبیح 

خداوند پرداخت.

نکته‌ی طلایی در این درس دو آیه درباره‌ی علت توکل کردن به خدا آمده 
است: 1ـ آیه‌ی بالا 2ـ عبارت قرآنی: »قل حسبی الله«. دومی مبنای اصلی 

توکل است.

گزینه 1 881
و سبّح  یموت  الذی لا  توکّل علی حیّ  است: »و  آیه چنین  کامل  صورت 
بحمده و کفی به بذنوب عباده خبیر« این آیه، بر توکل به خداوند تاکید داشته 
و علت آن را آگاهی خداوند به گناهان بندگانش )کفی به بذنوب عباده خبیر( 

بیان می‌کند.
روش مطالعه برای پاسخ دادن به این نوع تست‌ها باید قسمت‌های اصلی 
آیه را حفظ نمود. به طوری‌که با مشاهده‌ی قسمت مورد سؤال، قسمت حذف 

شده از آیه را به یاد آوریم.

گزینه 3 882
براساس آيه‌ي شریفه‌ی: »و لئن سألتهم من خلق السّماوات و الْرض لیقولنّ 
الله ـ و اگر از آن‌ها بپرسي چه کسي آسمان‌ها و زمين را خلق کرده حتماً 
مي‌گويند خدا«، كه خالق بودن خداوند را اولين مبناي توكل معرفی می‌کند، 
مشرکان در پاسخ به اين سؤال که چه کسي آسمان‌ها و زمين را خلق کرده، 

حتماً مي‌گويند خدا. )لیقولنّ الله(
نکته‌ی طلایی برخی از انسان‌ها خالقیت خداوند را باور دارند )لیقولنّ الله( امّا 
گرفتار شرک در ربوبیت می‌شوند که ادامه‌ی همین آیه به این شرک پاسخ‌ می‌دهد.

گزینه 2 883
دومین مبنای توکل این است: »قل أفرأیتم مّا تدعون من دون الله إن 
درباره‌ی  می‌گویید  چه  بگو  ـ  ضرّه  کاشفات  هنّ  هل  بضرّ  الله  أرادنی 
آیا  رسد  گزندی  من  به  که  خواهد  خدا  اگر  می‌خوانید؟  خدا  جز  آن‌چه 
»تدعون  همان  »هنّ«  از  منظور  هستند؟«  او  گزند  دورکننده‌ی  آنان 
از دور کردن گزند  من دون الله ـ آن‌چه جز خدا می‌خوانید« است که 

ناتوانند. الهی 
الهی و ممانعت از رسیدن  ناتوانی غیر خدا در دفع ضرر  نکته‌ی طلایی 

رحمت الهی به انسان‌ها، دلیل عدم توکل بر غیر خدا می باشد.

گزینه 4 884
سومین مبنای توکل بر خداوند این است که اگر خدا بخواهد به کسی رحمتی برسد، 
غیر خدا )تدعون من دون الله ـ هرآنچه مشركان جز خدا مي‌خوانند(، نمی‌توانند 

بازدارنده‌ی آن رحمت باشند. )أو أرادنی برحمه هل هنّ ممسکات رحمته(
نکته‌ی طلایی تنها دافع ضرر الهی به انسان و عامل رسیدن رحمت الهی 

به انسان، توکل و اعتماد بر خداوند است.

گزینه 3 885
آیه‌ی شریفه‌ی: »ان أرادنی الله بضرّ هل هنّ کاشفات ضرّه أو أرادنی برحمه 
هل هنّ ممسکات رحمته قل حسبی الله علیه یتوکل المتوکلون«، به مبنای 
دوم، سوم و نهایی توکل و واگذار کردن امور خود به خداوند پس از انجام 
وظیفه اشاره دارد. بر این اساس اگر خداوند بخواهد که به کسی گزندی رسد، 
آیا غیر خدا دورکننده‌ی گزند او هستند؟ یا اگر رحمتی برای کسی بخواهد آیا 
آنان بازدارنده‌ی رحمت او هستند؟ در نتیجه خدا انسان را بس است و همه‌ی 

توکل‌کنندگان تنها بر او توکّل می‌کنند.
نکته‌ی طلایی مهم‌ترین دلیل توکل و اعتماد و واگذارکردن کارهای خود 

به خداوند، کفایت خداوند در رسیدن به نتیجه )قل حسبی الله( است.
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گزینه 1 886
عبارت شریفه‌ی: »قل حسبی الله«، بیانگر مبنای اصلی توکل بر خداوند است، 
چراکه ارتباط داشتن با خدا برای رسیدن به نتیجه، کافی است و با اعتماد به 

اوست که کارها و تلاش‌های انسان به نتیجه می‌رسد.
نکته‌ی طلایی این عبارت‌ها: »کفایت خداوند در رسیدن به نتیجه«، »سررشته 

و تدبیر امور« و »چاره‌جویی از مشکلات«، بیانگر توکل بر خداوند می‌باشند.

گزینه 2 887
این گزینه، جزو چهار مبنای توکل نیست. عبارت شریفه‌ی: »یحببکم الُله و یغفر 

لکم ذنوبکم«، بیانگر نتایج محبت همراه با پیروی از دستورات خداوند است.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها در گزینه‌ی )1(، عبارت شریفه‌ی: »إن 
أرادنی الله بضرّ هل هنّ کاشفات ضرّه«، مبنای دوم توکل و در گزینه‌ی )3(، 
عبارت شریفه‌ی: »قل حسبی الله علیه یتوکل المتوکلون«، مبنای اصلی توکل 
السّماوات و  لئن سألتهم من خلق  )4(، عبارت شریفه‌ی: »و  و در گزینه‌ی 

الأرض لیقولنّ الله«، مبنای نخست توکل است.

گزینه 4 888
در پاسخ به این سؤال که چرا باید بر خدا توکل کرد؟ مگر خداوند دارای چه 
ویژگی‌هایی است؟ قرآن کریم پاسخ می‌دهد: »و توکّل علی حیّ الذی لا 
یموت و سبّح بحمده و کفی به بذنوب عباده خبیر ـ خداوند زنده‌ای است که 

هرگز مرگ را نمی‌پذيرد و بر گناهان بندگان خود خبير و آگاه است.«
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )1(، بیانگر نتایج محبت همراه با 
پیروی از دستورات خداوند است. گزینه‌ی )2(، وظایف رسول گرامی اسلام)ص( را در 

برابر امت خود بیان‌ می‌کند. گزینه‌ی )3(، مقدمات محبوب خدا واقع شدن است.

گزینه 1 889
چرا بر غیر خدا نمی‌توان توکل کرد؟ کسی قدرت ايستادگی در مقابل اراده‌ی 
خدا را ندارد. کسی نيست که بتواند در کار خدا دخالت کند و باز دارنده‌ی 
رحمت يا دور کننده‌ی گزند باشد. كه مفهوم عبارت شریفه‌ی: »ان أرادنی الله 
بضرّ هل هنّ کاشفات ضرّه ـ اگر خدا بخواهد به کسی ضرری برسد، هیچ 

کس نمی‌تواند دورکننده‌ی آن ضرر باشد.« مي‌باشد.
از   ،)4( و   )2( گزینه‌های  اول  قسمت  گزینه‌ها  نادرستی سایر  دلیل 
مبناهای توکل بر خداوند نمی باشد. قسمت دوم گزینه‌ی )3(، به مقدمات 

توکل بر خدا )مشورت و عزم( اشاره دارد نه بر دلیل عدم توکل بر غیر خدا.

گزینه 3 890
براساس آیه‌ی شریفه‌ی: »فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الأمر فإذا 
عزمت فتوکل على الله ـ پس آن‌ها را ببخش و براي آن‌ها طلب استغفار کن و در 
کارها با آنان مشورت کن. پس وقتي که تصميم گرفتي بر خدا توکل کن. همانا 
خداوند متوکّلان را دوست دارد.«، براي رسيدن به تصمیم بهتر بايد مشورت کنيم.

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت دوم گزینه‌ی )1(، نادرست است، زیرا 
راه رسیدن به تصمیم بهتر، مشورت است نه اراده بر انجام کارهای بزرگ. قسمت 

اول گرینه‌های )2( و )4(، به مشورت برای رسیدن به تصمیم بهتر اشاره دارد.

گزینه 2 891
توکل به معنای اعتماد و تکیه نمودن بر خداست و انسان متوکل، همراه با انجام 
دادن مسؤلیت و وظیفه‌ی خود، نتیجه‌ی امورش را به خداوند واگذار می‌کند؛ چون 

می‌داند خدا از هر کس نسبت به او مهربان‌تر و در انجام کارها، تواناتر است.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت دوم گزینه‌های )3( و )4( نادرست است، 
چراکه واگذار کردن نتیجه به خدا باید پس از تفکر و مشورت باشد نه قبل از آن.

گزینه 2 892
خداوند تکیه‌گاهی مطمئن برای انسان متوکل است. انسان متوکل در عین 

عمل به وظایف، امورش را به خداوند واگذار می کند.
بی‌واسطه  عبارت   ،)4( گزینه‌ی  در  گزینه‌ها  سایر  نادرستی  دلیل 

نادرست است.

گزینه 1 893
توکل در شروع هر کار و عملی نیست، بلکه در عين عمل به وظايف، نتیجه 

را به خداوند واگذار كردن است.
نکته‌ی طلایی شرایط توکل حقیقی به ترتیب عبارت است از: 1ـ فکر 2ـ 
مشورت 3ـ انتخاب بهترین راه 4ـ عزم و اراده. توکل بعد از این 4 مرحله باید باشد.

گزینه 2 894
انسان متوکل، خداوند را تکيه‌گاه مطمئن خود ميي‌ابد و در عين عمل به وظايف، 
امورش را به او واگذار مي‌کند. او مي‌داند که در صورت انجام وظيفه هر نتيجه‌اي 
که به‌دست آيد به مصلحت اوست، گرچه خود بدان مصلحت آگاه نباشد، زيرا خداي 

حکيمي که جهان را تدبير و اداره مي‌کند از هر کس نسبت به ما مهربان‌تر است.
نکته‌ی طلایی حقیقت توکل انجام مسئولیت و سپردن نتیجه‌ی کارها به 

خداوند است.

گزینه 4 895
از آن جا که خداوند از هر کس نسبت به انسان مهربان‌تر است و دور کننده‌ی گزندها 
و رساننده‌ی رحمت به انسان‌ها تنها اوست، باید بر او توکل کرد. آیه‌ی شریفه‌ی: 
»إن أرادنی الله بضرّ هل هنّ کاشفات ضرّه أو أرادنی برحمهًْ هل هنّ ممسکات 
المتوکلون«، به همین موضوع اشاره دارد. رحمته قل حسبی الله علیه یتوکل 

را  مؤمن  مردان  وظایف   ،)1( گزینه‌ی  نادرستی سایر گزینه‌ها  دلیل 
درباره‌ی عفاف بیان می‌کند. گزینه‌ی )2(، ساده‌ترین راه پذیرش معاد را تفکر 
در خلقت اولیه‌ی مخلوقات معرفی‌می‌کند. گزینه‌ی )3(، به محبت همراه با 

پیروی از خداوند اشاره دارد.

گزینه 2 896
تکیه و اعتماد به خدا به انسان آرامش می‌دهد و به آینده امیدوار می‌کند. زیرا 
می‌داند که اگر نتیجه را به خدا واگذار کند، هر نتیجه‌ای که به‌دست آید، به 

مصلحت اوست، گرچه خود بدان مصلحت آگاه نباشد.
 ،)3( و   )1( های  گزینه  اول  قسمت  گزینه‌ها  سایر  نادرستی  دلیل 
گزینه‌ی)4(،  در  است.  مصلحت  مقابل  نقطه‌ی  منفعت  زیرا  است،  نادرست 

مجاهدت نادرست است.

گزینه 4 897
امام علی)ع( در یکی از دعاهایشان می‌گویند: »خداوندا تو با آنان كه به تو 
بيش‌تر عشق مي‌ورزند، بیش از دیگران انس می‌گیری و براي اصلاح كار 

آنان كه بر تو توكل ميك‌نند از خودشان آماده‌تري.«

گزینه 2 898
امام علی)ع( در یکی از دعاهایشان در خصوص توکل کنندگان می‌فرمایند: 
»برای اصلاح کار آنان که بر تو توکّل می‌کنند از خودشان آماده‌تری، اسرار 

ایشان را می‌دانی و بر اندیشه‌هایشان آگاهی و بر میزان بینش آنان دانایی.«
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )2( نادرست است، زیرا خداوند بر 

میزان بینش توکل کنندگان دانایی دارد نه بر میزان ایمان آنان.
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گزینه 1 899
فرمایش امام علی)ع( در خصوص توکل کنندگان: »رازهایشان نزد تو آشکار و 
دل‌هایشان در حسرت دیدار تو داغدار. اگر تنهایی، آنان را به وحشت اندازد، 

یاد تو آنان را آرام سازد.«
روش مطالعه عین عبارت‌های احادیث را باید حفظ کنید.

گزینه 3 900
به  بارد،  فرو  توکل‌کنندگان  بر  مصیبت‌ها  »اگر  علی)ع(:  امام  فرمایش  طبق 
خدا پناه آورند و روی به درگاه او دارند چون می‌دانند سررشته‌ی کارها، فقط 

به‌دست خداوند است.«
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌های )1( و )2( نادرست است، زیرا 
امام علی)ع( در خصوص توکل کنندگان می‌فرماید: »اگر تنهایی، آنان را به 

وحشت اندازد، یاد تو آنان را آرام سازد.«

گزینه 3 901
جوان و نوجوان معمولًا آزاد از تمنيّات و وابستگي‌هاست و شجاعت روحي 
بالايي دارد و دست و پای وجودش چندان به رشته های دنیایی بسته نشده 
است، مانند برخي از بزرگسالان به ثروت يا مقام که قدرت تصمیم های بزرگ 
باشد  او مي‌تواند آرمان‌های بزرگ داشته  او می‌گیرد دل نبسته است.  از  را 
آرمان‌هایی که از نوع پروازند. از نوع رفتن و صعود كردن؛ نه از نوع ماندن و 

در باتلاق زندگی دنیایی فرورفتن.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت اول گزینه‌های )1( و )4(، ‌ویژگی 
بزرگسالان است. در قسمت دوم گزینه‌ی )2(، قدرت تصمیم‌های بزرگ را از 

او می‌گیرد نادرست است.

گزینه 4 902
جوانی  و  نوجوانی  دوره‌ی  ویژگی‌های  از  وابستگي‌ها  و  تمنيّات  از  رهایی 
است که نیاز به توکل در این دوره شدیدتر است زیرا دوران تصمیم های 

بزرگ است.
نکته‌ی طلایی گرفتن تصمیم‌های بزرگ، علت نیازمندی بیش‌تر به توکل 

است.

گزینه 1 903
مي‌کنم«  توکل  تو  بر  »خدايا  جمله‌ي  گفتن  معناي  به  فقط  کردن  توکل 
نيست، بلکه انسان بايد در قلب خود بر خدا توکل کند و واقعاً او را تکيه‌گاه 

خود ببيند.
نکته‌ی طلایی توکل دو نوع است: 1ـ توکل قلبی و خالصانه 2ـ توکل 

حقیقی و پس از انجام وظیفه.

گزینه 1 904
انسان بايد در قلب خود بر خدا توكل كند و واقعاً او را تيكه‌گاه خود ببيند. 
اگر اين‌گونه باشيم )توکل قلبی همراه با اخلاص( خداوند کارهای ما را به 
بهترین وجه چاره خواهد کرد و آن چیزی را که حقیقتاً به نفع ماست پیش 

خواهد آورد.
نکته‌ی طلایی چاره‌جویی از کارها به بهترین وجه توسط خداوند متعال، 

نتیجه‌ی توکل قلبی و خالصانه بر خداوند است.

گزینه 3 905
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

گزینه 4 906
دلیل توکل قلبی و همراه با اخلاص بر خداوند این است که خداوند آينده‌هايي 
را مي‌بيند که ما نمي‌بينيم و به مصلحت‌هايي توجه دارد که ما درک نمي‌کنيم. 
گاهي چيزهايي را به نفع خود مي‌پنداريم، در حالي که به ضرر ماست و يا اموري را 
به ضرر خود مي‌دانيم، در حالي که به نفع ماست، بنابراين شايسته است با اخلاص 

بر خدا اعتماد کنيم و بدانيم هيچ قدرتي در جهان مانع چاره‌سازي خدا نيست.

گزینه 2 907
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

گزینه 3 908
 بنابر فرمایش امام صادق)ع(، چاره‌جویی خداوند از کار بندگانش، با وجود خیزش آسمان‌ها 
و زمین و اهل آن علیه وی، نتیجه‌ی توکل و اعتماد و پناه بردن خالصانه به خداست.

تمرین تست‌زنی فقط با توجه به متن حدیث باید به این نوع سؤالات 
پاسخ گفت نه با استدلال‌های ذهنی.

گزینه 4 909
امام صادق)ع( فرمود: »خداوند به داود)ع( وحی کرد هر بنده‌ای از بندگانم به جای 
پناه بردن به دیگری با نیت خالص به من پناه آورد، از کارش چاره‌جویی می‌کنم، 

گرچه همه‌ی آسمان‌ها و زمین و هرچه در آن‌هاست، علیه او برخیزند.«
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها این حدیث، به توکل خالصانه و نتیجه‌ی 

آن که چاره جویی از مشکلات است، اشاره دارد.

گزینه 3 910
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

گزینه 3 911
توکل، وقتی معنا دارد که آدمی، مسئولیت و وظیفه‌ی خود را به خوبی انجام دهد.

توکل  مسئولیت،  انجام  از  پس  توکل  نادرستی سایر گزینه‌ها  دلیل 
حقیقی است.

گزینه 1 912
توکل، وقتی معنا دارد که آدمی، مسئولیت و وظیفه‌ی خود را به خوبی انجام 
دهد. یعنی 1ـ فکر و اندیشه‌ی خود را به کار گیرد. 2ـ با دیگران مشورت کند. 
3ـ بهترین راه ممکن را انتخاب نماید. 4ـ با عزم و اراده‌ی محکم برای رسیدن 

به مقصود تلاش کند.
توضیح این 4 مورد شرایط توکل حقیقی به خداوند است.

گزینه 3 913
توکل، جانشین تنبلی و ندانم کاری افراد نیست، بلکه کمک‌کننده و امیددهنده 

به کسی است که اهل همت، تعقل و پشتکار است.
نکته‌ی طلایی توکل حقیقی و پس از انجام مسئولیت و وظیفه، کمک‌کننده 

و امید دهنده به صاحبان آن )اهل همت، تعقل و پشتکار( است.

گزینه 1 914
خواندند،  ديگران  سربار  را  توكلك‌ننده  بكيار  افراد  اكرم)ص(  پيامبر  اينك‌ه  از 

مفهوم تقدم انجام مسئوليت بر توكل برداشت مي‌شود.
نکته‌ی طلایی سربار دیگران از دیدگاه رسول خدا)ص(، توکل حقیقی را ندارد.
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گزینه 2 915
معرفت،  اهل  توکل‌کننده‌ی  که  می‌شود  برداشت  شده،  مطرح  بیت  از 
از  خواسته‌هایش  و  نیاز‌ها  به  راهیابی  راستای  در  باید  انسان  که  می‌داند 
ابزار و اسباب )واسطه‌ها( بهره جوید. زیرا این ابزار و اسباب، بنابر حکمت 
الهی قرار داده شده و بی‌توجهی به آن‌ها، به مثابه‌ي بی‌توجهی به حکمت 

و علم الهی است.
نکته‌ی طلایی توکل کننده‌ی اهل معرفت، از تقدیرات الهی برای رسیدن 

به نیازها و خواسته‌هایش بهره می‌جوید.

گزینه 4 916
در راستای راهیابی به نیاز‌ها و خواسته‌ها، ابزار و اسباب بنابر حکمت الهی قرار 
داده شده و بی‌توجهی به آن‌ها، بی‌توجهی به حکمت و علم الهی )نه حکمت 

و رحمت الهی( است.
نکته‌ی طلایی استفاده از ابزار و واسطه‌ها و همچنین انجام مسئولیت و 

وظیفه، از شرایط توکل حقیقی است.

گزینه 4 917
توکل‌کننده‌اي که اهل معرفت باشد، مي‌داند که انسان بايد در راستاي راهيابی 
به نيازها و خواسته‌هايش از ابزار و اسباب بهره جويد زيرا اين ابزار و اسباب 
بنابر حکمت الهي قرار داده شده و بي‌توجهي به آن‌ها بي‌توجهي به حکمت 

و علم الهي است.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها در قسمت سوم گزینه‌ی )2(، بی توجهی 

به علم و حکمت الهی صحیح است نه عدل و حکمت الهی.

گزینه 2 918
توکل بر خدا و اعتماد به او، از مهم‌ترین عوامل تقویت‌کننده‌ی عزم است.

گزینه 1 919
خوبی  به  را  خود  وظیفه‌ی  و  مسئولیت  آدمی،  که  دارد  معنا  وقتی  توکل، 
انجام دهد. بنابراین توکل، جانشین تنبلی و ندانم کاری افراد نیست، بلکه 
کمک‌کننده و امیددهنده به کسی است که اهل همت، تعقل و پشتکار است. 

پس توکل مؤخر بر مشورت و عزم است.

گزینه 3 920
خداست.«  دست  به  کارها  رشته‌ی  سر  که  »می‌دانند  تعبیر:  علی)ع(  امام 
افراد  این  توصیف  در  ایشان  برده‌اند.  کار  به  کنندگان  توکل  درباره‌ی  را 
از خودشان  تو توکّل می‌کنند  بر  آنان که  می‌فرمایند: »برای اصلاح کار 
آماده‌تری، اسرار ایشان را می‌دانی و بر اندیشه‌هایشان آگاهی و بر میزان 
و  آشکار  تو  نزد  »رازهایشان  می‌گوید:  ادامه  در  دانایی.«  آنان  بینش 
وحشت  به  را  آنان  تنهایی،  اگر  داغدار.  تو  دیدار  حسرت  در  دل‌هایشان 
بارد، به تو  آنان فرو  بر  آرام سازد و اگر مصیبت‌ها  را  آنان  یاد تو  اندازد، 
پناه آورند و روی به درگاه تو دارند، چون می‌دانند سر رشته‌ی کارها به 

دست توست.«
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )3( سخن امام صادق)ع( 
بندگانم  از  بنده‌ای  »هر  فرمودند:  که  است  کنندگان  توکل  مورد  در 
از  آورد،  پناه  من  به  خالص  نیت  با  دیگری  به  بردن  پناه  جای  به 
کارش چاره‌جویی می‌کنم، گرچه همه‌ی آسمان‌ها و زمین و هرچه در 

آن‌هاست، علیه او برخيزند.«

گزینه 4 921
از توجه در آیه‌ی شریفه‌ی: »... و شاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكّل علي 
الله...«، مي‌توان دريافت كه توكل، سبب تحرك است و نه تنبلي زيرا توكل در 
جايي درست است كه انسان مسئوليت خود را به خوبي انجام دهد، يعني فكر 
و انديشه‌ي خود را به كار گيرد، با ديگران مشورت كند، بهترين راه ممكن را 
انتخاب كند و با عزم و اراده‌ي محكم براي رسيدن به مقصود تلاش كند و 
مهم‌ترين عامل براي تحقق عزم و تصميم، جهت دستيابي به اهداف مورد 
نظر در زندگي، توكل و اعتماد به خدا است. از دقت در آیه‌ی شریفه‌ی: »ان 
ارادنی الله بضر هل هن کاشفات ضره«، در ميي‌ابيم كه اگر خدا بخواهد به 
کسی آسیب برسد، هیچ کس نمی‌تواند مانع او شود )إن أرادنی الله بضرّ هل 

هنّ کاشفات ضرّه(، به این دلیل به غیر خدا نمی‌توان توکل کرد.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت دوم گزینه‌ی )1(، دلیل توکل بر 
خداوند را بیان می‌کند و پاسخ این سؤال که چرا بر غیر خدا نمی‌توان توکل 

کرد؟ نمی‌باشد.

گزینه 1 922
دلیل توکل قلبی و همراه با اخلاص بر خداوند این است که خداوند آينده‌هايي را 
مي‌بيند که ما نمي‌بينيم و به مصلحت‌هايي توجه دارد که ما درک نمي‌کنيم. گاهي 
چيزهايي را به نفع خود مي‌پنداريم، در حالي که به ضرر ماست و يا اموري را به 
ضرر خود مي‌دانيم، در حالي که به نفع ماست، بنابراين شايسته است با اخلاص بر 

خدا اعتماد کنيم و بدانيم هيچ قدرتي در جهان مانع چاره‌سازي خدا نيست.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت دوم گزینه‌ی )2(، بیانگر توکل 

حقیقی و پس از انجام وظیفه و مسئولیت است نه توکل قلبی و خالصانه.

گزینه 1 923
یکی از راه های رسیدن به تصمیم درست، مشورت کردن است که در آیه‌ی 
شریفه‌ی: »فبما رحمه من الله لنت لهم و لو کنت فظّا غلیظ القلب لانفضّوا من 
حولک فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الأمر فإذا عزمت فتوکل على 
الله« به این امر اشاره شده است. براساس این حدیث امام صادق)ع(: »هر بنده‌ای 
از بندگانم به جای پناه بردن به دیگری با نیت خالص به من پناه آورد، از کارش 
چاره‌جویی می‌کنم، گرچه همه‌ی آسمان‌ها و زمین و هرچه در آن‌هاست، علیه او 

برخيزند.«، چاره‌جویی از کارها معلول توکل خالصانه بر خداوند است.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت دوم گزینه‌ی )2(، بیانگر توکل 
حقیقی و پس از انجام وظیفه و مسئولیت است نه توکل قلبی و خالصانه. 
قسمت اول گزینه‌های )3( و )4(، به راه رسیدن به تصمیم بهتر که مشورت 

است، اشاره ندارد.

گزینه 3 924
اكنون كه دانستيم سرنوشت ابدى انسان‌ها براساس رفتار آنان در دنيا تعيين م‌ىشود، 
لازم است بار دیگر با خدای خود »تجديد عهد« کنیم و تصمیم بگیریم راه  زندگی 
را محكم‌تر و مطمئن‌تر از گذشته، همان گونه كه خدا از ما خواسته است، بپيماييم 
و عوامل تقويت كنندهى‌ عزم را به ياد داشته باشيم و در هر برنامه‌اى به كار بنديم.

گزینه 3 925
صورت سؤال به توکل قلبی و خالصانه اشاره دارد. چون خداوند، آينده‌هايي را 
مي‌بيند که ما نمي‌بينيم و به مصلحت‌هايي توجه دارد که ما درک نمي‌کنيم. 
گاهي چيزهايي را به نفع خود مي‌پنداريم، در حالي که به ضرر ماست و يا اموري را 
به ضرر خود مي‌دانيم، در حالي که به نفع ماست، بنابراين شايسته است با اخلاص 

بر خدا اعتماد کنيم و بدانيم هيچ قدرتي در جهان مانع چاره‌سازي خدا نيست.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌های )1( و )2(، به توکل حقیقی و 

پس از انجام مسئولیت و وظیفه اشاره دارند.
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گزینه 3 926
بیت: »گر توکّل می‌کنی در کار کن / کشت کن پس تکیه بر جبّار کن« و 
عبارت شریفه‌ی: »فإذا عزمت فتوكّل على الله«، هر دو به »توکل حقیقی و 

پس از انجام مسئولیت و وظیفه‌ی خود« اشاره دارند.

گزینه 1 927
اكنون كه دانستيم سرنوشت ابدى انسان‌ها براساس رفتار آنان در دنيا تعيين 
م‌ىشود، لازم است بار دیگر با خدای خود »تجديد عهد« کنیم و تصمیم بگیریم 
راه  زندگی را محكم‌تر و مطمئن‌تر از گذشته، همان گونه كه خدا از ما خواسته 
است، بپيماييم و عوامل تقويت كنندهى‌ عزم را به ياد داشته باشيم و در هر 
برنامه‌اى به كار بنديم. حضرت امام علی)ع( در یکی از دعاهایشان می‌گویند: 
با آنان كه به تو بيش‌تر عشق مي‌ورزند، بیش از دیگران انس  »خداوندا تو 
می‌گیری و براي اصلاح كار آنان كه بر تو توكل ميك‌نند از خودشان آماده‌تري.«

گزینه 3 928
عبارت شریفه‌ی: »قل حسبی الله«، مبنای اصلی توکل است، چراکه ارتباط 
داشتن با خدا برای رسیدن به نتیجه، کافی است و با اعتماد به اوست که کارها 

و تلاش‌های انسان به نتیجه می‌رسد.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )1(، به خالقیت خداوند که اولین 
مبنای توکل است، اشاره دارد. گزینه‌های )2( و )4( به دومین مبنای توکل بر 

خداوند که ناتوانی غیر خدا در دفع ضرر الهی می‌باشد، دلالت دارند.

گزینه 1 929
عبارت صورت سؤال، به توکل قلبی و خالصانه اشاره دارد. خداوند، آينده‌هايي 
را مي‌بيند که ما نمي‌بينيم و به مصلحت‌هايي توجه دارد که ما درک نمي‌کنيم. 
گاهي چيزهايي را به نفع خود مي‌پنداريم، در حالي که به ضرر ماست و يا 
اموري را به ضرر خود مي‌دانيم، در حالي که به نفع ماست، بنابراين شايسته 
مانع  جهان  در  قدرتي  هيچ  بدانيم  و  کنيم  اعتماد  خدا  بر  اخلاص  با  است 
اهل  که  برخورد  مردمی  به  اکرم)ص(  پیامبر  روزی،  نيست.  خدا  چاره‌سازي 
کار و فعّالیت نبودند. به آنان فرمود: شما چگونه مردمی هستید؟ گفتند: ما 

توکّل‌کنندگان بر خدا هستیم. فرمود: نه، بلکه شما سربار دیگران هستید.

گزینه 4 930
راستاي  در  بايد  انسان  كه  مي‌داند  باشد،  معرفت  اهل  كه  كننده‌اي  توكل 
راهيابي به نيازها و خواسته‌هايش، از ابزار و اسباب بهره جويد، زيرا اين ابزار 
و اسباب بنابر حكمت الهي قرار داده شده و بي‌توجّهي به آن‌ها، بي‌توجهي به 

حكمت و علم الهي است.

گزینه 1 931
در سؤال »چرا باید بر خدا توکل کرد؟«، علت توکل بر خداوند مطرح می‌شود و 
باید به اوصافی از خداوند توجه کرد که منشأ توکل و اعتماد بر اوست. مطابق 
با آیه‌ی شریفه‌ی: »و توکّل علی الحیّ الذی لا یموت و سبّح بحمده و کفی 
به بذنوب عباده خبیراً« خداوند زنده‌ای است که هرگز مرگ را نمی‌پذیرد و بر 

کار بندگان خود آگاه است.

گزینه 3 932
او را تيكه‌گاه خود ببيند.  انسان بايد در قلب خود بر خدا توكل كند و واقعاً 
اگر اين‌گونه باشيم )توکل حقیقی همراه با اخلاص( خداوند کارهای ما را به 
بهترین وجه چاره خواهد کرد و آن چیزی را که حقیقتاً به نفع ماست پیش 

خواهد آورد.

گزینه 3 933
ربوبیت  در  شرک  دچار  ولی  دارند  قبول  را  خداوند  خالقیت  مشرکان 
می‌شوند. این قسمت از آیه‎ی شریفه‎ی: »... إن أرادنی الله بضرّ هل هنّ 
کاشفات ضرّه أو أرادنی برحمهًْ هل هنّ ممسکات رحمته«، ضمن یادآوری 
به  بخواهد  اگر خداوند  متذکر می‌شود که  آنان  به  الهی،  تدبیر  و  ربوبیت 
کسی آسیب برسد، هیچ کس نمی‌تواند مانع او شود )إن أرادنی الله بضرّ 
هل هنّ کاشفات ضرّه(، به این دلیل به غیر خدا نمی‌توان توکل کرد. و 
همچنین اگر خدا بخواهد به کسی رحمتی برسد، هیچ کس نمی‌تواند او 
را باز دارد )أو أرادنی برحمه هل هنّ ممسکات رحمته(، به این دلیل به 

غیر خدا نمی‌توان توکل کرد.
خالقیت  بیانگر   ،)1( گزینه‎ی  گزینه‌ها  سایر  نادرستی  دلیل 
خداوند است که مشرکان به آن اعتراف می‌کنند. گزینه‌ی )2(، بیانگر 
عشق و محبت الهی است. گزینه‌ی ‌)4(،‌به علت توکل بر خداوند اشاره 

دارد.

گزینه 4 934
حضرت علي)ع( در يکي از دعاهاي خويش درباره‌ی توکل کنندگان می‌گویند: 
»رازهایشان نزد تو آشکار و دل‌هایشان در حسرت دیدار تو داغدار. اگر تنهایی، 
آنان را به وحشت اندازد، یاد تو آنان را آرام سازد و اگر مصیبت‌ها بر آنان فرو 
بارد، به تو پناه آورند و روی به درگاه تو دارند، چون می‌دانند سر رشته‌ی کارها 

به دست توست.«

گزینه 4 935
براساس آیه‎ی شریفه‎ی: »... و استغفر لهم و شاورهم فی الأمر فإذا عزمت 
فتوکل على الله إنّ الله یحبّ المتوکلین«، پس از مشورت و عزم باید توکل 
بر خداوند انجام گردد. چراکه، توکّل جانشین تنبلی و ندانم کاری نیست و در 
جايي درست است که انسان مسئولیت و وظیفه‌ی خود )عزمت( را به خوبی 

انجام دهد و سپس بر خدا توکل کند.
بر خدا  توکل  به علت   ،)1( گزینه‌ی  دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها 
اشاره  توکل  به  و  است  سؤال  صورت  مفهوم   ،)2( گزینه‌ی  دارد.  اشاره 
آن  نتیجه‌ی  و  از خداوند  اطاعت  با  به محبت همراه   ،)3( ندارد. گزینه‌ی 

اشاره دارد.

گزینه 2 936
انسان آرامش می‌دهد و به آینده امیدوار می‌کند.  تکیه و اعتماد بر خدا به 
عبارت شریفه‌ی: »قل حسبی الله«، مبنای اصلی توکل است و باور به آن 

آرامش قلبی می‌هد و به آینده امیدوار می‌کند.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت دوم گزینه‌ی )2(، دلیل عدم توکل 

بر غیر خدا می‌باشد.

گزینه 1 937
راستاي  در  بايد  انسان  که  مي‌داند  باشد،  معرفت  اهل  که  توکل‌کننده‌اي 
راهيابی به نيازها و خواسته‌هايش از ابزار و اسباب بهره جويد، زيرا اين ابزار 
و اسباب بنابر حکمت الهي قرار داده شده و بي‌توجهي به آن‌ها بي‌توجهي 

به حکمت و علم الهي است.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها در گزینه‌ی )2( و )4( شرایط توکل حقیقی 
به صورت کامل رعایت نشده است. گزینه‌ی )3(، مصداق سربار دیگران از نظر 

پیامبر اسلام)ص( است.
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گزینه 4 938
دوره‌ی نوجوانی و جوانی، دوران تصمیم‌های بزرگ است، زیرا نوجوان و جوان آزاد 
از تمنّیات و وابستگی‌هاست. شجاعت روحی بالایی دارد. دست و پای اندیشه‌اش 
به رشته‌های دنیایی بسته نشده است. او مي‌تواند آرمان‌های بزرگ داشته باشد 
آرمان‌هایی که از نوع پروازند. از نوع رفتن و صعود كردن؛ نه از نوع ماندن و در باتلاق 
زندگی دنیایی فرورفتن. به همین خاطر نیاز شدید‌تری به توکل بر خدا و اعتماد 
به او دارد. امام صادق)ع( فرمود: خداوند به داود)ع( وحی کرد هر بنده‌ای از بندگانم 
به جای پناه بردن به دیگری با نیت خالص به من پناه آورد، از کارش چاره‌جویی 
می‌کنم، گرچه همه‌ی آسمان‌ها و زمین و هرچه در آن‌هاست، علیه وی برخیزند.

و   )3( و   )1( گزینه‌های  اول  قسمت  گزینه‌ها  سایر  نادرستی  دلیل 
قسمت دوم گزینه‌ی )2( نادرست است.

گزینه 1 939
توکّل‌کننده‌ای که اهل معرفت باشد، می‌داند که انسان باید در راستای راهیابی 
به نیازها و خواسته‌هایش، از ابزار و اسباب )واسطه‌ها( بهره جوید. زیرا این ابزار 
و اسباب بنابر حکمت الهی قرار داده شده و بی‌توجهی به آن‌ها، بی‌توجهی به 
حکمت و علم الهی است. توکّل در جايي درست است که انسان مسئولیت و 
وظیفه‌ی خود را به خوبی انجام دهد، یعنی: 1ـ فکر و اندیشه‌ی خود را به کار 
گیرد. 2ـ با دیگران مشورت کند. 3ـ بهترین راه ممکن را انتخاب نماید. 4ـ و 

با عزم و اراده‌ی محکم برای رسیدن به مقصود تلاش کند.
روش مطالعه برای پاسخ به این نوع تست‌های حفظی، فقط و فقط باید 
متن کتاب را حفظ بود و براساس محفوظات خود به آن‌ها پاسخ داد. و در پاسخ 

به این تست‌ها نباید به شیوه‌ي استدلالی عمل کرد.

گزینه 3 940
به  را تکیه‌گاه مطمئن خود ميي‌ابد و در عين عمل  انسان متوکّل، خداوند 
وظايف، امورش را به او واگذار می‌کند. او مي‌داند كه در صورت انجام وظيفه، 
هر نتيجه‌اي كه به دست آيد، به مصلحت اوست، گرچه خود بدان مصلحت 
آگاه نباشد. زيرا خداي حيكمي كه جهان را تدبير و اداره ميك‌ند از هركس 
نسبت به ما مهربان‌تر است. )نتیجه: قبول نتایج کار از سوی متوکل به خداوند 

مبتنی بر حکیمانه بودن نظام آفرینش است.(
نکته‌ی طلایی توکل بر خداوند در کارها، توحیدعبادی است ولی فراهم 
براساس توحید در ربوبیت و حکمت  نتیجه‌ی آن برای توکل کننده،  شدن 

الهی است.

گزینه 4 941
عبارت صورت سؤال: »یکی از مبانی قابل تمسّک اعتماد به خداوند، کفایتِ آگاهی 
او، نسبت به بندگان و اعمال برخاسته از اختیار آنان )گناهان( است«، دقیقا مفهوم 
قسمت آیه‌ی شریفه‌ی: »و توکل علی الحی الذی لا یموت و سبح بحمده و کفی 
به بذنوب عباده خبیرا«، چرا که براساس این آیه، دو دلیل توکل پیامبر)ص( بر خداوند 
عبارت است از: الف‌ـ خداىي كه زنده است و هرگز نم‏ىميرد، پس تنها او است كه 
م‏ىتواند ويكل باشد. )الحی الذّی لا یموت( ب‌ـ و از گناهان بندگانش آگاه است. 
)کفایتِ آگاهی او، نسبت به بندگان و اعمال برخاسته از اختیار آنان )گناهان( ـ و 

كفى به بذنوب عباده خبیرا(

گزینه 1 942
عبارت شریفه‌ی: »قل حسبی الله علیه یتوکل المتوکلون«، مبنای اصلی توکل بر 
خداوند است. چراکه ارتباط داشتن با خدا برای رسیدن به نتیجه، کافی است و با 
اعتماد به اوست که کارها و تلاش‌های انسان به نتیجه می‌رسد. )قل حسبی الله(

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )4( هم بیانگر علت توکل بر 
خداوند است ولی گزینه‌ی )1(، مبنای اصلی توکل بر خداوند است.

گزینه 2 943
امام صادق)ع( فرمود: »خداوند به داود)ع( وحی کرد هر بنده‌ای از بندگانم به 
جای پناه بردن به دیگری با نیت خالص به من پناه آورد، )توکل حقیقی( 
از کارش چاره‌جویی می‌کنم، گرچه همه‌ی آسمان‌ها و زمین و هرچه در 
آن‌هاست، علیه او برخیزند.« ابزار و اسباب لازم برای رسیدن به خواسته‌ها، 
بنابر حکمت الهي قرار داده شده و بي‌توجهي به آن‌ها بي‌توجهي به حکمت 

و علم الهي است.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها با توجه به قسمت دوم سؤال، گزینه‌های 
)3( و )4( نادرست است. گزینه‌ی )1( نادرست است، زیرا عبارت صورت سؤال 

بیانگر توکل حقیقی است.

گزینه 4 944
راستاي  در  بايد  انسان  که  مي‌داند  باشد،  معرفت  اهل  که  توکل‌کننده‌اي 
راهيابی به نيازها و خواسته‌هايش از ابزار و اسباب بهره جويد زيرا اين ابزار 
و اسباب بنابر حکمت الهي قرار داده شده و بي‌توجهي به آن‌ها بي‌توجهي 
به حکمت و علم الهي است. آیه‌ی شریفه‌ی: »ان ارادنی الله بضرّ هل هنّ 
بیانگر مبنای  ارادنی برحمهًْ هل هنّ ممسکات رحمته«،  او  کاشفات ضرّه 

دوم و سوم توکل است.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها با توجه به توضیحات بالا، قسمت اول 
گزینه‌های )1( و )3( نادرست است. و قسمت سوم گزینه‌ی )2(، بیانگر عزت 

نفس است نه توکل و اعتماد بر خداوند.

گزینه 1 945
مي‌تواند  جوان  و  نوجوان  است.  بزرگ  تصمیم‌های  دوران  جوانی  و  نوجوانی 
آرمان‌های بزرگ داشته باشد آرمان‌هایی که از نوع پروازند. از نوع رفتن و صعود 
كردن؛ نه از نوع ماندن و در باتلاق زندگی دنیایی فرورفتن. از اين‌رو، در اين دوره، 
نیاز شدیدتری به توکّل و اعتماد بر خداوند حس مي‌شود. مبنای توکل، اعتقاد همراه 

با اخلاص به خداوند است.
و   )4( و   )2( گزینه‌های  اول  قسمت  گزینه‌ها  سایر  نادرستی  دلیل 

قسمت دوم گزینه‌ی )3( نادرست است.

گزینه 3 946
متوکل اهل معرفت می‌داند که انسان در راستای راهیابی به نیازها و خواسته‌هایش 
می‌بایست از اسباب و ابزار بهره جوید. توکل در جایی درست است که مسئولیت 
خود را انجام دهیم و با مشورت بهترین راه را انتخاب و با عزم برای رسیدن به 

هدف تلاش کنیم.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )1( نادرست است، زیرا پس از 

انجام مسئولیت و وظیفه باید کارها را به خدا واگذار کنیم.

گزینه 2 947
سبّح  و  یموت  الذّی لا  الحی  على  توکل  »و  آیه‌ی شریفه‌ی:  براساس 
که  زنده  آن  بر  کن  توکل  و  ـ  خبیرا  عباده  بذنوب  به  وکفى  بحمده 
گناهان  به  او  تسبيح‌ گوي و همين بس که  او  به ستايش  و  نمي‌ميرد 
بندگانش آگاه است.«، كساني بر خدا توكل ميك‌نند كه حيات را صفت 
او  تسبيح  و  حمد  به  زبان  و  لايموت(  الذّي  )الحي  بدانند  خدا  ذات 
بذنوب  )کفي  بيابند.  او  محضر  در  را  خود  و  بحمده(  )سبح  بگشايند 

عباده خبيرا(
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )2(، دقیقا ترجمه‌ی آیه است و 
به زنده‌بودن خداوند و آگاهی از گناهان انسان اشاره دارد. سایر گزینه‌ها مفهوم 

این آیه نمی‌باشند.
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گزینه 2 948
از این فرمایش امام صادق)ع( که پیرامون توکل قلبی و همراه با اخلاص است، 
مفهوم می‌گردد که توکل فقط به معناي گفتن جمله‌ي »خدايا به تو توکل 
مي‌کنم« نيست، بلکه كي امر كاملًا قلبي و دروني است و بايد همواره با 
معرفت و اخلاص باشد و در اين صورت خداوند کارهاي ما را به بهترين وجه 
چاره خواهد کرد. توکّل‌کننده‌ای که اهل معرفت باشد، می‌داند که انسان باید 
در راستای راهیابی به نیازها و خواسته‌هایش، از ابزار و اسباب )واسطه‌ها( بهره 
جوید. زیرا این ابزار و اسباب بنابر حکمت الهی قرار داده شده و بی‌توجهی به 

آن‌ها، بی‌توجهی به حکمت و علم الهی است.
از  باید توکل حقیقی و پس  نکته‌ی طلایی توکل کننده‌ی اهل معرفت 

انجام مسئولیت و وظیفه داشته باشد.

گزینه 4 949
نوجواني و جواني دوران تصميم‌هاي بزرگ است. هر چه عمر مي‌گذرد و قواي 
انسان به سستي مي‌گرايد، توان انسان براي تصميم‌هاي بزرگ نيز کاهش 
ميي‌ابد. جوان و نوجوان معمولًا آزاد از تمنيّات و وابستگي‌هاست و شجاعت 
روحي بالايي دارد. مانند برخي از بزرگسالان نيست که به ثروت يا مقام دل 
‌بسته و يا در حسادت نسبت به دوستش بسوزد. او مي‌تواند آرمان‌هاي بزرگ 
داشته باشد، آرمان‌هايي که از نوع پروازند، از نوع رفتن و صعود کردن، نه از نوع 

ماندن و در باتلاق زندگي دنيايي فرورفتن.

گزینه 1 950
الارض  و  السماوات  خلق  من  سألتهم  لئن  »و  شریفه‌ی:  آيه‌ي  براساس 
ليقولن الله قل افرايتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن 
الله  رحمته قل حسبي  برحمه هل هن ممسكات  ارادني  او  كاشفات ضره 
عليه يتوكل المتوكلون«، اولین علت توکل بر خداوند این است که خالق 
آسمان‌ها و زمین فقط خداست. که حتی مشرکان به آن اعتراف دارند. )و 
لئن سألتهم من خلق السماوات و الارض ليقولن الله( آخرین مبنای توکل 
با  این است: »ارتباط داشتن با خدا برای رسیدن به نتیجه، کافی است و 
)قل  می‌رسد.«  نتیجه  به  انسان  تلاش‌های  و  کارها  که  اوست  به  اعتماد 

حسبی الله(
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت دوم گزینه‌ی )2(، دومین مبنای 

توکل بر خداوند است.

گزینه 4 951
صورت سؤال به مبنای دوم و سوم توکل بر خدا اشاره دارد. مبنای توکل برخدا 
این است که: 1ـ خالق آسمان‌ها و زمین فقط خداست. )و لئن سألتهم من 
خلق السماوات و الارض ليقولن الله( 2ـ اگر خدا بخواهد به کسی آسیب برسد، 
هیچ‌کس نمی‌تواند مانع او شود. )»قل افرايتم ما تدعون من دون الله ان ارادني 
الله بضر هل هن كاشفات ضره( 3ـ اگر خدا بخواهد به کسی رحمتی برسد، 
هیچ‌کس نمی‌تواند او را بازدارد. )او ارادني برحمه هل هن ممسكات رحمته( 

4ـ کفایت خداوند در حل مشکلات )قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون(

گزینه 2 952
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت دوم گزینه‌های )1(، )3( و )4( 
نادرست است، زیرا در این آیه، سخن از مبنای توکل برای توکل کنندگان 
است نه مؤمنان. در گزینه‌ی )4(، علاوه بر اشکال قبل، مبنای توکل به ترتیب 

بیان نشده است، یعنی ابتدا مبنای 3 و بعد مبنای 2 آمده است.

گزینه 2 953
امام صادق)ع( فرمود: »خداوند به داود)ع( وحی کرد هر بنده‌ای از بندگانم به جای 
پناه بردن به دیگری با نیت خالص به من پناه آورد، از کارش چاره‌جویی می‌کنم، 
گرچه همه‌ی آسمان‌ها و زمین و هرچه در آن‌هاست، علیه او برخیزند.« از این 
حدیث پیامبر)ص( برداشت می‌گردد که توکل باید پس از انجام کار و مسئولیت 
انجام گیرد. زیرا توکّل، جانشین تنبلی و ندانم‌کاری افراد نیست بلکه کمک‌کننده 

و امیددهنده به کسی است که اهل همت، تعقل و پشتکار است.

گزینه 1 954
توکّل رابطه‌ی مستقیم با معرفت به خدا و ایمان به او دارد. هرچه درجه‌ی 
ایمان بالاتر باشد، اعتماد و توکّل انسان بر خدا نیز افزایش می‌یابد. تکیه و 

اعتماد بر خدا به انسان آرامش می‌دهد و به آینده امیدوار می‌کند.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت دوم گزینه‌ی )3( نادرست است، 

زیرا محول کردن کارها به خداوند از مقدمات توکل است نه نتیجه‌ی آن.

گزینه 1 955
افزایش معرفت به خدا و ایمان به او علت افزایش اعتماد، توکل و اطمینان به خداوند 
است، همان‌گونه که تکیه و اعتماد به او، علت دست‌یابی به آرامش و امید به آینده است.

تمرین تست‌زنی ساده‌ترین راه تشخیص علت و معلول این است که علت 
تقدم وجودی بر معلول دارد، یعنی اول علت وجود دارد و بعد معلول به وجود می‌اید. 

به طور مثال ابتدا توکل و اعتماد بر خدا وجود دارد سپس آرامش به وجود می‌آید.

گزینه 1 956
است.  بر خداوند  اعتماد  و  توکل  معلول  قوی،  اراده‌ی  و  از عزم  بهره‌مندی 
معرفت و ایمان به خداوند، علت واگذاری نتایج کارها به باری تعالی است. 
توکل به خدا، اراده را تقویت می‌نماید و همان‌طور که قبلًا اشاره شده است، 

توکل رابطه‌ی مستقیم با معرفت و ایمان به او دارد.

گزینه 3 957
از دقت در آیه‌ی شریفه‌ی: »به برکت رحمت الهی در برابر آنان نرم و مهربان شدی 
و اگر درشت‌خو بودی و سنگدل از اطرافت پراکنده می‌شدند«، مفهوم می‌گردد که 
بازتاب فضایل نیک اخلاقی پیامبر این بود که مردم پیرامون او بودند و در صورت 
وجود رذایلی مانند درشت‌خو و سنگ‌دل بودن مردم از اطرافش پراکنده می‌شدند.

درس یازدهم: دوسیت با حق
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گزینه 4 958
و  آفريد  را  موجودات  رحمان  خداي  شد.  آغاز  محبت  و  رحمت  با  آفرینش 

رحمتش را در همه جا گستراند و فرمود: »رحمتي وسعت کل شي‌ء«
نکته‌ی طلایی هستی مخلوقات برگرفته از رحمت الهی است. و هدف‌مندی 

مخلوقات برخاسته از حکمت الهی است.
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گزینه 1 959
خداوند با همین اسم »رحمان« آدمیان را آفرید و به سعادت و کمال راهنمایی کرد. 
گروهی به خدا دل سپردند و راه اطاعت پیمودند و برخی محبت و رحمتش را از یاد 
بردند و راه سرپیچی پیش گرفتند. خداوند درهای بازگشت )توبه که دروازه‌ی رحمت 
الهی است. درس 7 چهارم( را به رویشان گشود و یاد خود را در دلشان انداخت تا 
شاید دوباره به سویش رو کنند و بدین گونه اسم »غفار« خود را به نمایش گذاشت.

نکته‌ی طلایی توبه‌ی انسان برگرفته از رحمت الهی است و یاد خداوند در 
دل گناه‌کاران افتادن، ناشی از غفار بودن خداوند است.

گزینه 3 960
حافظ در این بیت می‌گوید که الفت و محبت قبل از این‌که دو جهان خلق 

شود، وجود داشت و محبت مقدم بر آفرینش جهان است.
نکته‌ی طلایی هرگاه سوال شود علت آفرینش چیست؟ باید بگوییم رحمت 
الهی ولی اگر سؤال شود از بین رحمت و محبت کدام‌یک مقدم است؟ باید 

بگوییم محبت مقدم بر آفرینش جهان است.

گزینه 1 961
محبت و دوستی سرچشمه‌ی اصلی تصمیم ها و کارهای انسان است. فعالیت‌هایی 
که آدمی در طول زندگی انجام می دهد، ریشه در دلبستگی‌ها و محبت‌های او 
دارد و همین محبت‌هاست که به زندگی آدم‌ها جهت می‌بخشد. هر قدر این 

محبت  شدیدتر باشد، تاثیر آن نیز در زندگی عمیق‌تر و گسترده‌تر است.
نکته‌ی طلایی زندگی حقیقی بخش به انسان، عشق به خداست و جهت 

دهنده به زندگی آدم‌، محبت‌ها و علاقه‌ها و دلبستگی‌های اوست.

گزینه 2 962
خودمحوری  بیانگر  خود«،  علاقه‌های شخصی  و  کارها  به  بودن  »سرگرم‌ 
خواسته‌های  بر  همسر  خواسته‌های  یافتن  »تقدّم  ولی  است  خودخواهی  و 
خود« و »از دست دادن راحتی خود برای رفع نیازهای زن و فرزند«، بیانگر 
دیگرخواهی و یا خروج از خودمحوری است. محبت به فرزند سبب می‌شود 
دختر يا پسر از خود محوری درآید، خود را فراموش کند و فردي ایثارگر، بااراده، 

نیرومند، مصمم و پرکار شود.
از  خروج  یا  خواهی  دیگر  همان  خودخواهی  مقابل  نقطه‌ی  توضیح 

خودمحوری است که مفهومی دیگر از عشق و محبت و علاقه است.

گزینه 1 963
قرآن كريم در آیه‌ی شریفه‌ی: »و من النّاس من یتّخذ من دون الله أندادا یحبّونهم 
کحبّ الله و الذّین آمنوا أشدّ حبّا لله«، سخن از رويارويي و تقابل دو گروه در طول 
تاریخ مي‌گويد. گروهي كه زندگي خود را بر محور حبّ و عشق به خداوند بنا 

كرده‌اند و گروهي كه از دوستي او سر باز زده و محبت غير او را برگزيده‌اند.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )3( نادرست است، چراکه در آن 

به جای عشق به خدا، عبارت عشق به دنیا آمده است.

گزینه 4 964
آن کس که به خدا ایمان دارد، محبّت او را در قلب خود جاي داده است، به 
میزانی که ایمانش اوج می‌گیرد، محبّتش فزون‌تر و عمیق‌تر می‌شود. )مفهوم 
آیه‌ی: »و الذّین آمنوا أشدّ حبّا لله ـ و اما کسانی که ایمان دارند به خدا محبت 
بیش‌تری دارند«( و همچنین، با افزایش ایمان، احساس حیاتی دوباره‌ می‌کند. و 

شور و شوقي فرح‌بخش وجودش را فرا می‌گیرد.
سؤال از بین افزایش ایمان به خدا و افزایش عشق به خداوند کدام‌یک 

علت است؟

گزینه 3 965
أندادا  الله  دون  من  یتّخذ  من  النّاس  من  »و  شریفه‌ی:  آیه‌ی  قسمت  این 
یحبّونهم کحبّ الله ـ بعضی از مردم همتایانی به جای خدا می‌گیرند،‌ آن‌ها را 

همچون خدا دوست می‌دارند«، مصداق شرک به خداست.
توضیح کسانی که در طول تاریخ، محور زند‌گی خود را براساس محبت به 
غیر خدا بنا کرده‌اند، در بینش اسلامی همان جبهه‌ی باطل را تشکیل می‌دهند 

که در گستره‌ی زمان با اهل حق در ستیز بوده‌اند.

گزینه 4 966
ابیات مذکور، ندای مشتاقان عشق الهی است و با آیه‌ی شریفه‌ی: »و من 
النّاس من یتّخذ من دون الله أندادا یحبّونهم کحبّ الله و الذّین آمنوا أشدّ حبّا 

لله« که بیانگر محبت و عشق به خداوند است، تناسب معنایی دارد.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت دوم گزینه‌ی )2(، به پیروی از 

خداوند و آثار این پیروی اشاره دارد.

گزینه 1 967
الهی،  محبّت  و  عشق  چراکه  است.  الهی  عشق  طالبان  ندای  مذکور  ابیات 
افسردگی، خمودی، ترس و جُبن را از بین می‌برد و نشاط، تحرّک، شجاعت و 
قدرت می‌بخشد. سنگین و تنبل را چالاک و زرنگ، بخیل را بخشنده، کم‌طاقت 
و ناشکیبا را متحمّل و شکیبا می‌کند. آدمی را از خودخواهی و نفع‌پرستی بیرون 
‌آورده و به ایثار و از خودگذشتگی می‌رساند. همّت و اراده را قوی، غلّ و غش‌ها 
را پاک و اندیشه‌ را خلاق می‌کند. خلاصه، عشق به خدا چون اکسیری است که 

مرده را حیات می‌بخشد و زندگی حقیقی به وی می‌دهد.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌های )2( و )4( نادرست‌ است، زیرا 
 )3( دنیا ساخته‌اند. گزینه‌ی  به  را محدود  به خداوند  پیامد گسترده‌ی عشق 
نادرست است، زیرا سخنی از علم و دانش در پیامد‌های عشق و محبت ذکر 

نشده است.

گزینه 1 968
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )1( نادرست است، زیرا عشق 
و محبت الهی، نیروهای بسته و مهارشده‌ی وجود آدمی را آزاد می‌سازد نه 

اینکه در بند بکشد.

گزینه 1 969
عشق و محبّت الهی، آدمی را از خودخواهی و نفع‌پرستی بیرون ‌آورده و به 
ایثار و از خودگذشتگی می‌رساند. عبارت شریفه‌ی: »و الذّین آمنوا أشدّ حبّا لله 
ـ و اما کسانی که ایمان دارند به خدا محبت بیش‌تری دارند«، به تأثیر عشق 

به خدا در زندگی انسان اشاره دارد.
به  عشق  بیانگر   ،)3( گزینه‌ی  آیه‌ی  گزینه‌ها  سایر  نادرستی  دلیل 

غیرخدا می‌باشد و شرک عبادی محسوب می‌شود.

گزینه 4 970
براساس بیت: »هر آن دل را که سوزی نیست دل نیست/ دل افسرده غیر 
از آب و گل نیست«، عشق به خدا چون اکسیری است که مرده را حیات 

می‌بخشد و زندگی حقیقی به وی عطا می‌کند.
نکته‌ی طلایی اکسیر حیات بخش به مرده و عطا بخش زندگی حقیقی 

مفهوم عبارت شریفه‌ی: »و الذّین آمنوا أشدّ حبّا لله« است.
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گزینه 3 971
نمی‌شود انسان از صمیم دل کسی را دوست داشته باشد، اما از فرمانش 
و  کنی  نافرمانی  را  »خدا  صادق)ع(:  امام  سخن  بنابر  و  کند؛  سرپیچی 
اگر  این رفتاری شگفت است.  به جان خودم  نمایی؟  او  با  اظهار دوستی 
دوستی‌ات راستین بود، اطاعتش می‌کردی ؛ زیرا دوستدار، مطیع محبوب 
رفتاري  و  دوستی  در  صداقت  عدم  نشانه‌ی  سرپیچی  این  است.«،‌  خود 

شگفت است.
 )1( گزینه‌ی  سوم  و  دوم  قسمت  گزینه‌ها  سایر  نادرستی  دلیل 
اطاعت  و  حب  همراهی  به  اسلامی،  روایات  در  زیرا  است،  نادرست 
تأکید شده است و »اظهار دوستی با خدا« و »نافرمانی از او«، رفتاری 

شگفت‌انگیز و نشانه‌ی عدم صداقت در دوستی است.

گزینه 3 972
در شعری منسوب به امام صادق)ع( آمده است: »اگر دوستی‌ات راستین بود، 

اطاعتش می‌کردی؛ زیرا دوست‌دار، مطیع محبوب خود است.«
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت دوم گزینه‌ی )1( نادرست است، 

زیرا محبوب، علاوه بر عاشق محبّ خود بودن باید پیرو او هم باشد.

گزینه 1 973
آیه‌ی شریفه‌ی: »قل إن کنتم تحبّون الله فاتبّعونی یحببکم الُله و یغفر لکم 
ذنوبکم و الله غفور رّحیم«، محبت را مشروط به اطاعت كرده است یعنی شرط 
دوست داشتن خداوند، پیروی از دستورات الهی است. در زمره‌ی محبوبین خدا 
قرار گرفتن )یحببکم الله( و بخشیده شدن گناهان ما )و یغفر لکم ذنوبکم( 

بازتاب و نتیجه‌ی اطاعت از پیامبر)ص( )فاتبّعونی( است.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت دوم گزینه‌ی )3(، از نتایج محبت 
به  را  نتیجه  آمده که کدام  از خداوند است ولی در صورت سؤال  و اطاعت 

همراه ندارد.

گزینه 4 974
از توجه در آیه‌ی شریفه‌ی: »قل إن کنتم تحبّون الله فاتبّعونی یحببکم 
الُله و یغفر لکم ذنوبکم و الله غفور رّحیم ـ بگو اگر خدا را دوست دارید 
مفهوم  خداوند  از  اطاعت  با  همراه  محبت  مفهوم  کنید«،  پیروی  من  از 
می‌گردد. براساس این آیه، نمی‌شود انسان از صمیم دل کسی را دوست 
عدم  نشانه‌ی  سرپیچی  این  کند.  سرپیچی  فرمانش  از  اما  باشد  داشته 

صداقت در دوستی است.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت اول گزینه‌های )1( و )3( نادرست 
است، زیرا آیه به صراحت به محبت همراه با اطاعت )إن کنتم تحبّون الله 
فاتبّعونی( تأکید دارد. قسمت دوم گزینه‌ی )2( نادرست است، زیرا این آیه، به 

همراهی محبت قلبی و اطاعت از احکام و دستورات الهی تأکید دارد.

گزینه 3 975
از فرمانش  اما  انسان از صمیم دل کسی را دوست داشته باشد،  نمی‌شود 
سرپیچی کند. این سرپیچی نشانه‌ی عدم صداقت در دوستی است. آیه‌ی 
شریفه‌ی: »قل إن کنتم تحبّون الله فاتبّعونی ... ـ بگو اگر خدا را دوست 
دارید، از من پیروی کنید«، که به دوست داشتن همراه با اطاعت از خداوند 
تأکید می‌کند. و این مفهوم: »قلب انسان با خدا باشد کافی است و عمل 
به احکام دین ضرورتی ندارد« که تنها بر حب و دوستی تأکید می‌کند، را 

مردود می‌شمارد.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت دوم گزینه‌ی )1(، به محبت حق 

اشاره دارد نه به محبت و اطاعت از خداوند که مورد نظر سؤال است.

گزینه 3 976
مهم  انسان  ظاهر  و  ظاهری  »اعمال  معتقدند  که  کسانی  به  خداوند 
نیست. آن‌چه اهمیت دارد درون و باطن است« و »قلب انسان با خدا 
می‌فرماید:  ندارد«،  ضرورتی  دین  احکام  به  عمل  و  است  کافی  باشد 
اگر  و  دارید  دوست  مرا  اگر  ـ   ... فاتبّعونی  الله  تحبّون  کنتم  إن  »قل 
من  دستورات  از  است  شایسته  گرفته،  قرار  شما  قلب  در  من  محبت 

پیروی کنید.«
نکته‌ی طلایی مفهوم عبارت: »فاتبّعونی«، در آیه‌ی شریفه‌ی: »قل 
الله  و  ذنوبکم  لکم  یغفر  و  الُله  یحببکم  فاتبّعونی  الله  تحبّون  کنتم  إن 
و  رستگاری  راه  و  برنامه‌ی سعادت  دین همان  از  پیروی  رّحیم«،  غفور 

کمال ماست.

گزینه 1 977
در روایتی که مبیّن اولين اثر محبت به خدا، یعنی »پیروی از خداوند« است، 
امام صادق)ع( می‌فرماید: »ما احبّ الله من عصاه ـ کسی که از فرمان خدا 
سرپیچی می‌کند، او )خدا( را دوست ندارد.« این حدیث، بیانگر این است که 

گناه‌کار خدا را دوست ندارد.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها با این توضیح، قسمت اول گزینه‌های 
)3( و )4( نادرست است و قسمت دوم گزینه‌ی )2( نادرست است، چون این 
نه دوستی  دارد  اشاره  به خدا(  اثر محبت  )اولین  از خدا  پیروی  به  حدیث، 

دوستان خدا.

گزینه 4 978
فرمان  از  احبّ الله من عصاه ـ کسی که  امام صادق)ع(: »ما  روایت  این 
خدا سرپیچی می‌کند، او )خدا( را دوست ندارد.« و آیه‌ی شریفه‌ی: »قل 
من  از  دارید  دوست  را  خدا  اگر  بگو  ـ   ... فاتبّعونی  الله  تحبّون  کنتم  إن 
پیروی کنید«، هر دو به اولین اثر محبت به خدا، یعنی »پیروی از خدا« 

اشاره دارند.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت اول گزینه‌های )1( و )2( نادرست 
از  »بیزاری  یعنی  خدا  به  محبت  اثر  سومين  به   ،)3( گزینه‌‌ی  آیه‌ی  است. 

دشمنان خدا« اشاره دارد.

گزینه 1 979
خداوند در فرمان‌هایش، فقط و فقط به مصلحت ما نظر دارد و مانند دوست 
ریاکاری نیست که فقط به خواسته‌ی دل ما توجه کند. او ناصحانه به ما هشدار 
مي‌دهد كه چه بسيار چيزهايي كه شما خوشتان مي‌آيد ولي به ضرر شماست و 

چه بسيار چيزهايي كه بدتان مي‌آيد اما به نفع شماست.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت اول گزینه‌ی )3( نادرست است، 
قسمت  دوستان صمیمی.  نه  است  خداوند  ویژگی  مصلحت  به  توجه  چون 
دوم گزینه‌ی )2( نادرست است. قسمت سوم گزینه‌ی )4(، سخن خداوند به 

مشرکان است نه هشدار ناصحانه‌ی خداوند به مردم.

گزینه 2 980
براساس آموزش های دینی، حتی اگر احساس کنیم برخی دستورهای خداوند 
سخت است، باید مطمئن باشیم که این دستور برای سعادت ما ضروری است. 
باید اجازه دهیم عشق به سعادت حقیقی در دل ما جوانه بزند، آن گاه خواهیم 

دید که هر سختی بر ما آسان خواهد شد.
نکته‌ی طلایی راه آسان شدن احکام سخت الهی، عشق به سعادت حقیقی 

است.
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گزینه 2 981
امام سجاد)ع( در این مناجات‌ خود، »خدایا، کیست که شیرینی دوستی با تو را چشیده 
باشد و غیر تو را طلب کند؟«، طلب غیر خدا را برای کسی که حلاوت شیرینی با او 
را چشیده باشد، محال می‌داند. ایشان در ادامه‌ی دعا، »دوستی خدا و هر که خدا را 
دوست دارد و هر کاری که او را به خدا نزدیک می‌کند« را از خداوند درخواست می‌کند.

توضیح راهگشا مفهوم کلی این دعا در خصوص پیروی از خداوند )فاتبعونی( 
می‌باشد ولی اگر به صورت جداگانه مورد سؤال واقع شود، بیانگر سه موضوع 
متفاوت است: »دوستي تو را از تو مي‌خواهم )و الذین آمنوا أشد حبا لله ـ محبت 
به حق( و هر که تو را دوست دارد )دوستی دوستان خدا ـ موده فی القربی( و هر 

کاری که من را به تو نزدیک می‌کند. )فاتبعونی ـ پیروی از خداوند(«

گزینه 2 982
امام سجاد)ع( در این قسمت از مناجات خود: »اي آرزوي دل مشتاقان و اي 
نهايت آرمان دوستان، دوستي تو را از تو مي‌خواهم«، دوستی خداوند را طلب 
می‌کند. همان مفهومی که مشتاقان عشق الهی در بیت »کرامت کن درونی 

درد پرورد / دلی در وی درون ‌درد و برون ‌درد« از خداوند درخواست دارند.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت دوم گزینه‌ی )4(، به عشق به مخلوقات 

خداوند در جهان اشاره دارد و در این سؤال، عشق به خود خدا مورد نظر است.

گزینه 3 983
به خداوند در دلی خانه کرد، آن دل محبت همه‌ی  وقتی محبت و عشق 
کسانی که رنگ و نشانی از او دارند )دوستان خدا(، را در خود می‌یابد و به 
مقداری که این رنگ و نشان )عشق و دوستی خدا( در آنان بیش‌تر باشد، 
علاقه و محبت به آنان نیز فزون‌تر می‌شود. )دوستی با دوستان خدا یا تولی(

گزینه 1 984
جلوه‌ی  و  حق  کمال  و  تمام  مظهر  ایشان)ع(،  بیت  اهل  و  خدا)ص(  رسول 
زیبایی‌های اویند. هر کس این خانواده را بشناسد و با فضائل اخلاقی آنان 

آشنا گردد، عشق به آنان را در خود می‌یابد. )دوستی با دوستان خدا یا تولی(
از  بخشی   ،)3( گزینه‌ی  دوم  قسمت  گزینه‌ها  سایر  نادرستی  دلیل 

زیبایی‌های آنان است.

گزینه 3 985
این عبارت ‌که: »عاشق روشنایی، از تاریکی می‌گریزد و دوستدار زندگی و 
بقا، از نیستی و نابودی متنفر است. دل‌بسته‌ی عدالت و آزادی و صداقت و 
وفا، از ظلم و استبداد و ریا و بی‌وفایی بیزار است و آن کس که به دوستی با 
خدا افتخار می‌کند، با هر چه ضد خدایی است، مقابله مي‌نمايد. او دوستدار 
حق و دشمن باطل است.«، و آیه‌ی شریفه‌ی: »لاتجد قوما یؤمنون بالله و 
الیوم ...«، بیانگر سومین اثر محبت به خدا یعنی »بیزاری از باطل و دشمنان 

خدا« می‌باشند.
به حق  به محبت  آیه‌ی گزینه‌ی )1(،  دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها 

اشاره دارد نه بیزاری از دشمنان خدا.

گزینه 2 986
آیه‌ی شریفه‌ی: »لا تجد قوما یؤمنون بالله و الیوم الآخر یوادّون من حادّ الله 
و رسوله و لو کانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشیرتهم« و سه گزینه‌ی 
دیگر به سومین اثر محبت به خدا یعنی »بیزاری از دشمنان خدا« اشاره دارند 
ولی عبارت: »نمی‌شود انسان از صمیم دل کسی را دوست داشته باشد اما از 

فرمانش سرپیچی کند«، بیانگر پیروی از خدا می‌باشد.

گزینه 3 987
حضرت علی)ع( در یکی از مراسم حج که مسلمانان از نقاط مختلف به مکه 
را به »مردم«  این خبر  یافت که  از طرف رسول خدا مأموریت  بودند  آمده 
بیزارند و به »مشرکین« اعلام کند  از مشرکین  برساند که خدا و رسولش 
که بهتر است توبه کنید و خود را از گمراهی نجات دهید که این امر بیانگر 

»بیزاری از دشمنان خدا« است.
نکته  طلایی مفهوم این دو سخن رسول خدا)ص( به مردم و مشرکان در 
آیه‌ی شریفه‌ی: »لاتجد قوما یؤمنون بالله و الیوم الآخر یوادّون من ...« تجلی 

یافته است.

گزینه 2 988
آیه‌ی شریفه‌ی: »لا تجد قوما یؤمنون بالله و الیوم الآخر یوادّون من حادّ الله و 
رسوله و لو کانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشیرتهم ـ مردمی را نیابی که 
به خدا و روز رستاخیز ایمان دارند در حالی که دوستی کنند با کسانی که با خدا و 
رسولش دشمنی کرده‌اند، گرچه آنان پدرانشان باشند یا فرزندان و برادرانشان باشند 
یا خویشان آن‌ها«، بیانگر سومین اثر محبت به خدا یعنی »بیزاری از دشمنان خدا« 
می‌باشد، یعنی »عاشق روشنایی، از تاریکی می‌گریزد و دوستدار زندگی و بقا، از 
نیستی و نابودی متنفر است. دل‌بسته‌ی عدالت و آزادی و صداقت و وفا، از ظلم و 
استبداد و ریا و بی‌وفایی بیزار است و آن کس که به دوستی با خدا افتخار می‌کند، 
با هر چه ضد خدایی است، مقابله مي‌نمايد. او دوستدار حق و دشمن باطل است.«

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت دوم گزینه‌ی )4(، بیانگر مبارزه با 
دشمنان خدا است نه بیزاری از دشمنان خدا.

گزینه 4 989
براساس این آیه: »مردمی را نیابی که به خدا و روز رستاخیز ایمان دارند در 
حالی که دوستی کنند با کسانی که با خدا و رسولش دشمنی کرده‌اند، گرچه 
آنان پدرانشان باشند یا فرزندان و برادرانشان باشند یا خویشان آن‌ها«، بیزاری 
و تنفر از دشمنان خدا و رسولش )حادّ الله و رسوله(، هرچند آن دشمنان از 
نزدیکان خود شخص )آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشیرتهم( باشند، شرطِ 
الیوم الآخر( است. به عبارت دیگر،  ایمان به خدا و آخرت )یؤمنون بالله و 

بیزاری از دشمنان خدا، لازمه‌ی ایمان به خدا و آخرت است.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها آیه‌ی گزینه‌های )2( و )3(، به مبارزه با 
دشمنان خدا اشاره دارند. قسمت دوم گزینه‌ی )1( نادرست است، زیرا بیزاری 
و تنفر از دشمنان خدا و رسولش )حادّ الله و رسوله(، شرطِ ایمان به خدا و 

آخرت است.

گزینه 1 990
با توجه به توضیحات سؤال قبل، بیزاری از دشمنان خدا، مشروط بر )شرط 

تحقق( ایمان به خدا و آخرت است.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )2( و )4( نادرست است، زیرا 
بیزاری از دشمنان خدا نه مبارزه با دشمنان خدا مورد نظر است. گزینه‌ی )3(، 

بر عکس بیان شده است.

گزینه 4 991
حضرت علی)ع( در یکی از مراسم حج که مسلمانان از نقاط مختلف به مکه 
را به »مردم«  این خبر  یافت که  از طرف رسول خدا مأموریت  بودند  آمده 
بیزارند و به »مشرکین« اعلام کند  از مشرکین  برساند که خدا و رسولش 
که بهتر است توبه کنید و خود را از گمراهی نجات دهید که این امر بیانگر 

»بیزاری از دشمنان خدا« است.
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گزینه 2 992
در چهارمین اثر محبت به خدا که مبارزه با دشمنان خداست، آمده است: »عاشقان 
خدا، پرچم‌دار مبارزه با زشتی‌ها، ستم و ستمگران بوده‌اند. همه‌ی پیامبران، از 
حضرت نوح)ع( و حضرت ابراهیم)ع( تا پیامبر اسلام)ص( زندگی خود را در مبارزه 

با ستم و پلیدی گذراندند و پرچم مبارزه را از نسلی به نسل بعد منتقل کردند.«

گزینه 1 993
این عبارت که: »نمی‌شود کسی دوست‌دار فضیلت‌ها و کرامت‌ها باشد و در 
جهان، زشتی و نامردمی و ستم ببیند و بتواند قرار و آرام بگیرد.«، بیانگر مبارزه با 
دشمنان خدا و مفهوم آیه‌ی شریفه‌ی: »قد کانت لکم أسوهًْ حسنهًْ فی إبراهیم و 
الذّین معهِ اذ قالوا لقومهم إناّ براء منکم و ممّا تعبدون من دون الله کفرنا بکم و بدا 

بیننا و بینکم العداوهًْ و البغضاء أبدا حتّى تؤمنوا بالله وحده« می‌باشد.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها عبارت صورت سؤال، به مبارزه با دشمنان 
خدا اشاره دارد بنابراین گزینه‌ی )2( و )4( نادرست است. آیه‌ی گزینه‌ی )3(، به 

بیزاری از دشمنان خدا اشاره دارد نه مبارزه با دشمنان خدا.

گزینه 3 994
در چهارمین اثر محبت به خدا که مبارزه با دشمنان خداست، این عبارت 
آمده است که: »نمی‌شود کسی دوست‌دار فضیلت‌ها و کرامت‌ها باشد و در 
جهان، زشتی و نامردمی و ستم ببیند و بتواند آرام و قرار بگیرد. از این ‌رو 
جهاد در راه خدا در برنامه‌ی تمام پیامبران الهی بوده و بیش‌تر آنان در حال 
مبارزه‌ با ستمگران به شهادت رسیده‌اند.« آیه‌ی شریفه‌ی: »اناّ براءُ منکم 
و مما تعبدون من دون الله کفرنا بکم و بدأ بیننا و بینکم العداوهًْ و البغضاء 
ابداً حتی تؤمنوا بالله وحده«، نیز به چهارمین اثر محبت خدا، یعنی مبارزه با 

دشمنان خدا اشاره دارد.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها آیه‌ی گزینه‌ی )1( و )2(، به محبت به 
حق اشاره دارد نه مبارزه با دشمنان خدا. قسمت اول گزینه‌ی )4( نادرست است.

گزینه 2 995
امروزه وقتی به حوادث جهان می‌نگریم مشاهده می‌کنیم که مستکبران و 
ستمگران برای رسیدن به منافع و لذایذ دنیایی خود حقوق ملت‌ها را زیر پا 
می‌گذارند و حتی از داشتن یک سرزمین برای زندگی شرافت‌مندانه محروم 
می‌کنند. رنج و محرومیت مردم فلسطین نمونه‌ی آشکاری از رفتار مستکبران 

است که جز با مبارزه برطرف نخواهد شد.

گزینه 2 996
به تعبیر خداوند در آیه‌ی شریفه‌ی: »قَد کانت لکَم اسوه حسنه فی إبراهیم 
و الذّین معه اناّ براءُ منکم و مما تعبدون من دون الله کفرنا بکم و بدأ بیننا 
و بینکم العداوهًْ و البغضاء ابداً حتی تؤمنوا بالله وحده«، حضرت ابراهیم)ع( و 
کسانی که با او بودند )فی إبراهیم و الذّین معه( در مبارزه با دشمنان خدا، » 

اسوه حسنه ـ نمونه‌ی نیکویی« برای مسلمانان )لکم( هستند.
نکته‌ی طلایی در آیات قرآن، حضرت إبراهیم)ع( »أسوه حسنه«، »حنیف«، 

»شیعه و پیرو نوح« و »مسلم« خوانده شده است.

گزینه 4 997
سه عبارت شریفه‌ی: »إناّ براء منکم و ممّا تعبدون من دون الله« »کفرنا بکم« 
و »و بدا بیننا و بینکم العداوه و البغضاء أبدا«، سخن حضرت ابراهیم)ع( و یارانش 
به قوم مشرک خود بوده و بیانگر مبارزه با دشمنان خداست. و علت اسوه بودن 

حضرت ابراهیم برای مسلمین در این آیه، مبارزه با مشرکان است.

گزینه 1 998
از آیه‌ی: »قَد کانت لکَم اسوه حسنه فی إبراهیم و الذّین معه اناّ براءُ منکم و مما تعبدون 
من دون الله کفرنا بکم و بدأ بیننا و بینکم العداوهًْ و البغضاء ابداً حتی تؤمنوا بالله وحده«،  
که بیانگر چهارمین اثر محبت به خدا یعنی مبارزه با دشمنان خداست، مفهوم می‌گردد 
که اعلام برائت حضرت ابراهیم)ع( و یارانش، از قوم مشرک خود و بت‌های آنان  )اناّ 
براءُ منکم و مما تعبدون من دون الله(، علت اسوه بودن ایشان برای مسلمانان است.

گزینه 4 999
در آیات قرآن، موضع حضرت ابراهیم)ع( در برابر قوم مشرک خود به ترتیب این‌گونه 
معرفی شده است: 1ـ بیزاری جستن از آن‌ها و بت‌هایشان )اناّ براء منکم و مما 
تعبدون من دون الله( 2ـ کفر به آن‌ها )کفرنا بکم( 3ـ ایجاد دشمنی و کینه‌ی دائمی 
بین آن‌ها و مشرکان )بدأ بیننا و بینکم العداوهًْ و البغضاء ابدا حتی تؤمنوا بالله وحده(

گزینه 3 1000

تنها عامل از بین برنده‌ی دشمنی )العداوهًُْ( و کینه‌ی دائمی )و البغضاء أبدا( 
حضرت ابراهیم)ع( و یارانش نسبت به قوم مشرک خود، ایمان آنان به خدای 

یگانه )حتّى تؤمنوا بالله وحده( است.

گزینه 3 1001
اين آيه، بيانگر محبت و دوستی به خداست است نه آثار محبت به خداوند.

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )1(، بیانگر سومین اثر محبت 
به خدا یعنی »بیزاری از دشمنان خدا« می‌باشد. گزینه )2(، بیانگر دومین اثر 
محبت به خدا یعنی »پیروی از خدا« می‌باشد. گزینه )4(، بیانگر چهارمین اثر 

محبت به خدا یعنی »مبارزه با دشمنان خدا« می‌باشد.

گزینه 1 1002
دین‌داری، گرچه با دوستی خدا آغاز می‌شود، تنفر از ضد او را نیز به دنبال دارد. 
پس آغاز دین‌داری، دوستی خداست و به دنبال آن، تنفر از هرچه ضد اوست.

گزینه 4 1003
این مفهوم که: »اگر کسی بخواهد قلبش را خانه‌ی خدا کند باید شیطان و امور شیطانی 
را از آن بیرون نماید، زیرا دینداری با دوستی با خدا آغاز می‌شود  و برائت و بیزاری از 
باطل و دشمنان خدا را به دنبال دارد.« و آیه‌ی شریفه‌ی: »لا تجد قوما یؤمنون بالله 
و الیوم الآخر یوادّون من حادّ الله و رسوله و لو کانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو 
عشیرتهم«، بیانگر سومین اثر محبت به خدا یعنی »بیزاری از دشمنان خدا« می‌باشند.

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها آیه‌ی گزینه‌های )1( و )3(، بر خلاف 
صورت سؤال به مبارزه اشاره دارند نه بیزاری از دشمنان خدا. قسمت سوم 
گزینه‌ی )2( نادرست است، زیرا این عبارت به بیزاری از دشمنان خدا اشاره 

ندارد و همچنین شیطان به سوء و فحشا امر می‌کند.

گزینه 3 1004
جمله‌ی »لا اله الا الله« که پایه و اساس بنای اسلام است، مرکّب از یک 
نفی و یک اثبات است؛ »نه« به هرچه غیرخدایی و »آری« به خدای یگانه. 

به ميزاني كه دوستي با خدا عميق‌تر باشد نفرت از باطل نيز عميق‌تر است.

گزینه 1 1005
جمله‌ی »لا اله الا الله« که پایه و اساس بنای اسلام است، مرکّب از یک نفی 
و یک اثبات است؛ »نه« به هرچه غیرخدایی و »آری« به خدای یگانه. پس 
دين‌داري بر دو پايه استوار است: تولي )دوستي با خدا( و تبري )بيزاري از باطل(
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گزینه 1 1006
»مگر تحقق دیانت جز اعلام محبت و وفاداری نسبت به حق و اظهار خشم و 
برائت نسبت به باطل است؟« اين سخن را امام خمینی)ره( بعد از تعیین دقیق 

مرزهای دوستی و بیزاری بيان كردند.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت اول گزینه‌های )2( و )4( نادرست 
است زیرا تبیین دقیق مرزهای دوستی و بیزاری باید باشد نه تعیین دقیق مرزهای 
بیزاری و دشمنی. قسمت سوم گزینه‌ی )3( نادرست است، زیرا خشم و برائت 

نسبت به باطل باید باشد نه جهل.

گزینه 1 1007
از نظر امام خمینی)ره(: »حاشا که خلوص عشق موحّدین، جز به ظهور کامل 
نفرت از مشرکین و منافقین میسّر شود.« اين جمله با عبارت »لااله الّ الله«، 

كه بيانگر تولي و تبري است، هم مفهوم مي‌باشد.

گزینه 3 1008
امام خمینی)ره( سفارش می کنند: »باید مسلمانان، فضای سراسر عالم را لبریز 
کنند از محبت و عشق نسبت به ذات حق و نفرت و بغض عملی نسبت به 
دشمنان خدا« این سخن، بیانگر بیزاری از دشمنان خدا و هم مفهوم با آیه‌ی 

شریفه‌ی: »لاتجد قوما یؤمنون بالله و الیوم ...« می‌باشد.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها آیه‌ی گزینه‌ی )1(، به پیروی از خداوند 

اشاره دارد نه بیزاری از دشمنان خدا.

گزینه 1 1009
آیه‌ی شریفه‌ی: »و من النّاس من یتّخذ من دون الله أندادا یحبّونهم کحبّ 
الله و الذّین آمنوا أشدّ حبّا لله«، دو معیار و مقیاس متفاوت برای بنای زندگی 
انسان‌ها معرفی کرده است: الف‌ـ گروهي كه زندگي خود را بر محور حبّ و 
عشق به خداوند بنا كرده‌اند. ب‌ـ گروهي كه از دوستي او سر باز زده و محبت 

غير او را برگزيده‌اند )ومن النّاس من یتخذ من دون الله أندادا(.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )2(، شرط دوست داشتن خدا را عمل 
کردن به دستورات او معرفی کرده است. گزینه‌ی )3(، به بیزاری از دشمنان خدا به عنوان 
آثار محبت به خدا اشاره دارد. گزینه‌ی )4(، دلیل عدم توکل به غیر خدا را بیان می‌کند.

گزینه 1 1010
نمی‌شود کسی دوستدار فضیلت‌ها و كرامت‌ها باشد و در جهان زشتی و نامردمی و 
ستم ببیند و در عين حال بتواند قرار و آرام بگیرد. از اين‌رو »جهاد در راه خدا« در 
برنامه‌ي تمام پيامبران الهي بوده و بيش‌تر آنان در حال مبارزه‌ي با ستمگران به 
شهادت رسيده‌اند. آیه‌ی شریفه‌ی: »قد کانت لکم أسوهًْ حسنهًْ فی إبراهیم و الذّین 
معهِ اذ قالوا لقومهم إناّ براء منکم و ممّا تعبدون من دون الله کفرنا بکم ...«، از قول 
حضرت ابراهیم)ع( بیان شده و بیانگر »مبارزه با دشمنان خدا« از آثار محبت به خداست.

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت اول گزینه‌های )2( و )4( نادرست 
است، زیرا ایجاد حکومت در برنامه‌ی تمام پیامبران نبوده است. آیه‌ی گزینه‌ی 

)3(، به بیزاری از دشمنان خدا اشاره دارد نه مبارزه با دشمنان خدا.

گزینه 1 1011
در آیه‌ی: »و من النّاس من یتّخذ من دون الله أندادا یحبّونهم کحبّ الله و الذّین آمنوا 
أشدّ حبّا لله«، قرآن كريم از رويارويي و تقابل دو گروه سخن مي‌گويد: الف‌ـ گروهي 
كه زندگي خود را بر محور حبّ و عشق به خداوند بنا كرده‌اند. ب‌ـ گروهي كه از دوستي 
او سر باز زده و محبت غير او را برگزيده‌اند )ومن النّاس من یتخذ من دون الله أندادا(.

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )2(، شرط دوست داشتن خدا را عمل 
کردن به دستورات او معرفی کرده است. گزینه‌ی )3(، به مبارزه با دشمنان خدا اشاره دارد.

گزینه 4 1012
اگر احساس كنيم برخي دستورهاي خداوند سخت است، بايد مطمئن باشيم 
كه اين دستور براي سعادت ما ضروري است. بايد بگذاريم عشق به سعادت 
حقيقي در دل ما جوانه بزند، )علت( آن‌گاه خواهيم ديد كه هر سختي بر ما 
آسان خواهد شد. )معلول( عشق به خدا چون اکسیری است که مرده را حیات 

می‌بخشد و زندگی حقیقی به وی عطا می‌کند.

گزینه 2 1013
در پاسخ به این‌ شبهه که برخی می‌گویند »قلب انسان با خدا باشد، کافی است 
و عمل به احکام دین ضرورتی ندارد. اعمال ظاهری و ظاهر انسان مهم نیست، 
آن‌چه اهمیت دارد، درون و باطن انسان است.«، مطابق فرمایش خداوند ‌در آیه‌ی 
شریفه‌ی: »قل إن کنتم تحبّون الله فاتبّعونی ...«،  باید به آنان گفت که: »اظهار 
ارادت و علاقه‌ی قلبی به خداوند )إن کنتم تحبّون الله( حتما باید همراه با پیروی 
از دستورات الهی )فاتبّعونی( و عمل به احکام دین و انجام اعمال ظاهری باشد.«

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )1(، به مبارزه با دشمنان خدا، 
گزینه‌ی )3(، به محبت به حق و گزینه‌ی )4( به بیزاری از دشمنان خدا اشاره 

دارد.

گزینه 1 1014
خداوند با اسم »رحمان« آدمیان را آفرید و به سعادت و کمال راهنمایی کرد.

گروهی به خدا دل سپردند و راه اطاعت پیمودند و برخی محبت و رحمتش را 
از یاد بردند و راه سرپیچی پیش گرفتند. خداوند درهای بازگشت را به رویشان 
گشود و یاد خود را در دلشان انداخت تا شاید دوباره به سویش رو کنند و بدین 
گونه اسم »غفار« خود را به نمایش گذاشت. آیه‌ی شریفه‌ی: »قل ان کنتم 
تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفرلکم ذنوبکم« به آمرزش نیکوکاران 

توسط خداوند )یغفرلکم ذنوبکم( اشاره دارد.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت دوم گزینه‌ی )3( نادرست است، 

زیرا خداوند با اسم غفار خود یاد خود را در دلشان انداخت.

گزینه 4 1015
این عبارت ‌که: »عاشق روشنایی، از تاریکی می‌گریزد و دوستدار زندگی و 
بقا، از نیستی و نابودی متنفر است. دل‌بسته‌ی عدالت و آزادی و صداقت و 
وفا، از ظلم و استبداد و ریا و بی‌وفایی بیزار است«، بیانگر سومین اثر محبت 
به خدا یعنی »بیزاری از دشمنان خدا« می‌باشد. در چهارمین اثر محبت به 
»نمی‌شود  که:  است  آمده  عبارت  این  خداست،  دشمنان  با  مبارزه  که  خدا 
کسی دوست‌دار فضیلت‌ها و کرامت‌ها باشد و در جهان، زشتی و نامردمی و 
ستم ببیند و بتواند آرام و قرار بگیرد. از این ‌رو جهاد در راه خدا در برنامه‌ی 
تمام پیامبران الهی بوده و بیش‌تر آنان در حال مبارزه‌ با ستمگران به شهادت 

رسیده‌اند.«

گزینه 4 1016
خداوند به مدعیان محبت به خدا که از او پیروی نکرده و بی‌بهره و تهی از 
اطاعت‌اند و معتقدند که »قلب انسان با خدا باشد، کافی است و عمل به احکام 
دین ضرورتی ندارد. اعمال ظاهری و ظاهر انسان مهم نیست، آن‌چه اهمیت 
دارد، درون و باطن انسان است.«، در آیه‌ی شریفه‌ی: »قل إن کنتم تحبّون 
الله فاتبّعونی ...«، هشدار می‌دهد که: »اظهار ارادت و علاقه‌ی قلبی به خداوند 
)إن کنتم تحبّون الله( حتما باید همراه با پیروی از دستورات الهی )فاتبّعونی( و 

عمل به احکام دین و انجام اعمال ظاهری باشد.«
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )1(، به مبارزه با دشمنان خدا، 
گزینه‌ی )2(، به محبت به حق و گزینه‌ی )3( به بیزاری از دشمنان خدا اشاره دارد.
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گزینه 4 1017
حضرت علی)ع( در یکی از مراسم حج که مسلمانان از نقاط مختلف به مکه 
را به »مردم«  این خبر  یافت که  از طرف رسول خدا مأموریت  بودند  آمده 
بیزارند و به »مشرکین« اعلام کند  از مشرکین  برساند که خدا و رسولش 
که بهتر است توبه کنید و خود را از گمراهی نجات دهید که این امر بیانگر 
»بیزاری از دشمنان خدا« و مفهوم آیه‌ی شریفه‌ی: »لا تجد قوما یؤمنون 
بالله و الیوم الآخر یوادّون من حادّ الله و رسوله و لو کانوا آباءهم أو أبناءهم أو 

إخوانهم أو عشیرتهم« است.
به حق  به محبت  آیه‌ی گزینه‌ی )3(،  دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها 

اشاره دارد.

گزینه 3 1018
در آیه‌ی شریفه‌ی: »قل إن کنتم تحبّون الله فاتبّعونی یحببکم الُله و یغفر لکم 
ذنوبکم و الله غفور رّحیم«، بازتاب و نتیجه‌ی پیروی از پیامبر)ص( )فاتبّعونی( 
را محبوب خدا شدن )یحببکم الله( و آمرزش گناهان )و یغفر لکم ذنوبکم( 

معرفی کرده است.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها آیه‌ی گزینه‌ی )1(، به محبت به حق، 
آیه‌ی گزینه‌ی )2(، به مبارزه با دشمنان خدا و آیه‌ی گزینه‌ی )4(، به بیزاری 

از دشمنان خدا اشاره دارد.

گزینه 1 1019
این مفهوم: »جهاد در راه خدا در برنامه‌ی تمام پیامبران الهی بوده و بیش‌تر 
آنان در حال مبارزه‌ با ستمگران به شهادت رسیده‌اند.« و آیه‌ی شریفه‌ی: »اناّ 
براءُ منکم و مما تعبدون من دون الله کفرنا بکم و بدأ بیننا و بینکم العداوهًْ و 
البغضاء ابداً حتی تؤمنوا بالله وحده«، هر دو به چهارمین اثر محبت خدا، یعنی 
مبارزه با دشمنان خدا اشاره دارند. براساس آیه‌ی شریفه‌ی: »قل إن کنتم 
رّحیم«،  ذنوبکم و الله غفور  لکم  یغفر  و  الُله  فاتبّعونی یحببکم  تحبّون الله 
لازمه‌ی محبت و دوستی با خداوند )إن کنتم تحبّون الله(، پیروی از پیامبر)ص( 

)فاتبعونی( است.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت دوم گزینه‌ی )3(، به بیزاری از 

دشمنان خدا و قسمت سوم آن به محبت به حق اشاره دارد.

گزینه 2 1020
این سخن امام خمینی)ره(: »مگر تحقق دیانت، جز اعلام محبت و وفاداری 
نسبت به حق و اظهار خشم و برائت نسبت به باطل است؟«، بيانگر تولي و 
تبري است. آیه‌ی شریفه‌ی: »لا تجد قوما یؤمنون بالله و الیوم الآخر یوادّون 
من حادّ الله و رسوله و لو کانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشیرتهم«، 

بیانگر سومین اثر محبت به خدا یعنی »بیزاری از دشمنان خدا« می‌باشند.
به حق  به محبت  آیه‌ی گزینه‌ی )1(،  دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها 
اشاره دارد، در صورتی‌که سخن امام خمینی)ره(، به بیزاری از باطل اشاره دارد. 

قسمت اول و دوم گزینه‌های )3( و )4(، بر عکس بیان شده است.

گزینه 2 1021
مطابق آیه‌ی شریفه‌ی: »قَد کانت لکَم اسوه حسنه فی إبراهیم و الذّین معه اذ 
قالوا لقومهم اناّ براءُ منکم و مما تعبدون من دون الله کفرنا بکم و بدأ بیننا و بینکم 
العداوهًْ و البغضاء ابداً حتی تؤمنوا بالله وحده«، مقام الگویی حضرت ابراهیم)ع( و 
پیروان راستین او معلول تبری و برائت جستن از قوم مشرک و بت‌هایشان بود و 
ایمان به خدا سبب از بین رفتن دشمنی و کینه میان  آنان با مشرکان است و این 

آیه ناظر بر مبارزه با دشمنان خدا از آثار محبت به خدا می‌باشد.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت سوم گزینه‌ی )1( نادرست است.

گزینه 2 1022
این عبارت که: »نمی‌شود کسی دوست‌دار فضیلت‌ها و کرامت‌ها باشد و در جهان، 
زشتی و نامردمی و ستم ببیند و بتواند آرام و قرار بگیرد.« و آیه‌ی شریفه‌ی: »اناّ براءُ 
منکم و مما تعبدون من دون الله کفرنا بکم و بدأ بیننا و بینکم العداوهًْ و البغضاء ابداً 
حتی تؤمنوا بالله وحده«، به چهارمین اثر محبت خدا، یعنی مبارزه با دشمنان خدا 
اشاره دارند. براساس این آیه، بین موحّدان )حضرت ابراهیم)ع( و یارانش( و مشرکان، 
دشمنی و کینه‌ی دائمی وجود دارد تنها عامل از بین برنده‌ی این دو مورد )العداوه و 

البغضاء أبدا(، ایمان آنان به خدای یگانه )حتّى تؤمنوا بالله وحده( است.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها آیه‌ی گزینه‌های )1( و )3(، به بیزاری از 

دشمنان خدا اشاره دارد. قسمت دوم گزینه‌ی )4( نادرست است.

گزینه 2 1023
اگر بگوییم: »خواسته و فرمان خداوند، یعنی دین، همان برنامه‌ی سعادت و راه 
رستگاری و کمال ماست«، بر فهم پیام آیه‌ی شریفه‌ی: »قل ان کنتم تحبون 
الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفرلکم ذنوبکم و الله غفور رحیم« که بیانگر 
پیروی از خداست، تأکید کرده‌ایم. دینداری با دوستی خدا )تولی( آغاز می‌شود 

و برائت و بيزاري از باطل و دشمنان خدا )تبری( را به دنبال دارد.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها آیه‌ی گزینه‌های )1( و )3(، به محبت 
به حق اشاره دارد نه پیروی از خداوند. قسمت دوم گزینه‌ی )4(، رکن دوم 

دین‌داری را بیان کرده است نه رکن اول را.

گزینه 2 1024
در مناجات امام سجاد)ع(: »اي آرزوي دل مشتاقان و اي نهايت آرمان دوستان 
دوستي تو را از تو مي‌خواهم و دوستي هر كه تو را دوست دارد و دوستي هر 
كاري كه مرا به تو نزدكي ميك‌ند.«، این عبارت که: »و دوستي هر كاري كه مرا 
به تو نزدكي ميك‌ند.« و آیه‌ی شریفه‌ی: »قل إن کنتم تحبّون الله فاتبّعونی...« 

مطابقت داشته و هر دو به »پیروی از خداوند« تأکید دارند.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها آیه‌ی گزینه‌ی )1(، به محبت به حق، 
آیه‌ی گزینه‌ی )3(، به مبارزه با دشمنان خدا و آیه‌ی گزینه‌ی )4(، به بیزاری 

از دشمنان خدا اشاره دارند.

گزینه 2 1025
آیه‌ی شریفه‌ی: »و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم کحب الله و 
الذین ءامنوا اشد حبا لله«، بیانگر عشق و محبت به خداست و از این آیه، مفهوم 
می‌گردد که عشق به خداوند چون اکسیری است که مرده را حیات می‌بخشد و 
زندگی حقیقی به وی عطا می‌کند. مطابق فرمایش سخن امام خمینی)ره(: »حاشا که 
خلوص عشق موحّدین، جز به ظهور کامل نفرت از مشرکین و منافقین میسّر شود.«

به   ،)3( و   )1( گزینه‌های  اول  قسمت  نادرستی سایر گزینه‌ها  دلیل 
با  مبارزه  به   ،)4( گزینه‌ی  دوم  قسمت  دارند.  اشاره  خدا  دشمنان  از  بیزاری 

دشمنان خدا اشاره دارد نه به بیزاری از دشمنان خدا.

گزینه 4 1026
رفتاري شگفت‌انگيز از ديدگاه امام صادق)ع(: »خدا را نافرماني کردن و اظهار دوستي 
با او نمودن است.« این حدیث و آيه‌ي شريفه‌ي »قل ان كنتم تحبّون...«، به محبت 
همراه با اطاعت از خداوند تأکید دارند. »شهادت انبياي الهي در مبارزه با ستمگران«، 
بيانگر مبارزه با دشمنان خدا است كه آيه‌ي شريفه‌ي: »قَد کانت لکَم اسوه حسنه 
فی إبراهیم و الذّین معه اناّ براءُ منکم و مما تعبدون من دون الله کفرنا بکم و بدأ بیننا 
و بینکم العداوهًْ و البغضاء ابداً حتی تؤمنوا بالله وحده«، نیز بيانگر همین موضوع است.

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها  قسمت اول گزینه‌های )1( و )3(، به 
محبت به حق اشاره دارد نه پیروی از خداوند. قسمت دوم گزینه‌ی )2(، به 

بیزاری از دشمنان خدا اشاره دارد نه مبارزه با دشمنان خدا.
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گزینه 2 1027
براساس فرمايش خداوند در آيه‌ي شريفه‌ي: »قد کانت لکم اسوه حسنه فی 
اناّ براءُ منکم و مما تعبدون من دون الله کفرنا بکم  الذّین معه  إبراهیم و 
و بدأ بیننا و بینکم العداوهًْ و البغضاء ابداً حتی تؤمنوا بالله وحده«، حضرت 
ابراهيم)ع( به قوم مشرك خود مي‌گفت كه بين ما و شما دشمني و يكنه‌ي 
دائمي )العداوهًْ و البغضاء( وجود دارد و تنها عامل از بين برنده‌ي آن، ايمان 

به خداي يگانه است.
به   ،)3( و   )1( گزینه‌های  اول  قسمت  نادرستی سایر گزینه‌ها  دلیل 
بیزاری از دشمنان خدا اشاره دارند نه به مبارزه با دشمنان خدا. قسمت دوم و 

سوم گزینه‌ی )4(، با توجه به توضیحات بالا نادرست است.

گزینه 3 1028
براساس آیه‎ی شریفه‎ی: »قل إن کنتم تحبّون الله فاتبّعونی یحببکم الُله و 
یغفر لکم ذنوبکم و الله غفور رّحیم«، لازمه‌ی محبت و دوستی با خداوند )إن 
کنتم تحبّون الله(، پیروی از پیامبر)ص( )فاتبعونی( است. در این آیه، خداوند 
بازتاب و نتیجه‌ی پیروی از پیامبر)ص( )فاتبّعونی( را محبوب خدا شدن )یحببکم 

الله( و آمرزش گناهان )و یغفر لکم ذنوبکم( معرفی کرده است.

گزینه 3 1029

در آیه‎ی شریفه‎ی: » قد کانت لکم أسوهًْ حسنهًْ فی إبراهیم و الذّین معهِ اذ قالوا 
لقومهم إناّ براء منکم و ممّا تعبدون من دون الله کفرنا بکم و بدا بیننا و بینکم 
العداوهًْ و البغضاء أبدا حتّى تؤمنوا بالله وحده«، این سه عبارت قرآنی: »إناّ براء 
منکم و ممّا تعبدون من دون الله« »کفرنا بکم« و »و بدا بیننا و بینکم العداوهًْ و 
البغضاء أبدا«، از زبان »حضرت ابراهیم)ع( و یارانش« و خطاب به »قوم مشرک 

خود« بیان شده و بیانگر »مبارزه با دشمنان خدا« است.

گزینه 2 1030
یحببکم  فاتبّعونی  الله  تحبّون  کنتم  إن  »قل  شریفه‎ی:  آیه‎ی  براساس 
الُله و یغفر لکم ذنوبکم و الله غفور رّحیم«، لازمه‌ی محبت و دوستی با 
خداوند )إن کنتم تحبّون الله(، پیروی از پیامبر)ص( )فاتبعونی( است. در این 
را محبوب  )فاتبّعونی(  پیامبر)ص(  از  پیروی  نتیجه‌ی  و  بازتاب  آیه، خداوند 
یغفر لکم ذنوبکم( معرفی  )و  خدا شدن )یحببکم الله( و آمرزش گناهان 

کرده است.

گزینه 1 1031
امام خميني)ره( در پيام ارزشمندي، بعد از تبيين دقيق مرزهاي دوستي و بيزاري 
مي‌گويد: »مگر تحقق دیانت، جز اعلام محبت و وفاداری نسبت به حق و 
اظهار خشم و برائت نسبت به باطل است؟ حاشا که خلوص عشق موحّدین 
جز به ظهور کامل نفرت از مشرکین و منافقین میسّر شود.« بر مبنای همین 
تحلیل، ایشان به مسلمانان جهان سفارش می‌کنند: »باید مسلمانان، فضای 
سراسر عالم را لبریز کنند ازمحبت و عشق نسبت به ذات حق و نفرت و بغض 
عملی نسبت به دشمنان خدا.« و به میزانی که دوستی با خدا عمیق‌تر باشد 

نفرت از باطل هم عمیق‌تر است. )آیه‌ی تبرّی(

گزینه 2 1032
براساس آیه‎ی: »و من النّاس من یتّخذ من دون الله أندادا یحبّونهم کحبّ الله 
و الذّین آمنوا أشدّ حبّا لله «، مردم بر دو دسته‌اند: الف‌ـ گروهي كه زندگي خود 
را بر محور حبّ و عشق به خداوند بنا كرده‌اند. )و الذّین آمنوا أشدّ حبا لله( ب‌ـ 
گروهي كه از دوستي او سر باز زده و محبت غير او را برگزيده‌اند )و من النّاس 

من یتخذ من دون الله أندادا(.

گزینه 2 1033
عبارت: »عاشق روشنایی از تاریکی می‌گریزد و دوستدار زندگی و بقا از نیستی 
الیوم الاخر  آیه‌ی: »لا تجد قوما یؤمنون بالله و  نابودی متنفر است.« و  و 
یوادون من حاد الله و ...«، بیانگر بیزاری از باطل و دشمنان خدا از آثار محبت 

به خداست.

گزینه 4 1034
دوستى با خداوند، آثار و تجلياتى دارد که اگر اين آثار و تجليّات موجود باشد، 
شخص م‌ىتواند دريابد که در دوستى با خدا صادق است. کسى م‌ىتواند بگويد با 
خدا دوست است که: الف‌ـ ببيند واقعاً دوستان خدا را هم دوست دارد نه کسانى 
را که اهل فساد و گناه‌اند؛ ب‌ـ هم‌چنين، از دستورات خداوند پيروى م‌ىکند نه 
اين‌که دست به گناه م‌ىزند و هر بار هم آن را توجيه م‌ىکند؛ راه رسيدن به خدا 
را دوست دارد ج‌ـ و بالاخره، با کسانى که دشمن خدا هستند، دشمنى قلبى و 
عملى دارد. مفهوم این سه قسمت »لبریز نمودن عالم از عشق به ذات حق و 

نفرت و بغض عملی نسبت به دشمنان خدا« است.

گزینه 2 1035
حضرت علی)ع( از طرف رسول خدا مأموریت یافت که این خبر را به مردم برساند 
که خدا و رسولش از مشرکین بیزارند و به مشرکین اعلام کند که بهتر است 
توبه کنید و خود را از گمراهی نجات دهید که این امر بیانگر بیزاری از دشمنان 
خداست. این مأموریت امام علی)ع( و آیه‌ی شریفه‌ی: »لا تجد قوماً یؤمنون بالله 
و الیوم الآخِر یُوادّون من حادّ الله و رسولهَ...«، بیانگر سومین اثر محبت به خدا 

یعنی »مبارزه با باطل و دشمنان خدا« می‌باشد.

گزینه 4 1036
لازمه‌ی دوستی با خدا، اطاعت و پیروی از دستورات خداوند است که این 

روایت امام صادق)ع(: »ما احبّ الله من عصاه« به همین موضوع اشاره دارد.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌‌ی )3( نادرست است، چراکه عبارت 

شریفه‌ی »و الذّین آمنوا أشدّ حبّا لله« بیانگر محبت به حق می‌باشد.

گزینه 2 1037
جمله‌ی »لا اله الا الله« که پایه و اساس بنای اسلام است، مرکّب از یک نفی 
و یک اثبات است؛ »نه« به هرچه غیرخدایی و »آری« به خدای یگانه. پس 
دین‌داری بر دو پایه استوار است: تولیّ )دوستی با خدا( تبرّی )بیزاری از باطل( 

به ميزاني كه دوستي با خدا عميق‌تر باشد نفرت از باطل نيز عميق‌تر است.

گزینه 3 1038
خداوند با گشودن درهای بازگشت به روی گناه‌کاران و انداختن یاد خود در 
دل آنان، زمینه‌ساز بازگشت آن‌ها از گناه می‌شود و این‌گونه غفار بودن خود 

را به نمایش می‌گذارد.

گزینه 3 1039
خداوند درهای بازگشت را به روی گنه‌کاران گشود و یاد خود را در دلشان انداخت تا 
شاید دوباره به سویش رو کنند. بدین گونه اسم غفّار خود را به نمایش گذاشت که 
آیه‌ی شریفه‌ی »الّا من تاب و آمن و عمل عملًا صالحاً فاولئک یبدّل الله سیئاتهم 

حسنات و کان الله غفوراً رحیماً«، به همین مفهوم اشاره دارد. )درس 7 چهارم(
روی  به  بازگشت  درهای  گشودن  از  فقط صحبت  اگر  نکته ی طلایی 
گناه‌کاران باشد، صفت رحمان بودن خداوند مورد نظر است ولی اگر سخن از 

انداختن یاد خدا در دل گناه‌کاران باشد، غفار بودن خدا مورد نظر است.
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گزینه 1 1040
امر متضاد  از موارد جمع دو  اگر گفته شود: »دوستی خدا و دشمن خدا، 
است.(«،  شب  و  روز  بودن  هم  با  مثل  این‌ها  بودن  هم  با  )یعنی  است 
آیه‌ی شریفه‌ی: »لا تجد  باطل و دشمنان خداست که  از  بیزاری  بیانگر 
به  نیز  رسوله«  و  الله  حاد  من  یوادون  الاخر  الیوم  و  بالله  یؤمنون  قوما 
همین موضوع اشاره دارد. و اگر گفته شود: »لازمه‌ی محبت، سرسپردگی 
کنتم  ان  »قل  شریفه‌ی:  آیه‌ی  مفهوم  و  خدا  از  پیروی  بیانگر  است«، 

تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله« می‌باشد.

گزینه 3 1041
عبارت: »چگونه ممکن است کسی به دیگری اظهار ارادت و علاقه‌ی قلبی 
کند، امّا بر خلاف خواسته‌ی او عمل کند«، بیانگر ضرورت همراه بودن محبت 
قلبی با پیروی عملی از دستورات خداوند است. آیه‌ی شریفه‌ی »قل ان کنتم 
تحبّون الله فاتبّعونی یُحببکم الله و یغفرلکم ذنوبکم«، به همراه بودن محبت و 

اطاعت از خداوند اشاره دارد. پیروی از نشانه‌های تولیّ می‌باشد.

گزینه 3 1042
راستین  دوستی‌ات  »اگر  است:  آمده  صادق)ع(  امام  به  منسوب  شعری  در 
آیه‌ی  است.«  زیرا دوست‌دار، مطیع محبوب خود  اطاعتش می‌کردی؛  بود، 
شریفه‌ی: »قل إن کنتم تحبّون الله فاتبّعونی یحببکم الُله و یغفر لکم ذنوبکم 

و الله غفور رّحیم«، به محبت همراه با اطاعت اشاره دارد.

گزینه 3 1043
عبارت : »اگر کسی بخواهد قلبش را خانه‌ی خدا کند، باید شیطان و امور 
شیطانی را از آن، دور کند«، بیانگر تبرّی و بیزاری از باطل و دشمنان خدا و 
مفهوم آیه‌ی شریفه‌ی: »لا تجد قوماً یؤمنون بالله و الیوم الآخِر یُوادّون من 

حادّ الله و رسولهَ« است.

گزینه 3 1044
براساس آیه‌ی شریفه‌ی: »بدا بیننا و بینکم العداوه و البغضاء ابداً حتّی تؤمنوا 
بالله وحده«، بین موحّدان )حضرت ابراهیم)ع( و یارانش( و مشرکان، دشمنی 
و کینه‌ی دائمی وجود دارد. تنها عامل از بین برنده‌ی این دو مورد )العداوه 
و البغضاء أبدا(، ایمان آنان به خدای یگانه )حتّى تؤمنوا بالله وحده( است. 
به عبارت دیگر»فقط ایمان به خدای یگانه، عامل برقراری رشته‌ی محبّت 

بین انسان‌ها است.«

گزینه 4 1045
سه بیت مذکور و آیه‌ی شریفه‌ی: »و من الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم 
كحب الله و الذين آمنوا اشد حبا لله«، بیانگر عشق و محبت به خدا می‌باشند.

گزینه 4 1046
آیه‌ی شریفه‌ی: »و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم کحب 
الله و الذّین آمنوا اشدا حبّاً لله«، بیانگر عشق و محبت الهی است. عشق و 
محبت الهی، افسردگی، خمودی، ترس و جبن را از بین می‌برد و نشاط و 
تحرک و شجاعت و قدرت می‌بخشد. سنگین و تنبل را چالاک و زرنگ، 
بخیل را بخشنده،‌ کم‌طاقت و ناشکیبا را متحمل و شکیبا می‌کند. همت و 
اراده را قوی، غل و غش‌ها را پاک و اندیشه‌ها را خلّق می‌کند. خلاصه عشق 
به خدا چون اکسیری است که مرده را حیات می‌بخشد و زندگی حقیقی به 

وی عطا می‌کند.

گزینه 2 1047
الگو بودن حضرت ابراهیم)ع( برای مسلمانان در آیه‌ی شریفه‌ی: »قد کانت لکم 
اسوهًْ حسنهًْ فی ابراهیم و الذین معه اذ قالوا لقومهم اناّ براء منکم«، به دلیل 
برائت جستن ایشان و یارانش از مشرکان است. امام خمینی)ره( در عبارت »باید 
مسلمانان، فضای سراسر عالم را لبریز کنند از محبت و عشق نسبت به ذات حق 
و نفرت و بغض عملی نسبت به دشمنان خدا« نیز به همین مفهوم اشاره دارند.

گزینه 3 1048
جمله‌ی: »لا اله الّ الله« که پایه و اساس بنای اسلام است، مرکب از یک 
نفی و یک اثبات است؛ نه به هر چیز غیر خدایی و آری به خدای یگانه. از 
دقت در آیه‌ی شریفه‌ی: »قد کانت لکم اسوهًْ حسنهًْ فی ابراهیم و الذین معه 
اذ قالوا لقومهم أنا براء منکم« که بیانگر مبارزه با دشمنان خداست، به نه گفتن 

حضرت ابراهیم)ع( به هر چیز غیر خدایی پی می‌بریم.

گزینه 2 1049

در آیه‌ی شریفه‌ی: »قد کانت لکم أسوهًْ حسنهًْ فی إبراهیم و الذّین معه اِذ 
قالوا لقومهم إناّ براء منکم و ممّا تعبدون من دون الله کفرنا بکم و بدا بیننا و 
بینکم العداوهًْ و البغضاء أبدا حتّى تؤمنوا بالله وحده«، این عبارت قرآنی : »إناّ 
براء منکم و ممّا تعبدون من دون الله« بیانگر برائت جستن حضرت ابراهیم)ع( 
از بت‌پرستان و معبودانشان و علت اسوه بودن ایشان برای ما مسلمانان است. 
در این آیه، تنها ایمان به خدای واحد )حتّى تؤمنوا بالله وحده(، تنها عامل از 
بین برند‌ی دشمنی و يكنه‌ي )العداوهًْ و البغضاء( بين موحدان و مشرکان است.

گزینه 2 1050
خدای بزرگ با همین اسم »رحمان« آدمیان را آفرید و به سعادت و كمال 
وسعت کل شیءٍ«.  »رحمتی  شریفه‌ی:  آیه‌ی  مفهوم  یعنی  كرد.  راهنمايي 
برخی از انسان‌ها این محبت و رحمت را از یاد بردند و راه سرپیچی پیش 
گرفتند اما خداوند درهای بازگشت را به رویشان گشود و یاد خود را در دلشان 
انداخت تا شاید دوباره به سویش روکنند. و بدین گونه اسم غفّار خود را به 

نمایش گذاشت. )ان الله یحب التوابین(

گزینه 4 1051
این سخن امام خمینی)ره( و آیه‌ی شریفه‌ی: »لاتجد قوماً یؤمنون بالله و الیوم 

لآخر من حاد لله و رسوله«، به بیزاری از دشمنان خدا اشاره دارند.

گزینه 4 1052
عشق و محبت الهی، آدمی را از خودخواهی و نفع پرستی بیرون ‌آورده و به 
ایثار و از خودگذشتگی می‌رساند. عشق و محبت الهی ثمره‌ي تبلور ایمان در 
انسان است یعنی به میزانی که ایمان انسان اوج می‌گیرد، محبّتش فزون‌تر 
الناس من يتخذ من دون الله  و عمیق‌تر می‌شود. آیه‌ی شریفه‌ی: »و من 
اندادا يحبونهم كحب الله و الذين آمنوا اشد حبا لله«، این حقیقت: »فزون‌تر و 
عمیق‌تر شدن محبت قلبی به خدا )أشدّ حبّا لله(« را نتیجه‌ی افزایش ایمان 

به خدا معرفی می‌کند.

گزینه 1 1053

ٌ فی ابراهیم و الذّین معه  با توجّه به آیه‌ی شریفه‌ی: »قد کانتْ لکم اسُوهًْ حسنهًْ
اذ قالوا لقومِهم اناّ برَُآءُ منکم و ممّا تَعبُدون من دون الله...«، حضرت ابراهیم 
و هم‌کیشانِ هم گام با او به دلیل مبارزه با مشرکان و این‌که دوستی خدا را 
با تنفّر از ضدّ او یک جا دارند، سرمشق و الگوی پسندیده‌ی پیروان پیامبر 

اسلام)ص( )لکم( قرار می‌گیرند.
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گزینه 3 1054

ٌ فی ابراهیم و الذّین  از توجّه در آیه‌ی شریفه‌ی: »قد کانتْ لکم اسُوهًْ حسنهًْ
معه اذ قالوا لقومِهم اناّ برَُآءُ منکم و ممّا تَعبُدون من دون الله«، این مفهوم: 
»نمی‌شود کسی دوستدار فضیلت‌ها و كرامت‌ها باشد و در جهان زشتی و 
نامردمی و ستم ببیند و در عين حال بتواند قرار و آرام بگیرد.« که بیانگر مبارزه 

با دشمنان خدا  است، برداشت می‌شود.

گزینه 3 1055
عشق به خدا چون اکسیری است که مرده را حیات می‌بخشد و زندگی حقیقی به وی 
عطا می‌کند و آیه‌ی شریفه‌ی: »و من الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم 
كحب الله و الذين آمنوا اشد حبا لله«، به محبت به حق )عشق به خدا( اشاره دارد.

اول  قسمت  بالا،  توضیح  به  توجه  با  گزینه‌ها  سایر  نادرستی  دلیل 
گزینه‌های )2( و )4( نادرست است. آیه‌ی گزینه‌ی )1(، به اولین اثر محبت به 

خدا یعنی »پیروی از خداوند« اشاره دارد.

گزینه 3 1056
خدای بزرگ با همین اسم »رحمان« آدمیان را آفرید و به سعادت و كمال 
راهنمايي كرد. برخی از انسان‌ها این محبت و رحمت را از یاد بردند و راه 
سرپیچی پیش گرفتند اما خداوند درهای بازگشت را به رویشان گشود )توبه و 
رحمت الهی( و یاد خود را در دلشان انداخت تا شاید دوباره به سویش روکنند. 

و بدین گونه اسم غفّار خود را به نمایش گذاشت.

گزینه 1 1057
این سخن امام صادق)ع( که فرمودند: »ما احبّ الله من عصاه: کسی که از 
فرمان خدا سرپیچی می‌کند، او )گناه‌کار( خدا را دوست ندارد«، بیانگر پیروی 
از خداوند از آثار محبت به خدا می‌باشد. در راستای محبت همراه با اطاعت 
الله  تحبّون  کنتم  إن  اکرم)ص( می‌فرماید: »قل  پیامبر  به  از خداوند، خداوند 

فاتبّعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم و الله غفور رحیم«

گزینه 4 1058
آیه‌ی شریفه‌ی: »قل إن کنتم تحبّون الله فاتبّعونی یحببکم الُله و یغفر لکم ذنوبکم 
و الله غفور رّحیم«، به محبت همراه با اطاعت از خداوند تأکید دارد. و گزینه‌ی )4(، 

تنها به محبت و عشق به خداوند اشاره دارد که با مفهوم این آیه سازگاری ندارد.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها سایر گزینه‌ها، به پیروی از خداوند از آثار 

محبت به خدا اشاره دارند.

گزینه 4 1059
امام سجاد)ع( از درگاه خداوند در خواست می‌کند: »دوستی تو را از تو می‌خواهم 
و دوستی هر که تو را دوست دارد و دوستی هر کاری که مرا به تو نزدیک 
می‌کند« که این حدیث به »محبت به راهی که ما را به خدا می‌رساند« اشاره 
دارد. اعمالی که انسان را به خدا می‌رساند، همان برنامه‌هایی است که به نام 

»دین« در اختیار ما قرار داده شده است.

گزینه 3 1060

ٌ فی ابراهیم و الذّین معه اذ قالوا  در آیه‌ی شریفه‌ی: »قد کانتْ لکم اسُوهًْ حسنهًْ
لقومِهم اناّ برَُآءُ منکم و ممّا تعَبُدون من دون الله... همانا که برای شما نمونه‌ی 
نیکویی بود در زندگی ابراهیم و کسانی که با او بودند، وقتی که به قوم خود 
گفتند: به حقیقت که ما از شما بیزاریم و از آن‌چه که به‌جز خدا عبادت کنید«، 
مقام الگوی نیکو بودن حضرت ابراهیم)ع( و پیروان راستین او، معلول بیزاری و 

برائت جستن آنان از مشرکان و معبودهای آن‌ها بود.

درس دوازدهم: فضیلت آراستگی
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گزینه 2 1061
عبارت: »انّ الله جمیل و یحبّ الجمال«، سخن پیامبر گرامی اسلام)ص( و 
پیرامون فضلیت آراستگی است. این حدیث، با این قسمت آیه‌ی شریفه‌ی: 
»يا بني آدم قد أنزلنا علكيم لباسا يواري سوءاتكم و ريشا« که بیانگر اهمیت 

آراستگی و پوشش ظاهری است، تناسب معنایی دارد.

گزینه 1 1062
از برنامه‌های ارزشمند مؤمنان حضور عزتمند، عفیف و آراسته در اجتماع است.

گزینه 4 1063

م زینهًْ الله التی أخرج لعباده و الطیبات  براساس آیه‌ی شریفه‌ی: »قل من حرَّ
لُ  من الرزق قل هی للذین آمنوا فی حیاهًْ الدّنیا خالصهًْ یوم القیامهًْ کذلک نفَُصِّ
الآیات لقومٍ یعلمون« این دو مورد: »زینهًْ الله التی أخرج لعباده« و »الطیبات 
من الرزق« در دنیا، عام و قابل استفاده برای همگان و در آخرت، مخصوص 

مؤمنان )فی حیاهًْ الدّنیا خالصهًْ یوم القیامهًْ( است.
به   ،)3( و   )1( گزینه‌های  اول  قسمت  گزینه‌ها  سایر  نادرستی  دلیل 
دوم  قسمت  است.  ناقص  و  نکرده  اشاره  الرزق(  من  )الطیبات  پاک  روزی‌های 
گزینه‌ی )2( ناقص بیان شده است، چراکه زینت و طیبات در دنیا عام و برای 

همه‌ی انسان‌ها می‌باشد و در آخرت خاص مؤمنان است.

گزینه 2 1064
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

به   ،)3( و   )1( های  گزینه  اول  قسمت  دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها 
روزی‌های پاک )و الطیبات من الرزق( اشاره نکرده و ناقص است. قسمت دوم 
برای همه‌ی  نادرست است، زیرا زینت و طیبات در دنیا عام و  گزینه‌ی )4( 
انسان‌ها می‌باشد ولی در آخرت فقط مخصوص مؤمنان است نه همه‌ی انسان‌ها.

گزینه 3 1065
لُ الآيَات ـ به روشني بيان‌کردن آيات«، برای دانایان )لقَِوْمٍ  تعبیر قرآنی: »نفَُصِّ

يَعْلمَُونَ( به‌کار رفته است.
»اختلاف  و  الأرض«  و  السّماوات  »خلق  مورد:  دو  این  طلایی  نکته‌ی 

ألسنتکم و ألوانکم«، از نشانه‌ها‌ی خداوند برای دانایان است.

گزینه 1 1066
در این آیه، این پنج مورد: الف‌ـ »فواحش ما ظهر منها و ما بطن ـ زشت‌کاري‌ها چه 
آشکار و چه پنهان«، ب‌ـ »إثمْ ـ گناه« ج‌ـ »بغي بغير الحق ـ تجاوز به ناحق« دـ »أن 
تشركوا بالله ـ چيزي را شريک خدا سازيد«  ه‌ـ »أن تقولوا على الله ما لا تعلمون ـ 
اين‌که به خدا نسبت دهيد چيزي را که نمي‌دانيد.«، از محرمات الهی معرفی شده‌اند.

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها  در گزینه‌ی )1(، عبارت »زینه الله«، جزو 
محرمات نمی‌باشد.
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گزینه 2 1067
عبارت شریفه‌ی: »ما لم ينزّل به سلطانا«، برای شرک به خدا به کار رفته است.

فواحش و  برای  منها وما بطن«،  قرآنی: »ما ظهر  تعبیر  نکته‌ی طلایی 
عبارت قرآنی: »ما لم ينزّل به سلطانا«، برای شرک به خدا و عبارت قرآنی: »و 

أن تقولوا على الله ما لا تعلمون«، درباره‌ي شیطان به کار رفته است.

گزینه 4 1068
عبارت شریفه‌ی: »أنَ تقولوا على الله ما لا تعلمون ـ اين‌که به خدا نسبت دهيد چيزي 
را که نمي‌دانيد.«، از محرمات الهی معرفی شده است. مفهوم کلی این آیه، این است 
که به منظور ایجاد اعتدال در ابعاد مادی و معنوی انسان، خداوند انسان را به جای 
روی‌گردانی از نعمت‌های حلال، به دوری از گناهان و کارهای زشت توصیه می‌کند.

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت دوم گزینه‌ی )2( در مورد این 
آیه صادق نیست.

گزینه 2 1069
براساس آیه‌ی شریفه‌ی: »قل إنمّا حرّم ربيّ الفواحش ما ظهر منها و ما بطن  ـ 
بگو پروردگارم حرام کرده زشت‌کاری‌ها را چه آشکار و چه پنهان«، حرام بودن 
فواحش چه به صورت آشکار و چه به صورت پنهان، حاکی از آن است که سیئات 
انسان را از اعتدال خارج می‌کند و عامل روی‌گردانی از روزی‌های پاک الهی است.

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت اول گزینه‌های )1( و )3( نادرست 
است، زیرا  عبارت قرآنی: »ما لم ينزّل به سلطانا«، برای شرک به خدا به‌کار 

رفته است.  قسمت دوم گزینه‌ی )4( در مورد این آیه صادق نیست.

گزینه 3 1070
براساس آیه‌ی شریفه‌ی: »یا بنی‌آدم قد انزلنا علیکم لباساً یواری سوءَاتکم و ریشاً و 
لباس التقوا ذلک خیرٌ ذلک من آیات الله لعلهّم یذکرون«، خداوند پوشش ظاهری 
و جسمانی را براي دو هدف قرار داده است: اول، انسان را از ناپسندي‌ها حفظ كند 

و مايه‌ي عفاف باشد. )يواري سوءاتكم( دوم، آراستگی )و ريشا( می‌باشد.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت اول گزینه‌های )2( و )4( نادرست 
است، زیرا آیات درس بعد درباره‌ی حدود پوشش می‌باشند. با در نظر گرفتن 

ترجمه‌ی آیه، قسمت دوم گزینه‌ی )1( نادرست است.

گزینه 4 1071
مطابق آیه‌ی: »و لباس التقوا ذلک خیرٌ ذلک من آیات الله لعلهّم یذکرون«، اگر انسان لباس 
تقوا را بر خود بپوشاند، خواهد توانست پوشش و لباس ظاهري را مراعات كند و حفظ نمايد.

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت دوم گزینه‌ی )2(، مفهوم عبارت 
شریفه‌ی: »یدنین علیهنّ من جلابیبهنّ ذلک أدنى أن یعرفن فلا یؤذین« است.

گزینه 2 1072
دو تعبیر قرآنی: »يوارِي سوءاتكم« و »و رِيشاً«، هدف از فرستادن لباس و 
پوشش ظاهری را براي انسان‌ها بیان می‌کنند. دو تعبیر قرآنی: »ذلكَ خَيْرٌ« 
و »ذَلكَ منْ آيَات الله«، درباره‌ي فواید »لباس درونی تقوا« به‌کار رفته است.

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت اول گزینه‌های )1( و )3(، درباره‌ی 
لباس تقوا است در صورتی که باید درباره‌ی لباس ظاهری می‌بود. قسمت دوم 

گزینه‌ی )4(، فلسفه‌ی پوشیدن موی سر با جلباب را بیان می‌کند.

گزینه 1 1073
و  زیبایی  به  بلکه  باطنی خود می‌کوشیدند،  زیبایی  در  تنها  نه  ما  پیشوایان 
و  )زیبایی  آن  رعایت  به  را  خود  یاران  و  داشتند  توجه  هم  ظاهر  آراستگی 

آراستگی ظاهری و باطنی( دعوت می‌کردند.

نکته‌ی طلایی عبارت‌های قرآنی: »زینه الله« و »ریشا«، به آراستگی و 
زیبایی ظاهری اشاره دارند.

گزینه 3 1074
این روایت پیامبر)ص(: »لباس سفید و روشن بپوشید که پاک‌تر و پاکیزه‌تر است«، 
اهمیت تجمل و آراستگی را از نظر اسلام بیان می‌کند. و از نظر دلالت بر تجمل 
و آراستگی با آيه‌ي: »قل من حرّم زينهًْ الله التی أخرج لعباده...« که به تجمل و 

آراستگی ظاهری اشاره دارد، هم‌آوايي دارد.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت دوم گزینه‌ی )1(، نادرست است، 

چون این آیه به تجمل و آراستگی ظاهری اشاره ندارد نه عفاف.

گزینه 3 1075
امام علی)ع( می فرماید: »آراستگی از اخلاق مؤمنان است.« و براساس فرمایش 
امام صادق)ع(: »خداوند زیبایی و آراستگی را دوست دارد و از نپرداختن به خود 

و خود را ژولیده نشان دادن بدش می‌آید.«
توضیح این دو حدیث، به تجمل و آراستگی ظاهری اشاره دارد و از این 

نظر با  عبارت‌های قرآنی: »زینه الله« و »ریشا« تناسب دارند.

گزینه 2 1076
امام صادق)ع( فرموده‌اند: »دو رکعت نماز که با بوی خوش گزارده شود، بهتر از هفتاد 
رکعت بدون بوی خوش است.« این حدیث، از نظر تأکید بر تجمل و آراستگی با آیه‌ی 
شریفه‌ی: »يا بني آدم قد أنزلنا علكيم لباسا يواري سوءاتكم و ريشا« تناسب دارد.

یادآوری امام صادق)ع( فرموده‌اند: »دو رکعت نماز شخص متأهل برتر از 
70 رکعت نمازی است که شخص مجرد می‌خواند.«

گزینه 3 1077
هنگامی که رسول خدا)ص( می‌خواست با دیگران ملاقات کند، به آینه نگاه 
می‌کرد، موهای خود را شانه می‌زد و مرتب می‌ساخت و می‌فرمود: »خدای 
تعالی دوست دارد وقتی که بنده‌اش به سوی دوستانش می‌رود خود را آماده و 
آراسته کند.« این حدیث و آیه‌ی شریفه‌ی: »قل من حرّم زينهًْ الله التّي أخرج 
لعباده و الطّيّبات من الرّزق قل هي للذّين آمنوا في الحياهًْ الدّنيا خالصهًْ يوم 

«، بر لزوم توجه به تجمل و آراستگی ظاهری اشاره دارند. القيامهًْ
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها مطابق حدیث، فقط قسمت دوم گزینه‌ی 

)1( نادرست است.

گزینه 4 1078
این شیوه‌ی رسول خدا)ص( و سایر پیشوایان دینی ما در توجه به فضیلت آراستگی 
سبب شد که مسلمانان در اندک مدتی به آراسته‌ترین و پاکیزه‌ترین ملت‌ها تبدیل 

شوند و الگو و سرمشق سایر ملت‌ها قرار گیرند.

گزینه 1 1079
به توصیه‌ی پیشوایان، اهمیت آراستگی و پاکیزگی، به ترتیب عبارت است از: 
آراستگی در وقت عبادت و سپس حضور در خانواده و بعد اختصاص به زمان 

حضور در اجتماعات و معاشرت‌ها دارد.

گزینه 3 1080
با توجه به تکرار دائمی نماز در شبانه روز، این آراستگی و پاکی در طول روز 

حفظ می‌شود و زندگی را پاک و باصفا می‌کند.
روش مطالعه برای پاسخ به این نوع تست‌ها، بهتر است عین عبارت‌های 

کتاب را به حافظه‌ی خود بسپارید.
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گزینه 2 1081
و  اخلاق  اندیشه‌ها،  اوست.  باور  و  اندیشه  )معلول(  تجلیّ  کس  هر  ظاهر 
روحیات، اعمال و ظواهر را می‌سازند و شکل می‌دهند. اندیشه‌ها، اخلاق‌ و 

روحیات، اعمال و ظواهر را می‌سازد.
نکته‌ی طلایی عبارت قرآنی: »ذلک خیر«، به تأثیر درون بر ظاهر اشاره 

دارد.

گزینه 1 1082
به دلیل تناسب ظاهر و باطن، آن کس که نظم و برنامه‌ریزی را قبول دارد، 
اگر واقعاً به آن ایمان داشته باشد، دست به برنامه‌ریزی می‌زند و هر کاری را 

در زمان خاص خود انجام می‌دهد.
نکته‌ی طلایی عبارت قرآنی: »ذلک خیر«، به تناسب میان ظاهر و باطن 
در آراستگی اشاره دارد، چراکه اگر انسان لباس تقوا را بر خود بپوشاند، خواهد 

توانست پوشش و لباس ظاهری را مراعات کند و حفظ نماید.

گزینه 1 1083
رفتارهای ظاهری به تدریج بر باطن انسان تأثیر می‌گذارند و روحیه‌ی فرد را 
تغییر می‌دهند. شما مي‌توانيد نمونه‌هاي فراواني بيابيد كه چگونه برخي اعمال، 

سبب تغيير اخلاق و حتي طرز فكر افراد شده است.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت دوم گزینه‌ی )3(، تأثیر درون بر 

بیرون را بیان می‌کند در صورتی که صورت سؤال بر عکس است.

گزینه 1 1084
ظاهر هر کس تجلیّ اندیشه و باور اوست؛ البته ممکن است انسان‌های ریاکار 
خود را در میان جمع خوب جلوه دهند، در حالی که باطن زشتی داشته باشند 
،اما این ظاهر زیبا عاریتی و موقتی است و بالاخره باطن )نه ظاهر( زشت آن‌ها 

آشکار می‌شود و خود را نشان می‌دهد.
 )4( و   )2( گزینه‌های  اول  قسمت  گزینه‌ها  سایر  نادرستی  دلیل 
نادرست است، زیرا افراد ریاکار بین عقیده و عمل تناسب ندارند. قسمت 
را  خود  ناپاک  باطن  ریاکار  افراد  زیرا  است،  نادرست  گزینه‌ی)3(  دوم 

می‌پوشانند نه اینکه برای دیگران آشکار کنند.

گزینه 4 1085
عاریتی و موقتی بودن زیبایی افراد ریاکار یعنی کسانی که ظاهر خود را در 
میان جمع زیبا جلوه دهند در حالی که در باطن دل به زشتی ها داده اند، 

نمی‌تواند از چشمان تیزبین انسان های خردمند مخفی بماند.
نکته‌ی طلایی افراد ریاکار، تناسب بین ظاهر و باطن ندراند و مخفی کردن 

درون زشت‌شان برای خردمندان موقتی است.

گزینه 1 1086
انسان‌های ریاکار خود را در میان جمع خوب جلوه دهند، در حالی که باطن زشتی 
داشته باشند ،اما این ظاهر زیبا عاریتی و موقتی است و بالاخره باطن زشت آن‌ها 

آشکار می‌شود و خود را نشان می‌دهد.
زیرا  است،  نادرست   )2( گزینه‌ی  گزینه‌ها  سایر  نادرستی  دلیل 
تیزبین  چشمان  از  نمی‌تواند  و  است  موقتی  و  عاریتی  زیبایشان  ظاهر 
افراد خردمند مخفی بماند. گزینه‌ی )3( نادرست است، زیرا بالاخره باطن 
)نه ظاهر( زشت آن‌ها آشکار می‌شود و خود را نشان می‌دهد. گزینه‌ی 
دوام  همیشه  برای  نمی‌تواند  آن‌ها  زشت  باطن  زیرا  است،  نادرست   )4(

داشته باشد.

گزینه 3 1087
برخی افراد، برای توجیه ظاهر نامناسب خود به این جمله متوسل می‌شوند که 
»دل باید پاک باشد، ظاهر چندان اهمیتی ندارد.« این افراد نیز همانند ریاکار، 

بین ظاهر و باطن خود در آراستگی تناسب ندارند.
نکته‌ی طلایی این عبارت که: »دل باید پاک باشد، ظاهر چندان اهمیتی 
ندارد.«،  به تأثیر درون بر بیرون اشاره دارد، زیرا از کوزه همان برون تراود 

که در اوست.

گزینه 3 1088
این جمله که بالاخره باطن زشت آن‌ها آشکار می‌شود و خود را نشان می‌دهند، 
مربوط به افراد ریاکاری است که به زیبایی ظاهری تنها بسنده کرده‌اند و ممكن 
است خود را در میان جمع خوب جلوه ‌دهند، در حالی‌که باطن زشتی‌ داشته باشند.

نکته‌ی طلایی این عبارت: »از کوزه همان برون تراود که در اوست.«، به تأثیر 
درون بر بیرون اشاره دارد و سیمای بدظاهران خوش‌باطن انگار را بیان می‌کند.

گزینه 2 1089
عفاف، یک حالت روحی و فضیلت اخلاقی است که سبب می‌شود انسان اندام 
ظاهری خود را وسیله‌ی خودنمایی و جلب توجه دیگران قرار ندهد و دیگران 

نتوانند از او هیچ‌گونه سوء استفاده‌ای کنند.
تفاوت عفاف و حجاب عفاف یک امر فطری و درونی و غیر اکتسابی 

است ولی حجاب یک امر بیرونی و اکتسابی و متأثر از عفاف است.

گزینه 1 1090
انسان عفیف، حیا دارد که دیگران به خاطر بدنش به او توجه کنند و به تحسین 

و تمجید وی بپردازند.

گزینه 4 1091
ارزش‌هاي  )نه  بدنش  خاطر  به  دیگران  اين‌که  از  دارد  حیا  عفیف،  انسان 
وجودي(  به او توجه کنند و به تحسین و تمجید وی بپردازند. او در وجود خود 
ارزش‌های والاتری می‌یابد که می‌تواند تحسین و احترام دیگران را برانگیزد. 
آراسته است اما آراستگی او به گونه‌ای است که جسم او وسیله‌ی جلب توجه 
دیگران قرار نمی‌گیرد. او خود را بزرگ‌تر از آن می‌یابد که دیگران او را به 

عنوان ابزاري براي لذت‌جويي نگاه کنند.

گزینه 4 1092
به همان اندازه که رشته‌های عفاف در روح انسان ضعیف شود )علت(، نوع 
تغییر می‌کند و پوشش جنبه‌ی  آراستگی در پوشش  به خصوص  آراستگی 

خودنمایی پیدا می‌کند. )معلول(
نکته‌ی طلایی خودنمایی، نتیجه‌ی کاهش رشته‌های عفاف در روح انسان 

است نه روح و جسم او.

گزینه 3 1093
 با کاهش عفاف، پوشش جنبه‌ی خودنمایی پیدا می‌کند و هر اندازه که رشته‌ی 
عفاف مستحکم شود )علت(، پوشش و آراستگی ظاهری جلوه‌گاه زیبایی‌های 

روح و شخصیت متعالی انسان می‌گردد. )معلول(

گزینه 1 1094
امام صادق)ع( فرموده‌اند: »لباس نازک و بدن‌نما نپوشید که نشانه‌ی سستی و 

ضعف در دین است.«
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گزینه 3 1095
امام علی)ع( فرموده‌اند: »بپرهیزید از این‌که خود را برای دیگران بیارایید و با 

انجام گناه، به جنگ با خدا برخیزید.«
نکته‌ی طلایی اعلان جنگ با خدا و رسولش از نظر قرآن کریم، رباخواری است.

گزینه 3 1096
زن، مظهر جمال خلقت است و این زیبایی هم در باطن و هم در ظاهر او متجلیّ 
است احساس لطيف زن كه بيانگر زيبايي دروني وي مي‌باشد و همچون سايه‌ي 
رحمت الهي آرامش‌بخش كانون خانواده است با زيبايي ظاهري عجين شده است.
روش مطالعه برای پاسخ به این تست‌ها فقط باید متن کتاب را حفظ باشید.

گزینه 2 1097
احساس لطيف زن كه بيانگر زيبايي دروني وي مي‌باشد و همچون سايه‌ي رحمت 
الهي آرامش‌بخش كانون خانواده است با زيبايي ظاهري عجين شده است.

تمرین تست‌زنی برای پاسخ به این نوع تست‌های چند قسمتی حتما 
نباید از قسمت اول آن پاسخ دهید. هر قسمتی که پاسخش را می‌دانید در نظر 

بگیرید و  با توجه به آن گزینه‌های نادرست را حذف نمایید.

گزینه 4 1098
زن، کانون عفاف خانواده است و همواره ندایی درونی او را به پاکی و پاکدامنی 

فرا می‌خواند.

گزینه 2 1099
و  ابزار حقارت  نمی‌پسندد که موهبت‌های خدایی وجودش  بزرگ زن  روح 

کوچکی وی شود.

گزینه 1 1100
زن می‌کوشد آراستگی او در جامعه به‌ گونه‌ای باشد که گوهر زیبای وجودش 
از نگاه نااهلان پاک بماند و روح بلندش تحقیر نشود. و این حاصل عفاف 

اوست که به صورت فطری و درونی است.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت اول گزینه‌های )2( و )4( بی‌ربط و 
نادرست است. قسمت دوم گزینه‌ی )3( نادرست است، زیرا آراستگی به عفاف 

مربوط است نه فطرت خداجویانه‌ی انسان.

گزینه 3 1101
اعطای هر کمالی از جانب خدا، مسئولیتی را نیز به همراه می‌آورد. همان‌طور 
که اگر کسی به کمال علم زیبنده شد نباید علمش را ابزار دست قدرت‌مندان 

ستم‌پیشه کند، موهبت زیبایی نیز نباید در خدمت هوس‌رانان قرار بگیرد.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت دوم گزینه‌ی )1( نادرست است، چراکه 
از بین رفتن دو گوهر مقدس )عفت و حیا( از نتایج عرضه‌ی نابجای زیبایی‌هاست.

گزینه 1 1102
همان‌گونه که اگر انسان از علم خود به درستی استفاده نکند به جای رستگاری، 
شقاوت نصیبش می‌شود، عرضه‌ی نابه‌جای زیبایی، عفت و حیا را از بین می‌برد.

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت دوم گزینه‌های )2( و )3( نادرست 
است، زیرا اعطای هر کمالی از جانب خدا، مسئولیتی )نه رفع مسئولیت( را نیز 
به همراه می‌آورد. قسمت اول گزینه‌ی )4( نادرست است، اگر زیبایی ظاهری 

با پوشش همراه با عفاف همراه باشد، باعث تحسین می‌شود.

گزینه 4 1103
عرضه‌ی نابجای زیبایی‌ها، به جای گرمی بخشیدن به کانون خانواده 1ـ عفت 
و حیا را از بین می‌برد. 2ـ و این دو گوهر مقدس )عفت و حیا( را از او می‌گیرد 

و خانواده را نیز نابود می‌کند.

گزینه 4 1104
وقتی می‌گویند کسی دارای عزت نفس است بدان معناست که وی عظمت 
و صلابتی را در خود احساس می‌کند که موجب می‌شود حقارت و پستی را 

نپذیرد و تن به شکست و زبونی ندهد.
نکته‌ی طلایی عزت نفس به معنای شکست ناپذیری در برابر گناه و هم 

به معنای  حقارت و پستی ناپذیری است.

گزینه 1 1105
که  انسان‌هایی  بسا  چه  است.  معنوی  و  روحی  بزرگترین شکست، شکست 
در جنگ ظاهری شکست بخورند و کشته شوند اما روح بلندشان پیروزمند و 

عزيز باقی بماند.

گزینه 3 1106
و  هوس‌ران  افراد  که  است  آن  حقارت‌ها  و  پستی‌ها  اقسام  از  یکی 
به  و  کنند  نگاه  خود  هوس‌رانی  ابزار  چشم  به  انسان  به  گناهکار 
دارای عزت  انسانی که  نکنند.  توجه  او  کرامت  با  و  انسانی  شخصیت 
نفس است این حقارت و پستی را نمی‌پذیرد و از همان ابتدای جوانی 
به  را  تحقیری  چنین  اجازه‌ی  که  می‌شود  ظاهر  جامعه  در  گونه‌ای  به 

دیگران نمی‌دهد.
که  می‌یابد  آن  از  بزرگ‌تر  را  خود  »انسان  اینکه  طلایی  نکته‌ی 
بیانگر  کنند.«،  نگاه  لذت‌جويي  براي  ابزاري  عنوان  به  را  او  دیگران 
عفاف است. اینکه »انسان نمی‌پذیرد به چشم ابزار هوس‌راني‌هاي خود 
نگاه كنند و به شخصيت انساني و با كرامت او توجه ننمايند.«، بیانگر 

عزت نفس است.

گزینه 1 1107
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها با توجه به توضیحات بالا، قسمت دوم 
گزینه‌های )2(، )3( و )4( نادرست است.

گزینه 2 1108
انسانی که دارای عزت نفس است اگر چه زیبایی و آراستگی را دوست دارد 
از  از حجاب نگه می‌دارد تا شخصیت متعالی خود را  اما آن را در پوششی 

دست ندهد.
 )3( و   )1( گزینه‌های  اول  قسمت  گزینه‌ها  سایر  نادرستی  دلیل 
نادرست است، زیرا زيبايي و آراستگي را در پوششي از حجاب نگه مي‌دارد 
نه عفاف. قسمت دوم گزینه‌ی )4( نادرست است، زیرا رعایت حجاب برای 

جلوگیری از تحقیر دیگران بی ربط است.

گزینه 4 1109
برخی از نیازها در دوره‌ی نوجوانی و جوانی بیش‌تر خود را نشان می‌دهند که 
در این میان می‌توان از نیاز به توجه و تحسین دیگران و مقبولیت نام برد. 
جوان برای اثبات مفید بودن وجودش برای جامعه سعی می‌کند توانایی‌ها و 

استعدادهای خود را کشف و شکوفا کند.
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گزینه 4 1110
برخی از نیازها در دوره‌ی نوجوانی و جوانی، بیش‌تر خود را نشان می‌دهند که در 
این میان می‌توان از نیاز به توجه و تحسین دیگران و نیاز به مقبولیت و پذیرش نام 
برد. جوان برای این‌که ثابت کند وجودش برای جامعه مفید است، تلاش می‌کند 
که توانایی‌ها و استعداد‌های خود را کشف و شکوفا کند و آن‌ها را در معرض دید 

دیگران قرار دهد و جایگاه مناسب خود را در میان دیگران تثبیت کند.

گزینه 2 1111
 نوجوانی که می‌کوشد با نشان دادن استعداد خود در یک رشته‌ی ورزشی یا خلق 
یک اثر هنری  یا کار مؤثر در یک کارگاه صنعتی، تحسین دیگران را برانگیزد 
و اعتماد آنان را جلب کند، ارزش‌های وجودی خود را به زیبایی هرچه تمام‌تر 
آشکار کرده است. آن فردی که با لباسی نامناسب یا آرایش غیرمعمولی یا به کار 
بردن کلامی تند و نابه‌جا یا گذاشتن سیگاری بر لب اظهار وجود می‌کند، به‌طور 

ناخودآگاه ضعف روحی خود را به دیگران نشان داده است.

گزینه 2 1112
 آراستگی همواره با عفت و حیا نشانه‌ی شخصیت روحی و درک متعالی فرد 
از زندگی است و تحسین قلبی همسالان را به دنبال دارد. حتی آن فردی که 
نسبت به پوشش همراه با عفت و حیای دیگران روی خوش نشان نمی‌دهد 

در قلب و وجدان خود او را می‌ستاید.

گزینه 3 1113
برخي نيز برای توجیه ظاهر نامناسب خود به این جمله متوسّل می‌شوند که 
باید پاک باشد، ظاهر چندان اهمیتی ندارد !«‌ خوب است آنان توجه  »دل 
کنند که دل پاك و باحيا و عفيف، ظاهر پاك و باعفاف را به دنبال مي‌آورد و 
همان‌طور كه گفته‌اند، »از کوزه همان برون تراود که در اوست.« مگر می‌شود 
که کسی حقیقتی را از صمیم قلب دوست داشته باشد، اما هر روز کاری برضد 

آن انجام دهد؟
این عبارت: »کسی به دیگری اظهار ارادت و علاقه‌ی قلبی کند امّا برخلاف 
خواسته‌ي او عمل نمايد؟«،‌ بیانگر پیروی از خداوند از آثار محبت به خدا می‌باشد.

گزینه 4 1114
بعد از این‌که زنان مصری به پاکی یوسف گواهی دادند، همسر عزيز مصر كه 
در آن‌جا حاضر بود احساس كرد موقع آن فرا رسيده است كه سال‌ها شرمندگى 
وجدان را با شهادت قاطعش به پاىك يوسف و گناهك‌ارى خويش جبران كند، كي 
مرتبه، گوىي انفجارى در درونش رخ داد. قرآن م‏ىگويد: »همسر عزيز مصر فرياد 
زد: الآن حق آشكار شد، من پيشنهاد كامجوىي به او كردم او راستگو است« و 
من اگر سخنى در باره‌ی او گفته‏ام دروغ بوده است دروغ! )قالت امرأهًْ العزيز الآن 
حصحص الحقّ أنا راودته عن نفسه و إنهّ لمن الصّادقين(. همسر عزيز در ادامه 
سخنان خود چنين گفت: »من اين اعتراف صريح را به خاطر آن كردم كه )يوسف( 
بداند در غيابش نسبت به او خيانت نكردم« )ذلك ليعلم أنيّ لم أخنه بالغيب(.چرا 
كه من بعد از گذشتن اين مدت و تجربياتى كه داشته‏ام فهميده‏ام »خداوند نيرنگ 

و يكد خائنان را هدايت نمك‏ىند« )و أنّ الله لا يهدي يكد الخائنين(.

گزینه 3 1115
همسر عزيز مصر از اين فرصت استفاده كرد و ‌كيباره تمام پرده‏ها را كنار زد و 
با صراحت تمام به گناه خود اعتراف كرد و گفت: »آرى من او را به كام گرفتن 
از خويش دعوت كردم ولى او خويشتن‌دارى كرد.« )و لقد راودته عن نفسه 

فاستعصم( این اعتراف زلیخا، بیانگر عفاف حضرت یوسف)ع( در قرآن است.

گزینه 1 1116

آیه‌ی شریفه‌ی: »قل من حرم زینهًْ الله التی اخرج لعباده و الطیبات من الرزق«، 
به اعتدال در استفاده از نعمت‌های مادی و معنوی اشاره دارد، به این معنا که 
مؤمنان باید در دنیا زیبا زندگی کنند و حضوری آراسته و به دور از انزوا با 

بهره‌گیری صحیح از نعمات الهی در میان مردم و جامعه داشته باشند.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )2(، به منظور ایجاد اعتدال به 
جلوگیری از غرق شدن در دنیا و ارتکاب محرمات اشاره دارد. گزینه‌ی )3(، بیانگر 
این حقیقت است که اگر انسان لباس تقوا را بر خود بپوشاند، خواهد توانست پوشش 
و لباس ظاهری را مراعات کند و حفظ نماید. گزینه‌ی )4(، به حدود پوشیدن موی 

سر با جلباب و علت این پوشش را بیان می‌کند.

گزینه 3 1117
 آن هنگام که فرشته‌ی وحی خطاب به حضرت مریم)س( گفت: »من فقط 
نگرانى  در  ببخشم«،  تو  به  پاکیزه‌ای  پسر  تا  پروردگارت هستم  فرستاده‌ی 
عميقى فرو رفت و »گفت: چگونه ممكن است من صاحب پسرى شوم، در 
حالى كه تا كنون انسانى با من تماس نداشته و هرگز زن آلوده‏اى نبوده‏ام«؟! 

)قالت أنىّ كيون لي غلام و لم يمسسني بشر و لم أك بغيّا(.
مکالمه‌ای  بیان  از  قبل   ،)1( گزینه‌ی  گزینه‌ها  سایر  نادرستی  دلیل 
توسط حضرت مریم)س( بیان شد. گزینه‌ی )2(،  سخن حضرت یوسف)ع( در 
هنگام مواجه شدن با دام زلیخا بود. گزینه‌ی )4(، سخن حضرت مریم)س( است 

هنگامی که درد زایمان او را گرفت.

گزینه 2 1118
درد وضع حمل، حضرت مریم)س( را به كنار درخت خرماىي كشاند. در اين 
حالت، توفانى از غم و اندوه، سراسر وجود پاك مريم را فرا گرفت. ب‏ىاختيار 
»گفت: اى كاش پيش از اين مرده بودم و بكلى فراموش م‏ىشدم«! )قالت يا 

ليتني متّ قبل هذا و كنت نسيا منسيّا(.
مریم)س(  حضرت  سخن   )1( گزینه‌ی  گزینه‌ها  سایر  نادرستی  دلیل 
فرستاده‌ی  فقط  مریم)س( گفت: »من  به حضرت  بود که  فرشته‌ی وحی  به 
پروردگارت هستم تا پسر پاکیزه‌ای به تو ببخشم«. گزینه‌ی )3(، سخن حضرت 
مریم)س( به فرشته‌ی وحی بود. گزینه‌ی )4(، سخن حضرت یوسف)ع( در هنگام 

مواجه شدن با دام زلیخا بود.

گزینه 1 1119
با توجه به این‌که در آیه‌ی مبارکه‌ی: »قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر و ما بطن و 
الاثم و البغی بغیر الحق«، به عدم ارتکاب محرمات الهی سفارش شده است. یکی از 
این موارد پوشیدن لباس نازک و بدن‌نما می‌باشد که در روایت »لباس نازک و بدن‌نما 
نپوشید؛ زیرا چنین لباسی نشانه‌ی سستی و ضعف دین است.«، نهی شده است.

گزینه 3 1120
عبارت: »کسی که نظم و برنامه‌ریزی را قبول دارد و با ایمان دست به برنامه‌ریزی 
می‌زند«، به تأثیر درون بر ظاهر اشاره داشته و بیانگر این است که ظاهر هر کس 
تجلی اندیشه‌ی اوست. عبارت: »از کوزه همان برون تراود که در اوست.«، پاسخ 
منطقی کسانی است که برای توجیه ظاهر نامناسب خود به این جمله متوسل 

می‌شوند که »دل باید پاک باشد، ظاهر چندان اهمیتی ندارد.«

گزینه 2 1121
آراستگی همواره با عفت و حیا نشانه‌ی شخصیت روحی و درک متعالی فرد از 
زندگی است و تحسین قلبی همسالان را به دنبال دارد. آیه‌ی شریفه‌ی: »يا بني 

آدم قد أنزلنا علكيم لباسا يواري سوءاتكم و ريشا«، به این مفهوم اشاره دارد.
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گزینه 3 1122
رفتارهای ظاهری به تدریج بر باطن انسان تأثیر می‌گذارند و روحیه‌ی فرد را 
تغییر می‌دهند. شما مي‌توانيد نمونه‌هاي فراواني بيابيد كه چگونه برخي اعمال، 
سبب تغيير اخلاق و حتي طرز فكر افراد شده است. این عبارت ها، بیانگر 

تناسب میان ظاهر و باطن و تأثیر ظاهر بر باطن است.

گزینه 3 1123
این مفهوم که »اندیشه‌ها، اخلاق و روحیات، اعمال و ظواهر را می‌سازند و شکل 
می‌دهند.«، بیانگر این است که ظاهر هر کس تجلیّ‌گاه )معلول( اندیشه و باور 
اوست. این عبارت که »از کوزه همان برون تراود که در اوست«، بیانگر تقدم 
باطن بر ظاهر است. و اینکه »رفتارهای ظاهری به تدریج بر باطن انسان تأثیر 

می‌گذارند و روحیه‌ی فرد را تغییر می‌دهند.«، بیانگر تأثیر ظاهر بر باطن است.

گزینه 3 1124
براساس آیه‌ی شریفه‌ی: »یا بنی‌آدم قد انزلنا علیکم لباساً یواری سوءَ اتکم و 
ریشاً«، خداوند پوشش ظاهری و جسمانی را براي دو هدف قرار داده است: 
اول، انسان را از ناپسندي‌ها حفظ كند و مايه‌ي عفاف باشد. )يواري سوءاتكم( 
دوم، آراستگی )و ريشا( می‌باشد. که در این سؤال، برتری از آن هدف اول 

)یواری سوءَاتکم( دانسته شده است.

گزینه 4 1125
این مفهوم صورت سؤال که: »آن کس که نظم و برنامه‌ریزی را قبول دارد، 
اگر واقعا به آن ایمان و باور داشته باشد، دست به برنامه‌ریزی می‌زند و هر 
کاری را در زمان خاص خود انجام می‌دهد.« و گزینه‌های )1(، )2( و )3(، به 

تأثیر درون بر ظاهر اشاره دارند.
بر درون  بیرون  تأثیر  به   ،)4( دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی 

اشاره دارد.

گزینه 1 1126
عبارت: »از کوزه همان برون تراود که در اوست«، به تأثیر درون بر بیرون اشاره 
دارد و بیانگر این حقیقت است که اندیشه‌ها و روحیات نتیجه‌ی اعمال و ظواهر 

است. و این عبارت، پاسخی به توجیه‌کنندگان ظاهر نامناسب خود است.

گزینه 3 1127
انسان  عفاف، یک حالت روحی و فضیلت اخلاقی است که سبب می‌شود 
اندام ظاهری خود را وسیله‌ی خودنمایی و جلب توجه دیگران قرار ندهد. این 
حدیث امام صادق)ع(: »لباس نازک و بدن‌نما نپوشید؛ زیرا چنین لباسی نشانه‌ی 
سستی و ضعف دین است«،‌ تاکیدی بر این موضوع است که هر قدر رشته ی 
عفاف مستحکم شود، پوشش و آراستگی ظاهری جلوه گاه زیبایی‌های روح و 

شخصیت متعالی انسان می‌گردد.

گزینه 1 1128
به همان اندازه که رشته‌های عفاف در روح انسان ضعیف می‌شود )علت(، 
نوع آراستگی به خصوص آراستگی در پوشش تغییر می‌کند. و پوشش جنبه‌ی 
خودنمایی به خود مي‌گيرد. امام صادق)ع( مي‌فرمايد: »لباس نازک و بدن‌نما 

نپوشید ؛ زیرا چنین لباسی نشانه‌ی سستی و ضعف دین است.«
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت دوم گزینه‌های )2( و )4(، نتیجه‌ی 
خودآرایی برای دیگران از دیدگاه امام علی)ع( است. قسمت اول گزینه‌ی )3( 

بی‌ربط و نادرست است.

گزینه 1 1129
حضرت مريم از ديدن منظره‏اى كه مرد بيگانه‌ی زيباىي به خلوتگاه او راه 
يافته ترس و وحشت زیادی به او دست داد. لذا بلا فاصله »صدا زد: من به 
خداى رحمان از تو پناه م‏ىبرم اگر پرهيزگار هستى« )قالت إنيّ أعوذ بالرّحمن 

منك إن كنت تقيّا(.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )2( سخن حضرت مریم به قوم 
خود پس از روزه‌ی سکوت خود بود. گزینه‌ی )3(، سخن برخی مردم به حضرت 

مریم)س( بود. گزینه‌ی )4(، سخن حضرت عیسی)ع( در گهواره با مردم بود.

گزینه 1 1130
در اين هنگام كه يوسف همه جريان‌ها را به سوى لغزش و گناه مشاهده كرد، 
و هيچ راهى از نظر ظاهر براى او باقى نمانده بود، در پاسخ زليخا به اين جمله 
قناعت كرد و »گفت: پناه م‏ىبرم به خدا« )قال معاذ الّل( سپس اضافه كرد: 
چگونه م‏ىتوانم تسليم چنين خواسته‏اى بشوم، در حالى كه در خانه عزيز مصر 
زندگى مك‏ىنم و در كنار سفره او هستم »او صاحب نعمت من است و مقام 
مرا گرامى داشته است.« )إنهّ ربيّ أحسن مثواي( آيا اين ظلم و ستم و خيانت 
آشكار نيست؟ »مسلماً ستمگران رستگار نخواهند شد« )إنهّ لا يفلح الظّالمون(.

روش مطالعه با توجه به سؤالات سراسری سال 95و 96، موقع مطالعه‌ی 
آیات مربوط به عفاف حضرت مریم)س( و حضرت یوسف)ع( در این درس، حتما 

شرایط بیان این آیات را هم با دقت فراگیرید.

گزینه 4 1131
امام صادق)ع( می‌فرماید: »لباس نازک و بدن‌نما نپوشید، زیرا چنین لباسی نشانه‌ی 
سستی و ضعف در دین است.« پیام آیه‌ی شریفه‌ی: »يا بني آدم قد أنزلنا علكيم 
لباسا يواري سوءاتكم و ريشا«، حاکی از آن است که اگر انسان لباس تقوا را بر 

خود بپوشاند، خواهد توانست پوشش و  لباس ظاهری را مراعات  کند.

گزینه 4 1132

م زینهًْ الله التی أخرج لعباده و الطیبات  براساس آیه‌ی شریفه‌ی: »قل من حرَّ
لُ  من الرزق قل هی للذین آمنوا فی حیاهًْ الدّنیا خالصهًْ یوم القیامهًْ کذلک نفَُصِّ
الآیات لقومٍ یعلمون«، این دو مورد: »زینهًْ الله التی أخرج لعباده« و »الطیبات 
برای همگان است ولی در آخرت  استفاده  قابل  و  دنیا عام  الرزق« در  من 

مخصوص مؤمنان )فی حیاهًْ الدّنیا خالصهًْ یوم القیامهًْ( می‌باشد.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها آیه‌ی گزینه‌ی )3(، محرمات الهی بیان 

شده است که شامل همه‌ی انسان‌ها می‌شود.

گزینه 2 1133
براساس آیه‌ی: »يا بني آدم قد أنزلنا علكيم لباسا يواري سوءاتكم و ريشا و لباس 
التّقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهّم يذّكّرون«، اگر انسان لباس تقوا را بر 
خود بپوشاند، خواهد توانست پوشش و لباس ظاهری را مراعات کند و حفظ نماید.

زندگی  بنای   ،)4( گزینه‌ی  آیه‌ی  در  گزینه‌ها  سایر  نادرستی  دلیل 
براساس احکام و دستورات الهی سفارش شده است. )درس 10 چهارم(

گزینه 4 1134
آراستگي همراه با عفت و حيا نشانه‌ي شخصيت روحي و درك متعالي فرد 
از زندگي است و تحسين قلبي همسالان را به دنبال دارد. آیه‌ی شریفه‌ی: 
»قال معاذ الله انه ربیّ احسن مثوای انهّ لا یفلح الظالمون«، مبیّن جلوه عفت 

و پاکدامنی حضرت یوسف)ع( می‌باشد.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها در آیه‌ی گزینه‌ی )3(، به با اخلاص بودن 

حضرت یوسف)ع( اشاره شده است نه عفیف بودن او.
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گزینه 1 1135
برخی برای توجیه ظاهر نامناسب خود به این جمله متوسل می‌شوند که »دل باید پاک 
باشد، ظاهر چندان اهمیتی ندارد« و سخن حکیمانه‌ی مولای متقیان که می‌فرماید: 
»آراستگی از اخلاق مومنان است.« ناظر بر تناسب میان ظاهر و باطن در آراستگی است.

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت اول گزینه‌های )3( و )4(، پاسخ 
همین افراد است. قسمت دوم گزینه‌ی )2( نادرست است، زیرا این حدیث به 

آراستگی ظاهری اشاره دارد.

گزینه 4 1136
این عبارت که: »حقیقت این است که دل به هر جا رود عمل هم به همان‌جا 
می‌رود«، به تأثیر درون انسان بر بیرون او اشاره دارد، یعنی ظاهر هرکس 
تجلی درون اوست و اندیشه‌ها، اخلاق و روحیات، اعمال و ظواهر را می‌سازند.

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه ی )1( نادرست است، زیرا خود ما باید تناسب 
برقرار کنیم نه اینکه بین ظاهر و باطن تناسب برقرار است. گزینه‌ی )2(، بر عکس صورت 
سؤال به تأثیر ظاهر بر باطن اشاره دارد. در گزینه‌ی )3(، تقدم ظاهر بر باطن نادرست است.

گزینه 1 1137
عبارت قرانی: »گفت: پناه م‏ىبرم به خدا او صاحب نعمت من است و مقام مرا 
گرامى داشته است مسلماً ستمگران رستگار نخواهند شد« )قال معاذ الّل إنهّ 
ربيّ أحسن مثواي إنهّ لا يفلح الظّالمون( بیانگر عفاف حضرت یوسف)ع( است.

به  یوسف)ع(  حضرت  سخن   )2( گزینه‌ی  نادرستی سایر گزینه‌ها  دلیل 
زندانیان در دعوت به توحید بود. گزینه‌های )3( و )4(، سخن همسر عزیز مصر بود.

گزینه 3 1138
عبارت شريفه‌ي: »درد وضع حمل، او را به كنار درخت خرماىي كشاند گفت: اى كاش 
پيش از اين مرده بودم و بهك‌لى فراموش م‏ىشدم ـ فاجاءها المخاض الي جذع النخلهًْ 
قالت يا ليتني متّ قبل هذا و كنت نسيا منسيا«، بیانگر عفاف حضرت مریم)س( است.

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌های )1( و )2( سخن برخی مردم 
به حضرت مریم)س( بود. گزینه‌ی )4(، سخن حضرت مریم)س( به قوم خود پس 

از گرفتن روزه‌ی سکوت بود.

گزینه 4 1139
به افرادی که برای توجیه ظاهر نامناسب خود می‌گویند: »دل باید پاک باشد و ظاهر 
چندان اهمیتی ندارد.«، برای ایجاد تناسب میان ظاهر و باطن خود به آنان گفته 
می‌شود: »از کوزه همان برون تراود که در اوست«. تا توجه کنند که دل پاک و 
باحیا و عفیف ظاهر پاک و باعفاف را به دنبال دارد.  امام صادق)ع( فرموده‌اند: »لباس 

نازک و بدن‌نما نپوشید زیرا چنین لباسی نشانه‌ی سستی و ضعف دین است.«

گزینه 3 1140
از سفارش و توصيه‌ي پيشوايان دين به رعايت آراستگي به تأثير ظاهر بر باطن 
پي مي‌بريم. ظاهر هر کس تجلیّ )معلول( انديشه و باور اوست. اندیشه‌ها، 

اخلاق و روحیات، اعمال و ظواهر را می‌سازند و شکل می‌دهند.

گزینه 4 1141
عبارت مذکور پاسخی به هر دو گروه است. )افراد ریاکار و مدعیان پاکی دل 

و بی توجه به ظاهر(
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )1( و )2( نادرست است، چراکه هر دو 
قسمت این دو گزینه به یک معنا می‌باشد. گزینه‌ی )3( نادرست است، چراکه طبق عبارت 
»از کوزه همان برون تراود که در اوست«، صفت خوش باطن به این افراد تعلق نمی‌گیرد.

گزینه 1 1142
عفاف، یک حالت روحی و فضیلت اخلاقی است و سبب می‌شود انسان اندام 
ظاهری خود را وسیله‌ی خودنمایی و جلب توجه دیگران قرار ندهد و دیگران 
نتوانند از او هیچ گونه سوء استفاده‌ای کنند. امام علی)ع( نیز می‌فرماید: »بپرهیز 
از این‌که خود را برای دیگران بیارایی و با انجام گناه به جنگ با خدا برخیزی«. 
لازم به ذکر است که حدیث: »لباس نازک و بدن‌نما نپوشید؛ زیرا چنین لباسی 

نشانه‌ی سستی و ضعف دین است.« را امام صادق)ع( بیان کرده‌اند.
پس  است،  انسانی  هر  ویژگی‌  عفاف  گزینه‌ها  سایر  نادرستی  دلیل 
نادرست است. قسمت دوم گزینه‌ی )3(،  اول گزینه‌های )2( و )4(  قسمت 

سخن امام صادق)ع( است نه امام علی)ع(.

گزینه 4 1143
این عبارت که: »حقيقت اين است كه دل به هرجا رود عمل هم به همان‌جا 
مي‌رود.«، به تناسب بین ظاهر و باطن و به تأثیر درون بر بیرون اشاره دارد. بر 

این أساس، بیانگر تقدم باطن بر ظاهر است.
یادآوری گزینه‌ی )1( و )2( نادرست است، چراکه »ثبات شخصیت« و 
»رؤیای صادقه«، دو دلیلی عقلی هستند که به اثبات بعد روحانی پرداخته و به 

دو بعدی بودن وجود انسان اشاره دارند.

گزینه 2 1144
آیه‌ی شریفه‌ی: »صدا زد: من به خداى رحمان از تو پناه م‏ىبرم اگر پرهيزكار 
هستى« )قالت إنيّ أعوذ بالرّحمن منك إن كنت تقيّا( بیانگر عفاف حضرت 
مریم)س( است. عبارت قرانی: »گفت: پناه م‏ىبرم به خدا او صاحب نعمت من 
است و مقام مرا گرامى داشته است مسلماً ستمگران رستگار نخواهند شد« 
عفاف  بیانگر  الظّالمون(  يفلح  لا  إنهّ  مثواي  أحسن  ربيّ  إنهّ  الّل  معاذ  )قال 
دوم  قسمت  و   )4( و   )1( های  گزینه  اول  قسمت  است.  یوسف)ع(  حضرت 

گزینه‌ی )3(، سخن برخی مردم به حضرت مریم)س( بود.
نکته‌ی طلایی عبارت »أعوذ بالرّحمن«، بیانگر عفاف حضرت مریم)س( و 

عبارت »معاذ الّل«، بیانگر عفاف حضرت یوسف)ع( است.

گزینه 3 1145
براساس عبارت‌های این درس، عزّت نفس آدمی، آن‌گاه لکّه‌دار می‌شود که 
پذیرای حقارت و پستی باشد و اندام ظاهری خود را وسیله‌ی خودنمایی و جلب 

توجّه دیگران قرار دهد.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت اول گزینه‌ی )2( و )4( نادرست 
است، چراکه عزت نقطه‌ی مقابل ذلت و حقارت و پستی است نه هواپرستی. 
گزینه‌ی )1( نادرست است، چراکه سخن از یک رفتار مخالف عزت نمی‌باشد 

و به صورت کلی سخن گفته است.

گزینه 1 1146
عزت نقطه‌ی مقابل حقارت است، انسان عزیز حقارت و پستی را نمی‌پذیرد و تن 
به شکست و زبونی نمی‌دهد. كيي از اقسام پستي‌ها و حقارت‌ها آن است كه افراد 
هوس‌ران و گناهك‌ار به انسان به چشم ابزار هوس‌راني‌هاي خود نگاه كنند. و به 
شخصيت انساني و با كرامت او توجه ننمايند. انساني كه داراي عزت نفس است، 
اين حقارت و پستي )به چشم هوس نگریسته شدن( را نمي‌پذيرد و از همان ابتداي 
جواني به گونه‌اي در جامعه ظاهر مي‌شود كه اجازه‌ي چنين تحقيري را به ديگران 
نمي‌دهد. گرچه او هم زيبايي و آراستگي را دوست دارد، اما اين زيبايي و آراستگي 

را در پوششي از حجاب نگه مي‌دارد تا شخصيت متعالي خود را از دست ندهد.
مقایسه انسان عزیز، دوست ندارد با نگاه‌های هوس‌آلود تحقیر شود و عفاف، 

پرهیز از خودنمایی و جلب توجه در پوشش و زیبایی‌های جسمانی است.
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گزینه 2 1147
نشان  را  خود  بیش‌تر  جوانی،  و  نوجوانی  دوره‌ی  که  نیازهایی  از  یکی 
این‌که  برای  جوان  است.  مقبولیت   و  دیگران  تحسین  و  توجه  می‌دهد 
ثابت کند وجودش برای جامعه مفید است تلاش می‌کند که توانایی‌ها و 
استعداد‌های خود را کشف و شکوفا کند و آن‌ها را در معرض دید دیگران 
قرار دهد و جایگاه مناسب خود را در میان دیگران تثبیت کند. ضرب‌المثل 
»از کوزه همان برون تراود که در اوست«، که به تناسب و هماهنگی بین 
را  نامناسب خود  پاسخ کسانی است که ظاهر  دارد،  اشاره  باطن  و  ظاهر 
با پاک بودن دل توجیه می‌کنند و می‌گویند: »دل باید پاک باشد، ظاهر 

اهمیت چندانی ندارد.«

گزینه 3 1148
این عبارت که »حقيقت اين است كه دل به هرجا رود عمل هم به همان‌جا 
مي‌رود.«، به تناسب بین ظاهر و باطن اشاره دارد و پاسخ کسانی است که 
برای توجیه ظاهر نامناسب خود به این جمله متوسل می‌شوند که »دل باید 
پاک باشد، ظاهر چندان اهمیتی ندارد.« این عبارت به تقدم باطن بر ظاهر 

اشاره دارد.

گزینه 4 1149
کسی که »نظم و برنامه‌ریزی را قبول دارد، اگر واقعاً به آن ایمان داشته 
در  را  کاری  هر  و  می‌زند  برنامه‌ریزی  به  دست  باطنی(،  و  )درونی  باشد 
در  باطن خود  و  میان ظاهر  )ظاهری(«،  انجام می‌دهد.  زمان خاص خود 
آراستگی، تناسب و هماهنگی دارد. این عبارت، تأثیر درون را بر بیرون نیز 
بیان می‌کند و به عبارت دیگر، ظاهر هر کس تجلیّ انديشه و باور اوست. 
اندیشه‌ها، اخلاق و روحیات )علت(، اعمال و ظواهر )معلول( را می‌سازند و 

شکل می‌دهند.

گزینه 3 1150
و  زیبایی  به  بلکه  باطنی خود می‌کوشیدند،  زیبایی  در  تنها  نه  ما  پیشوایان 
و  )زیبایی  آن  رعایت  به  را  خود  یاران  و  داشتند  توجه  هم  ظاهر  آراستگی 

آراستگی ظاهری و باطنی( دعوت می‌کردند.

درس سیزدهم: زیبایی عفت

تعداد سوالات سراسریتعداد سوالات آزمایشیتعداد سوالات تالیفی
451819

تعداد سوالات سراسری96تعداد سوالات سراسری95تعداد سوالات سراسری94
431

گزینه 3 1151
پوشش مناسب یکی از نشانه‌های عفاف و عزت نفس است. از نوع پوشش هر 
کس می‌توان هم توجه او به عفاف و هم اهتمام وی به عزت نفس را دریافت.

در  و  است  عفاف  نشانگر  اول  نگاه  در  مناسب،  پوشش  نکته‌ی طلایی 
در عزت‌مندی  ریشه  عفاف  زیرا  است،  نمایان‌گر عزت‌مندی  بعد  مرحله‌ی 

انسان دارد.

گزینه 2 1152
در آیه‌ی شریفه‌ی: »قل للمؤمنین، یغضّوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم 
ذلک ازکی لهم«، دستورالعمل قرآنی: »یغضّوا من ابصارهم«، خطاب به مردان 

مؤمن بیان شده که بیانگر کنترل نگاه است.
از  مراقبت  مؤمن،  مردان  وظیفه‌ی  اولین  قرآن،  آیات  در  نکته‌ی طلایی 
چشم )یغضّوا من ابصارهم( و در کنار آن، رعایت پاکدامنی )یحفظوا فروجهم( 

می‌باشد.

گزینه 4 1153
ازکی  ذلک  فروجهم  یحفظوا  و  ابصارهم  من  »یغِضّوا  شریفه‌ی:  آیه‌ی  در 
و  نگاه«  »کنترل  که  می‌کند  یادآوری  مؤمن  مردان  به  خداوند  لهم«، 
»پاکدامنی« برای آنان پاکیزه‌تر )ذلک أزکى لهم( است. چراکه اگر مردی، 
پاکی و تقوا نداشته باشد و با نگاه خود نامحرم را زیر نظر بگیرد، مقدّمات 
لغزش  از  را  خود  نتواند  است  ممکن  و  می‌کند  فراهم  را  بزرگ‌تر  گناهان 

حفظ نماید.
ارجاع  نتیجه‌ی  تأویلا«،  أحسن  و  خیر  »ذلک  قرآنی:  عبارت  مقایسه 
منازعات اجتماعی به خدا و رسولش است. و عبارت قرآنی: »ذلک أزکى لهم«، 

نتیجه‌ی »کنترل نگاه« و »پاکدامنی« برای مؤمنان است.

گزینه 2 1154
مطابق آیه‌ی شریفه‌ی: »و قل للمؤمنات یغضضن من أبصارهنّ و یحفظن 
«، زنان مؤمن )قل للمؤمنات( مانند مردان مؤمن دو وظیفه دارند: ‌1ـ  فروجهنّْ
از نگاه به نامحرم خودداری کنند )یغضضن من أبصارهنّ( ‌2ـ و دامان خود را 

از گناه حفظ نمایند. )و یحفظن فروجهنّ(
نکته‌ی طلایی از 4 وظیفه‌ی زنان مؤمن، دو مورد اول آن )یغضضن من 
(، مربوط به عفاف است و دو مورد دیگر آن )و  أبصارهنّ و یحفظن فروجهنّْ
لا‌یبدین زینتهنّ الّ ما ظهر منها و لیََضرِبنَّ بخُِمرهِنَّ عَلیَ جیوبهنّ(، بیرونی و 

مربوط به حدود حجاب است.

گزینه 2 1155
در آیه‌ی شریفه‌ی: »و قل للمؤمنات یغضضن من أبصارهنّ و یحفظن فروجهنّْ 
«، چهار  و لا‌یبدین زینتهنّ الّ ما ظهر منها و لیََضرِبنَّ بخُِمرهِنَّ عَلیَ جیوبهنَّ

وظیفه برای زنان مؤمن تعیین شده است.
من  علیهنّ  »یدنین  شریفه‌ی:  عبارت  گزینه‌ها  سایر  نادرستی  دلیل 
جلابیبهنّ«،  تعیین کننده‌ی حدود پوشیدن موی سر به »همسران و دختران 

پیامبر)ص( و زنان مؤمنان« بیان شده است.

گزینه 1 1156
چهارمین وظیفه‌ی زنان مؤمن این است که حجاب خود را به گونه‌ای تنظیم 
کنند که علاوه بر موی سر، گریبان و گردن آن‌ها را هم بپوشاند. )و لیضربن 

بخمرهنّ على جیوبهن(
نکته این عبارت قرآنی بیانگر حدود پوشش است.

گزینه 3 1157
دو وظیفه‌ی مشترک مردان و زنان مؤمن، »کنترل نگاه« و »حفظ پاکدامنی« 
است. در ابتدا و مقدم بر هر چیز، وظیفه‌ی مردان )قل للمؤمنین( است که 
چشم خود را کنترل کنند و از نگاه به زنان نامحرم خودداری کنند. )یغضّوا 
من أبصارهم( با رعایت این مسئولیت از جانب مردان، بخش قابل توجهی از 

سلامت جامعه تأمین می‌شود.



.........................................................................................................................................................................................................................................................................95 سال دوم ـ عفت ییزدهم: زیبایس درس

گزینه 4 1158
خداوند درآیه‌ی 30 سوره‌ی نور به مردان مؤمن می‌فرماید: »قل للمؤمنین: یغضّوا من 
ابصارهم و یحفظوا فروجهم...« و در آیه‌ی 31 سوره‌ی نور به زنان مومن می‌فرماید: 
»و قل للمؤمنات یَغُضضنَ من ابصارهنّ و یحفظنَّ فروجهنُّ ...« بر این اساس، 
زنان مؤمن مانند مردان مؤمن دو وظیفه دارند: ‌1ـ از نگاه به نامحرم خودداری کنند 
)یغضضن من أبصارهنّ( ‌2ـ و دامان خود را از گناه حفظ نمایند. )و یحفظن فروجهنّ(

گزینه 2 1159
سومین وظیفه‌ی زنان مؤمن عمل به توصیه‌ی: »و لا یبدین زینتهنّ إلّ ما 
ظهر منها« است، یعنی استفاده از زینت و زیورآلات نباید به گونه‌ای باشد که 

توجه نامحرمان را به خود جلب كند.

گزینه 2 1160
دو عبارت قرآنی: »یدنین علیهنّ من جلابیبهنّ« و »ذلک أدنى أن یعرفن فلا 
یؤذین«، به طور خاص به همسران و دختران پیامبر)ص( و زنان مؤمنان )یا ایّها 
النّبی قل لِزواجک و بناتک و نساء المؤمنین( سفارش شده ولی به صورت 

عام شامل زنان مسلمان می‌شود.

گزینه 4 1161
رعایت این پوشش )یدنین علیهنّ من جلابیبهنّ(، سبب می‌شود که اولًا: زن 
به عفاف و پاکی شناخته شود )ذَلکِ أدنى أن یعرفن( و ثانیاً: افراد بی‌ بندوبار 
که اسیر هوی و هوس خود هستند، در مقابل چنین زنی احساس حقارت کرده 

و به خود اجتعرّض به او را ندهند )فلا یؤذین(

گزینه 2 1162
علت و فلسفه‌ی توصیه‌ی زنان مسلمان به رعایت این دستور العمل قرآنی: »یدنین 
علیهنّ من جلابیبهنّ«، تحقق »ذلک أدنى أن یعرفن فلا یؤذین ـ این کار از این 
جهت بهتر است که ]به عفاف[ شناخته شوند تا مورد اذیت قرار نگیرند« می‌باشد.

گزینه 1 1163
این عبارت که: »زنان مسلمان از همان ابتدا موی سر خود را می‌پوشاندند و با حدود 
آن آشنا بودند.« نادرست است، زیرا زنان مسلمان تا قبل از نزول این آیه، با وجود 

پوشاندن موی سر خود از همان ابتدا، ولی با حدود پوشاندن موی سر آشنا نبودند.

گزینه 4 1164
پیامد رعایت این پوشش )یدنین علیهنّ من جلابیبهنّ( توسط زنان مسلمان این 
دو نتیجه را به همراه دارد: اولًا: زن به عفاف و پاکی شناخته شود )ذَلکِ أدنى أن 
یعرفن( و ثانیاً: افراد بی‌ بندوبار که اسیر هوی و هوس خود هستند، در مقابل چنین 

زنی احساس حقارت کرده و به خود اجازه‌ی تعرّض به او را ندهند )فلا یؤذین(
نکته‌ی طلایی دو عبارت اولا و ثانیا، علت و فلسفه‌ی رعایت حجاب است.

گزینه 2 1165
براساس آیه‌ی شریفه‌ی: »قل للمؤمنین یغضّوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک 
ازکی لهم انّ الله خبیرٌ بما یصنعون«، وظیفه‌ی مردان است که چشم خود را کنترل 
کنند و از نگاه به نامحرم خودداری کرده و دامان خود را از گناه نگه دارند. با رعایت 
این مسئولیت از جانب مردان بخش قابل توجهی از سلامت جامعه تأمین می‌شود.

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌های )1( و )3(، بیانگر حدود پوشش 
زنان مؤمن است.گزینه‌ی )4(، بیانگر حدود پوشش زنان مسلمان است.

گزینه 2 1166
اگر مردی پاکی و تقوا نداشته باشد و با نگاه خود نامحرم را زیر نظر بگیرد، 
این دو نتیجه حاصل می‌شود: 1ـ مقدمات گناهان بزرگتر را فراهم می‌کند. 2ـ 

ممکن است نتواند خود را از لغزش حفظ نماید.

گزینه 3 1167
رسول خدا)ص( فرموده‌اند: »نگاه به نامحرم تیری زهر‌آلود از ناحیه‌ی شیطان 
)عدو مبین( است. هر کس به پاس حرمت الهی آن را ترک کند، خدا ایمانی 

به او می‌دهد که شیرینی آن را در دل احساس می‌نماید.«
یادآوری به تعبیر امام علی)ع(، دشمن‌ترین دشمن انسان همان نفس اماره 
است. و به تعبیر قرآن، شیطان، دشمن آشکار انسان است. )إنهّ لکم عدوّ مبین(

گزینه 2 1168
به تعبیر رسول گرامی اسلام)ص(، احساس حلاوت و شیرینی ایمان در دل، 

نتیجه‌ی ترک نگاه حرام و به پاس حرمت الهی است.

گزینه 4 1169
زنان مؤمن )قل للمؤمنات( نیز مانند مردان وظیفه دارند که: ‌1ـ از نگاه به 
مردان نامحرم بپرهيزند. يعنی نگاه شهوت آلود به مردان نکنند. )یغضضن من 
أبصارهنّ( ‌2ـ و دامان خود را از گناه حفظ نمایند )و یحفظن فروجهنّ( يعني 
زنان مؤمن بايد از رابطه‌ی جنسی با نامحرم خودداری کنند و مرتکب عمل زنا 

نشوند که گناه کبيره است و مجازات سنگين دارد.

گزینه 1 1170
سومین وظیفه‌ی زنان مؤمن، رعایت دستورالعمل قرآنی: »و لا یبدین زینتهنّ 
إلّ ما ظهر منها« می‌باشد، یعنی استفاده از زینت و زیورآلات نباید به گونه‌ای 

باشد که توجه نامحرمان را به خود جلب كند.

گزینه 4 1171
چهارمین وظیفه‌ی زنان مؤمن این است که حجاب خود را به گونه‌ای تنظیم 
کنند که علاوه بر موی سر، گریبان و گردن آن‌ها را هم بپوشاند. )و لیضربن 

بخمرهنّ على جیوبهنّ(
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )1( و )3( نادرست است، چراکه 
شناخته شدن زن مسلمان به عفاف و مورد آزار و اذیت قرار نگرفتن، نتیجه‌ی 
نزدیک ساختن پوشش‌های خود به خود )یدنین علیهنّ من جلابیبهنّ( است. 
قرآنی: »و  با عبارت  نادرست است، چراکه مفهوم مورد سؤال   )2( گزینه‌ی 

لیضربن بخمرهنّ على جیوبهنّ« بیش‌تر تناسب دارد.

گزینه 2 1172
امام کاظم)ع( در جواب برادرش که پرسید: دیدن چه مقدار از بدن زن نامحرم 

جایز است؟ فرمودند: چهره و دست‌ها تا مچ.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌های )1( و )3( نادرست است، زیرا 

امام صادق)ع( به یکی از یاران خود به‌نام فضیل بن یسار پاسخ می‌گوید.

گزینه 1 1173
رعایت این پوشش )یدنین علیهنّ من جلابیبهنّ(، سبب می‌شود که اولًا: زن 
به عفاف )نه حجاب( و پاکی شناخته شود )ذَلکِ أدنى أن یعرفن( و ثانیاً: افراد 
بی‌ بندوبار که اسیر هوی و هوس خود هستند، در مقابل چنین زنی احساس 

حقارت کرده و به خود اجازه‌ی تعرّض به او را ندهند )فلا یؤذین(
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گزینه 3 1174
یکی از یاران امام صادق)ع( به‌نام فضیل بن یسار می‌گوید: از ایشان پرسیدم: آیا 

ساعد زن از قسمت‌هایی است که باید از نامحرم پوشیده شود؟

گزینه 4 1175
امام صادق)ع( در پاسخ به یکی از یارانش به‌نام فضیل بن یسار که از ایشان 
پرسید: آیا ساعد زن از قسمت‌هایی است که باید از نامحرم پوشیده شود؟ پاسخ 
دادند: بلی، آن‌چه زیر روسری قرار می‌گیرد نباید آشکار شود هم‌چنین از مچ 

به بالا باید پوشیده شود.

گزینه 2 1176
زنان مسلمان از همان ابتدا موی سر خود را می‌پوشاندند ولی با حدود آن آشنا 
نبودند. لذا خداوند به آن‌ها دستور می‌دهد روسری‌ها و پوشش‌هایشان را به 
خود نزدیک کنند تا اطراف صورت و گریبان آنان نیز پوشیده شود. )یدنین 

علیهنّ من جلابیبهنّ(
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت دوم گزینه‌ی )4( نادرست است، 
زیرا آیه‌ی شریفه‌ی: »یدنین علیهنّ من جلابیبهنّ«، برای آشنا کردن زنان 
مسلمان با حدود پوشیدن موی سر نازل شد نه آیه‌ی: »و لیضربن بخمرهنّ 

على جیوبهنّ«

گزینه 1 1177
چگونگی و نوع پوشش، تا حدود زیادی به آداب و رسوم ملت‌ها و اقوام بستگی 
دارد. اسلام، ضمن پذیرش این تنوع و گوناگونی، مردان را به شروطی و نیز 

زنان را به دو شرط ملزم کرده است.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )3( نادرست است، چراکه زن و 

مرد در پوشش مشابه نیستند.

گزینه 4 1178
اسلام ضمن پذیرش تنوع و گوناگونی در نوع پوشش، مردان را موظف کرده 
لباسی بپوشند که وقار و احترام آنان حفظ شود و با ارزش‌های اخلاقی جامعه 

هماهنگ باشد.
روش مطالعه این تست را فقط با توجه به متن کتاب که از قبل حفظ 

هستید باید پاسخ دهید.

گزینه 3 1179
پوشیدن لباسی که مردان را نزد مردم انگشت‌نما کند و یا وسیله‌ی جلب توجّه 

زنان نامحرم قرار گیرد، حرام است.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت دوم گزینه‌ی )1( نادرست است، 
بجز  )البته  محارم  نه  است  نامحرم  زنان  مقابل  در  بیش‌تر‌  حجاب  رعایت 

خواهر زن(.

گزینه 4 1180
زنان موظفند دو شرط را رعایت کنند: 1ـ تمام بدن خود را به‌جز صورت و 
دست‌ها تا مچ، از نامحرم بپوشانند. 2ـ پوشش آنان نباید چسبان و تحریک 

کننده باشد.
دست‌ها  پوشاندن   ،)1( گزینه‌ی  در  گزینه‌ها  سایر  نادرستی  دلیل 
نادرست است. در گزینه‌ی )2( و )3(، پوشاندن تمام بدن جز دست و پاها 

نادرست است، چراکه پاها نیز باید پوشیده باشد.

گزینه 2 1181
استفاده از »چادر« که دو شرط قبل را )1ـ تمام بدن خود را به‌جز صورت و 
دست‌ها تا مچ، از نامحرم بپوشانند. 2ـ پوشش آنان نباید چسبان و تحریک 
کننده باشد.( به طور کامل دارد، سبب حفظ هرچه بیش‌تر کرامت و منزلت زن 

می‌گردد و توجه مردان نامحرم را به حداقل می‌رساند، اولویت دارد.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها در گزینه‌ی )1(، پوشاندن تمام بدن جز 
دست و پاها نادرست است، چراکه پاها نیز باید پوشیده باشد. در گزینه‌ی )3( و 

)4(، پوشاندن بدن از نامحرم صحیح است نه از محارم.

گزینه 4 1182
محارم نسبی به سبب خویشاوندی نسبی محرم هستند که برای مردان عبارتند 
از: مادر و مادر بزرگ، خواهر و بچه‌ها و نوه‌های خواهر، دختر و نوه‌های دختر، 
دختر برادر و نوه‌های او، عمه و عمه‌ی پدر و مادر، خاله و خاله‌ی پدر و مادر.

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها در گزینه‌‌ی )1( نوه‌های دختر نسبی است 
نه سببی. در گزینه‌ی )2(، زن پسر سببی است نه نسبی. در گزینه‌ی )3(، 

عمه‌ی مادر نسبی است نه سببی.

گزینه 1 1183
محارمی را که به سبب ازدواج محرم می‌شوند محارم سببی می‌نامند که برای 

مردان عبارتند از: زن،‌ مادر زن و مادر بزرگ او، زن پسر )عروس(

گزینه 2 1184
در گزینه‌ی )2(، دختر دایی نامحرم است و جزو محارم نسبی برای مردها نیست.

گزینه 4 1185
مراجعه شود به پاسخ دو پرسش قبل.

تمرین تست‌زنی برای پاسخ دادن به این تست، باید در هر گزینه یک 
مورد بر عکس آن‌چه از ما خواسته شده پیدا نموده و آن گزینه را حذف نماییم. 
به طور مثال در صورت سؤال محارم سببی خواسته شده، ما باید یک مورد 

نسبی پیدا کنیم. در گزینه‌ی )1(، خاله‌ی مادر نسبی است.

گزینه 2 1186
محارم نسبی برای زن‌ها عبارتند از: 1ـ پدر و پدربزرگ 2ـ پسر و پسر فرزند 
3ـ برادر 4ـ برادرزاده 5ـ خواهرزاده 6ـ عمو )عموی خودش و عموی پدر و 

مادرش( 7ـ دایی )دایی خودش و پدر و مادرش(
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها در گزینه‌ی )2(، پسر عمه نامحرم بوده 

و جزو محارم نیست.

گزینه 3 1187
محارم سببی برای زن عبارتند از: شوهر، پدرشوهر و پدربزرگ او، شوهر دختر )داماد(.

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها در گزینه‌ی )1( شوهر خواهر و در گزینه‌ی 
)2( دایی شوهر و در گزینه‌ی )4( عموی شوهر از محارم سببی نمی‌باشند.

گزینه 3 1188
مسئولیت‌های انسان در برابر هر نعمت و موهبتی که از جانب خداوند به او 
می‌رسد دو مورد است: »حفظ و نگهداری آن نعمت« و »بهره‌برداری از آن در 

جهت رشد و کمال است.«
تمرین تست‌زنی برای پاسخ به این تست باید عین عبارت کتاب را در نظر بگیرید.
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گزینه 1 1189
خداوند زنان را بیش از مردان از نعمت زیبایی بهره‌مند کرده و همین نعمت 

را پشتوانه‌ی مهمی برای ازدواج زن و مرد و تحکیم خانواده قرار داده است.

گزینه 4 1190
زن به شکرانه‌ی برخورداری بیش‌تر از نعمت زیبایی، باید اولا در حفظ زیبایی و 
طراوت خود بکوشد. ثانیاً از این نعمت برای استحکام بنیان خانواده بهره ببرد.

گزینه 2 1191
جلوه‌گری در عرصه‌ی جامعه و در مقابل نامحرمان سرانجامی جز گسترش روابط نامشروع 
و افزایش طلاق و جدایی نخواهد داشت؛ بلایی که امروز جوامع غربی گرفتار آن هستند.

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت دوم گزینه‌ی )4(‌، علت گسترش 
روابط نامشروع و افزایش طلاق و جدایی در جوامع غربی نیست.

گزینه 1 1192
خداوند زنان را بیش از مردان از نعمت زیبایی بهره‌مند کرده و زن به شکرانه‌ی 
این نعمت باید در حفظ زیبایی و طراوت خود بکوشد و از این نعمت برای 
استحکام بنیان خانواده بهره ببرد. پس مسئولیت‌های زن در برابر برخورداری 

بیش‌تر از موهبت زیبایی، منشأ زمینه‌ساز تفاوت پوشش زنان و مردان است.

گزینه 3 1193
به میزانی که پوشش یک زن از حدود اسلامی فاصله می‌گیرد، به همان میزان یکی 
از آن مسئولیت‌ها یا همه زمین گذاشته می‌شود. البته فایده و ثمره‌ی این وظیفه و 
مسئولیت‌ها، مانند سایر مسئولیت‌ها، ابتدا به خود زن و سپس به جامعه می‌رسد.

گزینه 1 1194
پوشش زنان بنا به فرموده‌ی قرآن کریم، نه تنها آزادی و حضور مؤثر آنان در 
جامعه را سلب نمی‌کند )رد گزینه‌ی 1(، بلکه فعالیت‌های مؤثر، مفید و بدون 
زیان آنان را ممکن می‌سازد، سلامت اخلاقی جامعه را بالا می‌برد، حریم و 

حرمت زن را حفظ می‌کند و آرامش روانی او را افزایش می‌دهد.

گزینه 4 1195
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل

گزینه 1 1196
این روایت: »امام کاظم)ع( در جواب برادرش که پرسید: دیدن چه مقدار از 
بدن زن نامحرم جایز است؟ فرمودند: چهره و دست‌ها تا مچ«، بیانگر حد 
حجاب است و میزان پوشش زن را از نظر اسلام بیان می‌کند و مفهوم عبارت 

شریفه‌ی: »و لایبدین زینتهنّ إلّ ما ظهر منها« می‌باشد.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت اول گزینه‌های )2( و )3( و قسمت 
دوم گزینه‌ی )4( نادرست است، زیرا عبارت شریفه‌ی: »ذلک أدنى أن یعرفن فلا 

یؤذین«، علت و فلسفه‌ی حجاب را بیان می‌کند.

گزینه 4 1197
عبارت شریفه‌ی: »ذلک أدنى أن یعرفن فلا یؤذین«، نتیجه‌ی رعایت این 
دستورالعمل قرآنی: » یدنین علیهنّ من جلابیبهنّ«، توسط زنان مسلمان 
را بیان می‌کند. و عبارت‌ شریفه‌ی: »ذلک أزکى لهم«، نتیجه‌ی کنترل نگاه 
)یغِضّوا من ابصارهم( و پاکدامنی )و یحفظوا فروجهم( را برای مردان مؤمن 

پاکیزه‌تر )ذلک أزکى لهم( بیان می‌کند.

به  مربوط   ،)2( گزینه‌ی  سوم  قسمت  گزینه‌ها  نادرستی سایر  دلیل 
مردان است نه زنان.

گزینه 2 1198
پسر دایی، برادر شوهر و شوهر خواهر )داماد(، برای زنان نامحرم می‌باشند.

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها در گزینه‌ی )1(، پسر دختر و در گزینه‌ی 
)3(، نوه‌ی خواهر و در گزینه ی )4(، برادر مادر جزو محارم هستند.

گزینه 1 1199
عبارت شریفه‌ی: »ذلک أدنى أن یعرفن فلا یؤذین«، که علت و فلسفه‌ی 
حجاب را بیان می‌کند، بیانگر این مفهوم است که جهت شناخته شدن زن به 
عفاف و اثبات پاکی )ذلک أدنى أن یعرفن( و حفظ حرمت وی )فلا یؤذین(، 

حجاب واجب و مقرر گردیده است.

گزینه 4 1200
رعایت این پوشش مورد نظر اسلام برای زنان مسلمان: »يدنين عليهنّ من 
جلابيبهنّ«، موجب شناخته شدن آن‌ها به عفاف و پاکی می‌گردد که فرصت 
آزادی و حضور مؤثر در جامعه آن‌ها را هم فراهم می‌نماید. )ذلک ادنی ان 

یعرفن فلا یؤذین(

گزینه 2 1201
»پدر شوهر، شوهر دختر )داماد( و فرزند شوهر«، از محارم سببی برای زن 

می‌باشند که پس از ازدواج بر زن محرم می‌شوند.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها در گزینه‌ی )1(، برادر شوهر و در گزینه‌ی 

)3( و )4(، عموی شوهر نامحرم است.

گزینه 3 1202
مادربزرگ مادر و برادر مادر )دایی(، برای مردان و زنان جزء محارم نسبی هستند 
که از طریق خویشاوندی محرم می‌شوند و شوهر دختر )داماد( و مادر همسر 
برای زنان و مردان جزء محارم سببی هستند که به سبب ازدواج محرم می‌شوند.

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها در گزینه ی )1(، مادر بزرگ زن جزو 
محارم سببی است نه نسبی. در گزینه‌ی )2(، شوهر خواهر یا داماد به صورت 

دائم محرم نمی‌باشد. گزینه‌ی )4(، خاله‌ی مادر جزو محارم سببی نمی‌باشد.

گزینه 2 1203
قرآن کریم در عبارت شریفه‌ی: »و لا یبدین زینتهن إلا ما ظهر منها«، خطاب 

به زنان مؤمن جلوه‌گری در برابر بیگانگان را حرام اعلام کرده است.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت دوم گزینه‌ی )3(، فواید پوشش 

ظاهری و تقوا را بیان کرده است.

گزینه 1 1204
خداوند زنان را بیش از مردان از نعمت زیبایی بهره‌مند کرده و زن به شکرانه‌ی 
این نعمت باید در حفظ زیبایی و طراوت خود بکوشد و از این نعمت برای 
استحکام بنیان خانواده بهره ببرد. پس مسئولیت‌های زن در برابر برخورداری 
بیش‌تر از موهبت زیبایی، منشأ زمینه‌ساز تفاوت پوشش زنان و مردان است. 
عبارت شریفه‌ی: »یدنین علیهن من جلابیبهن«، می‌توان پاسخ به سؤال آیا در 
قرآن کریم درباره‌ی عفاف و حجاب دستور خاصی وجود دارد؟ را دریافت نمود.

نکته‌ی طلایی نحوه و شکل پوشش در آیات قرآن نیامده است، چراکه چگونگی 
و نوع پوشش، تا حدود زیادی به آداب و رسوم ملت‌ها و اقوام بستگی دارد.
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گزینه 2 1205
این روایت: »امام کاظم)ع( در جواب برادرش که پرسید: دیدن چه مقدار از بدن 
زن نامحرم جایز است؟ فرمودند: چهره و دست‌ها تا مچ«، بیانگر حدود حجاب 
است و میزان پوشش زن را از نظر اسلام بیان می‌کند. عبارت شریفه‌ی: »و 
إلّ ما ظهر منها«، حدود پوشیدن زن را تمام بدن بجز آن‌چه که نمایان است 

)چهره و دست‌ها تا مچ( را معرفی کرده است..

گزینه 4 1206
اقوام  و  ملت‌ها  رسوم  و  آداب  به  زیادی  حدود  تا  پوشش،  نوع  و  چگونگی 
بستگی دارد. آیات قرآنی، تعیین‌کننده‌ی »حدود و اندازه‌ی پوشش« است و 
آیات شریفه‌ی: »یدنین علیهن من جلابیبهن« و »و لیضربن بخمرهن علی 

جیوبهن«، مؤید مفهوم حدود پوشش است.

گزینه 4 1207
عبارت شریفه‌ی: »یدنین علیهن من جلابیبهن«، به تعیین حدود حجاب برای 
بیانگر  یعرفن«،  ان  ادنی  پرداخته و عبارت شریفه‌ی: »ذلک  زنان مسلمان 
علت و فلسفه‌ی پوشش است. عبارت شریفه‌ی: »و لیضربن بخمرهن علی 
جیوبهن«، بیانگر حدود پوشش زنان مؤمن و کیفیت رعایت حجاب زنان است.

گزینه 2 1208
اسلام مردان را موظف كرده لباسي بپوشند كه وقار و احترام آنان حفظ شود 
و با ارزش‌هاي اخلاقي هماهنگ باشد. )علت( بنابراين پوشيدن لباسي كه 
نامحرم قرار  يا وسيله‌ي جلب توجه زنان  انگشت‌نما كند  نزد مردم  را  آنان 
گيرد، حرام است. قرآنك‌ريم در عبارت شریفه‌ی: »و ليضربن بخمرهنَّ علي 
«، با توجه به کلمه‌ی: »جیوب«، حدود پوشیدن گریبان و گردن را  جيوبهنَّ
مشخص می‌کند و از زنان مؤمن مي‌خواهد كه روسري‌هاي خود را بر روي 

سينه و گريبان خويش بيندازند.

گزینه 4 1209
محارم نسبي: به سبب خويشاوندي نسََبي محرم هستند. و محارم سببي: به 
سبب ازدواج محرم مي‌شوند. بنابر آيات قرآنك‌ريم و روايات معصومين، عمه‌ي 
پدر و مادر جزء محارم نسبی مرد می‌شوند و زن پسر )عروس( و شوهر دختر، 

محارم سببی زن و مرد هستند.

گزینه 2 1210
بنابر آيه‌ي شريفه‌ي: »يا ايّها النبيّ قل لازواجك و بناتك و نساء المؤمنين 
يدنين عليهنّ من جلابيبهنّ ذلك ادني ان يعرفن فلا يؤذين و كان الله غفوراً 
رحيماً«، ثمره‌ي عبارت نزدیک ساختن پوشش‌های خود به خود )يدنين عليهنّ 
من جلابيبهنّ(، عبارت: »ذلك ادني ان يعرفن فلا يؤذين: اين كار از آن جهت 
بهتر است كه )به عفاف( شناخته شوند تا مورد اذيت قرار نگيرند.« مي‌باشد. 
پيام اين آيه، آشنا ساختن زنان مسلمان که با حدود پوشیدن موی سر خود 
آشنا نبودند با حدود حجاب است و در آن از لزوم نزد‌كيسازي پوشش‌ها به 

خود سخن به ميان آمده است.

گزینه 2 1211
عبارت شریفه‌ی: »ذلک أدنى أن یعرفن فلا یؤذین«، نتیجه‌ی نزدیک ساختن 
پوشش‌های خود به خود )یدنین علیهنّ من جلابیبهنّ( توسط زنان مسلمان 
است. و عبارت‌ شریفه‌ی: »ذلک أزکى لهم«، نتیجه‌ی کنترل نگاه )یغِضّوا من 

ابصارهم( و پاکدامنی )و یحفظوا فروجهم( برای مردان مؤمن است.

گزینه 4 1212
»پوشاندن تمام بدن به‌جز چهره و دست تا مچ« که حدود پوشش زن را از 
نظر اسلام بیام می‌کند، مفهوم این قسمت از آیه‌: »إلّ ما ظهر منها« می‌باشد.

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌های )1( و )2(، حدود پوشش را 
بیان می‌کند و گزینه‌ی )3(، فلسفه‌ی حجاب را بیان می‌کند.

گزینه 1 1213
عبارت شریفه‌ی: »یدنین علیهن من جلابیبهن«، حدود حجاب را برای زنان 
با حدود پوشیدن موی سر آشنا نبودند، تعیین می‌کند. عبارت  مسلمان که 
شریفه‌ی: »ذلک ادنی ان یعرفن«، شناخته شدن زن مسلمان به عفاف را 
»علت و فلسفه‌ی حجاب« معرفی می‌کند. »زمینه‌ساز منشأ تفاوت پوشش 

زنان و مردان«، مسئولیت‌های زن در برابر زیبایی خود است.
تمرین تست‌زنی برای پاسخ به این تست، لزومی ندارد با توجه به قسمت 
اول تست، گزینه‌های نادرست را حذف نمایید بلکه می‌توانید با توجه به قسمت 

دوم یا سوم تست، گزینه‌های نادرست را حذف نمایید.

گزینه 3 1214
به ميزاني که پوشش يک زن از حدود اسلامي فاصله مي‌گيرد، به همان ميزان، 
اين وظيفه و  فايده و ثمره‌ي  البته  آن مسئوليت‌ها مورد غفلت قرار مي‌گيرند. 

مسئوليت‌ها، مانند ساير مسئوليت‌ها، ابتدا به خود زن و سپس به جامعه مي‌رسد.

گزینه 4 1215
محارم نسبي برای زنان كه به سبب خويشاوندي نسبي محرم هستند: 1ـ پدر و پدر 
بزرگ 2ـ برادر و بچه‌ها و نوه‌هاي او 3ـ پسر و نوه‌هاي پسر 4ـ پسر خواهر و نوه‌هاي 
او 5ـ عمو و عموی پدر و مادر 6ـ دایی و دایی پدر و مادر 7ـ نوه‌هاي پسری دختر.

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها در گزینه‎ی )1(، پدر شوهر و در در گزینه‎ی 
)2(، خواهر همسر و در گزینه‎ی )3(، همسر دختر از محارم سببی می‎باشند.

گزینه 2 1216
مرد نمی‌تواند با خواهر زن، تا وقتی که خواهر دیگر، همسر اوست، ازدواج کند 

امّا باید نسبت به یکدیگر احکام حجاب را رعایت کنند.

گزینه 4 1217
زنان مسلمان از همان ابتدا موی سر خود را می‌پوشاندند ولی با حدود آن آشنا نبودند 
لذا خداوند به آن‌ها دستور می‌دهد روسری‌ها و پوشش‌هایشان را به خود نزدیک 
کنند تا اطراف صورت و گریبان آنان نیز پوشیده شود. )یدنین علیهنّ من جلابیبهنّ(

گزینه 3 1218
محارم نسبی برای مردها عبارتند از: 1ـ مادر و مادر بزرگ 2ـ دختر و دختر 
فرزند 3ـ خواهر 4ـ خواهر زاده )دختر خواهر( 5ـ برادر زاده )دختر برادر( 6ـ 
عمه )عمه خودش و عمه پدر و مادرش( 7ـ خاله )خاله خودش و پدر و مادرش(

از محارم سببی  )1(، عروس  گزینه‌ی  در  دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها 
می‌باشد و خواهر زن نامحرم است. در گزینه‌ی )2(، مادر زن از محارم سببی است 

و در گزینه‌ی )4(، مادر زن از محارم سببی می‌باشد و دختر عمو نامحرم است.

گزینه 2 1219
و یحفظوا  أبصارهم  یغضّوا من  للمؤمنین  آیه‌ی شریفه‌ی: »قل  به  توجه  با 
فروجهم ذلک أزکى لهم«، کنترل نگاه، علت حفظ از گناه است و پیامبر گرامی 
اسلام)ص( نگاه به نامحرم را تیری زهرآلود از ناحیه‌ی شیطان معرفی کرده‌اند.
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گزینه 4 1220
امام صادق)ع( در پاسخ به فضیل بن یسار که در مورد پوشاندن ساعد از 
ایشان سؤال پرسیده بودند فرمود: »بلی، آن‌چه زیر روسری قرار می‌گیرد 
براساس  شود.«  پوشیده  باید  بالا  به  مچ  از  همچنین  شود،  آشکار  نباید 
المؤمنین  نساء  و  بناتک  و  لأزواجک  قل  النّبی  أَیها  »یا  شریفه‌ی:  آیه‌ی 
الُله  یؤذین وکان  یعرفن فلا  أن  أدنى  یدنین علیهنّ من جلابیبهنّ ذلک 
من  علیهنّ  )یدنین  پوشش  به  دستور  فلسفه‌ی  و  علت  رحیما«،  غفورا 
)ذَلکِ  پاکی شناخته شود  و  عفاف  به  زن  اولًا:  که  است  این  جلابیبهنّ( 
خود  هوس  و  هوی  اسیر  که  بندوبار  بی‌  افراد  ثانیاً:  و  یعرفن(  أن  أدنى 
اجازه‌ی  خود  به  و  کرده  حقارت  احساس  زنی  چنین  مقابل  در  هستند، 

تعرّض به او را ندهند. )فلا یؤذین(

گزینه 2 1221
»خواهر همسر« نامحرم، »خاله‌ی مادر« محرم نسبی، »عمّه‌ی پدر« محرم 

نسبی و »مادربزرگ همسر« از محارم سببی است.

گزینه 4 1222
رعایت این پوشش: »یدنین علیهنّ من جلابیبهنّ«، سبب می‌شود که 
اولًا: زن به عفاف و پاکی شناخته شود )ذَلکِ أدنى أن یعرفن( و ثانیاً: 
چنین  مقابل  در  هستند،  خود  هوس  و  هوی  اسیر  که  بی‌بندوبار  افراد 
ندهند  را  او  به  تعرّض  اجازه‌ی  خود  به  و  کرده  حقارت  احساس  زنی 

)فلا یؤذین(.

گزینه 3 1223
»پوشاندن تمام بدن بجز چهره و دست تا مچ« که حدود پوشش زن مسلمان 
را از نظر اسلام بیان می‌کند، مفهوم این قسمت از آیه‌ی شریفه‌ی: »و لا 

یُبدین زینتهنّ الّا ما ظهر منها« می‌باشد.

گزینه 4 1224
»کیفیّت  مبیّن  جیوبهنّ«،  علی  بخمرهنّ  لیضربن  »و  شریفه‌ی:  آیه‌ی 
تنظیم  گونه‌ای  به  را  خود  حجاب  یعنی  است؛  زنان«  حجاب  رعایت 
کنند که علاوه بر موی سر، گریبان و گردن آن‌ها را هم بپوشاند. آیه‌ی 
از  »استفاده  بیانگر  منها«،  ظهر  ما  الّ  زینتهنّ  یُبدین  لا  »و  شریفه‌ی: 
به  نباید  زیورآلات  و  زینت  از  استفاده  یعنی  است؛  زنان  برای  زیورآلات 
گونه‌ای باشد که توجه نامحرمان را به خود جلب كند. عبارت شریفه‌ی: 

»ذَلکِ أدنى أن یعرفن فلا یؤذین«
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌های )1( و )2(، بیانگر علت حجاب 
فلا  یعرفن  أن  أدنى  »ذَلکِ  عبارت شریفه‌ی:  آن.  کیفیت  و  نه حدود  است 
از  استفاده  پیرامون  و  است  حجاب  علت  بیانگر   ،)3( گزینه‌ی  در  یؤذین«، 

زیورآلات نمی‌باشد.

گزینه 4 1225
عفاف، یک حالت روحی و فضیلت اخلاقی است و سبب می‌شود انسان اندام 
ظاهری خود را وسیله‌ی خودنمایی و جلب توجه دیگران قرار ندهد و اجازه 
ندهد ناپاكان از او سوءاستفاده کنند. انسان عزيز در خود عظمت و صلابتی 
ميي‌ابد که موجب می‌شود حقارت و پستی را نپذیرد و تن به شکست و زبونی 

ندهد. عفاف ریشه در عزت نفس دارد.

گزینه 4 1226
رعایت این پوشش: »یدنین علیهنّ من جلابیبهنّ«، سبب می‌شود که 
اولا: زن به عفاف و پاکی شناخته شود )ذلک أدنى أن یعرفن( و ثانیا: 
چنین  مقابل  در  هستند،  خود  هوس  و  هوی  اسیر  که  بی‌بندوبار  افراد 
ندهند  را  او  به  تعرّض  اجازه‌ی  خود  به  و  کرده  حقارت  احساس  زنی 

)فلا یؤذین(.

گزینه 4 1227
در آیه‌ی شریفه‌ی: »یا أَیها النّبی قل لأزواجک و بناتک و نساء المؤمنین 
یدنین علیهنّ من جلابیبهنّ ذلک أدنى أن یعرفن فلا یؤذین و کان الُله 
مؤمنان،  زنان  و  دخترانت  و  همسران  به  بگو  پیامبر  ای  ـ  رحیما  غفورا 
بهتر  جهت  این  از  کار  این  سازند.  نزدیک  خود  به  را  خود  پوشش‌های 
نگیرند. و خداوند  قرار  اذیت  تا مورد  ]به عفاف[ شناخته شوند  است که 
)یدنین  پوشش  حد  تعیین  بر  علاوه  است.«،  رحیم  آمرزنده‌ی  همواره 
یؤذین(  یعرفن فلا  أن  أدنى  )ذلک  نیز  آن  علیهنّ من جلابیبهنّ(، علت 

بیان شده است.

گزینه 2 1228
زنان مسلمان از همان ابتدا موی سر خود را می‌پوشاندند ولی با حدود آن 
آشنا نبودند لذا خداوند به آن‌ها دستور می‌دهد روسری‌ها و پوشش‌هایشان 
را به خود نزدیک کنند تا اطراف صورت و گریبان آنان نیز پوشیده شود. 
من  علیهنّ  )یدنین  پوشش  این  رعایت  جلابیبهنّ(  من  علیهنّ  )یدنین 
شود  شناخته  پاکی  و  عفاف  به  زن  اولًا:  که  می‌شود  سبب  جلابیبهنّ(، 
)ذَلکِ أدنى أن یعرفن( و ثانیاً: اين پوشش سبب می شود که مردان چشم 
نتوانند زنان را مورد تعرض  باز که در جامعه وجود دارند  چران و هوس 

قرار دهند. )فلا یؤذین(.

گزینه 4 1229
رسول خدا)ص( فرموده‌اند: »نگاه به نامحرم تیری زهر‌آلود از ناحیه‌ی شیطان 
است. هر کس به پاس حرمت الهی آن را ترک کند، خدا ایمانی به او می‌دهد 

که شیرینی آن را در دل احساس می‌نماید.«

گزینه 3 1230
در  و  برادر  زن   ،)2( گزینه‌ی  در  است.  نامحرم  زن  خواهر   ،)1( درگزینه‌ی 

گزینه‌ی )4(، زن برادر و خواهر زن، نامحرم می‌باشند.

گزینه 2 1231
فقط در گزینه‌ی )2(، تمامی موارد نامحرم هستند.

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها در گزینه‌ی )1(، مادر بزرگ زن و عمه 
محرم  خواهر،  دختر  و  مادر  عمه   ،)3( گزینه‌ی  در  می‌باشند.  محرم  مادر، 
محارم  از  پسر  زن  و  زن  بزرگ  مادر   ،)4( گزینه‌ی  در  و  می‌باشند.  نسبی 

سببی می‌باشند.

گزینه 1 1232
از  برخورداری  نامحرم،  به  نگاه  كنترل  بازتاب  پیامبر)ص(  فرمایش  براساس 
احساس شیرینی ایمان است. )یعنی علت پدید آمدن احساس شیرینی ایمان، 
کنترل نگاه است.( در حدیث امام صادق)ع(: »پوشیدن لباس نازک و بدن‌نما، 

نشانه‌ی سستی و ضعف در دین معرفی شده است.«
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گزینه 4 1233
تفرّقوا«،  لا  و  جمیعا  الله  بحبل  اعتصموا  »و  شریفه‌ی:  عبارت  براساس 
به  زدن  چنگ  را،  اسلامی  جامعه‌ی  وحدت  اصلي  عامل  کریم،  قرآن 
الهی )حبل الله(، يعنی قبول فرمان‌های خدا مي‌داند. و همگان  ريسمان 
را به چنگ زدن به این ریسمان امر میك‌ند. و در ادامه اختلاف و دشمنی 
فرماید  می  و  می‌کند  یادآوری  آنان  به  اسلام  از  پیش  در  را  مسلمانان 
كرد.  برادر  هم  با  را  مسلمانان  كه  بود  الله(  )حبل  اسلام  نعمت  این  که 

بنعمته إخوانا(. )فأصبحتم 
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت دوم گزینه‌ی )2(، با ایمان به خدا 

و امر به معروف و نهی از منکر حاصل می‌شود.

گزینه 4 1234
در عبارت شریفه‌ی: »و اعتصموا بحبل الله جمیعا و لا تفرّقوا«، قرآن کریم 
برای رهایی مسلمانان از اختلاف و دودستگی آنان را به اطاعت از فرامین الهی 
و تبعیت از قرآن او و جانشینان به حق او که همان حبل متین است، دعوت 

می‌کند تا امت واحد اسلامی محقق شود.

گزینه 1 1235
أعداء«،  کنتم  إذ  علیکم  الله  نعمت  اذکروا  »و  شریفه‌ی:  عبارت  در  قرآن 
اختلاف و دشمنی مسلمانان در پیش از اسلام را به آنان یادآوری می‌کند 
و تأثیر نعمت اسلام را  در ایجاد اخوت و برادری بین آن‌ها بیان می‌کند 
)فأصبحتم بنعمته إخوانا( تا آنان با تمسک به حبل الله جامعه‌ی خود را از 

اختلاف و دودستگی مصون دارند.
 )4( و   )2( گزینه‌های  اول  قسمت  گزینه‌ها  سایر  نادرستی  دلیل 
دوم  قسمت  نمی‌باشد.  احُُد  جنگ  به  مربوط  آیه  این  زیرا  است.  نادرست 
گزینه‌ی )3( نادرست است، زیرا با ایمان به خدا و امربه معروف و نهی از 

منکر می‌توان بهترین امت شد.

گزینه 2 1236
أعداء«،  کنتم  إذ  علیکم  الله  نعمت  اذکروا  »و  شریفه‌ی:  عبارت  در  قرآن 
اختلاف و دشمنی مسلمانان را در پیش از اسلام به آنان یادآوری می‌کند و 
می‌گوید که زمانی که شما با هم دشمن بودید، خداوند میان دل‌های شما 
الفت ایجاد کرد )فألفّ بین قلوبکم( و این نعمت اسلام بود كه شما را با 
هم برادر كرد. )فأصبحتم بنعمته إخوانا( و جامعه‌ی شما را از پرتگاه آتش 

اختلاف نجات داد.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت دوم گزینه‌ی )4( نادرست است، 

زیرا نعمت اسلام بین آن‌ها أخوت )إخوانا( برقرار کرد.

گزینه 4 1237
تعبیر  به  بود که  از اسلام به حدی  اعراب در قبل  شدت اختلاف و دشمنی 
قرآن جامعه‌ی اعراب را بر لبه‌ی پرتگاه آتش قرار داده بود )و کنتم على شفا 
حفره من النّار( و چیزی نمانده بود همگی در آتشی كه در اثر تفرقه و اختلاف 
به دست خود افروخته بودید بسوزید، اما خدا شما را از آتش رهایی بخشید. 
)فأنقذکم منها( بنابراین، و این نعمت اسلام بود كه اعراب را با هم برادر كرد. 
)فأصبحتم بنعمته إخوانا( و خداوند اینگونه جامعه‌ی آن‌ها را از پرتگاه آتش 

اختلاف نجات داد. )فأنقذکم منها(

گزینه 1 1238
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

گزینه 1 1239
نجات  و  اجتماعی  وحدت  ایجاد  در  اسلام  تأثیر  یادآوری  از  پس  خداوند، 
جامعه‌ی اعراب از پرتگاه آتش اختلاف و دودستگی، علت نشان دادن آیات 
الهی را )کذلک یبین الله لکم آیاته(، امکان برخورداری از هدایت الهی )لعلکّم 
تهتدون( معرفی کرده است. منظور از آیات الهی در این آیه، یادآوری تأثیر 

اعجاز آور اسلام در ایجاد وحدت اجتماعی است.

گزینه 1 1240
در آیه‌ی شریفه‌ی: »و لتکن منکم امّه یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف 
و یَنهون عن المُنکَر«، دعوت به خیر و نیکی مقدم بر امر به معروف و نهی از 
منكر ذکر شده و به عنوان یک عامل پیش‌گیری، مانع گسترش گناه می‌شود و 
نیاز به درمان را کم می‌کند. دعوت به خیر )یدعون إلى الخیر(، برای آشنایی و 
تشویق و ترغیب دیگران به خوبی‌هاست تا میدان بر بدی‌ها تنگ شود و تمایل 

به سوی آن‌ها کم شود.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها عبارت: »اقامه‌ی همه‌ی واجبات و انتقام 

از دشمنان« در گزینه‌ی )3(، از نتایج امر و نهی است.

گزینه 1 1241

براساس آیه‌ی شریفه‌ی: »و لتکُن مِنکم امَّهًْ یَدعونَ الی الخیر و یأمرون بالمعروف 
و یَنهون عن المُنکَر«، دعوت به خیر و نیکی یک عامل پیش‌گیری است که مانع 
گسترش گناه می‌شود و نیاز به درمان را کم می‌کند. این دعوت، مقدم بر امر به 
معروف است تا میدان بر بدی‌ها تنگ شود و تمایل به سوی آن‌ها کاهش یابد.

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها تعبیر »نظارت همگانی« در گزینه‌ی )3(، 
در مورد امر به معروف و نهی از منکر صادق است.

گزینه 4 1242
به  ـ  المنکر  عن  ینهون  و  بالمعروف  یأمرون  »و  شریفه‌ی:  آیه‌ی  براساس 
کارهای پسندیده امر کنند و از کارهای ناپسند بازدارند.«، اقدام مناسب در 
برابر گناهکار، وظیفه‌ی دوم مسلمانان به صورت درمان است که همان امر به 

معروف و نهی از منکر می‌باشد و به صورت نظارت همگانی است.

گزینه 2 1243
دعوت به خیر و نیکی )یدعون إلى الخیر(، سلامت جامعه را دوام می‌بخشد 
و به تعالی آن کمک می‌کند. به علت ارتباط و پیوند عمیق میان انسان‌ها و 
تأثیرپذیری فراوانی که از یک‌دیگر دارند، در صورتی که در مقابل گناه‌کار اقدام 
مناسب )امر به معروف و نهی از منکر( نشود، رفتار او مانند یک بیماري مسری 

به دیگران سرایت می‌کند.
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گزینه 4 1244
امر به معروف و نهی از منکر مؤخّر )پس( از دعوت به خیر و نیکی است 
که ضرورت انجام آن به دلیل ارتباط و پیوند عمیق انسان‌ها با یک‌دیگر و 

تأثیرپذیری فراوانی است که از یک‌دیگر دارند.

گزینه 2 1245

در آیه‌ی شریفه‌ی: »و لتکن منکم أمّهًْ یدعون إلى الخیر و یأمرون بالمعروف 
و ینهون عن المنکر و أولئک هم المفلحون«، تعبیر قرآنی: »و أولئک هم 
المفلحون ـ و آن‌ها هستند که رستگارند.«، بیانگر فرجام کسانی است که با 
»دعوت به خیر« و »امر به معروف و نهی از منكر« به حفظ وحدت جامعه 

کمک می‌کنند.

گزینه 1 1246
بعض  أولياء  بعضهم  المؤمنات  و  المؤمنون  »و  شریفه‌ی:  آیه‌ی  براساس 
يأمرون بالمعروف و ينهون عن المْنكر«، جامعه‌ی اسلامی مسئول رفتارهای 
را  آن‌ها  خداوند  زیرا  المنكر(،  عن  ينهون  و  بالمعروف  )يأمرون  یکدیگرند، 

سرپرستان يکديگر )بعضهم أولياء بعض( قرار داده است.
بین  نهی  امرو  وجوب  علت  یکدیگر  بر  مؤمنان  ولایت  طلایی  نکته‌ی 

آنان است.

گزینه 4 1247
براساس آیه‌ی شریفه‌ی: »و المؤمنون و المؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون 
بالمعروف و ينهون عن المْنكر و یقیمونَ الصلوهًْ و یؤتونَ الزکوهًْ و یطیعون اللهِ 
و رسولهَ اولئکَِ سیرحَمُهُم الله«، انجام اين پنج عمل: »امر به معروف، نهی از 
منکر، نماز، زکات، اطاعت از خدا و رسولش«، عوامل برخورداری اهل ایمان از 

رحمت الهى )أولئك سيرحمهم الله( است.
مقایسه شرایط رسیدن جامعه‌ی اسلامی به فلاح و رستگاری، »دعوت 
از  اسلامی  برخورداری جامعه‌ی  است. شرایط  نهی«  و  امر  انجام  و  به خیر 
رحمت الهی، »انجام امر به معروف، نهی از منکر، نماز، زکات، اطاعت از خدا 

و رسولش« است.

گزینه 3 1248

بالمعروف  تأمرون  للناس  اخرجت  امهًْ  خیرَ  »کنتم  شریفه‌ی:  آیه‌ی  براساس 
يک  اسلامی  جامعه‌ی  صورتی  در  بالله«،  تؤمنون  و  المنکر  عَنِ  تنهون  و 
ايمان به خدا )و تؤمنون  بر  أمّه( می‌شود که علاوه  »جامعه‌ی نمونه« )خير 
بالله( وظيفه‌ی امر به معروف )تأمرون بالمعروف( و نهی از منکر )تنهون عن 

المنكر( را به درستی انجام دهد.
مقایسه شرایط تبدیل شدن به بهترین امت، »ایمان به خدا و انجام امر و 
نهی« است. شرایط رسیدن جامعه‌ی اسلامی به فلاح و رستگاری، »دعوت به 

خیر و انجام امر و نهی« است.

گزینه 2 1249
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

نکته‌ی طلایی شرط تبدیل شدن به امت وسط،‌ پیامبر اسلام)ص( را الگو و 
شاهد خود گرفتن است. )و یکون الرسول علیکم شهیدا(

گزینه 1 1250
هیچ‌یک از ساکنان کشتی نمی‌تواند به میل خود و بدون توجه به دیگران 

جهت کشتی را تغییر دهند.

گزینه 2 1251
افراد جامعه نمی‌توانند هدف‌های مخالف هم داشته باشند؛ زيرا هرکس جامعه 
و امکانات آن را به سمتی می‌برد و در پايان، نتيجه‌ای به دست نمی‌آيد و 
امکانات هم از دست می‌رود. البته جامعه می‌تواند چند هدف که در يک جهت 

و تکميل‌کننده‌ی هم باشند، داشته باشد.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )1( و )3( نادرست است، چراکه 
حالات روحي و اخلاقي افراد مانند ترس يا شجاعت، نااميدي يا اميدواري افراد در 
لحظه‌هاي خطر بر ديگران تأثير دارد و سرنوشت همه‌ي ساكنان را تغيير مي‌دهد. 
گزینه‌ی )4( نادرست است، چراکه جامعه می‌تواند چند هدف که در يک جهت و 

تکميل‌کننده‌ی هم باشند، داشته باشد.

گزینه 1 1252
آیا هر فردي به بهانه‌ي استقلال در مسائل شخصي، مي‌تواند بگويد »من 
هرطور كه ميل دارم زندگي ميك‌نم و انتخاب‌هاي من ارتباطي به ديگران 
کارهای  حتی  نيست.  امکان‌پذير  جامعه  در  استقلالی  چنين  خیر،  ندارد؟« 
شخصی افراد هم در جامعه تأثير دارد؛ مثلًا کسی که با لباس نامناسب از 

منزل بيرون می‌آيد، بر روحيه‌ی ديگران تأثير می‌گذارد.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )3( نادرست است، چراکه در عین 
حال كه همه مسئولند، لازم است گروه خاصی )و لتکن منکم أمّه( هم برای امر به 

معروف و نهی از منکر تشكیل شود.

گزینه 4 1253
دعوت به خیر )یدعون إلى الخیر(، برای آشنایی و تشویق و ترغیب دیگران به 
خوبی‌هاست تا میدان بر بدی‌ها تنگ شود و تمایل به سوی آن‌ها کم شود. 
این دعوت، مقدم بر امر به معروف و نهی از منكر و به عنوان یک عامل 
پیش‌گیری، مانع گسترش گناه می‌شود و نیاز به درمان را کم می‌کند. و ایجاد 

فضایی مناسب برای شایستگی‌هاست.

گزینه 1 1254
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

گزینه 3 1255
نتایج اجتماعی دعوت به خیر: 1ـ هم سلامت جامعه را دوام می‌بخشد. 2ـ هم به 
تعالی آن کمک می‌کند. 3ـ هم به عنوان پیشگیری، مانع گسترش گناه می‌شود. 
4ـ نیاز به درمان را که همان وظیفه‌ی دوم است، کم می‌کند. با توجه به این 

توضیحات، دعوت به خیر یک عامل پیش‌گیری است نه یک عامل درمان.

گزینه 4 1256
دعوت به خیر و نیکی، یک عامل پیش‌گیری است، در صورتی که امر به 

معروف و نهی از منکر، عامل درمان است.

گزینه 4 1257
از نتایج دعوت به خیر: 1ـ هم سلامت جامعه را دوام می‌بخشد. 2ـ هم به تعالی 

آن کمک می‌کند. 3ـ هم به عنوان پیشگیری، مانع گسترش گناه می‌شود.

گزینه 3 1258
امام صادق)ع( فرموده است: »مؤثرترین راه فراخوانی به خیر و نیکی دعوت عملی 
است.« و همچنین می‌فرماید: »دعوت کننده‌ی مردم باشید اما نه با زبان، بلکه با 

پارسایی، تلاش، نماز و نیکی که این رفتارها خود دعوت کننده‌اند.«
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گزینه 2 1259
دعوت به خیر و نیکی، گرایش مردم به آن‌ها را افزایش می‌دهد و زمینه‌ی 
گناه را کم می‌کند. اما همواره افرادی هستند که از فرمان‌های الهی سرپیچی 
می‌کنند و مرتکب گناه می‌شوند. در صورتی‌که در مقابل گناهکار اقدام مناسب 
نشود، رفتار او مانند یک بیماری مسری به دیگران سرایت می‌کند. این اقدام 
مناسب همان نظارت همگانی است که به صورت امر به معروف و نهی از 

منکر در جامعه‌ی اسلامی به اجرا درمی‌آید.

گزینه 2 1260
از  که  فراوانی  تأثیرپذیری  و  انسان‌ها  میان  عمیق  پیوند  و  ارتباط  علت  به 
یک‌دیگر دارند، در صورتی‌که در مقابل گناهکار اقدام مناسب نشود، رفتار او 

مانند یک بیماری مسری به دیگران سرایت می‌کند.

گزینه 1 1261
در صورتی‌که در مقابل گناهکار اقدام مناسب نشود، رفتار او مانند یک بیماری 
مسری به دیگران سرایت می‌کند. این اقدام مناسب همان نظارت همگانی است 
که به صورت امر به معروف و نهی از منکر در جامعه‌ی اسلامی به اجرا درمی‌آید.

گزینه 2 1262
امام حسین)ع(، هدف از قیام و شهادت خود و یارانش را احیای امر به معروف 

و نهی از منکر دانست.

گزینه 4 1263
حضرت علی)ع( در وصیت خود به امام حسن)ع( و امام حسین)ع( که در واقع 
وصیتی به همگان است، می فرماید: »امر به معروف و نهی از منکر را ترک 
نکنید که: 1ـ افراد شرور و بدکار بر شما مسلطّ می‌شوند. 2ـ و آن‌گاه هرچه 

دعا کنید به اجابت نمی‌رسد.«

گزینه 3 1264
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

گزینه 1 1265
امام باقر)ع( فرمودند: »امر به معروف و نهی از منکر فریضه‌ی بزرگ الهی است 
برپا  امنیت  به وسیله‌ی آن  برپا می‌شود. 2ـ و  با آن  که: 1ـ همه‌ی واجبات 
می‌شود. 3ـ کسب و کار مردم حلال 4ـ و حقوق افراد تأمین می‌شود. 5ـ و در 
سایه‌ي آن آبادانی می‌آید. 6ـ و از دشمنان انتقام گرفته می‌شود. 7ـ و کارها رو 

به راه می‌شود.«
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها برپاداشتن امر به معروف و نهی از منکر، 

باعث برپاداشتن واجبات می‌شود نه واجبات و مستحبات.

گزینه 4 1266
مطابق فرمایش امام باقر)ع( با انجام امر به معروف و نهی از منکر  همه‌ی 

واجبات برپا می‌شود و و از دشمنان انتقام گرفته می‌شود.

گزینه 2 1267
قوم بنی اسرائیل هم در زمان حضرت داود)ع( و هم در عصر حضرت عیسی)ع( 
راه نافرمانی از خدا را در پیش گرفتند و چنان در گناه غرق شدند که مورد لعن 

این پیامبران بزرگ واقع شدند.

گزینه 3 1268
می‌فرمایند:  اسرائیل  بنی  قوم  افراد  از  دسته  درباره‌یک  صادق)ع(  امام 
اما  نداشتند،  شرکت  گناهکاران  کارهای  در  هرگز  اینان  از  »گروهی 
با  و  می‌خندیدند  آن‌ها  روی  به  می‌کردند  ملاقات  را  آن‌ها  که  هنگامی 

آن‌ها مأنوس می‌شدند«
نکته‌ی طلایی انس با گناه‌کاران و ترک نهی از منکر علت شریک شدن 

قوم بنی اسرائیل به سرنوشت گناه‌کاران بود.

گزینه 1 1269
از پیام حدیث امام صادق)ع( درباره‌ی قوم بنی اسرائیل، درمی‌یابیم که اگرچه 
این گروه خود را به گناه آلوده نمی‌کردند ولی چون نهی از منکر را ترک کردند 
و با رفتارشان کارهای ناپسند دیگران را تأیید نمودند، در سرنوشت جامعه 

شریک شدند.

گزینه 2 1270
کسانی امر به معروف و نهی از منکر انجام می‌دهند: 1ـ در خیر و خوبی‌های 

جامعه شریک می‌شوند. 2ـ و نزد خدا پاداش آن خوبی را خواهند داشت.

گزینه 4 1271
رسول خدا)ص( فرمودند: »هر کسی به کار نیکی امر کند یا از کار بدی باز 
دارد یا مردم را به خیر راهنمایی کند یا به نحوی موجبات تشویق آن‌ها را 
فراهم سازد، در آن عمل سهیم و شریک است. و همچنین هر کس امر به 
کار بد کند یا دیگران را بدان راهنمایی و تشویق نماید، او نیز در آن بدی 

شریک است.«

گزینه 1 1272
امام علی)ع( در اهمیت امر به معروف و نهی از منکر می‌فرماید: »تمام کارهای 
از منکر، چون  امر به معروف و نهی  برابر  نیک، حتی جهاد در راه خدا در 

قطره‌ی آبی است در برابر دریای پهناور.«

گزینه 4 1273
شرایط واجب شدن امر به معروف و نهی از منکر عبارت است از:

1ـ بداند چیزی را که شخص مکلف ترک کرده و انجام نداده از واجبات است 
و یا آن‌چه را انجام داده از محرمات است. )حکم عمل را بدانیم.(

2ـ بداند که شخص گناهکار تصمیم دارد گناه خود را ادامه دهد پس اگر نداند 
یا احتمال بدهد که تکرار نمی‌کند، امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست 

)بدانیم تکرار می‌کند(.
3ـ احتمال بدهد امر و نهی مؤثر واقع می‌شود و اگر بداند که با تغییر روش، 
امر و نهی او مؤثر واقع می‌شود، باید سعی کند روش خود را تغییر دهد تا این 

کار دارای تأثیر باشد )احتمال تأثیر بدهیم(.
4ـ بداند که در این امر و نهی مفسده‌ای نیست. پس اگر بداند یا احتمال بدهد 
که امر و نهی او ضرر جانی، آبرویی یا مالی قابل توجهی دارد، واجب نیست 

)بدانیم ضرر ندارد(.

گزینه 3 1274
دومین شرط از شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر این است که آمر 
به معروف و ناهی از منکر بداند که شخص گناهکار تصمیم دارد گناه خود را 
ادامه دهد پس اگر نداند یا احتمال بدهد که تکرار نمی‌کند، امر به معروف و 

نهی از منکر واجب نیست )بدانیم تکرار می‌کند(.
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گزینه 2 1275
کسی که می‌خواهد امر به معروف و نهی از منکر کند، اگر بداند یا گمان کند 
یا احتمال صحیح بدهد که گناه‌کار عمل خود را تکرار نمی‌کند، امر و نهی 
کردن برای او واجب نیست. و اگر انسان احتمال صحیح بدهد که امر یا نهی 

ضرر جانی یا آبرویی دارد، انجام آن واجب نیست.

گزینه 4 1276
سومین شرط از شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر این است که امر 
به معروف و نهی از منکر کننده احتمال بدهد امر و نهی مؤثر واقع می‌شود 
و اگر بداند که با تغییر روش، امر و نهی او مؤثر واقع می‌شود، باید سعی کند 

روش خود را تغییر دهد تا این کار دارای تأثیر باشد.

گزینه 1 1277
اگر شرط سوم )احتمال تأثیر( نباشد، امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست.

گزینه 1 1278
با توجه به شرط سوم از شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر، با علم 

به عدم تأثیر امر و نهی، حکم وجوب )واجب بودن( امر و نهی رفع می‌شود.

گزینه 2 1279
براساس شرط چهارم از شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر، اگر فرد بداند یا 
احتمال دهد که امر و نهی او ضرر جانی، آبرویی یا مالی قابل توجهی دارد، واجب نیست.

توضیح
لازم به ذکر است که اگر ضرر داشتن در اموری باشد که خداوند به آن اهمیت 

زیادی می‌دهد، پذیرش بسیاری از ضررها واجب است.

گزینه 2 1280
اگر انجام یک معروف یا ترک یک منکر از اموری باشد که خداوند به آن اهمیت زیادی 
می‌دهد، مثل اصول دین یا مذهب و حفظ عقاید مسلمانان و قرآن مجید یا احکام 
ضروری دین، باید اهمیت آن را جدّی تلقی کنیم ؛ زیرا ممکن است به خاطر برپاداشتن 
یک معروف مهم یا از بین بردن یک منکر بزرگ، پذیرش بسیاری از ضررها واجب باشد.

گزینه 4 1281
مراحل امر به معروف و نهی از منکر به ترتیب عبارت است: 1ـ رفتاری مثل 
این‌که از او روی برگردانیم یا به او اخم کنیم یا دوستی با او را ترک کنیم. 

)ترک مراوده( 2ـ زبانی و با موعظه و نصیحت 3ـ توسل به زور و جبر.

گزینه 1 1282
مرحله‌ی دوم امر به معروف و نهی از منکر این است که با زبان، او را امر یا 
نهی کنیم و اگر احتمال می‌دهیم با موعظه و نصیحت از گناه دست برمی‌دارد، 

لازم است به همین اکتفا کنیم.
کند«  »یقین  عبارت   ،)2( گزینه‌ی  در  نادرستی سایر گزینه‌ها  دلیل 
مرحله‌ی سوم  به  مربوط   ،)4( و   )3( گزینه‌های  اول  است. قسمت  نادرست 

است نه دوم.

گزینه 3 1283
مرحله‌ی اوّل امر به معروف و نهی از منکر این است که با شخص گناهکار 
طوری رفتار شود که بفهمد این عمل به خاطر گناه او بوده است ؛ مانند این‌که 
از او روی بگردانیم یا به او اخم کنیم یا دوستی با او را ترک کنیم. )ترک مراوده(

گزینه 2 1284
در مرحله‌ی دوم امر به معروف و نهی از منکر )موعظه و نصیحت( می‌توان از 
شیوه‌های مختلف تربیتی و استدلال و منطق بهره برد تا میزان تأثیرگذاری 

افزایش یابد و شخص گناهکار به عواقب و نتایج عمل خود بهتر پی ببرد.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت دوم گزینه‌ی )3(، نادرست است، 
زیرا بهره بردن از  شیوه‌های مختلف تربیتی و استدلال و منطق از مراحل امر 

و نهی است نه از شرایط آن.

گزینه 4 1285
اگر احتمال می‌دهیم با موعظه و نصیحت از گناه دست برمی‌دارد، لازم است 

به همین اکتفا کنیم.

گزینه 4 1286
»روبرگرداندن از گناه کار«، مربوط به مرحله‌ی اول امر به معرف و نهی از منکر و 

»نصیحت«، مربوط به مرحله‌ی دوم امر به معروف و نهی از منکر است.

گزینه 2 1287
نتیجه‌ی  نگیرد  انجام  درست  روش  به  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  اگر 
معکوس دارد، به طوری که گاهی سبب می‌شود شخص گناهکار بر گناه خود 

اصرار ورزد و اخوت اسلامی از بین برود.

گزینه 2 1288
امام خمینی)ره( در مورد روش اول امر به معروف و نهی از منکر می‌فرماید: کسی 
که امر به معروف و نهی از منکر می‌کند موظف است در انجام آن مرتکب گناهی 
ـ مانند دروغ، توهین و تحقیرـ نشود. براساس دومین روش امر به معروف و نهی 

از منکر از نظر امام خمینی)ره(، شخص باید مانند طبیبی مهربان عمل کند.

گزینه 4 1289
براساس چهارمین روش امر به معروف و نهی از منکر از نظر امام خمینی)ره(، 
امر و نهی کننده باید از خودخواهی و خودستایی بپرهیزد. براساس سومین 
روش امر به معروف و نهی از منکر از نظر امام خمینی)ره(، امر و نهی کننده باید 

مصلحت مخاطب را رعایت کند.

گزینه 1 1290
بايد كه خود را منزه از گناه و برتر از گناهك‌ار نبيند و قصدش تنها رضای خدا 
)نه خلق( باشد. در روش امر به معروف و نهی از منکر، اگر بداند یا احتمال 

دهد که با تکرار مؤثر واقع می‌شود، باید آن را تکرار کند.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها در قسمت دوم گزینه‌ی )3(، رضایت خلق 

نادرست است.

گزینه 3 1291
از  که  فراوانی  تأثیرپذیری  و  انسان‌ها  میان  عمیق  پیوند  و  ارتباط  علت  به 
یک‌دیگر دارند، در صورتی که در مقابل گناه‌کار اقدام مناسب نشود، رفتار او 
مانند یک بیماري مسری به دیگران سرایت می‌کند. این اقدام مناسب همان 
»نظارت همگانی« است که به صورت »امر به معروف و نهی از منکر« در 

جامعه‌ی اسلامی به اجرا درمی‌آید.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها با توجه به کلمه‌ی اقدام مناسب در صورت 
سؤال که مربوط به امر به معروف و نهی از منکر است، گزینه‌های)1( و )2( که 

مربوط به دعوت به خیر است نادرست می‌باشند.
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گزینه 2 1292
و  اختلاف  شدت  بیانگر  النّار«،  من  حفره  شفا  على  کنتم  »و  قرآنی:  تعبیر 
دشمنی اعراب در قبل از اسلام است که به تعبیر قرآن جامعه‌ی اعراب را بر 
لبه‌ی پرتگاه آتش قرار داده بود و چیزی نمانده بود همگی در آتشی كه در 
اثر تفرقه و اختلاف به دست خود افروخته بودند بسوزند، اما خدا آن‌ها را از 
آتش رهایی بخشید. )فأنقذکم منها( تعبیر قرآنی: »و أولـئک هم المفلحون«، 
فرجام کسانی است که با »دعوت به خیر« و »امر به معروف و نهی از منكر« 

به حفظ وحدت جامعه کمک می‌کنند.

گزینه 2 1293
»علم به تکرار گناه توسط شخص گناهکار«، بیانگر دومین شرط از شرایط امر 
به معروف و نهی از منکر است. »ورود حاکم اسلامی برای منع گناه«، بیانگر 
مرحله‌ی سوم امر به معروف و نهی از منکر یعنی توسل به زور و جبر است. 
»احتمال تأثیر بیش‌تر امر و نهی با تغییر روش«، بیانگر سومین شرط امر به 
معروف و نهی از منکر است. و »رعایت مصلحت مخاطب امر به معروف و 

نهی از منکر«، از روش‌های امر به معروف و نهی از منکر است.
و  شرایط  به  مربوط  تست‌های  به  دادن  پاسخ  برای  تمرین تست‌زنی 
مراحل و روش امر به معروف و نهی از منکر، حتما به روش رد گزینه‌های 

نادرست عمل کنید.

گزینه 2 1294
مطابق آیه‌ی شریفه‌ی: »و المؤمنون و المؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون 
بالمعروف و ينهون عن المْنكر و یقیمونَ الصلوهًْ و یؤتونَ الزکوهًْ و یطیعون 
اللهِ و رسولهَ اولئکَِ سیرحَمُهُم الله«، افراد جامعه‌ی اسلامی مسئول رفتارهای 
را  آن‌ها  خداوند  زیرا  المنكر(،  عن  ينهون  و  بالمعروف  )يأمرون  یکدیگرند 
سرپرستان يکديگر )بعضهم أولياء بعض( قرار داده است. انجام اين پنج عمل 
)امر به معروف، نهی از منکر، نماز، زکات، اطاعت از خدا و رسولش(، زمينه‏ساز 

برخورداری اهل ایمان از رحمت الهى است. )أولئك سيرحمهم الله(
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت دوم گزینه‌های )1( و )3(، نتیجه‌ی 
عبارت قرآنی: »کنتم خیر امهًْ اخرجت للناس« نمی‌باشند. قسمت دوم گزینه‌ی 

)4(، در صورت دعوت به خیر و انجام امر و نهی محقق می شود.

گزینه 4 1295
مرحله‌ی اوّل امر به معروف و نهی از منکر این است که با شخص گناه‌کار 
مانند  است؛  بوده  او  گناه  به خاطر  رفتار  این  بفهمد  که  رفتار شود  طوری 
این‌که از او روی بگردانیم یا به او اخم کنیم. در توضیح چهارمین شرط از 
شرایط امر به معروف و نهی از منکر آمده است که اگر انجام یک معروف 
از اموری باشد که خداوند به آن اهمیت زیاد می‌دهد،  یا ترک یک منکر 
مثل اصول دین یا مذهب و حفظ قرآن کریم یا احکام ضروری دین باید 
اهمیت آن را جدّی تلقی کنیم و خطرات آن را تحمل كنيم و ضررهاي 

آن را بپذيريم.

گزینه 1 1296
اقدام مناسب در برابر گناه‌کار همان »نظارت همگانی« است که به صورت »امر 
به معروف و نهی از منکر« در جامعه‌ی اسلامی به اجرا درمی‌آید. انجام اين پنج 
عمل: »امر به معروف، نهی از منکر، نماز، زکات، اطاعت از خدا و رسولش«، 

زمينه‏ساز برخورداری اهل ایمان از رحمت الهى است. )أولئك سيرحمهم الله(
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها با توجه به کلمه‌ی نظارت همگانی در 
صورت سؤال که مربوط به امر به معروف و نهی از منکر است، گزینه‌های)2( 

و )4( که مربوط به دعوت به خیر است نادرست می‌باشند.

گزینه 2 1297
نتیجه‌ی  نگیرد،  انجام  به روش درست  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  اگر 
معکوس دارد به طوريك‌ه گاهي سبب مي‌شود فرد گناهكار بر گناه خود اصرار 
بورزد و اخوّت اسلامی از بین برود. از نظر امام خمینی)ره(، یکی از روش‌های 
امر به معروف و نهی از منکر برای کسی که امر به معروف و نهی از منکر 

می‌کند، این  است که مصلحت مخاطب را رعایت کند.

گزینه 4 1298
مطابق آیه‌ی شریفه‌ی: »و المؤمنون و المؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون 
بالمعروف و ينهون عن المْنكر و یقیمونَ الصلوهًْ و یؤتون الزکوهًْ و یطیعون 
اللهِ و رسولهَ اولئکَِ سیرحَمُهُم الله«، افراد جامعه‌ی اسلامی مسئول رفتارهای 
را  آن‌ها  خداوند  زیرا  المنكر(،  عن  ينهون  و  بالمعروف  )يأمرون  یکدیگرند 
آیه‌ی  براساس  است.  داده  قرار  بعض(  أولياء  )بعضهم  يکديگر  سرپرستان 
شریفه‌ی: »کنتم خیرَ امهًْ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عَنِ المنکر 
و تؤمنون بالله«، در صورتی جامعه‌ی اسلامی يک »جامعه‌ی نمونه« )خير أمّه( 
می‌شود که علاوه بر ايمان به خدا )و تؤمنون بالله( وظيفه‌ی امر به معروف 
)تأمرون بالمعروف( و نهی از منکر )تنهون عن المنكر( را به درستی انجام دهد.

گزینه 4 1299
در انجام امر به معروف و نهی از منکر »اگر احتمال دهد که از طریق امر و 
نهی او ضرر قابل توجهی دارد«، باید روش دیگری پیش بگیرد. و »اگر انجام 
یک معروف از امور مهم و احکام ضروری دین باشد و ضرر مورد توجه مکلف 
قرار گیرد«، باید ضررهای آن را بپذیرد و »اگر احتمال دهیم با موعظه از گناه 

دست برمی‌دارد«، لازم است به همین اکتفا کند.

گزینه 4 1300
اگر وظيفه‌ی امر به معروف و نهي از منكر به روش درست انجام نگيرد، 
نتيجه‌ی معكوس دارد. در توضیح چهارمین شرط از شرایط امر به معروف 
و نهی از منکر آمده است که اگر انجام یک معروف یا ترک یک منکر از 
یا  دین  اصول  مثل  می‌دهد،  زیاد  اهمیت  آن  به  خداوند  که  باشد  اموری 
مذهب و حفظ قرآن کریم یا احکام ضروری دین باید اهمیت آن را جدّی 
در  بپذيريم.  را  آن  ضررهاي  و  كنيم  تحمل  را  آن  خطرات  و  کنیم  تلقی 
موعظه و نصیحت که دومین مرحله از مراحل امر به معروف و نهی از منکر 
است می‌توان از شیوه‌های مختلف تربیتی و استدلال و منطق بهره برد تا 
میزان تأثیرگذاری افزایش یابد و شخص گناه‌کار به عواقب و نتایج عمل 

خود بهتر پی ببرد.

گزینه 3 1301
این‌که »او را از انجام حرام بازداریم یا به واجب وادار کنیم. این مرحله براي 
زماني است که بدانیم راه دیگری وجود ندارد.«، مربوط به سومین مرحله 
از مراحل امر به معروف و نهی از منکر یعنی توسل به زور و جبر است. 
»استفاده از منطق برای افزایش تأثیر گذاری«، مربوط به دومین مرحله و 
»نبودن مفسده در امر و نهی«، چهارمین شرط در امر به معروف و نهی از 
منکر و »رعایت مصلحت مخاطب« از روش‌های امر به معروف و نهی از 

منکر است.

گزینه 4 1302
»نبودن مفسده در امر و نهی«، مربوط است به چهارمین شرط از شرایط امر 
به معروف و نهی از منکر و »رعایت مصلحت مخاطب«  و »پرهیز از ارتکاب 
گناهانی چون دروغ و  توهین«، در رابطه با روش‌های امر به معروف و نهی 

از منکر است.
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گزینه 3 1303
از نظر امام باقر)ع( امر به معروف و نهی از منکر فریضه‌ی بزرگ الهی است 
که 1ـ ‌همه‌ی واجبات با آن برپا می‌شود 2ـ و به وسیله‌ی آن امنیت برقرار 
می‌گردد، 3ـ کسب و کار مردم حلال 4ـ و حقوق افراد تأمین می‌شود 5ـ 
و در سایه‌ی آن آبادانی می‌آید 6ـ و از دشمنان انتقام گرفته می‌شود 7ـ و 
کارها رو به راه می‌گردد. در آیه‌ی شریفه‌ی: »و اعتصموا بحبل الله جمیعا و 
لا تفرقوا و اذکروا نعمه الله علیکم ...«، علت نشان دادن آیات الهی )کذلک 
تهتدون(  )لعلکّم  الهی  هدایت  از  برخورداری  امکان  آیاته(،  لکم  الله  یبین 

معرفی شده است.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت اول گزینه‌ی )1(، مطالق حدیث 

امام علی)ع( صحیح است نه امام باقر)ع(.

گزینه 4 1304
»رفتاری همانند طبیب مهربان داشتن« و »رعایت مصلحت مخاطب«، هر 
دو مربوط به روش امر به معروف و نهی از منکر و »جدی تلقی کردن احکام 
ضروری دین«، مربوط به شرایط و »امر به معروف به اجازه‌ی حاکم اسلامی«، 

مربوط به مرحله‌ی سوم امر به معروف و نهی از منکر است.

گزینه 4 1305
با توجه به ادامه‎ی آیه‎ی شریفه‎ی: »و اعتصموا بحبل الله جمیعا و لاتفرّقوا 
و اذکروا نعمت الله علیکم إذ کنتم أعداء فألفّ بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته 
إخوانا و کنتم على شفا حفرهًْ من النّار فأنقذکم منهاکذلک یبین الله لکم آیاته 
لعلکّم تهتدون«، لازمه‌ی تمسک به ریسمان محکم الهی )و اعتصموا بحبل 
الله جمیعا(، همدلی، برادری )فأصبحتم بنعمته إخوانا( و دوری از اختلاف و 

تفرقه در جامعه‌ی اسلامی )لا تفرّقوا( است.

گزینه 1 1306

در آیه‎ی شریفه‎ی: »و لتکن منکم أمّهًْ یدعون إلى الخیر و یأمرون بالمعروف 
و ینهون عن المنکر و أولئک هم المفلحون«، تعبیر قرآنی: »و أولـئک هم 
المفلحون«، فرجام کسانی است که با »دعوت به خیر« و »امر به معروف و 

نهی از منكر« به حفظ وحدت جامعه کمک می‌کنند.

گزینه 1 1307
چهارمین شرط از شرایط انجام امر به معروف و نهی از منکر این است که: 
بداند که در این امر و نهی او مفسده‌ای نیست. پس اگر بداند یا احتمال بدهد 
که امر و نهی او ضرر جانی یا آبرویی یا مالی قابل توجه دارد، باید روش 

دیگری را پیش گیرد.

گزینه 1 1308
دعوت به خیر و نیکی مقدم بر امر به معروف و نهی از منکر است: 1ـ برای 
آشنایی و تشویق و ترغیب دیگران به خوبی‌ها 2ـ تا میدان بر بدی‌ها تنگ 

شود و تمایل به سوی آن‌ها کاهش یابد.
به  امر  نتایج  از   ،)3( و   )2( گزینه‌های  نادرستی سایر گزینه‌ها  دلیل 

معروف و نهی از منکر است.

گزینه 3 1309
نتایج اجتماعی دعوت به خیر: 1ـ هم سلامت جامعه را دوام می‌بخشد. 2ـ 
هم به تعالی آن کمک می‌کند. 3ـ هم به عنوان پیشگیری، مانع گسترش 

گناه می‌شود. 4ـ نیاز به درمان را که همان وظیفه‌ی دوم است، کم می‌کند.

گزینه 1 1310
از  »علم به واجبات و محرمات«، اولین شرط از شرایط امر به معروف و نهی 
منکراست. و در توضیح چهارمین شرط از شرایط امر به معروف و نهی از منکر آمده 
است که اگر انجام یک معروف یا ترک یک منکر از اموری باشد که خداوند به آن 
اهمیت زیاد می‌دهد، مثل اصول دین یا مذهب و حفظ قرآن کریم یا احکام ضروری 
دین باید اهمیت آن را جدّی تلقی کنیم و خطرات آن را تحمل كنيم و ضررهاي آن 
را بپذيريم. اکتفا به »موعظه و نصیحت«، دومین مرحله از مراحل امر به معروف و 
نهی از منکر و »تنها به قصد رضای خدا انجام دادن آن«، از روش‌های انجام آن است.

گزینه 2 1311
را  این‌که دعوت به خوبی‌ها و نیکی‌ها )وظیفه‌ی اول(، گرایش به آن‌ها  با 
در مردم افزایش می‌دهد و زمینه‌های گناه را کم می‌کند. امّا همواره افرادی 
هستند که از فرمان‌های الهی سرپیچی می‌کنند و مرتکب گناه می‌شوند. به 
علت ارتباط و پیوند عمیق میان انسان‌ها و تأثیرپذیری فراوانی که از یک‌دیگر 
دارند،  در صورتی که در مقابل گناه‌کار  اقدام مناسب نشود، رفتار او مانند یک 
بیماري مسری به دیگران سرایت می‌کند. این اقدام مناسب همان »نظارت 
از منکر« )وظیفه‌ی  همگانی« است که به صورت »امر به معروف و نهی 
دوم( در جامعه‌ی اسلامی به اجرا درمی‌آید. حضرت علی)ع( می‌فرماید: »امر 
به معروف و نهی از منکر را ترک نکنید که افراد شرور و بدکار جامعه بر شما 

مسلط می‌شوند و آن‌گاه هرچه دعا کنید به اجابت نرسد.«

گزینه 2 1312
امام صادق)ع( درباره‌ی یک دسته از افراد قوم بنی‌اسرائیل فرمود: »گروهی از اینان 
اما هنگامی که آن‌ها را ملاقات  هرگز در کارهای گناهکاران شرکت نداشتند 
می‌کردند به روی آن‌ها می‌خندیدند و با آن‌ها مأنوس می‌شدند.« این گروه با این‌که 
خود به گناه آلوده نبودند ولی به دلیل انس ورزیدن با گناه‌کاران و ترک نهی از 
منکر و تأیید کارهای ناپسند دیگران با رفتارشان، در سرنوشت جامعه شریک شدند.

گزینه 4 1313
سربلندی جامعه در گرو انجام دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر 
است و بنابر سخن امام علی)ع( ترک امر به معروف و نهی از منکر موجب 

مستجاب نشدن دعا و تسلط افراد شرور می‌شود.

گزینه 1 1314
مراجعه شود به پاسخ دو پرسش قبل.

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت دوم گزینه‌ی )3( نادرست است، 
زیرا این عبارت سخن امام صادق)ع( نمی‌باشد.

گزینه 2 1315
از دیدگاه حضرت علی)ع( ترک امر به معروف و نهی از منکر باعث تسلط افراد 
شرور و بدکار جامعه بر مردم و عدم اجابت دعا می‌شود. امام صادق)ع( مؤثرترین 
راه فراخوانی به خیر و نیکی را دعوت عملی می‌داند و می‌فرماید: »دعوت 
کننده‌ی مردم باشید اما نه با زبان، بلکه با پارسایی، تلاش، نماز و نیکی، که 

این رفتارها خود دعوت‌کننده هستند.«

گزینه 1 1316
دعوت به خیر، به عنوان پیش‌گیری، مانع گسترش گناه می‌شود و نیاز به درمان 
را که همان وظیفه‌ی دوّم )امر به معروف و نهی از منکر( است، کم می‌کند. امام 

صادق)ع( مؤثرترین راه فراخوانی به خیر و نیکی را دعوت عملی می‌داند.
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گزینه 3 1317
در گزاردن فریضه‌ی امر به معروف و نهی از منکر، »ترک خود برتربینی«، 
بیانگر روش امر به معروف و نهی از منکر، »رعایت مصلحت مخاطب«، بیانگر 
روش، »آگاهانیدن گناهکار به عواقب عمل زشت« مربوط به مراحل )در موعظه 
و نصیحت می‌توان از شیوه‌های مختلف تربیتی و استدلال و منطق بهره برد تا 
میزان تأثیرگذاری افزایش یابد و شخص گناه‌کار به عواقب و نتایج عمل خود 
بهتر پی ببرد.(، و »اکتفاء به نصیحت با احتمال تأثیر«، مربوط به مراحل امر و 
نهی )با زبان، او را امر یا نهی کنیم و اگر احتمال می‌دهیم با موعظه و نصیحت 

از گناه دست برمی‌دارد، لازم است به همین اکتفا کنیم( است.

گزینه 3 1318
عبارت شریفه‌ی: »و اعتصموا بحبل الله جمیعاً«، بیانگر هم‌بستگی اجتماعی و 
عبارت: »و یأمرون بالمعروف و یَنْهون عن المنکر«، مبیّن نظارت همگانی است.

گزینه 2 1319
»توسل جستن به موعظه و نصحیت«، بیانگر مرحله‌ی دوم و »هم چون، 
بیانگر روش و »آگاهی به مفسده نداشتن«،  طبیبی مهربان رفتار کردن«، 
بیانگر شرایط و »با استدلال و منطق کار را پیش بردن« بیانگر مرحله‌ی دوم 

امر به معروف و نهی از منکر است.

گزینه 3 1320
»خود را برتر از گناهك‌ار و منزه از گناه نپنداشتن«، بیانگر روش امر به معروف و 
نهی از منکر، »احتراز )پرهیز( از ارتكاب به گناه دروغ، توهين و تحقير«، بیانگر 
روش و »تفهيم عملي روي گرداندن و اخم كردن نسبت به كار زشت«، بیانگر 

مرحله‌ی اول امر به معروف و نهي از منكر است.

گزینه 4 1321
اولین شرط از شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر این است که بداند چیزی 
را که شخص مکلف ترک کرده و انجام نداده از واجبات است و یا آن‌چه را انجام 

داده از محرمات است. )حکم عمل را بدانیم. (
براساس سومین روش امر به معروف و نهی از منکر از نظر امام خمینی)ره(، امر و 

نهی کننده باید مصلحت مخاطب را رعایت کند. 
امام حسین ـ علیه السلام ـ و یارانش برای حفظ نظام اسلامی و از بین بردن 
ظلم و فساد بنی‌امیه جان خود را فدا کردند و آن مصیبت بزرگ را تحمّل نمودند. 

)چهارمین شرط(

گزینه 2 1322
قرآن در آیه‌ی شریفه‌ی: »و اعتصموا بحبل الله جمیعا و لاتفرّقوا و اذکروا 
نعمت الله علیکم إذ کنتم أعداء فألفّ بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته إخوانا ...«، 
مسلمانان را به ‌یاد وضعی که پیش از اسلام داشتند می‌اندازد و می‌گوید این 

نعمت اسلام بود که شما را با هم برادر کرد.

گزینه 3 1323
در چهارمین روش امر به معروف و نهی از منکر، امر و نهی کننده باید از خودخواهی 

و خودستایی بپرهیزد. 
سومین مرحله‌ی امر به معروف و نهی از منکر، توسل به زور و جبر است. 

اولین شرط وجوب، بداند چیزی را که شخص مکلف ترک کرده و انجام نداده از 
واجبات است و یا آن‌چه را انجام داده از محرمات است. 

دومین مرحله‌ی امر به معروف و نهی از منکر، با زبان، او را امر یا نهی کنیم و اگر احتمال 
می‌دهیم با موعظه و نصیحت از گناه دست برمی‌دارد، لازم است به همین اکتفا کنیم.

گزینه 2 1324
پنجمین روش امر به معروف و نهی از منکر، فقط به قصد کسب رضای خدا 
از منکر، تکرار در  امر به معروف و نهی  عمل کردن است. هفتمین روش 

احتمال اثر داشتن است.
دومین مرحله امر به معروف و نهی از منکر استمداد از استدلال و منطق برای 

تحقق تأثیر است.

گزینه 2 1325
معروف  به  امر  بر  مقدم  و  پیشگیری  عامل  یک  نیکی،  و  خیر  به  دعوت 
نهی از منکر است تا میدان بر بدی‌ها تنگ شود و تمایل به سوی آن‌ها 

کاهش یابد.

گزینه 4 1326
مراحل،  از  مرحله  دومین  بیانگر  نصيحت«  و  موعظه  به  جستن  »توسل 
بیانگر روش، »آگاهي به مفسده  »هم‌چون طبيبي مهربان رفتار كردن« 
را  كار  منطق  و  استدلال  »با  از شرایط،  بیانگر چهارمین شرط  نداشتن« 
از  نهي  و  معروف  به  امر  مراحل  از  مرحله  دومین  بیانگر  بردن«،  پيش 

منكر است.

گزینه 2 1327
دعوت به خیر، مقدم بر امر و نهی است و به عنوان پیش‌گیری، مانع گسترش 
گناه می‌شود و نیاز به درمان را که همان وظیفه‌ی دوّم )امر به معروف و نهی 

از منکر( است، کم می‌کند.
»و  شریفه‌ی:  آیه‌ی   ،)1( گزینه‌ی  در  گزینه‌ها  سایر  نادرستی  دلیل 
اعتصموا بحبل الله جمیعاً و لا تفرّقوا«، به مسأله‌ی وحدت جامعه‌ی اسلامی 
پیرامون »حبل الله« اشاره دارد. در گزینه‌ی )3(، آیه‌ی شریفه‌ی: »کنتم خیر 
امهًْ اخرجت للناس«، از شرایط تبدیل شدن به امت نمونه سخن گفته است. 
در گزینه‌ی )4(، آیه‌ی شریفه‌ی: »و اذکروا نعمهًْ الله علیکم اذ کنتم اعداءُ«، به 

نقش اسلام در رفع اختلاف قبایل عرب اشاره دارد.

گزینه 4 1328
مطابق فرمایش امام علی)ع(، تسلط افراد شرور بر جامعه و عدم استجابت دعا، 

بازتاب و نتیجه‌ی ترک امر به معروف و نهی از منکر در جامعه است.

گزینه 1 1329
حضرت علی)ع( در وصیت خود به امام حسن)ع( و امام حسین)ع( که در واقع 
وصیتی به همگان است، می‌فرماید: »امر به معروف و نهی از منکر را ترک 
نکنید که افراد شرور و بدکار جامعه بر شما مسلط می‌شوند و آن‌گاه هرچه دعا 

کنید به اجابت نرسد.«

گزینه 4 1330
امام علی)ع( می‌فرماید: »تمام کارهای نیک، حتی جهاد در راه خدا در برابر 
امر به معروف و نهی از منکر چون قطره‌ی آبی است در برابر دریای پهناور.«

گزینه 3 1331
که شخص  بداند  که  است  این  نهی  و  امر  وجوب  شرایط  از  شرط  دومین 
گناهکار تصمیم دارد گناه خود را ادامه دهد پس اگر نداند یا گمان کند یا 
احتمال بدهد که تکرار نمی‌کند، امر به معروف یا نهی از منکر واجب نیست. 

)در صورتی که در این گزینه »واجب است« آمده است.(
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گزینه 4 1332
»احتمال تأثیر )به معنای اینکه احتمال بدهد که فلان روش برای امر و نهی 
او مؤثر واقع می‌شود(«، شرط سوم از شرایط وجوب امر و نهی است. »خود 
را از گناه کار برتر نبیند«، از روش‌های امر و نهی است. »علم به واجبات و 

محرمات«، اولین شرط از شرایط وجوب امر و نهی است.

گزینه 2 1333
طبق فرمایش امام باقر)ع(، با امر به معروف و نهی از منکر، همه‌ی واجبات برپا 

می‌شود نه همه‌ی مستحبات.

گزینه 1 1334
و  »موعظه  است.  نهی  و  امر  روش‌های  از  مخاطب«،  مصالح  »رعایت 
نصیحت«، دومین مرحله‌ی امر و نهی است. »دانستن تکرار گناه توسط گناه 

کار«، دومین شرط از شرایط وجوب امر و نهی است.

درس پانزدهم: کار و درآمد حلال

تعداد سوالات سراسریتعداد سوالات آزمایشیتعداد سوالات تالیفی
651520

تعداد سوالات سراسری96تعداد سوالات سراسری95تعداد سوالات سراسری94
537

گزینه 1 1335
زکات بر 9 مال )گندم، جو، خرما، کشمش، شتر، گاو و گوسفند، طلا و نقره( 
واجب شده است که موارد مصرف آن در آیه‌ی شریفه‌ی: »أنَّما الصّدقات للِفُقراء و 
المساکین ...«، 8 مورد ذکر شده است: 1ـ فقرا )للفقراء( 2ـ مساکین )المساکین( 3ـ 
جمع‌کنندگان آن )العاملین علیها( 4ـ پیوند قلب‌ها )مقصود از »مؤلفه قلوبهم« كسانى 
هستند كه با دادن سهمى از زكات به ايشان، دل‌هايشان به طرف اسلام متمايل 
م‏ىشود و به تدريج به اسلام درم‏ىآيند.( 5ـ آزاد کردن بردگان )فی الرّقاب( 6ـ غرامت 
دیدگان )الغارمین( 7ـ در راه خدا )فی سبیل الله( 8ـ در راه ماندگان )ابن السّبیل(

گزینه 2 1336
رسول خدا)ص( و سادات، از موارد مصرف خمس می‌باشند.

گزینه 4 1337

تعبیر قرآنی: »فریضهًْ من الله«، درباره‌ی زکات به کار رفته که یکی از واجبات 
شرعی و لازمه‌ی مسلمانی )نه انسانی( است. این سه مورد: »و الغارمین و فی 

سبیل الله و ابن السّبیل«، از موارد مصرف زکات می‌باشند.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت دوم گزینه‌ی )2(، از موارد مصرف 

خمس است نه زکات.

گزینه 4 1338
خمس یک انفاق واجب است که به هفت چیز، از جمله منفعت کسب و کار 
)رایج‌ترین آن‌ها( و به هر گونه غنیمتی که به دست آید )و اعلموا أنمّا غنمتم من 
شیء(، تعلق می‌گیرد. موارد مصرف خمس که در این آیه آمده است به ترتیب 
عبارت است از: 1ـ خداوند )لله( 2ـ رسول خدا)ص( )للرّسول( 3ـ ذی‌القربی )لذی 
القربى( 4ـ یتیمان )الیتامى( 5ـ مساکین )المساکین( 6ـ در راه‌ماندگان )ابن السّبیل(

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها به »فی سبیل الله« در گزینه‌ی )2( زکات 
تعلق می‌گیرد.

گزینه 1 1339
»للفقراء و المساکین و العاملین علیها«، از موارد مصرف زکات می‌باشند.

گزینه 1 1340
به هر گونه غنیمتی که به دست آید )و اعلموا أنمّا غنمتم من شیء(، خمس تعلق 
می‌گیرد که »یتیمان و مساکین و در راه ماندگان«، از موارد مصرف خمس می‌باشند.

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها در گزینه‌ی )3(، غارمین از موارد مصرف 
زکات می‌باشد.

گزینه 3 1341
»فی سبیل الله« و »فقراء« از موارد مصرف زکات است و »و ابن السبیل«، از 

موارد مصرف خمس و زکات می‌باشد.

گزینه 2 1342
در آیه‌ی شریفه‌ی: »و ذروا ما بقی من الرّبا إن کنتم مؤمنین«، مؤمنان، پیش 
تا زمینه‌ساز  )اتقّوا الله( سفارش شده‌اند  الهی  تقوای  به رعایت  ربا،  از ترک 
ترک ربا باشد. و همچنین براساس این آیه، ترک ربا مشروط )شرط شده( 

بر ایمان است.

گزینه 4 1343
براساس عبارت شریفه‌ی: »و ذروا ما بقی من الرّبا إن کنتم مؤمنین«، ترک ربا 
مشروط )شرط شده( بر ایمان است. به عبارت دیگر ترک ربا شرط مؤمن بودن است.

گزینه 1 1344
در عصر رسول خدا)ص( مردم عربستان به »ربا« آلوده بودند؛ تا این‌که از جانب 
خداوند دستور آمد این عمل را ترک کنند )و ذروا ما بقی من الرّبا( و ترک آن 

نیز از نشانه‌های ایمان به خدا معرفی شده است.

گزینه 3 1345
آلوده‌ی »ربا«  برای مردمی که  از سوی خداوند  ربا  اعلام حرمت  از  پس 
بودند؛ دستور آمد هر کس به رباخواری ادامه دهد )فإن لم تفعلوا(، با خدا 
و رسول او)ص( اعلان جنگ کرده است. )فأذنوا بحرب من الله و رسوله( و 
براساس آیه‌ی شریفه‌ی: »و ان تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون و لا 
تظلمون«، توبه از ربا و ترک آن، این سه نتیجه را به همراه دارد: الف‌ـ فلکم 

رؤوس أموالکم ب‌ـ لا تظلمون ج‌ـ و لا تظلمون

گزینه 4 1346
با استناد به عبارت شریفه‌ی: »فلکم رؤوس أموالکم«، برای تحقّق توبه از ربا، 
توبه‌کار باید تنها اصل سرمایه‌ی خود را دریافت کند و آن‌چه را علاوه بر اصل 

سرمایه از مردم گرفته به صاحبانش برگرداند.

گزینه 2 1347
در بینش و تفکر اسلامی، کار خلاق و مولد، منشأ اصلی کسب مال و درآمد و 

کلید استفاده از منابع طبیعی و خدادادی است.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها سایر گزینه‌ها، بی‌ربط و نادرست است.



انتشارات بهمن‌آبادی......................................................................................................................................................................................................................................................................... 108

گزینه 1 1348
منطق فطرت برای پدید آورنده‌ی یک شیء، حق تصرف )ولایت( در آن را 
می‌پذیرد و او را مالک آن می‌شناسد. به همین جهت، مالک اصلی و حقیقی 

همه‌ی موجودات خداست.

گزینه 3 1349
منطق فطرت آدمی که برای پدید آورنده‌ی یک شیء، حق تصرف )ولایت( و 
مالکیت قائل است )علت(، به همین دلیل مالکیت اصلی و حقیقی موجودات را 

از آن خداوند می‌داند که خالق تمامی مخلوقات است.

گزینه 2 1350
مطابق این سخن پیامبر)ص( که فرمودند: »هر کس به آباد کردن زمینی که 
بپردازد و شخص دیگری در این کار بر او سبقت نگرفته  بی‌استفاده است 
باشد، آن زمین از آن او خواهد بود.«، کار باید مولد و خلاق باشد و یا نتیجه‌ی 
مفیدی داشته باشد. تا بتوان نام کار بر آن گذاشت، در غیر این صورت کاری 

کاذب و دروغین است.

گزینه 4 1351
در بینش و تفکر اسلامی، کار خلّق و مولدّ، منشأ اصلی کسب مال و درآمد و 

کلید استفاده از منابع طبیعی و خدادادی است.

گزینه 4 1352
از  یکی  مولد،  و  مفید  کار  از  دوری  و  کاذب  کارهای  به  آوردن  روی 
به صراحت  ما  پیشوایان  امری که  برای هر جامعه است،  بدترین بلاها 

آن را منع کرده‌اند.

گزینه 3 1353
رسول خدا)ص( فرمودند: »هر کس به آباد کردن زمینی که بی‌استفاده است 
بپردازد و شخص دیگری در این کار بر او سبقت نگرفته باشد، آن زمین از 

آن او خواهد بود.«

گزینه 1 1354
پول وسیله‌ای برای مبادله‌ی کالاست. اگر پول خودش مستقلًا مورد معامله 

قرار گیرد بدون این‌که فایده‌ای در کار باشد، ربا پیش می‌آید.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها سایر گزینه‌ها مصداق ربا نمی‌باشد.

گزینه 1 1355
ادامه‌ی ربا سبب می‌شود که نیازمندان جامعه نیازمندتر و رباخواران حریص‌تر 

و ثروتمندتر شوند و طبقه‌ای استثمارگر در جامعه پديد آيد.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها در گزینه‌ی )3(، طبقه‌ی فسادگر نادرست 

است.

گزینه 4 1356
امروزه، سرمایه‌داران بزرگ جهان وام‌هایی با بهره‌های سنگین به کشورهای 
فقیر و نیازمند می‌دهند و چون آن کشورها توان پرداخت پیدا نمی‌کنند، ناچار 
می‌شوند معادن و ثروت‌های طبیعی خود را در اختیار آن سرمایه داران قرار 
دهند. به همین سبب جهان به دو قطب غنی و فقیر، ثروتمند و گرسنه، مسلط 

و زیر سلطه تقسیم شده است.

گزینه 2 1357
در عصر رسول خدا)ص( مردم عربستان به »ربا« آلوده بودند، تا این‌که از جانب 
خداوند دستور آمد این عمل را ترک کنند و هر کس به رباخواری ادامه دهد، 

با خدا و رسول او)ص( اعلان جنگ کرده است.
چراکه  است،  نادرست   )1( گزینه‌ی  گزینه‌ها  سایر  نادرستی  دلیل 

آلودگی اعراب به ربا تا بعد از پذیرش اسلام نیز ادامه داشت.

گزینه 4 1358
کار. سودی  2ـ  1ـ سرمایه،  دارد:  دخالت  عامل  دو  اقتصادی  فعالیت  هر  در 
که نتیجه‌ی این فعالیت است بنابر توافق قبلی میان صاحب سرمایه و انجام 

دهنده‌ی کار تقسیم می‌شود.

گزینه 1 1359
برنامه‌ی اسلام در مورد ثروت و سرمایه، به کار گرفتن آن در تولید و سازندگی 

و توسعه و رفع محرومیت و فاصله‌ی طبقاتی است.

گزینه 2 1360
سرمایه باید مانند خون در رگ‌های اقتصادی جامعه جریان داشته باشد و با 

گردش خود حیات جامعه را تأمین کند و عدالت اقتصادی را ممکن سازد.

گزینه 1 1361
با کار مهندسان، کشاورزان، کارگران، محققان، معلمان و  افراد  اگر سرمایه‌ی 
استادان همراه شود چرخ تولید به راه می‌افتد و ثروتی که از این راه به‌دست می‌آید، 

باید براساس توافق قبلی و به عدالت میان صاحبان سرمایه و کار تقسیم شود.

گزینه 4 1362
سودی که از راه مشارکت کار و سرمایه به‌دست می‌آید: 1ـ نه تنها حلال و 
پاک است 2ـ بلکه اگر با نیت الهی باشد، اجر و ثواب اخروی هم خواهد داشت.

گزینه 3 1363
توزیع عادلانه‌ی سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی میان دارندگان کار و 

سرمایه، یکی از راه‌های برقراری عدالت است.

گزینه 4 1364
در نظام اسلامی، بانک سهم خود را به صورت ماهانه دریافت می‌کند تا وام 

گیرنده توان پرداخت آن را داشته باشد.
که  چرا  است،  نادرست  گزینه‌ی)1(  گزینه‌ها  سایر  نادرستی  دلیل 
سود حاصل از این کار، میان بانک و صاحب سرمایه )نه صاحبان مشاغل( 

تقسیم می‌شود. 
گزینه‌ی )2( نادرست است، چرا که بانک به عنوان صاحب سرمایه )نه صاحب 
کار( با افراد جامعه وارد مشارکت می‌شود. گزینه‌ی )3( نادرست است، چرا 
که بانک )نه سرمایه‌دار(، سرمایه خود را به صورت وام در اختیار افراد جامعه 

می‌گذارد و طبق قراردادی با آنان در کار مشخصی شرکت می‌کند.

گزینه 3 1365
آن‌چه  است.  افراد  و  بانک  مشارکت  بر  اسلامی  نظام  در  بانکداری  اساس 
اهمیت دارد این است که بانک‌ها سود حاصل از مشارکت خود را عادلانه 

تعیین کنند تا افراد جامعه بتوانند همکاری سازنده با بانک را داشته باشند.
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گزینه 1 1366
روشن است اگر بان‌كها بخش بيش‌تري از سود به دست آمده را بردارند، 

روش عادلانه‌اي را پيش نگرفته‌اند.

گزینه 3 1367
قانون بانکداری جمهوری اسلامی كه در مجلس شوراي اسلامي تصويب 
شده است، مبنای عمل بانک‌هاست. و براساس مشارکت کار و سرمایه استوار 

است و از این جهت با مقررات مالی اسلام مطابقت دارد.

گزینه 1 1368
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

گزینه 4 1369
استوار  براساس مشارکت کار و سرمایه  بانکداری جمهوری اسلامی  قانون 

است و از این جهت با مقررات مالی اسلام مطابقت دارد.

گزینه 3 1370
جامعه‌ی اسلامی هزینه‌هایی دارد که دو راه برای تأمین آن پیش‌بینی شده 
است: الف( انفاق که به دو صورت مستحب )صدقه( و واجب )خمس و زکات( 

است. ب( مالیات

گزینه 3 1371
تحصیل طلاب، دانش‌آموزان، دانشجویانی که از تمکن کافی برخوردار نیستند، 

از طریق انفاق مستحب است.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها در گزینه‌ی )1(، رسول خدا و ذی‌القربی 
و  بردگان  آزاد کردن   ،)2( در گزینه‌ی  و  موارد مصرف خمس  از  یتیمان،  و 
غرامت‌دیدگان و در راه خدا، از موارد مصرف زکات و در گزینه‌ی )4(، سید فقیر 

و یتیم و در راه مانده، از موارد مصرف خمس می‌باشند.

گزینه 1 1372
زکات یک انفاق واجب است که به نه مال تعلق می‌گیرد.

گزینه 3 1373
بر این 9 مال زکات تعلق می‌گیرد: الف‌ـ  غلّت: گندم، جو، خرما، کشمش 
ب‌ـ  دام‌ها: شتر، گاو، گوسفند ج‌ـ سکه‌ها: طلا و نقره )به برنج زکات تعلق 

نمی‌گیرد.(
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها در گزینه‌ی )1(، برنج از موارد مصرف 
زکات نمی‌باشد. در گزینه‌ی )2(، زیور آلات از موارد مصرف زکات نمی‌باشد و 
در صورت اضافه بودن، به آن‌ها خمس تعلق می‌گیرد. در گزینه‌ی )4(، اسب از 

موارد مصرف زکات نمی‌باشد.

گزینه 2 1374
به کشمش و خرما زکات تعلق می‌گیرد و از موارد مصرف آن »فی سبیل 

الله« می‌باشد.
»ابن  تعریف   ،)4( گزینه‌‌ی  در  گزینه‌ها  سایر  نادرستی  دلیل 
السبیل«، کسی است که در سفر  نادرست است، چرا که »ابن  السبیل« 

درمانده شود.

گزینه 2 1375
زکات اموال مذکور در صورتی واجب است که مورد زکات )شتر، گاو، گوسفند 
...( به حد معین یا تعداد معین برسد. هر یک از این اموال نه‌گانه حد نصاب 

خاصی دارند.

گزینه 4 1376
زکات بر طلا و نقره در صورتی واجب می‌شود که به صورت سکه‌ای باشد که 

معامله با آن رواج دارد.

گزینه 3 1377
زکات یک عبادت است و باید )واجب است( به نیت زکات و با قصد قربت انجام شود.

گزینه 2 1378
زکات بر طلا و نقره در صورتی واجب می‌شود که به صورت سکه‌ای باشد که 

معامله با آن رواج دارد، بنابراین زیور آلات خانم‌ها، زکات ندارد.
توضیح زیورآلات خانم‌ها، اگر بیش از مقدار مصرفی متداول آن‌ها باشد و 
جنبه‌ی ذخیره به خود بگیرد، قسمت اضافی آن دارای خمس است و خمس آن 

باید پرداخته شود.

گزینه 3 1379
کسی که موقع غروب شب عید فطر بالغ، عاقل و هشیار است و فقیر نیست 
باید برای خودش و کسانی که نان خور او هستند، هر نفر به میزان تقریبی 3 
کیلوگرم گندم یا جو یا خرما یا برنج و مانند این‌ها به مستحق بدهد. اگر پول 

یکی از این‌ها را هم بدهد، کافی است.

گزینه 4 1380
کسی که نمی‌تواند مخارج سال خود و خانواده‌اش را تأمین کند و کسبی هم 
ندارد که بتواند مخارج خود و خانواده‌اش را پرداخت کند، فقیر است و دادن 
زکات فطره بر او واجب نیست و هم‌چنین کسی که دیگری باید فطره‌ی او را 

بدهد واجب نیست فطره‌ی خود را بدهد.

گزینه 3 1381
انسان باید زکات فطره را به قصد قربت یعنی برای انجام فرمان خدا بپردازد و 

موقع پرداختن نیت زکات فطره نماید.
نکته‌ی طلایی هم در زکات و هم در زکات فطره، حکم نیت به قصد قرب 

الهی در هنگام پرداخت دو مورد واجب است.

گزینه 1 1382
خمس، یکی از راه‌های تأمین هزینه‌های عمومی است که به هفت چیز تعلق 

می‌گیرد و رایج‌ترین آن‌ها منفعت کسب و کار است.
یادآوری زکات بر 9 مال تعلق می‌گیرد که موارد مصرف آن در آیات قرآن 

8 مورد  عنوان شده است.

گزینه 3 1383
رایج‌ترین مورد تعلق خمس، منفعت کسب و کار است. یعنی کسانی‌ که 
از طریق کار، درآمدی کسب می‌کنند، پس از صرف هزینه‌های سالانه‌ی 
عنوان  به  مانده  باقی  را  آن‌چه  پنجم  یک  باید  خانواده،  و  خود  زندگی 

خمس بپردازند.
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گزینه 4 1384
هر کس باید برای پرداخت خمس حساب سال داشته باشد، یعنی هر کس باید 
یک روز از سال را روز تعیین میزان خمس خود قرار دهد و در هر سال، وقتی 

به آن روز رسید ببیند آیا پرداخت خمس بر عهده‌اش هست یا نه.

گزینه 1 1385
پس از گذشت یک سال، وقتی به روز موعود رسید، اگر از درآمد او چیزی باقی 
مانده باشد ـ چه به صورت پول چه به صورت کالاـ باید یک پنجم آن را به 
عنوان خمس جدا کرده و به حاکم اسلامی و یا مجتهد جامع ‌الشرایط پرداخت 
ائمه‌ی اطهار)ع( معین  تا در راه‌هایی که قرآن کریم و رسول اکرم)ص( و  کند 

کرده‌اند، به مصرف برساند.
بتوانید به  تا  باشید  باید حفظ  را  روش مطالعه عین عبارت‌های احکام 

این‌نوع تست‌ از احکام پاسخ درست بدهید.

گزینه 2 1386
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

گزینه 4 1387
تا خمس مال پرداخت نشود، استفاده از آن جایز نیست. اگر با پولی که خمس 

آن داده نشده است، خانه‌ای خریداری شود، نماز خواندن در آن باطل است.
روش تست‌زنی در پاسخ به سؤالات احکام، فقط باید براساس عبارت‌های 
کتاب پاسخ دهید. سعی کنید کمتر براساس استدلالی که بر پایه‌ی اطلاعات 

ناقص است، پاسخ دهید.

گزینه 3 1388
آذوقه‌ای که از درآمد سال برای مصرف در خانه خریداری شده است ـ مانند 
برنج، روغن و چای ـ اگر در آخر سال زیاد بیاید ـ باید خمس آن‌چه باقی مانده 

است، پرداخته شود.
نکته‌ی طلایی به برنج، زکات فطره )در صورتی که غذای اصلی شخص 
تعلق  بیاید.(  زیاد  سال شخص  مصرف  از  که  )در صورتی  و خمس  باشد.( 

می‌گیرد.

گزینه 4 1389
به زیور آلات خانم‌ها در صورتی‌که 1ـ بیش از مقدار مصرفی متداول آن‌ها 
باشد 2ـ و جنبه‌ی ذخیره به خود بگیرد، قسمت اضافی آن دارای خمس است 

که باید پرداخته شود.
یادآوری به طلا و نقره در صورتی‌که سکه‌ی مورد معامله باشند، زکات 

تعلق می‌گیرد.

گزینه 2 1390
پرداخت مالیات برای تأمین هزینه‌های شهر و کشور است و پولی نیست 
و  خود  زندگی  هزینه‌ی  بابت  بلکه  می‌کنیم،  پرداخت  دیگران  برای  که 
منّتی  نباید  مالیات  پرداخت‌کننده‌ی  رو  این  از  خانواده‌مان در جامعه است. 

بر کسی داشته باشد.

گزینه 4 1391
امام علی)ع( در نامه‌ای به مالک اشتر حاکم مصر فرمود: »برنامه‌ی مالیات را 
به گونه‌ای رسیدگی کن که به صلاح مالیات‌دهندگان باشد، زیرا بهبودی و 

صلاح دیگران در صلاح مالیات و مالیات‌دهندگان است.«

نکته‌ی طلایی خمس و زکات، هزینه‌های ناشی از خلأها و شکاف‌های 
زندگی  از  برآمده  هزینه‌های  مالیات،  و  می‌کند  تأمین  را  جامعه  در  موجود 

إجتماعی و شرعی را تأمین می‌کند.

گزینه 1 1392
امام علی)ع( در نامه‌ای به مالک اشتر حاکم مصر فرمود: »کار دیگران سامان 
مردم  همه‌ی  که  چرا  پذیرد،  سامان  مالیات‌دهندگان  کار  آن‌که  مگر  نیابد، 

جیره‌خوار مالیات و مالیات‌دهندگان هستند.«
سؤال اینکه همه‌ی مردم جیره‌خوار مالیات هستند، سامان‌یابی کار مردم را 

ضروری می‌سازد یا مالیات دهندگان؟

گزینه 3 1393
امام علی)ع( در ادامه‌ی نامه‌ی خود به مالک اشتر فرمود: »باید بیش از آن‌که 
به جمع مالیات بیندیشی در فکر آبادی زمین باشی، زیرا مالیات جز از طریق 

آبادی زمین به‌دست نیابد.«

گزینه 2 1394
امام علی)ع( در نامه‌ای به مالک اشتر حاکم مصر فرمود: »هر کس بدون آباد 
کردن زمین مالیات طلب کند، شهرها را ویران و بندگان را هلاک سازد و 

حکومتش جز اندک زمانی پایدار نماند.«

گزینه 2 1395
قرض بدون ربا، قرض الحسنه است. دو عبارت: »یضاعف لهم« و »لهم أجر 

کریم«، پاداش خداوند به کسانی است که صدقه و قرض‌الحسنه می‏دهند.
نکته‌ی طلایی اجر کریم و پاداشی مضاعف، نتیجه‌ی صدقه و قرض‌الحسنه 

است.

گزینه 4 1396
نماز  برپاداشتن  1ـ  دهند:  انجام  را  عمل  پنج  این  بنی‌اسرائیل  قوم  اگر 
به  آوردن  ایمان  3ـ  الزّکاهًَْ(  آتیتم  )و  زکات  دادن  2ـ  الصَلاهًَْ(  أقمتم  )لئن 
فرستادگان الهی )و آمنتم برسلی( 4ـ یاری کردن آنان )و عزّرتموهم( 5ـ 
خداوند  این‌که  بر  علاوه  حسنا(  قرضا  الله  أقرضتم  )و  قرض‌الحسنه  دادن 
همراه آنان خواهد بود، دو پاداش دیگر نیز مشمول آنان خواهد شد: الف‌ـ 
بخشش گناهان آنان )لأکفّرنّ عنکم سیئاتکم( ب‌ـ وارد شدن به بهشت )و 

لادخلنّکم جنّات تجری من تحتها الانهار(

گزینه 1 1397
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

گزینه 3 1398
تعبیر قرآنی: »فقد ضلّ سواء السّبیل ـ در حقیقت از راه راست گمراه شده 

است«، در مورد کافران )فمن کفر بعد ذلک منکم( به کار رفته است.
فی  نفخ  )و   8 درس‌  دوم:  سال  آیات  در  کافران  سیمای  یادآوری 
الصّور فإذا هم من الأجداث إلى ربهّم ینسلون قالوا یا ویلنا من بعثنا من 
مرقدنا هذا ما وعد الرّحمن و صدق المرسلون( و درس 9 )و سیق الذّین 
ادخلوا  قیل   ... و  أبوابها  فتحت  جاؤوها  إذا  حتّى  زمرا  جهنّم  إلى  کفروا 
أبواب جهنّم خالدین فیها فبئس مثوى المتکبّرین( و درس 15 )فقد ضلّ 

السّبیل( سواء 
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گزینه 2 1399
وعده‌ی خداوند به کسانی که قرض‌الحسنه می‌دهند این است که پاداش 
آنان را دو چندان می‏گرداند )یضَاعِفْهُ لکَمْ( و گناهان آنان را می‌بخشد. )وَ 

یغْفِرْ لکَمْ(
پاداش  كريم«،  اجر  لهم  و  لهم  »يضاعف  شریفه‌ی:  عبارت  جمع‌بندی 
خداوند به صدقه و قرض الحسنه‌دهندگان است. و عبارت شریفه‌ی: »لاكفرن 
عنكم سيئاتكم و لادخلنكم جنّات...«، پاداش انجام »نماز، زکات، ایمان به 
یغفر  و  لکم  است. »یضاعفه  الحسنه«  قرض  دادن  و  آن‌ها  یاری  پیامبران، 

لکم«، پاداش صدقه است.

گزینه 1 1400
و  سیئاتکم  عنکم  لاکفرن  حسنا  قرضا  الله  »اقرضتم  شریفه‌ی:  آیه‌ی  در 
لادخلنکم جنات تجری من تحتها الانهار فمن کفر بعد ذلک منکم فقد ضل 
سواء السبیل«، پاداش قرض الحسنه، وارد شدن به بهشت )و لادخلنکم جنات 
تجری من تحتها الانهار( و کفر به نعمت‌های الهی )فمن کفر بعد ذلک منکم( 

علت گمراهی )فقد ضل سواء السبیل( معرفی شده است.
نکته‌ی طلایی در دین و زندگی سال دوم، دو کلمه‌ی احباط و تکفیر آمده 
است. احباط گناهانی است که حسنات را از بین می‌برند. )کفروا بآیات ربهّم و 
لقائه فحبطت أعمالهم(. تکفیر حسناتی هستند که گناهان را از بین می‌برند. 

)اقرضتم الله قرضا حسنا لاکفرن عنکم سیئاتکم(

گزینه 3 1401
کسانی‌ که از طریق کار، درآمدی کسب می‌کنند، پس از صرف هزینه‌های 
سالانه‌ی زندگی خود و خانواده، باید یک پنجم آن‌چه را باقی مانده به عنوان 
خمس بپردازند. قرآن کریم در بسیاری موارد، پس از برپا داشتن نماز )مقدم( 

بر پرداخت زکات )مؤخر( تأکید کرده است.
نکته‌ی طلایی منظور از زکات در آیه‌ی ولایت، زکات مستحب یا صدقه 

می‌باشد. )و یقیمون الصلاهًْ و یؤتون الزکاهًْ و هم راکعون(

گزینه 4 1402
نامه‌ای به مالک اشتر حاکم مصر فرمود: »برنامه‌ی مالیات  امام علی)ع( در 
را به گونه‌ای رسیدگی کن که به صلاح مالیات‌دهندگان باشد، زیرا بهبودی 
همچنین  و  است.«  مالیات‌دهندگان  و  مالیات  صلاح  در  دیگران  و صلاح 
فرموده‌اند: »باید بیش از آن‌که به جمع مالیات بیندیشی در فکر آبادی زمین 

باشی، زیرا مالیات جز از طریق آبادی زمین به‌دست نیابد.«

گزینه 1 1403
در آیه‌ی شریفه‌ی: »ان تقرضوا الله قرضا حسنا یضاعفه لکم و یغفر لکم وَ 
الُله شَکورٌ حَلیِمٌ«، وعده‌ی خداوند به کسانی که قرض‌الحسنه می‌دهند این 
است که پاداش آنان را دو چندان می‏گرداند )یضاعفه لکم( و گناهان آنان 
را می‌بخشد. )و یغفر لکم( چون خداوند سپاس‏پذیر )شکور( است، پاداش 
را مشمول  آنان  و  را مضاعف  بندگان مخلصی که قرض‌الحسنه می‌دهند 

رحمت خود می‏گرداند.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها با توجه به آخر آیه، قسمت دوم گزینه‌ی )3( 
نادرست است، زیرا آمرزش مفهوم عبارت: »أکفّرنّ« می‌باشد که در آیه‌ی شریفه‌ی: 
»و قال الله إنیّ معکم لئن اقمتم الصلاه و ءاتیتم الزکاه و ءامنتم برسلی عزرتموهم 
و اقرضتم الله قرضا حسنا لأکفّرنّ عنکم سیئاتکم و لادخلنّکم جنّات تجری من 

تحتها الانهار« به آن اشاره شده است.

گزینه 1 1404
عبارت: »لاکفرن عنکم سیئاتکم«، به »پوشاندن گناهان« و عبارت »یضاعف 

لهم و لهم اجر کریم« به »پاداش دو چندان و ارزشمند«، اشاره دارند.

گزینه 4 1405
از ادات شرط است و در آیه‌ی شریفه‌ی: »إن  با توجه به حرف »إن« که 
تقرضوا الله قرضا حسنا یضاعفه لکم و یغفرلکم و الله شکور حلیم«، مشروط 
بودن افزایش سرمایه به دادن وام بدون ربا است، یعنی دادن قرض الحسنه 
)نه صدقه( که همان وام بدون ربا می‌باشد به افزایش سرمایه از سوی خداوند 
می‌انجامد. و عبارت »لا تظلمون« در آیه‌ی شریفه‌ی: »یا ایها الذین ءامنوا 
اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب 
من الله و رسوله و ان تبتم فلکم رئوس اموالکم ...«، نتیجه‌ی توبه از ربا و در 

صورت تحقق دست‌یابی قرض‌دهنده به اصل سرمایه‌ی خویش است.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت اول گزینه‌ی )1( نادرست است، 
چون در این آیه شرط نشده و ادات شرط وجود ندارد. در این آیه، خداوند تأکید 
می‌کند اگر صدقه و قرض الحسنه بدهید، قطعا پاداشی دو چندان و اجری 

کریم نصیبتان خواهد شد.

گزینه 1 1406
مطابق آیه‌ی شریفه‌ی: »ان المصدقین و المصدقات و اقرضوا الله قرضا حسنا 
یضاعف لهم و لهم اجر کریم«، پاداش »لهم اجر کریم«، نتیجه‌ی صدقه و 
قرض‌الحسنه است. و مطابق آیه‌ی شریفه‌ی: »ان تقرضوا الله قرضا حسنا 
یضاعفه لکم و یغفرلکم و الله شکور حلیم«، پاداش »یضاعفه لکم و یغفرلکم«، 
نتیجه‌ی  قرض‌الحسنه می‌باشد و و مطابق آیه‌ی شریفه‌ی: »لا تظلمون و لا 

تظلمون«، از نتایج توبه از ربا می‌باشد.

گزینه 2 1407
راهکار قرآني انسداد محاربه با خدا و رسول)ص(، ترک ربا است که در آيه‌ي 
شريفه‌ي: »... و ذروا ما بقي من الربا ان کنتم مؤمنين و ان تبتم فلکم رئوس 
اموالکم لا تظلمون و لا تظلمون«، معرفی شده است. و ثمره و پاداش برپايي 
نماز همواره با پرداخت زکات و ايمان به رسولان خداوند و ياري آن‌ها در 
و  الزکاه  ءاتیتم  و  الصلاه  اقمتم  لئن  معکم  إنیّ  الله  قال  کريمه‌ي»و  آيه‌ي 
ءامنتم برسلی عزرتموهم و اقرضتم الله قرضا حسنا لأکفّرنّ عنکم سیئاتکم و 

لادخلنّکم جنّات تجری من تحتها الانهار«تصريح شده است.
سؤال  دوم  قسمت  به  توجه  با  باید  را  تست  این  تست‌زنی  تمرین 

پاسخ دهید.

گزینه 3 1408
خمس بر 7 چیز واجب می‌شود که موارد مصرف خمس در آیات قرآن، شش 
مورد عنوان شده است و از جمله‌ی این موارد: »لذی القربی و الیتامی« است و 

به سکه‌هایی که با آن‌ها معامله رواج دارد، زکات تعلق می‌گیرد.

گزینه 1 1409
اگر گفته شود: »شرط افزایش سرمایه و آمرزش الهی، وام بدون بهره همراه با 
حسن فاعلی است«، این مفهوم آیه‌ی شریفه‌ی: »ان تقرضوا الله قرضا حسنا 

یضاعفه لکم ...« است.
و  صدقه  نتیجه‌ی   ،)2( گزینه‌ی  در  گزینه‌ها  سایر  نادرستی  دلیل 
قرض‌الحسنه، افزایش سرمایه و پاداشی نیکو معرفی شده است. در گزینه‌ی )3(، 
پاداش قزض‌الحسنه، پوشاندن گناهان و ورود به بهشت معرفی شده است. در 

گزینه‌ی )4(، منظور از صدقات، همان زکات واجب می‌باشد.
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گزینه 1 1410
بنابر آیه‌ی »و لقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل و بعثنا منهم اثنی عشر نقیبا 
برسلی  ءامنتم  و  الزکاه  ءاتیتم  و  الصلاه  اقمتم  لئن  معکم  إنیّ  الله  قال  و 
السبیل«، خداوند  ... فقد ضل سواء  اقرضتم الله قرضا حسنا  و  عزرتموهم 
پس از ارسال پیامبر برای قوم بنی اسرائیل با آنان اتمام حجت کرد و پیمان 
بست که اگر کسی نماز را بر پا دارد، زکات بپردازد، به رسولان ایمان بیاورد 
و قرض‌الحسنه بدهد، گناهان او زدوده می‌شود )لاکفرن عنکم سیئاتکم( و 
زندگی در بهشت جاوید نصیب او می‌شود. )و لادخلنکم جنات تجری من 

تحتها الانهار(
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت دوم گزینه‌ی )3( نادرست است، 

زیرا پاداش این 5 مورد پوشاندن گناهان است، نه افزایش سرمایه.

گزینه 2 1411
حساب سال به پرداخت خمس مربوط می‌شود که از جمله موارد مصرف آن 

»الیتامی«و »المساکین« می باشد.

گزینه 4 1412
در آیه‌ی شریفه‌ی: »فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله و ان تبتم 
مسلمانان  به  خداوند  که  تظلمون«،  و لا  تظلمون  اموالکم لا  رئوس  فلکم 
دستور به ترک ربا می‌دهد، توبه از ربا را نشانه‌ی ظلم نکردن و مورد ظلم واقع 
نشدن معرفی می‌کند. و »لا تظلمون« زمانی تحقق می‌یابد که اصل سرمایه 

به صاحبانش برگردد.
تمرین تست‌زنی برای پاسخ به این تست، حتما از روش ردّ گزینه‌های 

نادرست استفاده کنید.

گزینه 4 1413
به »حساب سال« خمس تعلق می‌گیرد. و »حد نصاب« در مورد زکات 
الله  فان  شیء  من  غنمتم  انما  اعلموا  »و  شریفه‌ی:  آیه‌ی  در  و  می‌باشد 
مصرف  موارد  از  السبیل«،  »ابن  دارد،  اشاره  خمس  به  که   ،»... خمسه 

خمس است.

گزینه 3 1414
امام علی)ع( به مالک اشتر می‌فرماید: »هر کس بدون آباد کردن زمین مالیات 
طلب کند، شهرها را ویران و بندگان را هلاک سازد و حکومتش جز اندک 

زمانی پایدار نماند.«

گزینه 2 1415
خمس  یکی از راه‌های تأمین نيازهاي جامعه است که به هفت چیز تعلق 
می‌گیرد و رایج‌ترین آن‌ها منفعت کسب و کار است. موارد مصرف خمس در 
آیات قرآن، شش مورد:  »خدا، رسول خدا)ص(، سادات، یتیمان، مساکین و در 

راه ماندگان« بیان شده است.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )1(، مربوط به زکات است.

گزینه 3 1416
اين  شود.  تأمين  بايد  که  دارد  گوناگونی  هزينه‌های  اسلامی  جامعه‌ی 
در  موجود  شکاف‌های  و  خلأها  از  ناشی  هزينه‌های  نوعند:  دو  هزينه‌ها 
جامعه و هزينه‌های برآمده از زندگی اجتماعی و شهری. هزینه‌های ناشی 
انفاق دو  انفاق است.  از خلأها و شکاف‌های موجود در جامعه، از طریق 
و  دو صورت »زکات«  به  نیز  واجب  انفاق  و مستحب.  واجب  است:  نوع 

»خمس« انجام می‌گیرد.

زندگی  از  برآمده  برای هزینه‌های  مالیات،  پرداخت  نکته‌ی طلایی 
پرداخت  دیگران  برای  که  نیست  پولي  است.  شهری  و  اجتماعی 
در  خودمان  خانواده‌ي  و  خود  زندگی  هزینه‌ی  بابت  بلکه  می‌کنیم، 
جامعه است ؛ از این‌رو پرداخت کننده‌هاي ماليات نباید منّتی بر کسی 

داشته باشند.

گزینه 3 1417
با استناد به آیه‌ی شریفه‌ی: »و ان تبتم فلکم رئوس اموالکم لا تظلمون و 
لا تظلمون«، برای تحقق توبه از ربا، توبه کار باید تنها اصل سرمایه خود 
را دریافت کند )فلکم رُئوُسُ أموالکم( و چیزی مازاد بر آن از قرض گیرنده 
دریافت نکند. توبه از ربا و ترک آن، این سه نتیجه را به همراه دارد: الف‌ـ فلکم 

رؤوس أموالکم ب‌ـ لاتظلمون ج‌ـ و لاتظلمون
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت دوم گزینه‌ی )1(، نتیجه‌ی توبه 

از ربا نمی‌باشد.

گزینه 1 1418
امام علی)ع( در نامه‌ی خود به مالک اشتر می‌فرماید: »باید بیش از آن‌که به 
جمع مالیات بیندیشی در فکر آبادی زمین باشی، زیرا مالیات جز از طریق 
طلب  مالیات  زمین  کردن  آباد  بدون  هر کس  نیابد.  به‌دست  زمین  آبادی 
کند، شهرها را ویران و بندگان را هلاک سازد و حکومتش جز اندک زمانی 

پایدار نماند.«

گزینه 3 1419

»المؤلفّهًْ قلوبهم« و »فی سبیل الله«، از موارد مصرف زکات و »لذی القربى« 
یا »سادات«، از موارد مصرف خمس می‌باشند.

نکته‌ی طلایی مساکین و ابن السبیل، از موارد مشترک خمس و زکات 
می‌باشند.

گزینه 4 1420

»المؤلفّهًْ قلوبهم« و »العاملین علیها«، از موارد مصرف زکات و »االیتامى«، از 
موارد مصرف خمس می‌باشند.

گزینه 3 1421
رعایت »حد نصاب« در مورد زکات می‌باشد و کاربرد »غارمین« در مورد 

زکات و »ابن السّبیل«، از موارد مشترک خمس و زکات می‌باشد.

گزینه 2 1422
با توجه به آیه‌ی شریفه‌ی: »ان تقرضوا الله قرضاً حسناً یضاعفه لکم و یغفر 
لکم ...«، خدای متعال، قرض بدون ربا را بدان جهت »قرض‌الحسنه« نامیده 
است که به افزایش سرمایه‌ها می‌انجامد )یضاعفه لکم( و قرض‌دهنده مورد 

غفران خداوند قرار می‌گیرد. )و یغفر لکم(
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )1( در مورد آیه‌ی شریفه‌ی: 
جنات  لادخلنکم  و  سیئاتکم  عنکم  لاکفرن  حسنا  قرضا  الله  »اقرضتم 
تجری من تحتها الانهار فمن کفر بعد ذلک منکم فقد ضل سواء السبیل« 
صادق است. گزینه‌ی )3( و )4( در مورد آیه‌ی شریفه‌ی: »ان المصدقین 
کریم«  اجر  لهم  و  لهم  یضاعف  حسنا  قرضا  الله  اقرضوا  و  المصدقات  و 

صادق است.
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گزینه 3 1423
قرضا  الله  اقرضوا  و  المصدقات  و  المصدقین  »ان  شریفه‌ی:  آیه‌ی  در 
و  لهم«  »یضاعف  عبارت:  دو  کریم«،  اجر  لهم  و  لهم  یضاعف  حسنا 
و  )انفاق(  که صدقه  است  کسانی  به  خداوند  پاداش  کریم«،  أجر  »لهم 
انفاق و وام غیر مشروط، مفهوم صدقه و قرض  قرض‌الحسنه می‏دهند. 
قرضا  الله  اقرضوا  و  المصدقات  و  »المصدقین  قرآنی  عبارت‌  و  الحسنه 

حسنا« می‌باشد.
دقیق  و  سریع  فهم  تست‌زنی،  مهارت‌های  از  یکی  تمرین تست‌زنی 
صورت سؤال و منظور طراح سؤال است که از جمله در این تست، کمک 

زیادی به تشخیص پاسخ صحیح می‌نماید.

گزینه 2 1424
براساس آیه‌ی شریفه‌ی: »ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم و يغفرلكم 
و الله شكور حليم«، دادن قرض الحسنه، به برخورداری از پاداشی مضاعف و 
آمرزش گناهان می انجامد. پاداشی مضاعف و آمرزش گناهان، معنای عبارت 

قرآنی »يضاعفه لكم و يغفرلكم« می‌باشد.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها در گزینه‌ی )1(، تعبیر قرآنی: »لاكفرن 
عنكم سيئاتكم«، به معنای پوشاندن گناهان می‌باشد. در گزینه‌ی )3(، صدقه 

و قرض‌الحسنه، پاداشی مضاعف و اجری نیکو دارد.

گزینه 1 1425
براساس آیه‌ی شریفه‌ی: »انِّ المصّدّقین و المصّدّقات و اقرضوا الله قرضا 
حسنا یضاعف لهم و لهم أجر کریم«، صدقه و قرض الحسنه، به افزایش 
سرمایه‌ها می‌انجامد )یضاعف لهم( و اجر و مزد با کرامت )لهم أجر کریم( 

به همراه دارد.
نکته‌ی طلایی در مورد این آیه، دو نشانه وجود دارد: 1ـ در آیات اندیشه 
و تحقیق این درس، تنها در این آیه، در مورد پاداش صدقه و قرض‌الحسنه 
)انفاق و وام غیر مشروط( سخن گفته است. 2ـ اجر کریم فقط در این آیه 

آمده است.

گزینه 3 1426
با توجّه به آیه‌ی شریفه‌ی: »فأن لم تَفْعَلوا فَأذّنوا بحربٍ مِن الله و رسوله فَانِْ 
تبتم فلکم رَئوسٌ اموالکم لا تظلمون و لا تظلمون«، نشانه‌ی ظلم نکردن 
مالکیّت  از  صیانت  شدن  واقع  ظلم  مورد  و  رباخواری  از  کردن  خودداری 

خصوصی می‌باشد.

گزینه 4 1427
رعایت »حدّ نصاب« مربوط به زکات و »منظور داشتن هزینه‌های سالانه‌ی 
زندگی خود و خانواده« مربوط به خمس و کاربرد »ذی القُرْبی« از مصارف 

ِ قلوبهم« از مصارف زکات است. خمس و »المؤلفّهًْ

گزینه 4 1428
الرِباّ  من  بقَِیَ  ما  ذروا  و  الله  اتقَوا  آمنوا  الذّین  ایّها  »یا  آیه‌ي:  به  توجّه  با 
شده(  )شرط  مشروط  رباخواری  از  کردن  خودداری  مؤمنین«،  کنتم  انِ 
فَأذٌنوا  تفَعلوا  لم  »فأن  شریفه‌ی:  آیه‌ي  براساس  است.  ایمان  تحقّق  بر 
تَظْلمِون و لا  رُئوسٌ أموالکِم لا  بحربٍ من الله و رسوله فأن تبتم فلکم 
رباخواری  نکردن  ترک  معلول  پیامبر،  و  خدا  با  جنگ  اعلان  تُظْلَمون«، 

برای مؤمنان است.

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت دوم گزینه‌‌های )1(، )2( نادرست 
نه  رباخواری، علت دفع ستمگری و ستم‌پذیری است  از  توبه  است، چراکه 
معلول و نتیجه‌ی آن. گزینه‌ی )3( نادرست است، چراکه در این آیه، ترک ربا 

خواری کمال ایمان معرفی نشده است.

گزینه 3 1429
با توجه به آیه‌ی شریفه‌ی: »فَانِْ تبتم فلکم رَئوسٌ اموالکم لا تَظْلمِون 
دست‌یابی  طریق  از  رباخواری،  جبران  و  ربا  از  توبه  تُظْلَمون«،  لا  و 
رَئوسٌ  فلکم  ـ  سرمایه  )اصل  قرض  مورد  سرمایه‌ی  به  دهنده  قرض 

اموالکم( است.
ارتباط  ربا در  از  با توبه  دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها سایر گزینه‌ها، 

نیست.

گزینه 4 1430
خداوند در آیه‌ی شریفه‌ی: »یا ایها الذین آمنوا اتقو الله و ذروا ما بقی 
من الربا ان کنتم مومنین ...«، می‌فرماید: آن‌چه از ربا باقی می‌ماند را 
تَفْعَلوا  لم  )فأن  ربا  تداوم  نتیجه‌ی  از  دارید. سپس  ایمان  اگر  کنید  رها 
از نتایج توبه  فَأذّنوا بحربٍ مِن الله و رسوله( سخن می‌گوید و در آخر 
از ربا )فَانِْ تبتم فلکم رَئوسٌ اموالکم لا تَظْلمِون و لا تُظْلمَون( سخن 

گفته است.

گزینه 2 1431
قرآن کریم در بسیاری موارد، پس از برپا داشتن نماز بر واجب بودن پرداخت 
زکات تأکید کرده است. زکات اموال مذکور در صورتی واجب است که مورد 

زکات به حد معین یا تعداد معین برسد.

گزینه 3 1432
به گندم، جو و خرما و کشمش، زکات تعلق می‌گیرد.

یادآوری به برنج، زکات تعلق نمی‌گیرد. به برنج زکات فطره و خمس 
می‌تواند تعلق بگیرد.

گزینه 2 1433
از فرمایش پیامبر)ص( مستفاد می‌شود که کار باید مولد و خلاق باشد و ارزش 
افزوده‌ای ایجاد کند تا بتوان نام کار بر آن گذاشت، در غیر این صورت کاری 

کاذب و دروغین است.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )1( نادرست است، زیرا ملاک 
مالک  زیرا  است،  نادرست   )3( گزینه‌ی  نیست.  بودن  علمی  اسلام  در  کار 
اصلی و حقیقی همه چیز خداست. در غیر این صورت، دچار شرک می‌شویم. 
گزینه‌ی )4( نادرست است، زیرا تناسب چندانی با حدیث ذکر شده در سؤال 

ندارد. بنابراین گزینه‌ی )2( مناسب‌تر است.

گزینه 1 1434
»ذی  زکات،  مصرف  موارد  از  دیدگان  غرامت  معنای  به  »غارمین« 
معنای  به  قلوبهم«  »مؤلفه  موارد مصرف خمس،  از  سادات«  یا  القربی 
مصرف  موارد  از  نیز  »یتیمان«  و  زکات  مصرف  موارد  از  قلوب  تألیف 

خمس می‌باشند.
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گزینه 1 1435
نماز، ستون خیمه‌ی دین و نشانه‌ی وفاداری ما به عهد خویش با خداست.

گزینه 4 1436
جامعه‌ی اسلامی و فرد مسلمان با نماز شناخته می‌شود. در جامعه و خانواده‌ای 

که نماز راه نیافته گویا اسلام وارد نشده است.

گزینه 2 1437
با آمدن ماه  قرار دارد. جوامع اسلامی در سراسر جهان  نماز، روزه  در کنار 

رمضان حال و هوای معنوی پیدا می‌کنند و رفتار مردم عوض می‌شود.

گزینه 1 1438

براساس آیه‌ی شریفه‌ی: »و إذا سَأَلکََ عبادی عنّی فانیّ قریبٌ اجُیبُ دعوهًْ 
الدّاءِ اذا دَعانَ فلیستَجیبوا لی و لیؤمنوا بی لعََلَّهُم یَرشُدون ـ هرگاه بندگان 
من از تو درباره‌ی من بپرسند بگو من نزدیکم، اجابت می‌کنم دعای آن‌که 
مرا بخواند، پس باید دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان آورند. باشد که راه 
یابند.«، تعبیر قرآنی: »فانیّ قَریب«، پاسخ خداوند به بندگانی است که از 
از  حاکی  امر  این  که  بکنند  درخواستی  او  از  و  بخوانند  را  او  قلب  صمیم 

احاطه‌ی خداوند بر همه چیز است.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها در گزینه‌ی )3(، ‌قرب مکانی خداوند با 

بندگانش نادرست و شرک است.

گزینه 3 1439
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

گزینه 4 1440

اجیب دعوهًْ  قریب  فانیّ  إذا سألک عبادی عنّی  آیه‌ی شریفه‌ی: »و  در 
خداوند  یرشدون«،  لعلهّم  بی  لیؤمنوا  و  لی  فلیستجیبوا  دعان  اذا  الدّاء 
قریب  )فانیّ  او  از  کنندگان  درخواست  به  پاسخ‌دادن  به  اشاره  از  پس 
اجیب دعوهًْ الدّاء اذا دعان(، به پذيرش دعوت خداوند )فليستجيبوا لي( و 
ايمان به خدا )و ليؤمنوا بي(، برای رسيدن به رستگاری )لعلهّم يرشدون(  

دعوت می‌کند.

گزینه 2 1441
پذيرش دعوت خداوند )فليستجيبوا لي( و ايمان به خداوند )و ليؤمنوا بي(، راه 

رسيدن به رستگاری )لعلهّم يرشدون( است.
نکته‌ی طلایی راه رسیدن به تقوا و پرهیزگاری،‌ به جا آوردن روزه است.

گزینه 4 1442

براساس آیه‌ی شریفه‌ی: »یا أیُّها الَّذینَ آمَنوا اسِتَعینوا بالصَبر و الصّلوهًْ انَّ الله 
مع الصابرین ـ ای کسانی که ایمان آورده‌اید به صبر و نماز یاری خواهید، 
زیرا خدا با شکیبایان است.«، برای رسيدن به رستگاری، بايد از دو عامل 
با  الصّلاهًْ(، چرا که خداوند  بالصَبر و  )استعينوا  بگيريم.  نماز کمک  صبر و 

صابرین است.
نکته‌ی طلایی این عبارت قرآنی: »خداوند در کنار صابران است.«، بیانگر 

توحید در ربوبیت و سنت توفیق الهی است.

گزینه 1 1443
خداوند، در ادامه‌ی آیه می‌فرماید: »كما كتب على الذّين من قبلكم«، یعنی 
روزه، منحصر به شما نبوده، بلكه در امت‌هاى پيشين )تعمیم روزه بر موحدان( 

نيز بوده است. مهم‌ترين ثمره‌ی روزه، تقواست. )لعلكّم تتّقون(

گزینه 3 1444
تعبیر قرآنی: »كما كتب على الذّين من قبلكم ـ همان گونه كه بر كسانى كه 
پيش از شما ]بودند[ مقرر شده بود باشد«، مربوط به روزه است و روزه مصداق 
کامل تمرین صبر و پایداری در برابر خواهش‌های دل است که مهم‌ترین 

ثمره‌ی آن یعنی پرهیزگاری را به دنبال دارد.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها در گزینه‌ی )1(، دوری از گناه و یادخد از 
ثمرات نماز است. گزینه‌های )2( و )4(، نادرست است، چون این آیه، مربوط 

به روزه است نه نماز.

گزینه 4 1445

لوهًْ انّ الصّلوهًْ  در آیه‌ی شریفه‌ی: »اتل ما اوحی الِیک من الکتاب و اقم الصَّ
تنهی عن الفحشاء و المنکر و لذکر الله اکبر و الله یعلم ما تصنعون«، در کنار 
ابلاغ وحی، به برپا داشتن نماز و فواید آن توصیه شده است. يکی از آثار برپا 

داشتن نماز، دوری از فحشاء و منکرات است. )تنهى عن الفحشاء و المنكر(
نکته‌ی طلایی شیطان دعوت کننده به »سوء و فحشا« است و اخلاص، 

بازدارنده از »سوء و فحشا« است.

گزینه 2 1446
برپا داشتن نماز دو فایده دارد: يکی از آثار برپا داشتن نماز، دوری از فحشاء و 
منکرات است. )تنهى عن الفحشاء و المنكر( اقامه‌ی نماز ثمره‌ی برتر ديگری 

دارد که همان ياد و ذکر خداست. )و لذكر الله أكبر(
نکته‌ی طلایی بازدارنده از فحشا و منکر، نماز است. و بازدارنده از سوء و 

فحشاء، اخلاص است.

گزینه 1 1447
یاد خدا )لذكر الله(، ثمره‌ی برتر اقامه‌ی نماز است و پرهیزگاری )لعلكّم تتّقون( 

نیز مهم‌ترین ثمره‌ی روزه است.

گزینه 2 1448
اگر خدای مهربان برای زندگی ما انسان‌ها برنامه‌ای تنظیم کرده و وظایفی بر 
دوش ما قرار داده، جز مصلحت و سعادت ما هدفی نداشته است. گرچه ما به 
مصلحت برخی از این وظایف پی نمی‌بریم اما یقین داریم که او دانای حکیمی 
است که جز براساس حکمت، وظیفه‌ای را تعیین نمی‌کند. با این وجود انسان 
دوست دارد حکمت و علت احکام الهی را بداند و با معرفت بیش‌تر دستورات 

الهی را انجام دهد.
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گزینه 3 1449
خداوند فقط براساس حکمت، وظیفه‌ی ما را تعیین می‌کند. با این وجود انسان دوست 
دارد حکمت و علت احکام الهی را بداند و با معرفت بیش‌تر دستورات الهی را انجام دهد.

گزینه 4 1450

براساس آیه‌ی شریفه‌ی: »انَّ الصّلوهًْ تنهی عَنِ الفَحشاءِ و المُنکر و لذَِکرُ اللهِ 
اکبرُ«، دوری از گناه و یاد خدا از فواید نماز است. براساس آیه‌ی شریفه‌ی: 
»یا ایَُّها الذّین آمنوا کُتبَِ علیکُم الصّیام لمّا کُتبَِ علی الذّین مِن قبلکُم لعَلَّکُمْ 

تَتّقون«، مهم‌ترین فایده‌ی روزه تقواست.

گزینه 1 1451
امير مؤمنان علي)ع( در نهج‌البلاغه می‌فرماید: »مَثَل آدم‌های بی‌تقوا مَثَل سوارکارانی 
است که سوار بر اسب‌های چموش و سرکشی شده‌اند که لجام را پاره کرده و اختیار را از 
دست سوارکار گرفته و به بالا و پایین می‌برند و عاقبت سوارکار را در آتش می‌افکنند.«

گزینه 3 1452
مَثَل  باتقوا  آدم‌های  مَثَل  اما  می‌فرماید:  نهج‌البلاغه  در  علي)ع(  مؤمنان  امير 
سوارکارانی است که بر اسب‌های راهوار و رام سوار شده‌اند و لجام اسب را در 

اختیار دارند و راه می‌پیمایند تا این‌که وارد بهشت شوند.

گزینه 2 1453
تقوا، به معنای حفاظت و نگهداری است. انسان متّقی یعنی کسی که خود 
نگهدار است و خود را حفاظت می‌کند. به عبارت دیگر انسان متّقی بر خودش 
در  نمی‌گذارد  و  دارد  اختیار  و  کنترل  در  را  لجام خود  و  زمام  است،  مسلطّ 
پرتگاهی قرار بگیرد که با یک حرکت بی‌جا در دره‌های هولناک سقوط کند.

گزینه 2 1454
تقوا یک ویژگی درونی است نه بیرونی و بدنی.

گزینه 1 1455
روشن  را  قیامت  آتش  و  گناهکار سرمی‌زند  از  که  است  زشتی  گناه، عمل 
می‌کند و انسان باتقوا توانمندی آن را دارد که خود را در برابر گناه حفظ کند. او 
می‌کوشد روز به روز بر توانمندی خود بیفزاید تا اگر در شرایط گناه و معصیت 
قرار گرفت آن قوت و نیرو او را حفظ کند و از آلودگی نگه دارد. او مانند کسی 

است که بدن خود را چنان ورزیده ساخته که دچار بیماری نشود.
 ،)4( و   )2( گزینه‌های  اول  قسمت  در  نادرستی سایر گزینه‌ها  دلیل 

سرکوب کردن غرایز نادرست است.

گزینه 2 1456
خداوند مرتبه‌ی اولیه‌ی تقوا را در وجود همه‌ی انسان‌ها قرار داده، به طوری 
که خوبی را دوست داریم و از بدی‌ها بیزاری می‌جوییم. اما این مرتبه‌ی تقوا 
مانند نهالی است که برای رشد و تنومند شدن نیازمند آبیاری و رسیدگی است 
و در این صورت است که انسان می‌تواند در برابر بادهای سهمگین گناه بایستد 
و مقاومت کند. شکل اولیه‌ی تقوا که همان گرایش به نیکی و زیبایی است 
به صورت فطری و درونی و نا آموخته است. شهودی، یعنی درک شدن به 

صورت بی‌واسطه و مستقیم که تقوا از مسائل شهودی نمی‌باشد.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها قسمت سوم گزینه‌ی )4(، بیانگر وجدان 

و نفس لوّامه است.

گزینه 4 1457
در قرآن کریم راه‌های متعددی برای پرورش مرتبه‌ی اولیه‌ی تقوا که همان نهال 
دوست داشتن خوبی‌ها و بیزاری از بدی‌هاست، وجود دارد، از جمله: نماز و روزه.

گزینه 1 1458
اثر نماز در بازداشتن انسان از زشتی‌ها و منکرات به تداوم و پیوستگی آن و نیز 

به میزان دقت و توجه ما بستگی دارد.
نکته‌ی طلایی تأثیرپذیری سریع از نماز، با انجام نماز با کیفیت بهتر و با رعایت 
آداب آن ممکن می‌شود. انجام نماز با توجه بیش‌تر، باعث دوری بیش‌تر از برخی 

منکرات می‌شود.

گزینه 4 1459
 همان‌طور که اگر گفته شود هر کس درس بخواند موفق می‌شود. طبیعتاً 
موفقیت همه یکسان نیست و به نحوه و کیفیت درس خواندن آن‌ها بستگی 
دارد، بنابراین اگر نمازهای روزانه‌ی خود را ترک نکنیم به میزان دقت و توجه 

خود از آن تأثیر خواهیم پذیرفت.

گزینه 2 1460
نمی‌توان انتظار داشت که با خواندن نماز شتاب‌زده و بدون رعایت ادب، فرد 
از کارهای غلط خود دست بردارد. اگر تلاش کنیم روز به روز نماز را با کیفیت 
بهتر و با رعایت آداب آن انجام دهیم، به زودی تأثیر نماز را حس خواهیم کرد.

گزینه 3 1461
هر کدام از ما می‌توانیم با مشاهده‌ی اطرافیان و بستگان دریابیم افرادی 
نماز  که  کسانی  با  مقایسه  در  دارند  بیش‌تری  توجه  نمازشان  به  که 
و  زندانیان  به  اگر  می‌کنند.  دوری  بیش‌تر  منکرات  برخی  از  نمی‌خوانند 
میان  از  نگاه کنیم می‌بینیم که چنین مجرمانی کم‌تر  خلافکاران جامعه 

افراد نمازخوان برمی‌خیزند.

گزینه 3 1462
انجام  و  نماز می‌گوییم  در  آن‌چه  به  نسبت  و  نشماریم  را کوچک  نماز  اگر 

می‌دهیم درک صحیح داشته باشیم از گناهان و مکروهات دور خواهیم شد.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )3( از این موارد نمی‌باشد.

گزینه 4 1463
اگر در انجام به موقع نماز بکوشیم بی‌نظمی را از زندگی خود دور خواهیم کرد. 
اگر در پنج نوبت با لباس و بدن پاکیزه به نماز بایستیم، از آلودگی‌های ظاهری 
حفظ خواهیم شد. اگر شرط غصبی نبودن لباس و مکان نمازگزار را رعایت 

کنیم، به کسب درآمد از راه حرام متمایل نخواهیم شد.

گزینه 1 1464
اگر در هنگام گفتن تکبیر به بزرگی خداوند بر همه چیز توجه داشته باشیم، 

دیگران در دل ما جای خدا را نخواهند گرفت.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها در توضیح گزینه‌ی ‌)2(، اگر در انجام به 
موقع نماز بكوشيم، بي‌نظمي را از زندگي خود دور خواهيم كرد. در توضیح 
گزینه‌ی )3(، اگر در ركوع و سجود عظمت خدا را در نظر داشته باشيم، در 
مقابل مستكبران خضوع و خشوع نخواهيم كرد.در توضیح گزینه‌ی )4(، اگر 
راه‌هاي  به  بخواهيم،  خدا  از  صادقانه  را  المستقيم«  الصراط  »اهدنا  عبارت: 

انحرافي ديگران دل نخواهيم بست.
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گزینه 3 1465
اگر شرط غصبی نبودن لباس و مکان نمازگزار را رعایت کنیم به کسب درآمد 

از راه حرام متمایل نخواهیم شد.

گزینه 2 1466
اگر در رکوع و سجود عظمت خدا را در نظر داشته باشیم، در مقابل مستکبران 
خضوع و خشوع نخواهیم کرد. اگر عبارت: »اهدنا الصراط المستقیم« را صادقانه 
از خدا بخواهیم به راه‌های انحرافی دیگران دل نخواهیم بست. اگر عبارت: 
»غیرالمغضوبِ علیهِم و لَ الضّالیّن« را با توجه بگوییم خود را در زمره‌ی کسانی 

که خدا بر آن‌ها خشم گرفته یا راه را گم کرده‌اند قرار نخواهیم داد.
تمرین تست‌زنی بهترین روش برای پاسخ به تست‌های چند قسمتی که 
حفظی یا مفهومی هستند، حذف گزینه‌های نادرست است. یعنی با توجه به اینکه 
پاسخ قسمت اول یا دوم و یا سوم سؤال را می‌دانیم، گزینه‌های نادرست را حذف 

می‌کنیم تا به جواب برسیم.

گزینه 4 1467
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

گزینه 1 1468
با تکرار درست آن‌چه در نماز می‌گوییم به تدریج چنان تسلطی بر خود پیدا 
می‌کنیم که می‌توانیم در برابر منکرات بایستیم و از انجامشان خودداری کنیم.

گزینه 3 1469
برخی از کارها که خاصیت نماز را از بین می‌برند عبارتند از: خشم به پدر و مادر 
که بنابر سخن امام صادق)ع( »فرزندی که از روی خشم به پدر و مادر خود نگاه 
کند هر چند والدین در حقّ او کوتاهی و ظلم کرده باشند نمازش از سوی خدا 
پذیرفته نیست.« غیبت کردن نیز از کارهایی است که خاصیت نماز را از بین 
می‌برد. همان‌طور که پیامبر به ابوذر فرمود: »هرکس غیبت مسلمانی را کند 
تا چهل روز نماز و روزه‌اش قبول نشود، مگر این‌که غیبت شده او را ببخشد.«

گزینه 1 1470
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

گزینه 4 1471
مراجعه شود به پاسخ دو پرسش قبل.

گزینه 2 1472
امام صادق)ع( می‌فرماید هر کس می‌خواهد بداند نمازش پذیرفته شده یا نه، 
باید ببیند که نماز او را از گناه و زشتی بازداشته یا نه. هر مقدار که نمازش 

سبب دوری او از گناه و منکر شود این نماز قبول شده است.

گزینه 1 1473
کارهای مختلف روزانه، ارتباط با دیگران و عوامل برانگیزاننده به سوی گناه 
سبب می‌شود که پس از گذشت ساعاتی از روز گرد و غبار غفلت بر دل نشیند 
و زمینه‌ساز شکستن عهد و لغزش ما شود. با انجام نمازهای ظهر و عصر در 
میان فعالیت روزانه، قلب را از این غبارها پاک می‌کنیم و مانع خانه کردن گناه 
در دل می‌شویم و در پايان روز، نماز مغرب و عشا را به‌جا مي‌آوريم و با آرامش 

خيال، آماده‌ي خواب شبانه مي‌شويم.

گزینه 3 1474
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

گزینه 2 1475
پیامبر اسلام)ص( فرمود نمازهای یومیه مانند چشمه‌ساری است که مردم روزی 

پنج بار خود را در آن شست‌وشو می‌کنند.

گزینه 4 1476
میزان موفقیت انسان در رسیدن به هدف‌های بزرگ به میزان تسلطّ او بر 
خویش، خودنگهداری و تقواست، به طوری که هر قدر هدف بزرگ‌تر باشد 

تقوای بیش‌تری می‌طلبد.

گزینه 3 1477
روانشناسان و کارشناسان تربیت کارهایی برای تسلطّ بر خود پیشنهاد کرده‌اند 
تا افراد بتوانند به موفقیت در درس، ورزش، کسب و کار و ... برسند. میزان 
موفقیت انسان در رسیدن به هدف‌های بزرگ به میزان تسلطّ او بر خویش، 
خودنگهداری و تقواست، به طوری که هر قدر هدف بزرگ‌تر باشد تقوای 

بیش‌تری می‌طلبد.

گزینه 2 1478
خداوند انسان را به عملی راهنمایی می‌کند که اگر آن را به درستی و با معرفت 
انجام دهد چنان قدرت و تسلطّی بر خود پیدا می‌کند که می‌تواند موانع درونی 
را کنار بزند و گام‌های موفقیت را به سوی برترین هدف‌های زندگی به خوبی 

بردارد و این عمل روزه است.

گزینه 1 1479
روزه مصداق کامل تمرین صبر و پایداری در برابر خواهش‌های دل است.

گزینه 3 1480
کسی که یک ماه گرسنگی روزانه را تحمّل کند و در عین حال که میل به 
آب و غذا دارد به سوی آن نرود به راحتی از غذای خود برای سیر کردن 
گرسنگان می‌گذرد و برای رسیدن به غذای لذیذ و شیرین دست به هر 
کاری نمی‌زند. کسی که یک ماه چشم خود را از گناه حفظ کند و از دروغ 
و غیبت زبان خود را نگه دارد و گوش خود را از شنیدن بدی‌ها بازدارد، 
زبان و گوش حفظ می‌کند. و کسی که یک  از گناهان چشم و  را  خود 
ماه تمرین کرده از حجاب و پوشش خود به خوبی مراقبت کند، احساس 
و  دهد  انجام  آسانی  به  می‌تواند  داده  دستور  خدا  که  کاری  هر  می‌کند 

احساس سختی ننماید.

گزینه 4 1481
کسی که یک ماه تمرین خوش‌رویی و خوش‌رفتاری با مردم نماید و بکوشد 
به مردم ستم نکند و مردم را از خود نرنجاند، مردم از دست و زبان و رفتار 

او در امانند.

گزینه 1 1482
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.
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گزینه 3 1483
چنين فردي كم كم به جايي مي‌رسد كه به راحتي از غذاي خود براي سير 
كردن گرسنگان مي‌گذرد، براي رسيدن به غذاي لذيذ و شيرين دست هر 

كاري نمي‌زند،
خود را از گناهان چشم و زبان و گوش حفظ ميك‌ند، مردم از دست و زبان و 
رفتار او در امانند، و بالاخره، احساس ميك‌ند هر كاري را كه خداوند دستور 

داده، مي‌تواند به آساني انجام دهد و احساس سختي ننمايد.

گزینه 4 1484
جز  که  روزه‌داری  بسا  »چه  فرمودند:  که  خدا)ص(  رسول  سخن  این  از 
که  می‌شود  برداشت  نمی‌شود.«،  او  نصیب  چیزی  تشنگی  و  گرسنگی 
روزه‌داری فقط تحمل گرسنگی و تشنگی نیست.« رسول خدا)ص( فرموده 
و  تشنگی  تحمل  بر  علاوه  که  دهیم  انجام  گونه‌ای  به  را  روزه  باید  که 
گرسنگی، صفت تقوا و خودنگهداری در مقابل گناه در ما پدید آید و اگر 

در ما هست تقویت شود.

گزینه 1 1485
انسان می‌تواند هر شب از ماه رمضان برای فردای آن نیت کند و بهتر است 

که شب اول ماه هم نیت روزه‌ی همه‌ی ماه را بنماید.

گزینه 1 1486
نهُ چیز روزه را باطل می‌کند که عبارتند از: خوردن و آشامیدن، دروغ بستن بر 
خدا و پیامبر و جانشینان پیامبر، رساندن غبار غلیظ به حلق، فروبردن تمام سر 

در آب، باقی ماندن بر جنابت تا اذان صبح و قی کردن.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌‌ی )3( نادرست است، زیرا خوردن و 

آشاميدن از روی سهو، روزه را باطل نمی‌کند.

گزینه 2 1487
تمام موارد گزینه‌ی )2( از مبطلات روزه نمی‌باشد.

دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها در گزینه‌ی )1( و )3(، فرو بردن عمدی 
چیزی که لای دندان مانده است و در گزینه‌ی )4(، دروغ بستن بر خدا و پيامبر 

و جانشينان پيامبر)ص( روزه را باطل می‌کند.

گزینه 4 1488
انسان نمی‌تواند به خاطر ضعف، روزه‌ی خود را بخورد ولی اگر ضعف او به 
قدری است که معمولًا نمی‌شود تحمل کرد می‌تواند افطار کند. اگر روزه‌دار 
سهواً چیزی بخورد یا بیاشامد روزه‌اش باطل نیست. اگر روزه‌دار چیزی را که 

لای دندان مانده عمداً بخورد، روزه‌اش باطل است.

گزینه 3 1489
اگر روزه‌دار عمداً تمام سر را در آب فرو برد، اگرچه باقی بدن او از آب بیرون 
باشد باید قضای آن روزه را بگیرد، اما اگر تمام بدن را آب بگیرد و مقداری از 

سر بیرون باشد، روزه‌اش باطل نیست.

گزینه 1 1490
الف‌ـ اگر تمام بدن را آب بگيرد و مقداري از سر بيرون باشد روزه‌اش باطل 
نيست. ب‌ـ روزه‌دار نباید بخار غليظ و دود سيگار و تنباكو و مانند آن‌ها را به 
حلق برساند. ج‌ـ اگر روزه‌دار عمداً تمام سر را در آب فرو برد، اگرچه باقي بدن 

او از آب بيرون باشد، بايد قضاي آن روز را بگيرد.

گزینه 3 1491
کسی که غسل جنابت بر او واجب است اگر عمداً تا اذان صبح غسل نکند یا 

اگر وظیفه‌اش تیمم است عمداً تیمم ننماید نمی‌تواند روزه بگیرد.

گزینه 4 1492
کسی که غسل جنابت بر او واجب است اگر سهل‌انگاری کند و غسل نکند تا وقت تنگ شود 
می‌تواند با تیمم روزه بگیرد و صحیح است اما در مورد غسل نکردن معصیت کرده است.

گزینه 2 1493
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

گزینه 2 1494
اگر کسی به علت عذری مانند بیماری نتواند روزه بگیرد و بعد از ماه رمضان عذر او 
برطرف شود و تا رمضان آینده عمداً قضای روزه را نگیرد باید هم روزه را قضا کند 
و هم برای هر روز یک مُد )تقریباً 750 گرم( گندم، جو یا مانند آن‌ها به فقیر بدهد.

گزینه 1 1495
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

گزینه 4 1496
اگر کسی روزه‌ی ماه رمضان را عمداً نگیرد باید هم قضای آن را به جا آورد و 
هم کفاره بدهد. یعنی برای هر روز دو ماه روزه بگیرد یا به شصت فقیر طعام 

دهد )به هر فقیر یک مُد( و این کار باید تا رمضان آینده انجام شود.

گزینه 4 1497
اگر کسی به چیز حرامی روزه‌ی خود را باطل کند مثلًا دروغی را به خدا نسبت 
دهد کفاره‌ی جمع بر او واجب می‌شود یعنی باید هر دو کفاره‌ی روزه نگرفتن 
را بپردازد یعنی 60 روز روزه بگیرد و به 60 فقیر طعام دهد. البته اگر هر دو 

برایش ممکن نباشد می‌تواند هر کدام را که ممکن است انجام دهد.

گزینه 1 1498
کسی که به سفر می‌رود اگر شرایط زیر را داشته باشد باید نمازش را شکسته 
بخواند و نباید روزه بگیرد: 1ـ رفتن او کم‌تر از چهار فرسخ شرعی )حدود 22/5 
کیلومتر( و مجموع رفت و برگشت او کم‌تر از 8 فرسخ نباشد. 2ـ بخواهد 
کم‌تر از ده روز در جایی بماند پس کسی که می‌خواهد ده روز یا بیش‌تر در 
محلی که سفر کرده بماند باید نمازش را کامل بخواند و روزه‌اش را هم بگیرد. 
3ـ برای انجام کار حرام سفر نکرده باشد. مثلًا اگر به قصد ستم به مظلوم 
یا همکاری با ظالم سفر کند باید روزه‌اش را بگیرد. اگر فرزند با نهی پدر و 
مادرش به سفری برود که آن سفر بر او واجب نباشد، باید نمازش را تمام 

بخواند و روزه‌اش را بگیرد.
اگر  زیرا  است،  نادرست   )1( گزینه‌ی  گزینه‌ها  سایر  نادرستی  دلیل 

بخواهد 10 روز بماند، نمازش کامل است و روزه هم باید بگیرد.

گزینه 4 1499
حکم هر سه گزینه‌ی )1(، )2( و )3( این است که شخص دارای این ویژگی‌ها 

مسافر نیست، یعنی نمازش کامل است و باید روزه بگیرد.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها حکم گزینه‌ی )4(،  اگر فرزند با اجازه‌ی 
پدر و مادر به سفري برود كه آن سفر بر او واجب نباشد. مسافر است و  نمازش 

شکسته و نباید روزه بگیرد.



انتشارات بهمن‌آبادی......................................................................................................................................................................................................................................................................... 118

گزینه 2 1500
الف‌ـ شخصی که مجموعه‌ي رفت و برگشت او كم‌تر از 8 فرسخ باشد. نمازش 
را كامل بخواند و روزه‌اش را هم بگيرد. ب‌ـ مسافری که با داشتن دو شرط دیگر 
به قصد ستم به مظلوم يا همكاري با كي ظالم در ظلم او سفر نكند. بايد نمازش 
را شكسته بخواند و نبايد روزه بگيرد. ج‌ـ کسی که مي‌خواهد ده روز يا بيش‌تر 

در محلي كه سفر كرده بماند. نمازش را كامل بخواند و روزه‌اش را هم بگيرد.

گزینه 3 1501
اگر مسافر پیش از ظهر به وطنش یا جایی که می‌خواهد ده روز در آن‌جا بماند برسد، 
اگر کاری که روزه را باطل می‌کند انجام نداده باشد باید آن روز را روزه بگیرد و اگر 
کاری که روزه را باطل می‌کند انجام داده باشد، روزه‌ی آن روز بر او واجب نیست.

گزینه 1 1502
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

گزینه 3 1503
اگر کسی که روزه گرفته پیش از ظهر مسافرت کند و بخواهد بیش از چهار 
فرسخ برود وقتی به حد ترخص برسد )یعنی به جایی برسد که دیوار شهر 
را نبیند( باید روزه‌ی خود را باطل کند و اگر پیش از رسیدن به حد ترخص 
است  روزه  که  کسی  اگر  است.  واجب  او  بر  کفاره  کند  باطل  را  روزه‌اش 
بعدازظهر مسافرت کند باید روزه‌ی خود را تمام کند. اگر مسافر بعدازظهر به 

وطن یا جایی که می‌خواهد ده روز بماند برسد نباید روزه بگیرد.

گزینه 2 1504
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

گزینه 2 1505
اگر شخص روزه‌دار پیش از ظهر مسافرت کند و بخواهد به بیش از چهار 

فرسخ برود، وقتی به حد ترخص برسد، باید روزه‌ی خود را افطار نماید.

گزینه 1 1506
براساس آیه‌ی مبارکه‌ی: »اتل ما اوحی الیک من الکتاب و اقم الصلاهْ ...«، 
برترین ثمره‌ی نماز یاد خدا می‌باشد. مرتبه‌ی اولیه‌ی تقوا این است که خوبي 
را دوست داريم و از بدي‌ها بيزاري مي‌جوييم. آیه‌ی شریفه‌ی: »و نفس و ما 

سواها فالهمها فجورها و تقواها«، مرتبه‌ی اولیه‌ی تقوا را بیان می‌کند.
نکته‌ی طلایی مرتبه‌ی اولیه‌ی تقوا، همان گرایش فطری و درونی به نیکی‌ها 
تقواها«  و  فجورها  »فالهمها  قرآنی:  عبارت  مفهوم  که  می‌باشد  زیبایی‌ها  و 

می‌باشد.

گزینه 3 1507
»عدم خضوع در مقابل مستکبران«، معلول در نظر داشتن عظمت خدا در 
رکوع و سجود است. »دل نبستن به راه‌های انحرافی دیگران«، نتیجه‌ی بیان 
صادقانه‌ی »اهدنا الصراط المستقیم« و »عدم تمایل به کسب درآمد حرام«، 

ثمره‌ی غصبی نبودن لباس و مکان نمازگزار می‌باشد.

گزینه 4 1508
مصداق انجام عملی برای پالایش روزانه‌ی دل از گناه، نماز است چراکه پیامبر 
اسلام)ص( نماز را به چشمه‌ساری تشبیه کرده‌اند که مردم روزی پنج بار خود را در 
آن شتشو می‌کنند. پیام آیه‌ی شریفه‌ی: »ان الصلاهً تنهی عن الفحشاء و المنکر«، 

حاکی از تأثیر نماز در پاکی داشته و بالاترین ثمره و فایده‌اش یاد خدا می‌باشد.

گزینه 1 1509
اگر مسافری بعد از ظهر به وطنش یا آنجا که قصد سفر ده روزه دارد برسد 
نمی‌تواند در آن روز روزه بگیرد. و اگر بعداز ظهر مسافرت کند، چنانچه امساک 
)خودداری از خوردن و آشامیدن( کرده و کاری که مبطل روزه باشد نیز انجام 

نداده باشد، باید بر روزه‌ی خود باقی بماند و آن را ادامه دهد.

گزینه 1 1510

در آیه‌ی شریفه‌ی: »و إذا سَألَکََ عبادی عنّی فانیّ قریبٌ اجُیبُ دعوهًْ الدّاءِ اذا دَعانَ 
فاستَجیبُوا لی و لیؤمنوا بی لعََلَّهُم یَرشُدون«، پذيرش دعوت خداوند )فليستجيبوا 

لي( و ايمان به خداوند )و ليؤمنوا بي(، راه رسيدن به رستگاری )يرشدون( است.

گزینه 3 1511
پیامبر به ابوذر فرمود: »هرکس غیبت مسلمانی را کند تا چهل روز نماز و 
امام صادق)ع(  ببخشد.«  را  او  غیبت شده  این‌که  مگر  نشود،  قبول  روزه‌اش 
می‌فرماید: »هر کس می‌خواهد بداند نمازش پذیرفته شده یا نه، باید ببیند که 
نماز او را از گناه و زشتی بازداشته یا نه. هر مقدار که نمازش سبب دوری او از 
گناه و منکر شود این نماز قبول شده است. و اگر شرط غصبی نبودن لباس و 
مکان نمازگزار را رعایت کنیم به کسب درآمد از راه حرام متمایل نخواهیم شد.

گزینه 3 1512
نشانه‌ی وفاداری ما به عهد خویش با خدا، نماز است و با توجه به آیات قرآن 
کریم، ثمره‌ی برتر نماز، یاد خدا )لذکر الله أکبر( و مهم‌ترین ثمره‌ی روزه، 

دوری از گناه )لعلکم تتقون( است.

گزینه 2 1513
اگر مسافر بعدازظهر به وطن یا به جایی که می‌خواهد ده روز بماند، برسد 
نمی‌تواند در آن روز، روزه بگیرد. و اگر کسی که روزه است، بعدازظهر مسافرت 

کند، باید روزه‌ی خود را ادامه دهد.

گزینه 4 1514
اگر نماز را كوچك و سخيف نشماريم و نسبت به آن‌چه در نماز مي‌گوييم و 
انجام مي‌دهيم درك صحيح داشته باشيم و با توجه، نماز را بخوانيم، نه تنها از 
گناهان كه حتي از برخي مكروهات هم به تدريج دور خواهيم شد. اثر نماز به 
تداوم و پيوستگي آن و به ميزان دقت و توجه ما بستگي دارد و هرقدر با توجه 

و دقت بيش‌تر انجام شود تأثير آن بيش‌تر هم خواهد شد.

گزینه 1 1515
تقوا، پاكي و پارسايي )لعلكّم تتّقون(، مهم‌ترين ثمره‌ی روزه )کتب علیکم 
الصیام( است. در آیه‌ی شریفه‌ی: »و إذا سَأَلکََ عبادی عنّی فانیّ قریبٌ اجُیبُ 
دعوهًْ الدّاءِ اذا دَعانَ فاستَجیبُوا لی و لیؤمنوا بی لعََلَّهُم یَرشُدون«، پذيرش دعوت 
خداوند )فليستجيبوا لي( و ايمان به خداوند )و ليؤمنوا بي(، عامل رسيدن به 

رستگاری )يرشدون( است.

گزینه 1 1516
دار  روزه  روزه‌ی  باشد،  بیرون  از سر  مقداری  و  بگیرد  را آب  بدن  تمام  اگر 
باطل نیست. دروغ بستن بر خدا و پیامبر و جانشینان پیامبر از مبطلات )باطل 
کننده‌های( روزه است. اگر كسي به چيز حرامي روزه‌ي خود را باطل كند، مثلًا 
دروغي را به خدا نسبت دهد، ك‌فاره‌ي جمع بر او واجب مي‌شود یعنی باید به 

ازای هر روز دو ماه روزه بگیرد و شصت فقیر را طعام دهد.
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گزینه 3 1517
کسی که غسل جنابت بر او واجب است اگر عمداً تا اذان صبح غسل نکند، 
نمی‌تواند روزه بگیرد. اگر کسی روزه ی ماه رمضان را عمدا نگیرد، باید هم 
قضای آن را به جا آورد و هم »کفاره« بدهد یعنی باید به ازای هر روز دو ماه 

روزه بگیرد یا شصت فقیر را طعام دهد.

گزینه 1 1518
تقوا مانند نهالي است كه براي رشد و تنومند شدن نيازمند آبياري و رسيدگي 
است. در آن صورت است كه انسان مي‌تواند در برابر بادهاي سهمگين گناه 
بايستد و مقاومت كند. نماز بازدارنده‌ی انسان از زشتی‌ها و منکرات )تنهی عن 
الفحشاء و المنکر( است و اثر نماز به تداوم و پیوستگی و نیز به میزان دقت و 

توجه ما بستگی دارد.

گزینه 1 1519
به‌جا آوردن نماز و روزه برای فرزندی که با نهی پدر و مادر به سفر غیر واجب 
برود به این صورت است که باید نماز را تمام بخواند و روزه‌اش را بگیرد. 
استفاده از مالی که خمس آن پرداخت نشده باشد، جایز نیست. مطابق سخن 
پیامبر)ص(: »کسی که غیبت مسلمانی را انجام داده باشد، تا چهل روز نماز و 

روزه‌اش پذیرفته نمی‌شود.«

گزینه 4 1520
امام صادق)ع( فرمود: »فرزندي كه از روي خشم به پدر و مادر خود نگاه كند 
ـ هر چند والدين در حق او كوتاهي و ظلم كرده باشند ـ نمازش از سوي خدا 
پذيرفته نيست.« پيامبر اكرم)ص( به ابوذر فرمود: »هر كس غيبت مسلماني را 
كند، تا چهل روز، نماز و روزه‌اش قبول نمي‌شود، مگر اينك‌ه غيبت‌شده او 

را ببخشد.«

گزینه 2 1521
اگر كسي به علت عذري مانند بيماري نتواند روزه بگيرد و بعد از ماه رمضان 
عذر او برطرف شود و تا رمضان آينده عمداً قضاي روزه را نگيرد، بايد هم 
روزه را قضا كند و هم براي هر روز كي مُد )تقريباً 750 گرم( گندم يا جو و 
مانند آن‌ها به فقير بدهد. اگر كسي به چيز حرامي روزه‌ي خود را باطل كند، 
مثلًا دروغي را به خدا نسبت دهد، ك‌فاره‌ي جمع بر او واجب مي‌شود يعني بايد 
هر دو كفاره‌ي ياد شده را انجام بدهد. البته اگر هر دو برايش ممكن نباشد 

مي‌تواند هر كدام را كه ممكن است، انجام دهد.

گزینه 3 1522
اگر کسی از وطن خود 4 فرسخ دور شود و 5 روز در شهر »الف« بماند، چون 
قصد ده روز ماندن نداشته است، در شهر »الف« نمازش شکسته است و نباید 
روزه بگیرد، و اگر 4 فرسخ دیگر برود و بخواهد یازده روز در شهر »ب« بماند، 
در شهر »ب«، چون قصد اقامت ده روز داشته است، نمازش تمام است و باید 

روزه بگیرد.

گزینه 1 1523
مسافر با داشتن شرایطی باید نمازهای چهار رکعتی را دو رکعت به جا آورد 
و روزه نگیرد: شرط اول: سفر او به مقدار مسافت شرعی باشد یعنی رفتن یا 
برگشتن و یا رفت و برگشت او روی هم هشت فرسخ باشد مشروط به این که 
رفتن او کمتر از چهار فرسخ نباشد. بر این اساس مسافر بودن یا نبودن چنین 
شخصی از نظر شرعی، بستگی به این دارد که برگشتن او کمتر از چهار فرسخ 

باشد یا بیش‌تر از چهار فرسخ باشد.

گزینه 2 1524
اگر در هنگام گفتن تكبير به بزرگي خداوند بر همه چيز توجه داشته باشيم، 

ديگران در دل ما جاي خدا را نخواهند گرفت.
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها اگر شرط غصبي نبودن لباس و مكان 
نمازگزار را رعايت كنيم، به كسب درآمد از راه حرام متمايل نخواهيم شد. با 
تكرار درست آنچه در نماز مي‌گوييم و انجام مي‌دهيم به‌تدريج چنان تسلطي 
بر خود پيدا ميك‌نيم كه مي‌توانيم در برابر منكرات بايستيم و از انجامشان 
خودداري كنيم. اگر در انجام به موقع نماز بكوشيم، بي‌نظمي را از زندگي خود 

دور خواهيم كرد.

گزینه 4 1525
خداوند مرتبه‌ي اوليه‌ي تقوا را در وجود همه‌ي ما انسان‌ها قرار داده به‌طوريك‌ه 
خوبي را دوست داريم و از بدي‌ها بيزاري مي‌جوييم. )گرایش به نیکی‎ها و 
زیبایی‎ها( آیه‎ی شریفه‎ی: »و نفس و ما سوّاها فألهمها فجورها و تقواها«، 
بیانگر گرایش به نیکی‎ها و زیبایی‎ها می‎باشد. قرآن كريم راه‌هاي متعددي 
براي رشد اين نهال به ما نشان داده كه آيات ابتداي درس به دو مورد مهم از 

آن‌ها، اشاره كرده است. يعني»نماز« و »روزه«

گزینه 1 1526
برای پاسخ به این سؤال، آیه را باید حفظ بود. با توجه به آیه‎ی شریفه‎ی: »و 
إذا سألك عبادي عنّي فإنيّ قريب أجيب دعوهًْ الدّاع إذا دعان فليستجيبوا لي و 
ليؤمنوا بي لعلهّم يرشدون : و آنگاه بندگانم درباره‌ی من از تو می‌پرسند ]بگو[ من 
به آنان نزدكي هستم اجابت ميك‌نم دعاي آنك‌ه مرا بخواند پس بايد دعوت مرا 
بپذيرند و به من ايمان آورند باشد كه راه يابند.«، اکنون که خدا به ما نزدیک است 
و دعای ما را اجابت می‌نماید، وظیفه‎ی ما این است که: »فليستجيبوا لي و ليؤمنوا 

بي لعلهّم يرشدون« با توجه به متن صریح آیه، سایر گزینه‎ها نادرست است.

گزینه 4 1527
اگر فرزند با نهي پدر و مادر به سفري برود كه آن سفر بر او واجب نبوده، بايد 

نماز را تمام بخواند و روزه‌اش را بگيرد.

گزینه 4 1528
مثل  بی‌تقوا  آدم‌های  »مثل  می‌فرماید:  نهج‌البلاغه  در  علي)ع(  مؤمنان  امير 
سوارکارانی است که سوار بر اسب‌های چموش و سرکشی شده‌اند که لجام را 
پاره کرده و اختیار را از دست سوارکار گرفته و به بالا و پایین می‌برند و عاقبت 
سوارکار را در آتش می‌افکنند.« خداوند مرتبه‌ي اوليه‌ي تقوا را در وجود همه‌ي 
ما انسان‌ها قرار داده به‌طوريك‌ه خوبي را دوست داريم و از بدي‌ها بيزاري 
مي‌جوييم. مرتبه‌ی اولیه‌ی تقوا، همان گرایش به نیکی‌ها و زیبایی‌ها )فالهمها 

فجورها و تقواها( می‌باشد.

گزینه 4 1529
همچنین  و  باشد  شرعی  فرسخ  چهار  از  کم‌تر  مسافر  رفتن  صورتی‌که  در 
شرعی  مسافر  شخص  نباشد،  شرعی  فرسخ  هشت  از  بیش  آن  مجموع 

محسوب نمی‌شود و باید روزه بگیرد و نماز خود را تمام بخواند.

گزینه 2 1530
باطل  روزه‌اش  ببرد  فرو  عمدا  مانده،  دندان  که لای  را  چیزی  روزه‌دار  اگر 
می‌شود وظیفه‌ی او این است که قضای آن را به جا آورد و کفاره هم بدهد، 

یعنی دو ماه روزه بگیرد یا به شصت فقیر طعام دهد هر کدام یک مد طعام.
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گزینه 2 1531
بنابر سخن امام صادق)ع( »فرزندی که از روی خشم به پدر و مادر خود نگاه 
کند هر چند والدین در حقّ او کوتاهی و ظلم کرده باشند نمازش از سوی خدا 

پذیرفته نیست.«
دلیل نادرستی سایر گزینه‌ها گزینه‌ی )4( در صورتی است که از کسی 

غیبتی کرده باشد.

گزینه 1 1532
روزه، مصداق كامل تمرين صبر و پايداري در برابر خواهش‌هاي دل است. در 
آيه‌ي شريفه‌ي: »يا ايها الذّين آمنوا استعينوا بالصبر و ...«، منظور از صبر همان 

روزه است. ثمره‌‌ی روزه، دستي‌ابي به تقوا مي‌باشد.

گزینه 4 1533
اگر مسافر پيش از ظهر به وطنش يا به جايي كه مي‌خواهد ده روز در آن‌جا 
بماند، برسد، چنانچه آن مسافركاري كه روزه را باطل ميك‌ند انجام نداده، بايد 
آن روز را روزه بگيرد. و اگر مسافر كاري كه روزه را باطل ميك‌‌ند انجام داده، 

روزه‌ي آن روز بر او واجب نيست و قضای روزه‌ی آن روز بر او واجب است.
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